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    باد ما را با خود خواهد برد


    
      

    


    نویسنده : کلاله قربانی


    ساخت کتاب : فرید سقراطی


    کانال کتاب ما در تلگرام


    Telegram.me/goldjar[image: ]


    



    درباره رمان :


    یکتا دختر شر و شیطونی است که توی عروسی دوست خانوادگی شون با پسری به اسم سینا آشنا می شه و ماجراهای زیادی رخ می ده … یکتا درگیر عشق دوست دوران کودکیش پرهام می شه اما پرهام ظاھرا هیچ علاقه ای به اون نداره و به انگلیس که اونجا زندگی می کرده برمی گرده… یکتا طی رفتارهای سینا و پرهام متوجه خصومتی که بین این دو است می شه که البته این موضوع برمی گرده به چند سال پیش… و بلآخره یکتا وقتی میفهمه که سینا عاشقش شده طی یک تصمیم آنی باهاش ازدواج می کنه و بعد متوجه می شه که پرهام !…


    ***
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    ( باد ما را با خود خواهد برد )


    حرف هایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود نمی گوییم. و حرف هایی هست برای نگفتن ، حرف هایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرو نمی آورد و سرمایه ی مأورایی هرکس، حرف هایی است که برای نگفتن دارد. حرف هایی که پاره های بودن آدمی اند و بیان نمی شوند مگر آنکه مخاطب خویش رو بیابند.


    


    شاندل :


    


    نکته ی اصلی، متن زندگی یه نفر نیست! نکته ی اصلی، لحظات تغییر و تحول تو زندگی یه! لحظاتی که باعث می شه زندگی یه نفر از این رو به اون رو بشه! برای من هم این تغییر و تحول به این شکل به وجود اومد...


    


    به خونه كه برمي گردم مستقيم مي رم تو اتاقم. چشمم به دفتر خاطراتم كه روي ميزه مي افته. قول داده بودم براي كسي كه منتظرشه پستش كنم. شايد هم ازش خواستم كه چاپش كنه! دفترم رو باز مي كنم و چشمم روي سطورش سُر مي خوره! بي اختيار شروع به خوندنش مي كنم. خاطرات ده سال اخير زندگي مه: ...!


    


    با صدای آلارم گوشی ام بیدار شدم. با دست راستم روش کوبیدم. گوشی افتاد روی زمین! پتو رو کنار زدم و از تخت پایین اومدم.


    


    -یکتا بیدار شدی؟! دیرت نشه!


    


    خمیازه بلندی کشیدم و بدون اینکه جواب مامان رو بدم به سمت دستشویی رفتم. دست و صورتم رو شستم و می خواستم آماده شم که مامان در زد و داخل شد. مامان صورت گرد و تپل زیبایی با چشم های مشکی گیرایی داشت و از خانواده مرفهي از بوشهر بود و وقتی برای تحصیل به شیراز رفته بود بابا با دیدنش یک دل نه صد دل عاشقش شده بود و بعد از کلی ماجرا با هم ازدواج کردن و به تهران اومدن.


    


    وقتی دید بیدارم صبح بخیر گفت و به پایین رفت. من هم آماده شدم و به پایین رفتم.


    


    خونه ی ما دو طبقه بود که با چندين پله از کنار هال به بالا متصل می شد. طبقه ی اول شامل یک هال خیلی بزرگ و سالن پذیرایی و سه اتاق خواب و آشپزخانه و سرویس بهداشتی بود و طبقه ی دوم هم یک سالن پذیرایی بزرگ به صورت دایره ای شکل بود که یک طرفش با راهروی کوچیکی به سه اتاق متصل می شد.


    


    مامان میز صبحانه رو چیده بود. صبحانه مفصلی خوردم و می خواستم به اتاقم برگردم که صدای آرمین توی خونه پیچید:


    


    -سلام بر آینده ایران! سلام بر خاله سیمین عزیزم! سلام بر....


    


    میون حرفش پریدم:


    


    -سلام بر مزاحم همیشگی! سلام بر آواره ای که هر روز خونه ي ما تِلِپِه!


    


    آرمین: اِه...! من تِلِپَم؟؟!!


    


    به مامان اشاره کرد و گفت:


    


    -خاله تو یه چیزی بگو! مگه اینکه من بیام اینجا و از شما یه خبری بگیرم.


    


    با خنده گفتم:


    


    -تو اول صبحی اینجا چیکار می کنی؟


    


    ژستی گرفت و گفت:


    


    -اومدم اولیا حضرت رو به مدرسه ببرم.


    


    مامان: پس نیما کجاست؟ نیومده؟!


    


    آرمین یکم این دست، اون دست کرد. وقتی دید مامان به رفتارش شک کرده گفت:


    


    - نیما رفت " زنجان"!


    


    مامان: زنجان؟! وا...! نیما کی رفته زنجان که به ما نگفته؟! تازه نیما که دیشب به من گفت میره خونه شما و صبح میاد و یکتا رو می رسونه مدرسه! حالا واسه چی رفته؟!


    


    -والله چی بگم؟ اینقدر به این پسره می گم سر به هوا نباش! تو اون کله پوکش نمی ره که نمی ره!


    


    مامان چیزی نگفت و آرمین روی صندلی کنار مامان نشست و همونطور که صبحانه می خورد شروع به حرف زدن کرد.


    


    به اتاقم رفتم و کیفم رو برداشتم و به پایین اومدم و کیفم رو به آرمین دادم و در حالی که سعی می کردم جلوی پر حرفی هاش رو بگیرم گفتم:


    


    -می تونی منو به مدرسه برسونی یا به آژانس زنگ بزنم؟ مهشید منتظره ها!


    


    آرمین : مگه از جونم سیر شدم که بگم نه؟ راستی خاله، می دونی دیروز توی مجله چی خوندم؟


    


    مامان: وای بحالت اگه باز سر کارم بذاری پسر، همچین می زنم تو سرت که تا چند روز نتونی حتی یه جمله رو بخونی چه برسه به یه مجله!


    


    آرمین: من غلط بکنم بخوام تو رو سرکار بذارم خاله، این بیتا ...


    


    میان حرفش پریدم و گفتم:


    


    -آرمین صد بار بهت گفتم به من نگو " بیتا"! بابا من اسمم "یکتا" ست!"یکتا!"


    


    آرمین: اینکه مهم نیست! چیزی که مهمه اینه که تو واقعا " همتا" نداری، بیتا خانم!


    


    با خشم نگاهش کردم. آرمین با دیدن قیافه آماده پرخاش من دستهاش رو به حالت تسلیم بالا برد و گفت:


    


    -غلط کردم، چیز خوردم، تو رو خدا این جوری نگام نکن. دلم هُری می ریزه پایین به جون تو!


    


    با عصبانیت گفتم:


    


    -آرمین؟!


    


    دستش رو روی قلبش گذاشت و روی مبل نشست و با معصومیت به مامان نگاه کرد. مامان که خیلی ترسیده بود سریع براش آب آورد و آرمین هم لاجرعه همه رو سرکشید و درحالی که از روی عمد پشت لبش رو با آستین لباسش پاک می کرد می خواست چیزی بگه که گفتم:


    


    -آرمین مگه بهت نگفتم این حرکت زشت رو انجام نده؟ در ضمن، دیرم میشه ها! حالا این نیما هم الآن باید می رفت زنجان؟ اصلا چرا بی خبر رفته؟!!


    


    آرمین: من چه می دونم؟ مگه من وکیل وصی شم؟ هر وقت اومد خودتون بپرسین! اصلا مگه این ذلیل شده موبایل نداره که یقه منو گرفتین؟


    


    مامان زودتر از ما به شرکت رفت. مامان مهندس عمران بود و توی یه شرکت کار می کرد. به قول خودش برای رفع بیکاری بود.


    


    من هم بلند شدم و به حیاط رفتم و سوار ماشین آرمین شدم و اونم چند لحظه بعد اومد و سوار شد و گفت:


    


    -نمی خوای بدونی تو مجله چی خوندم؟


    


    شانه ام رو به نشانه بی تفاوتی بالا انداختم. آرمین چند لحظه سکوت کرد و بعد با بغض گفت:


    


    -مهم نیست! اما این خبری که می خوام بهت بدم خیلی ناراحت کننده اس!


    


    دلم هُری ریخت پایین! با ناراحتی گفتم:


    


    -چی شده؟ وای بحالت اگه بخوای سربه سرم بذاری!


    


    یه دستمال کاغذی برداشت و اشک نداشته اش رو پاک کرد و گفت:


    


    -من غلط بکنم!


    


    -پس زودتر بگو!


    


    -راستش... چه جوری بگم؟... آخه...


    


    -اِه...! بگو دیگه، جون به لبم کردی ها!


    


    -خیله خب، خیله خب! توی مجله خوندم اگه یه خانم تو سن تو، هر روز صبح که از خواب پا می شه، به یه پسر جوون و خوشگل و خوش تیپ و...


    


    -جون بکن دیگه!


    


    -داشتم می گفتم، به یه پسر جوون و خوشگل و خوش تیپ، پرخاش کنه ، سه سال از طول عمرش کم می شه!


    


    کیفم رو روی شانه اش کوبیدم و در حالی که از خنده هاش عصبی شده بودم اداش رو در آوردم و در آخر اضافه کردم:


    


    - شوخی یه خیلی بی مزه ای بود! آقا آرمین!


    


    مهشید جلوی در منتظر بود. نگه داشتیم و اونم سوار شد و به آرمین سلام کرد. آرمین هم طبق معمول شروع به چرت و پرت گفتن کرد:


    


    - سلام بر یکی دیگه از اساتید! سلام بر همکلاسی و دوست عزیز این بی همتا! سلام بر روی ماه مهشید خانم! به به! واقعا به به! به این چهره! حقا که صورتت مثل ماهه! به به به این حسن سلیقه برای انتخاب اسمت...


    


    به پهلوش زدم و اشاره کردم که ساکت باشه! مهشید هم پشت نشسته بود و فقط می خندید.


    


    جلوی در مدرسه که پیاده شدیم به آرمین گفتم که موقع برگشت هم بیاد دنبالمون و اونم قبول کرد. منو مهشید و پریسا دوستای صمیمی بودیم و از بچگی باهم بزرگ شده بودیم. چون مهشید مادر نداشت پدرش زودتر از اون به کارخونه می رفت و مهشید با ما می اومد. پدر مهشید و پریسا و من از سهام دارهای اصلی شرکت بودند و ما باهم رفت و آمد های خانوادگی زیادی داشتیم.


    


    البته پدر من و عمو فرزاد،- پدر آرمین - هم کارخونه بزرگی داشتند که یک روزز درمیون اون رو مدیریت می کردند.


    


    نمی دونم چی شده بود که توی مراسم صبح گاهی همه ی همکلاسی هام یه طوری منو نگاه می کردن؟!


    


    بعد از مراسم صبح گاهی که همیشه برای من خسته کننده بود به کلاسمون رفتیم. وقتی وارد شدم بچه ها به سمتم هجوم آوردن و صورتم رو بوسیدن! این کارشون برام خیلی غیر منتظره بود!


    


    با تعجب به مهشید نگاه کردم! اونم مثل من سر از کار بچه ها در نمی آورد! مهناز با خنده گفت:


    


    - ای شیطون! تاحالا کجا قایمش کرده بودی؟!


    


    پریسا مهناز رو به عقب هل داد و گفت:


    


    - دیوونه! منم اگه جای یکتا بودم این جواهر رو به کسی نشون نمی دادم!


    


    بعد بهم چشمکی زد و بعد افزود:


    


    - یکتا اینو از کجا گیرش آوردی؟ ببینم، اومده خواستگاریت؟ مثلا من دوست صمیمی ات هستم ها! اونوقت باید این خبر رو از بقیه بشنوم؟!


    


    تازه متوجه اشتباهشون شدم. می دونستم پریسا آرمین رو خیلی خوب می شناسه برای اذیت کردن من این طوری سربسته حرف می زنه! بلند، بلند خندیدم و چون می خواستم کمی سربه سرشون بذارم گفتم:


    


    - توی پارک با هم آشنا شدیم. فردا شبم قرار با خانواده بیان خواستگاری!


    


    مائده: خدا شانس بده! ببینم وضع مالی شون خوبه؟!


    


    همون لحظه خانم کریمی، دبیر ریاضی مون وارد کلاس شد و بچه ها همه سر جاشون نشستند! چون خانم کریمی خیلی جدی بود،هیچ کس جرات نداشت سرکلاسش سرش رو به چپ و راست برگردونه!


    


    به محض اینکه خانم کریمی از کلاس خارج شد، سیل سوالات بچه ها هم دوباره شروع شد!


    


    فاطمه: یکتا باید از اول آشنایی تون رو برام بگی؟ راستی اسمش چیه؟


    


    مهشید رو به فاطمه گفت:


    


    - فاطی، تو چقدر ساده ای! بابا این شما رو گیر آورده! اونی رو هم که دیدین، خواستگارش نیست! آرمین! ما با هم رفت و آمد خانوادگی داریم.


    


    بچه ها حرف مهشید رو باور نکردن و به پرسیدن سوالاشون ادامه دادن. وقتی بهشون گفتم که مهشید درست می گه همه یکصدا باهم گفتن:


    


    - اِه.....!


    


    انگار با هم هماهنگی قبلی داشتن! من و مهشید و پریسا به اونها می خندیدیم و اونها هم با ناباوری به هم نگاه می کردن!


    


    روبه مهناز که بیشتر از همه سوال می کرد گفتم:


    


    - اگه خیلی دوسش داری می تونم بفرستمش خواستگاریت!


    


    مهناز کش و قوسی به خودش داد و با غرور گفت:


    


    - لازم نکرده! من بهتر از اینا رو سراغ دارم!


    


    به چشماش نگاه کردم! معلوم بود ته دلش چیز دیگه ای می خواست!


    


    وقتی از مدرسه تعطیل شدم، جلوی در منتظر آرمین بودیم، ولی با کمال تعجب نیما رو دیدیم که با ماشین خودش اومده دنبالمون! براش دست تکون دادیم و به سمتش رفتیم. نیما با دیدن اخم های من خندید و سلام کرد. همونطور که سعی می کردم نخندم، در رو باز کردم و سوار شدم! مهشید هم سوار شد و سلام کرد. نیما حرکت کرد و گفت:


    


    - نمی خوای اخم هات رو باز کنی؟!


    


    - تو اینجا چی کار می کنی؟ مگه تو نرفته بودی "زنجان؟!"


    


    نیما یکی از ابروهاش رو به نشانه تعجب بالا برد و گفت:


    


    - "زنجان؟!" برای چی؟


    


    - من چه می دونم؟ آرمین گفت.


    


    نیما چند لحظه فکر کرد و بعد بلند، بلند شروع به خندیدن کرد. از کارهاش سردر نمی آوردم. با تعجب پرسیدم:


    


    -چیز خنده داری دیدی؟ چرا مثل دیوونه ها هِی می خندی؟!


    


    -از دست این آرمین که یه روده راست تو شکمش نیست.


    


    -چطور؟ یعنی نرفته بودی "زنجان؟!"


    


    میون خنده گفت:


    


    -چرا! اما نه اون "زنجان" ای که تو فکر می کنی ها!


    


    -منظورت چیه؟ مگه چند تا "زنجان" داریم؟!


    


    -منظور آرمین از "زنجان"، "زن ، جانه" نه اسم یه شهر!


    


    -یعنی تو رفته بودی پیش زنت؟


    


    -مگه من زن دارم؟! با یکی از همکلاسی هام رفته بودیم بیرون از دانشگاه قدم بزنیم!در واقع یه مشکل براش پیش اومده بود! مگه تو آرمین رو نمی شناسی؟ هر مساله کوچیکی رو بزرگ جلوه می ده و دست بردار نیست و هِی آدم رو می پیچونه!


    


    از اینکه آرمین من و مامان رو سرکار گذاشته بود خنده ام گرفته بود! مهشید هم وقتی جریان رو فهمید شروع به خندیدن کرد.


    


    به خونه که رسیدیم، بعد از خوردن نهار کمی استراحت کردم. با صدای زنگ تلفن بیدار شدم. مهشید بود.


    


    -الو، یکتا؟!


    


    -سلام. خوبی؟


    


    -اصلا!


    


    -چرا؟


    


    -بخاطر امتحان فردا! هیچی بلد نیستم.


    


    -عیبی نداره، اگه دوست داری بیا اینجا تا برات توضیح بدم.


    


    مهشید با کمال میل قبول کرد و چون خونه شون زیاد از خونه ما فاصله نداشت ده دقیقه بعد رسید و بعد از سلام و احوال پرسی شروع به درس خوندن کردیم.


    


    ساعت شش که مهشید رفت، من هم به پایین رفتم. همون لحظه سر و کله نیما و آرمین هم پیدا شد. آرمین به آشپرخونه رفت و روبه مامان گفت:


    


    -خاله دیدی این پسرت توی سه ساعت رفت زنجان و برگشت. به جان خودم این یه چیزی اختراع کرده که سرعتش از سرعت نور هم بشتره! به جون خودت من که از خونه تا اینجا میام یک ساعتی طول می کشه! نمی دونم این پسره ی احمق چی اختراع کرده که توی سه ساعت رفت و برگشت!راستی، خاله شام چی داریم؟


    


    مامان خندید و من هم به آشپزخونه رفتم و از همون جا با خنده گفتم:


    


    -این همه حرف زدی تا بپرسی مامان شام چی درست کرده؟


    


    آرمین: بله، خودت که می دونی من دست پخت خاله سیمین رو با هیچکس عوض نمی کنم.


    


    نیما: آره به جون خودت! من که می دونم چون خاله لیلا از آشپزی خوشش نمی آدو بيشتر از بيرون سفارش مي ده تو هم مجبوری هر سه وعده رو اینجا غذا بخوری تا خودتو از شر غذاهای بیرونی خلاص کنی! مخصوصا حالا که مرجان خانم رفته شهر ستان!


    


    آرمین: راستی خاله، عمو مسعود کی می آد؟!


    


    مامان: الآن دیگه باید پیداش شه!


    


    آرمین حرف می زد و ما می خندیدم. همون لحظه تلفن زنگ زد و نیما گوشی رو برداشت. وقتی صحبتهاش تموم شد روبه مامان گفت:


    


    -مامان ، بابا میگه امشب دیر می آد. شما منتظرش نباشید.


    


    مامان میز رو چید و همه با شوخی و خنده غذامون رو خوردیم.


    


    روز بعد توی کلاس وقتی خانم محسنی، دبیر فيزيك به کلاس اومد و سوال ها رو پخش کرد، مهشید چشماش رو بسته بود و نفس عمیق می کشید. همیشه وقتی می ترسید این کار رو می کرد. نگاهش کردم و آروم زیر گوشش گفتم:


    


    -زود باش! وقت کم می آری ها!


    


    چشماش رو باز کرد و اول نگاهی به سوالها انداخت و بعد شروع به نوشتن کرد. خانم محسنی روی صندلی نشسته بود و دست به سینه همه ی کلاس رو زیر نظر داشت. بی توجه به مهشید شروع به حل سوالها کردم. خیلی راحت همه رو حل کردم. مهشید بهم اشاره می داد که جواب یه سوال رو بهش برسونم. وقتي داشتم جواب رو بهش مي رسوندم مهشید سرفه کوتاهی کرد. سرم رو بلند کردم و خانم محسنی رو دیدم که به من خیره شده. بر خلاف انتظار چیزی نگفت و فقط سرش رو به نشانه تاسف تکون داد. مهشید هم بی خیال شد و شروع به نوشتن بقیه سوالها کرد. بعد از اینکه ورقه ها رو بالا دادیم و دو نفر از بچه ها ورقه ها رو جمع کردن، زنگ تفریح بصدا در اومد. خانم محسنی قبل از اینکه از کلاس خارج بشه رو به بچه ها گفت:


    


    - همه برن بیرون، خوشبخت تو بمون کارت دارم.


    


    با ترس به مهشید نگاه کردم. مهشید صورتش رو بین دستهاش گرفت و با ترس گفت:


    


    -وا...ی....!


    


    بین نگاه کنجکاو بچه ها به سمت خانم محسنی رفتم. بقیه هم طبق دستور خانم محسنی از کلاس خارج شدن. خانم محسنی اول سرتاپام رو برانداز کرد و بعد گفت:


    


    -یکتا جان، تو یکی از بهترین دانش آموزهای این مدرسه ای!


    


    سرم رو پایین انداختم و فقط تونستم بگم:


    


    -معذرت می خوام!


    


    -عذر خواهی لازم نیست! من، تو و مهشید رو خوب می شناسم! مهشید هم دانش آموز خوبیه، اما با همه ی سعی و تلاشی که می کنه ، بازهم توی درس من مشکل داره. فقط خواستم بهت بگم لطفا دیگه این کار رو تکرار نکن.


    


    باز هم ازش معذرت خواهی کردم. خانم محسنی هم با لبخند زیبایی مشغول جمع کردن وسایل هاش شد. به بیرون رفتم. مهشید و پریسا پشت در منتظرم بودند. مهشید با دیدن من شروع به سوال کردن کرد:


    


    -چی شد؟ فهمیده بود؟ چه سوالی می کنم ها؟ معلومه که فهمیده بود! چی بهت گفت؟!


    


    اون طور که ما ایستاده بودیم پشت مهشید و پریسا به در کلاس بود و من روبه روشون بودم.


    


    حرفهای خانم محسنی رو براشون گفتم و مهشید نفس عمیقی کشید و از من معذرت خواهی کرد که باعث درد سر من شده بود. همون موقع پریسا رو به من کرد و گفت:


    


    -شانس آوردی که این محسنی بهت گیر نداد، وگرنه بد قلابی یه!


    


    خشکم زد. خانم محسنی پشت پریسا ایستاده بود. با اشاره بهش فهموندم که ساکت باشه.


    


    خانم محسنی سرفه ای کرد و از ما دور شد. پریسا با حالت مسخره ای ادای خانم محسنی رو در می آورد.


    


    - بی خیال پریسا! اینقدر اداش رو درنیار! بیچاره حق داشت.


    


    خندیدم و سرجام برگشتم. پریسا و مهشید کنارم نشستن و مشغول صحبت کردن شدن. من هم کتابم رو درآوردم و شروع به خوندن کردم. معاون مون به کلاسمون اومد و گفت که دبیر ریاضی مون امروز نمیاد. وقتی معاون از کلاس رفت بیرون همه ی بچه ها یکصدا هورا کشیدن. من هم رمانی که دو روز پیش از کتابخونه گرفته بودم رو از کیفم در آوردم و شروع به خوندن کردم. همه ی حواسم به کتاب بود و با صدای مهشید که گفت: " حالا کی می یاد؟" برگشتم و بهش نگاه کردم و گفتم:


    


    -کی ، کِی می یاد؟


    


    پریسا: هیچ کی، تو رمانت رو بخون!


    


    مهشید: پرهام رو می گم، قرار از انگلیس برگرده!


    


    بی تفاوت گفتم:


    


    -جدی؟ درسش تموم شد؟


    


    -اوهوم!


    


    نمی دونم چرا با اینکه خیلی وقت بود پرهام رو ندیده بودم ازش خوشم نمی اومد؟! پرهام در انگلیس زندگی می کرد و همونجا هم درس می خوند. و تنها فاميلشون اونجا عمه ش بود.


    


    با لب و لوچه آویزون اومدن برادرش رو بهش تبریک گفتم. مهشید دوباره پرسید:


    


    -عکسش رو داری؟


    


    -آره!


    


    و به دنبالش عکسی رو از توی کیفش درآورد و به دست مهشید داد. مهشید نگاهی به عکس انداخت و با تعجب گفت:


    


    - پرهام خیلی تغییر کرده. این عکس رو کی براتون فرستاده؟!


    


    بعد به عکس پرهام خیره شد.


    


    روبه مهشید گفتم:


    


    -اگه دوست داری ورش دار واسه خودت!


    


    مهشید: نه بابا! پیش کش صاحبش!... یادته یکتا، یه دفعه وسط بهمن ماه که همه جا پر از برف بود پرهام رو با کله هول دادیم توی حوض! بیچاره تا دوهفته توی رخت خواب بود!


    


    -آره یادمه! چقدر بهش خندیدیم و کِیف کردیم.


    


    دوباره شروع به خندیدن کردیم.


    


    بعد دوباره مشغول بحث با پریسا شد. اما من بی توجه به اونا ترجیح دادم بقیه کتابم رو بخونم.


    


    وقتی مهشید رو جلوی خونه شون پیاده کردیم از من خواست که پیشش بمونم، من هم از نیما اجازه گرفتم و به خونه شون رفتم.


    


    چون روز پنجشنبه بود و من از لحاظ درسی مشکلی نداشتم تا نزدیک غروب پیشش موندم و کمی هم با هم تمرین کردیم. غروب نیما به دنبالم اومد. وقتی به خونه رفتیم بابا هم از کارخونه برگشته بود. کنارش نشستم و بابا هم طبق معمول شروع به قربان صدقه رفتن و نوازش من کرد! نیما هم توی اتاقش به کار پایان نامه اش که رو به اتمام بود می رسید. وقتی از اتاقش بیرون اومد، با دیدن چشمهاش که بزور باز نگه شون داشته بود خنده ام گرفت. خودش نگاهی به آینه انداخت و به من حق داد که بهش بخندم.


    


    حدود یک هفته بعد که منو مهشید جلوی در مدرسه پیاده شدیم و برای نیما دست تکون دادیم، پریسا رو دیدم که با یه ماشین خیلی شیک جلوی در مدرسه ایستاد. پریسا از ماشین پیاده شد و مهشید سعی می کرد که داخل ماشین رو ببینه! منم خیلی کنجکاو شده بودم! شک نداشتم که پریسا با پرهام اومده! نیما رفته بود. پریسا به طرفمون اومد و سلام کرد. من جوابش رو دادم و به پهلوی مهشید که هنوز محو تماشا ماشین بود زدم و اونم جواب سلام پریسا رو داد. با هم به داخل رفتیم. مهشید با دیدن پریسا شروع به حرف زدن کرد. از دروازه آروم بیرون رو نگاه کردم. برادر پریسا هنوز به ما نگاه می کرد. بهش توجهی نکردم و به بحث با مهشید و پریسا گوش دادم.


    


    شب پنج شنبه قرار بود منو مامان به شرکت بابا بریم و با هم به عروسی یکی از پسرهای دوست مشترک بابا و عمو فرزاد و شهروز - پدر پریسا- بریم . اما عمو شهروز و خانواده اش چون باید به علت بیماری مادر بزرگ پریسا به کرج می رفتند از اومدن خود داری کردن.


    


    نیما و آرمین باهم اومدند و پدر و مادر آرمین هم زودتر از ما رفتند. من و مامان توی اتاق بابا نشسته بودیم و منتظر بودیم تا کار بابا تموم بشه. وقتی بابا به چندجا تلفن زد و کارش تموم شد، آماده شد و با هم به بیرون رفتیم. منشی به احترام ما بلند شد و بابا بعد از کمی سفارش به طرف درب خروجی رفت و ما هم پشت سرش رفتیم.


    


    وقتی به باغ رسیدیم و پیاده شدیم و بعد از کلی تعارف و سلام و علیک به سمت اصلی باغ رفتیم. بابا از ما جدا شد و به طرف همکارهاش رفت. مامان هم به صحبت با خاله لیلا مشغول شد. من هم به سمتی که نیما و آرمین و مهتاب، خواهر داماد که همسن خودم بود رفتم. آرمین به محض دیدن مهتاب نیشش تا بنا گوش باز شد. می دونستم منظوری نداره! اما این عادتش بود که تا یه دختر می دید شروع به چرت و پرت گفتن می کرد. نیما محکم به پهلوش زد که آرمین رو به مهتاب کرد و گفت:


    


    -امشب شب مهتابه.


    


    نیما: چه ربطی داره؟!


    


    آرمین: بابا منظورم این که آسمون پر از ستاره است و یه مهتاب خوشگل! ولی تو آسمون دل من فقط یه مهتاب است که مثل ستاره خوشگله و ...


    


    نیما: هوووی....! چه خبرته؟


    


    آرمین: از دست این دیوونه نمی تونم یه کلوم حرف با یه دختر بزنم. اما خود پدر سوخته اش همیشه می ره "زنجان!" اصلا یه پاش اینجاس، یه پاش "زنجانه!"


    


    مهتاب خندید و به من گفت:


    


    -بیا بریم یکتا جان!


    


    آرمین: اِواه! کجا برین؟ من تازه داشتم دردِ دل می کردم.


    


    نیما: دردت به دلم! چی شده عزیزم؟!


    


    -هرچی من می کشم از دست توئه! اون وقت با خیال راحت می گی چی شده؟!


    


    بعد شروع کرد بشکن زدن و رقصیدن و شعر خوندن کرد:


    


    - ستاره آی ستاره دلم هواتو داره


    


    بیا بمون کنارم دنیام باتو بهاره


    


    ستاره آی ستاره...


    


    نیما: زهر مار! بس دیگه! چه خبرته؟! الآن همه فکر می کنن دیوونه شدی! در ضمن چرا می گی ستاره؟ این که مهتابه!


    


    آرمین: چی کار کنم نیما؟! به جون خودت هَنگ کردم.


    


    نیما: یکتا ، تو و مهتاب برین تا این دیوونه آبرومونو نبرده!


    


    من و مهتاب خنده کنان ازشون دور شدیم. آرمین پرحرفی می کرد و نیما سعی می کرد ساکتش کنه.


    


    وقتی می خواستیم برای خوردن شام به سالن بریم. من و مهتاب و آرمین و نیما روی یه میز نشسته بودیم که یه پسر خیلی شیک طوری که انگار دنبال کسی می گشت نگاهی به اطراف انداخت و بعد یکدفعه به سمت ما اومد. بهمون نزدیک شد و از همون فاصله برامون دست تکون داد. مهتاب با دیدنش بلند شد و به طرفش رفت و باهاش دست داد و گفت:


    


    -به به! چه عجب ، سینا! چرا اینقدر دیر کردی؟ متین خیلی وقت بود که منتظرت بود!


    


    سینا: ببخش! یه مشکل کاری برام پیش اومده بود.


    


    مهتاب: حالا چرا واستادی؟! بیا بشین!


    


    بعد به سمت ما اومدند و مهتاب شروع به معرفی کرد:


    


    -معرفی می کنم! دوست عزیزم یکتا خوشبخت! برادرش نیما و این هم...


    


    آرمین حرفش رو قطع کرد: زیاد فامیلی اینا رو جدی نگیر! خیلی هم خوشبخت نیستند. اصلا بدبخت تر ازاینا پیدا نمی شه! هرچی هم دارن از صدقه سری منه... در ضمن بنده هم مهندس شهرداری ام! از اونا که لباس فرم شون رو همه می شناسن!


    


    سینا خندید و گفت: متوجه منظورتون نمی شم؟!


    


    آرمین: دیگه از این واضح تر؟! بابا مهندس های زحمت کش شهرداری! همونا که با لباس نارنجی کار می کنن!


    


    سینا لحظه ای به فکر رفت و بعد نگاهی به آرمین انداخت و شروع به خندیدن کرد. مهتاب به سینا نگاه کرد و گفت:


    


    -آرمین خیلی شوخه! مهندس هست، ولی نه مهندس شهرداری! مهندس برق ِ!


    


    سینا با نیما و آرمین دست داد و کنار نیما و روبه رو من نشست و گفت:


    


    -معذرت می خوام که جمع دوستانه تون رو بهم زدم!


    


    نیما: خواهش می کنم! این چه حرفیه؟! شما هم یکی از دوستهای ما هستین!


    


    و به دنبالش دستش رو به طرف سینا گرفت! سینا هم درنگ نکرد و دستش رو فشرد!


    


    بعد از شام مهتاب بلندم کرد و منو با خودش به میدون رقص برد. آرمین و نیما هم به وسط اومدن. مهتاب با نیما می رقصید و من با آرمین.


    


    با عوض شدن آهنگ، به بیرون اومدم و یه گوشه نشستم. آرمین هم کنارم نشست. مهتاب و نیما هنوز مشغول رقصیدن بودن. یه پسر جوون به وسط اومد. می خواست آذری برقصه. پای راستم رو روی پای چپم انداخته بودم و به پسری که مشغول هنرنمایی بود نگاه می کردم. خیلی ماهرانه می رقصید.


    


    با آهنگ جدیدی که شروع شد یکی دیگه هم به وسط اومد.


    


    هردو کفش هاشون رو درآورده بودن و یه گوشه گذاشتن تا راحت تر برقصن. آرمین به سمت کفش هاشون رفت و کمی اونا رو دست کاری کرد و بعد برگشت پیش من و نیما. ازش پرسیدم:


    


    -آرمین دوباره رفتی چیکار کنی؟!


    


    -اون پسره رو ببین!


    


    با دست یکی از اونها رو بهم نشون داد.


    


    -خب؟!


    


    -انگار از دماغ فیل افتاده! خیلی عصا قورت داده است، می خوام یکم حالش رو بگیرم.


    


    -آرمین این کارت اصلا درست نیست.


    


    اما آرمین بدون توجه به اعتراض منو نیما شروع به بشکن زدن و رقصیدن کرد.


    


    بلآخره بعد از پنج دقیقه ، هردوشون از میدون رقص خارج شدن و به سمت کفش هاشون رفتن. پسر دومی یکی از انگشتهاش رو به دهان گرفته بود و به کفشش خیره شده بود. پسر اولی زودتر از اون کفشش رو پوشید و دو قدم برنداشته بود که با کله به زمین خورد. فهمیدم آرمین با اون پسر بیچاره چی کار کرده!


    


    همون لحظه اون یکی هم گره ای که آرمین به بندها ی کفشش زده بود رو باز کرد و روبه آرمین لبخندی زد و کفشش رو پوشید و پیش بقیه برگشت.


    


    با خنده روبه آرمین گفتم:


    


    -بفرما! این یکی رو نتونستی دست بندازی! خوب حالتو گرفت!


    


    ساعت دونیمه شب بود که قصد برگشتن کردیم. قبل از اینکه از درب سالن خارج بشیم با متین و بهاره خداحافظی و براشون آرزوی خوش بختی کردیم. مهتاب و خاله شهلا و عمو محمد- پدر و مادر مهتاب- بدرقه مون کردن. نیما و آرمین ماشین ها رو از پارکینگ آوردن و سوار شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم.


    


    نزدیکی های صبح بود که خوابم برد و با صدای مامان بیدار شدم. عجیب بود! با اینکه فقط دوساعت خوابیده بودم، اما خسته و خواب آلود نبودم. به پایین رفتم و بعد از خوردن صبحانه با نیما به دنبال مهشید رفتیم و جلوی مدرسه بازهم پریسا با همون ماشین اومد و پیاده شد. اینبار مهشید طاقت نیاورد و پرسید:


    


    -پریسا، این پسره که هر روز می رسونتت کیه؟


    


    


    


    پریسا: پرهام!


    


    -پس آقا پرهام برگشته؟!


    


    -آره! سه چهار روزی می شه.


    


    -اما این پرهام اونی نیست که یه موقع باهم توی حیاط می دویدیم.


    


    آروم از لای در به بیرون مدرسه نگاه کردم. برادر پریسا هنوز همونجا بود. مهشید و پریسا جلوتر از من درمورد پرهام بحث می کردن. نمی دونم چرا دوست داشتم درمورد پرهام کنجکاوی کنم؟!


    


    مهشید صدام زد و منم به سمتشون رفتم.


    


    عصری با مهشید به کتاب فروشی رفتیم. وقتی می خواستیم برگردیم پریسا و پرهام رو دیدیم که به قفسه ها نگاه می کنن. به مهشید اشاره کردم و گفتم:


    


    -مهشید، به نظر تو پرهام چه جور پسری یه؟!


    


    -راستش رو بخوای خیلی عصا قورت داده است! پرهام اون موقع ها هم می خواست از همه بالاتر باشه. خودت درموردش چی فکر می کنی؟!


    


    سرتا پای پرهام رو برانداز کردم و گفتم:


    


    -چی بگم؟ به قول خودت این پرهام با اون پرهام خیلی فرق کرده. شاید هم ما خیلی زود داریم قضاوت می کنیم.


    


    پریسا به سمتمون اومد و با هامون دست داد. پرهام هم دنبال پریسا اومد و با ما سلام کرد و دستش رو به طرف مهشید دراز کرد. مهشید با پرهام دست داد. پرهام اینبار دستش رو به طرف من دراز کرد. می خواستم باهاش دست بدم که همون لحظه سر و کله آرمین پیدا شد و با داد و فریاد گفت:


    


    -اُوه، اُوه!! پس کجا رفت غیرت ایرانی ها؟! پس کجا رفت اون نجابتی که دخترا داشتن؟! کو اون پدری که نمی ذاشت دخترش بدون بزرگتر از خونه بره بیرون؟! چی شد اون روزگار که همه بدون نیرنگ و فریب باهم ارتباط دوستانه برقرار می کردن؟! کجا رفت اون...


    


    دیدم اگه جلوش رو نگیرم تا صبح چرت و پرت می گه! با خنده رو بهش گفتم:


    


    -بسه آرمین! تو اینجا چی کار می کنی؟!


    


    پرهام دستش رو همون طور به طرف من نگه داشته بود و متحیر به آرمین نگاه می کرد. انگار آشنایی رو بعد از سالها پیدا کرده باشه. بعد با تردید درحالی که چشمهاش رو ریز می کرد گفت:


    


    -آرمین سرخوش؟!


    


    آرمین هم با غرور گفت:


    


    -من همیشه سرخوش بودم! اما شما کی هستین؟ ها! فهمیدم، حتما نسبتهایی با مایکل جکسون یا دیوید بکام داری؟! ببین، منو نمی تونی گول بزنی ها! من خودم پسرخاله جنی فر ام!


    



    پرهام همون طور به آرمین نگاه می کرد. پریسا با اعتراض گفت:


    


    -پرهام چرا دستت رو عقب نمی کشی؟! خشک شد ها!


    


    آرمین نگاهی به پرهام انداخت و با خنده گفت:


    


    -حناق بگیری پسر. تو کی اومدی؟


    


    آرمین و پرهام همدیگر رو بغل کردن و بوسیدن. آرمین و پرهام ما رو فراموش کردن و دست در گردن هم به سمت بیرون می رفتن که پریسا گفت:


    


    -همونجا بایستید! درسته بعد از سالها همدیگر رو دیدین. اما باید ما رو به خونه برسونید.


    


    مسئول کتابفروشی چند بار تذکر داد که ساکت باشیم و ما هم به اجبار از کتابفروشی خارج شدیم.


    


    بیرون از کتابفروشی، آرمین روبه پرهام گفت:


    


    -خب، پرهام هنوزم اون مشکل رو داری؟


    


    پرهام حرفش رو قطع کرد:


    


    -چه مشکلی؟!


    


    آرمین با اشاره گفت:


    


    -همون دیگه بابا!


    


    -متوجه نمی شم.


    


    -اه! تو چقدر خلی! بابا شب ادراری ات رو می گم.


    


    یه هو ما زدیم زیر خنده! پرهام دندان هاش رو به هم فشرد. آرمین ادامه داد:


    


    - اِاِ! تو چرا اینطوری می کنی؟ پسر دندون هات داغون شد.


    


    ما که هنوز داشتیم می خندیدیم. قیافه پرهام واقعا خنده دار بود. آرمین مارو نگاه کرد و روبه ما گفت:


    


    - زهر مار! آخه اینم اینقدر خندیدن داره؟ پرهام وقتی بچه بود شبها جاشو...چه جوری بگم...این طفلک "شب ادراری" داشت!


    


    مهشید مرده بود از خنده! روبه آرمین گفتم:


    


    -آقای بانمک، میشه بریم یه جای دیگه؟! مردم میرن و می آن یه طوری بهمون نگاه می کنن ، انگار دارن به چند تا دیوونه نگاه می کنن!


    


    آرمین: خب ما همه دیوونه ایم! اصلا همه ی آدم ها دیوونه ان! میدونی، یه نظریه روانپزشکی هست که میگه:( همه ی انسان هایی که روی کره ی زمین زندگی می کنن دیوونه ان!) چون اگه ما دیوونه نبودیم که اینجا زندگی نمی کردیم. تو هیچ می دونی چندتا منظومه غیر از این منظومه شمسی ما وجود داره و ما هنوز نتونستیم کشفشون کنیم؟ پس باید قبول کنیم که ما همه دیوونه ایم...


    


    حرفش رو قطع کردم:


    


    -اگه ما دیوونه نبودیم که اینجا به حرفهای یه دیوونه دیگه گوش نمی دادیم.


    


    اشاره ام به آرمین بود! مهشید با خنده گفت:


    


    -یکتا درست می گه، بهتره بریم یه جای خلوت!


    


    با هم به سمت پارکی که همون نزدیکی ها بود رفتیم. آرمین و پرهام مرتب با هم حرف می زدن و می خندیدن و ما هم به اونا نگاه می کردیم.


    


    پرهام: وقتی من رفتم انگلیس دوستی مون کم رنگ شد! حالا هم خیلی خوش حالم که دوباره همدیگر رو دیدیم!


    


    بعد انگار تازه به یاد چیزی افتاده باشه گفت:


    


    -راستی نیما کجاست؟


    


    -نیما امروزم رفته زنجان!


    


    -اِه! آرمین چرا دروغ میگی؟! نیما که خونه بود، طفلک!


    


    -آره راست می گی! طفلک نیما! شب و روز کنج خونه نشسته و به در و دیوار نگاه می کنه! راستی یکتا، چرا این بچه رو نمی برین پیش یه روانپزشک! یکی رو سراغ دارم! اینقدر با کمالات و خوشگله که نیما تا ببیندش حالش خوبه خوب میشه! آخه چقدر میشینه کنج خونه! طفلک! آخ،آخ!


    


    -نیما همیشه با ما فرق داشت.


    


    -راست می گی! نیمای بیاره که کاری نمی کنه! صبح تا شب رو مغز خاله سیمین رژه می ره!


    


    همون لحظه یه دختر و پسر که دست همدیگر رو گرفته بودن پشت بوته ها قایم شدن. همه با دیدنشون زدیم زیر خنده. آرمین بلند شد و رفت طرفشون. با صدایی که سعی می کردم زیاد بلند نباشه گفتم:


    


    -آرمین چی کار می کنی؟ نرو.


    


    آرمین با صدایی شبیه به فریاد گفت:


    


    -پلیس صد و ده! حالا شایدم صد و یازده! مگه چه فرقی می کنه؟ مهم اینه که دو نفر دارن اون پشت مشت ها...


    


    یه هو پسره بلند شد و گفت:


    


    -چیه مارمولک؟! هوس کتک کردی؟!


    


    دختره که روسری اش رو سرش می کرد دست پسره رو گرفت و گفت:


    


    -ولش کن كيومرث!


    


    كيومرث اخم کرد و روبه آرمین گفت:


    


    -هِری!


    


    دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و زدم زیر خنده. به کنف شدن آرمین نگاه می کردم. اما واسم جای تعجب داشت که این دختره از چی این پسره خوشش اومده؟!


    


    آرمین با قیافه جدی روبه دختره گفت:


    


    -خانم خودتو ناراحت نکن. من نجاتت مي دم! اصلا تو از چی این قول بیابونی خوشت اومده؟! سه متر قد شه شيصد كيلو وزنشه. اصلا این بیفته روت که خفه می شی بیچاره! من این آدم ها رو می شناسم. همین که خرش از پل گذشت کارش باهات تموم می شه و میگه خیر پیش! نه نه! به تو مودبانه تر می گه هِری!


    


    آقا كيومرث بلند شد و می خواست آرمین رو چپ و راست کنه که دختره با عصبانیت گفت:


    


    -ولش کن حیوون! پس بگو چرا هی بهم می گفتی يگانه دوست دارم عاشقتم. از امرز دیگه اسم منو نمی آری.


    


    بعد نگاهی به سرتاپای آقا كيومرث کرد و گفت:


    


    -بد قواره! مزخرف!


    


    از آرمین تشکر کرد و به طرف خروجی پارک رفت. آقا كيومرث هم یقه آرمین رو ول کرد و دنبال يگانه خانم دوید.


    


    با دیدن حال و روز آرمین از خنده منفجر شدیم.


    


    پرهام گفت:


    


    -اینجا همیشه همین طوریه؟


    


    با تعجب گفتم:


    


    -چه طوری؟


    


    -همین طوری. آدم ها تو کار هم دخالت می کنن. خب اون دوتا فقط می خواستن با هم...


    


    پریسا سرفه کرد و روبه پرهام گفت:


    


    -پرهام؟


    


    پرهام متعجب نگاهش کرد:


    


    -بله؟ چیزی شده؟


    


    


    


    پریسا اخم کرد و پرهام ادامه داد:


    


    -بهتره واضح تر بگم!همین تلویزیون ایران! برنامه هاش واقعا با برنامه های کشورهای دیگه متفاوته! درواقع بیشتر برنامه هاش سخنرانی های روحانی ها است! و مشکل اصلی اینجاست که حتی این روحانی نظرش با روحانی دیگه متفاوته! خب، جوون ها تو خونه به یه نحو تربیت می شن و بین دوست هاشون یه طور دیگه رفتار می کنن. خیلی کم پیدا می شه خانواده ای که با هم رو دربایستی نداشته باشه. حالا تو بگو از کدوم یکی از این همه روحانی پیروی می کنی؟! جوونهای ما دچار دوگانگی شخصیتی شدن!


    


    آرمین: رشته تو چیه پرهام جون؟!


    


    پرهام: مدیریت بازرگانی!


    


    -به نظر من که حقوق می خوندی موفق تر بودی! آخه به تو چه که جوونهای ما دچار دوگانگی شخصیتی شدن یا نه! خود تو با این مدرکی که دستته چیکار می تونی بکنی؟ هیچی، فقط باید از پدرت پول تو جیبی بگیری! عزیز من، می دونی مشکل کجاست؟


    


    جوونهای ما آزادی اي که باید داشته باشن رو ندارن! صبح تا شب یا باید درس بخونن که آخرش یه مدرک بگیرن و دوباره بیکار بشینن توی خونه! توی خونه هم که می شینن، هزار جور فکر و خیال می کنن! وقتی هزار جور فکر و خیال کردن، غصه می خورن! وقتی غصه می خورن، مریض می شن! وقتی مریض شدن...


    


    با عصبانیت گفتم:


    


    -اِه! چقدر کشش می دی! درست حرف بزن دیگه!


    


    -خیلی خب بابا! اون وقته که یکی، مثلا مثل این پرهام که رفیق ناباب ، می آد و بهشون میگه چرا یه گوشه نشستی؟ بیا بریم خوش باش! دنيا دو رزه! اما اونا چون آزادی ندارن مجبورا دور از چشم خانواده شون به قول خودشون خوش باشن! و همین خوش بودن هاست که آخرش به اعتیاد و فساد و زندان و چه می دونم، آخرشم به مرگ می رسه دیگه!


    


    من و پرهام و آرمین بحث می کردیم و پریسا و مهشید ما رو تماشا می کردن! بلآخره با زنگ خوردن گوشی من بحث نیمه تموم موند. نیما بود:


    


    -سلام نیما!


    


    -کجایی؟ چرا دیر کردی؟ مامان نگران تون شده!


    


    -تا نیم ساعت دیگه می آم! فعلا خداحافظ!


    


    -خداحافظ!


    


    آرمین: کی بود؟!


    


    -نیما! می خواست ببینه چرا دیر کردیم؟! مهشید جون بهتره بریم!


    


    مهشید بدون هیچ حرفی بلند شد و با خداحافظی از بقیه به سمت خونه حرکت کردیم. توی راه به حرف های پرهام فکر می کردم! می شد گفت نیمی از حرفهاش درسته! اما به نظر من آزادی زیادی باعث افراط گري میشه! همین طور محدودیت زیادی هم باعث حريص شدن جوونها نسبت به چيزي كه نمي تونن بهش دست پيدا كنن می شه!


    


    به خونه رسیده بودیم. از مهشید خداحافظی کردم و به سمت کوچه خودمون رفتم. بی خیال توی پیاده رو قدم می زدم! خیابون خلوت خلوت بود! به ساعتم نگاه کردم. ساعت شش بود! هوا کم کم داشت سرد می شد! سرم رو بلند کردم و به آسمون نگاه کردم! ابرهای سیاه آسمون رو پوشونده بودن!


    


    دکمه اف اف رو فشار دادم! در بلافاصله باز شد!خنده ام گرفت! یعنی حرفهای پرهام درست بود؟! به ذهنم مجال فکر کردن ندادم! داخل شدم و به گلهایی که مامان توی باغچه کاشته بود و توی تاریک - روشن هوا قشنگ تر بودن نگاه کردم!


    


    کفشم رو درآوردم و می خواستم دربزنم که مامان در رو باز کرد و با نگرانی که رگه هایی از عصبانیت داشت گفت:


    


    -تاحالا کجا بودی؟!


    


    با پشت دست گونه اش رو نوازش دادم و گفتم:


    


    -مامان جون گیر نده دیگه! با مهشید و آرمین و پریسا و داداشش رفته بودیم پارک!


    


    مامان از جلوی در کنار فت و من تونستم داخل شم! اما از نگاهش مشخص بود که هنوز خیالش اون جور که باید، راحت نشده!


    


    نیما توی هال، روی کاناپه خوابیده بود. به آشپزخونه رفتم و یه لیوان آب سرد از یخچال برداشتم و روی نیما خالی اش کردم. طوری از خواب پرید که نتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم. نیما عصبانی افتاد دنبالم و من دویدم و به سمت اتاقم و درب رو پشت سرم قفل کردم. صدای مامان از پایین می اومد:


    


    -یکتا چرا برادرت رو اذیت می کنی؟!


    


    در جواب مامان فقط بلند خندیدم. نیما هم وقتی از تنبیه من نا امید شد به پایین رفت. روی تخت دراز کشیدم و تلویزیون رو روشن کردم. شبکه اول یه روحانی صحبت می کرد. شبکه بعدی، یه فیلم سینمایی که قبلا چند بار پخش شده بود! شبکه بعد، یه مستند! شبکه بعد...


    


    حوصله ام سر رفت! تلویزیون رو خاموش کردم و مشغول درس خوندن شدم. نمی دونم چقدر درس خوندم که مامان برای شام صدام زد! به پایین رفتم و نیما با دیدنم بلافاصله پرید به سمتم و منو محکم تو بغلش گرفت و گفت:


    


    -خودت مجازاتت رو تعیین کن!


    


    


    


    با آرنجم به شکمش کوبیدم و سعی کردم از بغلش بیام بیرون! اما هرکاری کردم سعی ام بی فایده بود! بابا و مامان توی آشپزخونه بودن و با صدای ما اومدن بیرون! بابا به طرفداری از من گفت:


    


    -نیما چیکار می کنی؟! خواهرتو خفه کردی!


    


    قیافه مظلومی به خودم گرفتم. نیما هم تسلیم بابا شد و ولم کرد. باهم به آشپزخونه رفتیم و من کنار بابا نشستم. نیما سعی می کرد اذیتم کنه اما بابا این اجازه رو بهش نمی داد. همیشه توی دعواهای منو نیما بابا طرف منو می گرفت! حتی اگه حق با نیما باشه! بعد از شام توی هال نشسته بودیم و صحبت می کردیم که زنگ اف اف به صدا دراومد. همه باهم به ساعت نگاه کردیم. ساعت دوازده شب بود! غیر ممکن بود که توی این موقع شب، بدون اینکه با خبر باشیم کسی به خونه مون بیاد!


    


    من زودتر از بقیه بلند شدم و به سمت اف اف رفت. روی مانیتور تصویر آرمین و خاله لیلا رو دیدم. اومدن آرمین تعجبی نداشت! چون رفت و آمد آرمین توی خونه ی ما وقت مشخصی نداشت! ما هم به این کارهاش عادت داشتیم! اما اینکه این موقع شب، خاله لیلا به خونه مون اومده بود، اونم بدون اینکه قبل از اومدنش بهمون اطلاع بده که می خواد بیاد، واقعا جای تعجب داشت!


    


    صدای مامان منو از این افکار بیرون کشید:


    


    -کیه یکتا؟!


    


    -خاله لیلا و آرمین!


    


    بابا: خب در و باز کن دیگه بابا جون! شاید اتفاقی افتاده باشه!


    


    


    


    در رو باز کردم و درهال رو هم باز کردم. شاید اومدنشون یک دقیقه هم طول نکشید! البته اول خاله لیلا که از قیافه گرفته اش مشخص بود مشکل بزرگی براش پیش اومده! آرمین هم مثل همیشه خندون و سرحال پشت سر مادرش وارد شد.


    


    طبیعی بود!


    


    هیچ مشکلی نمی تونستآرمین رو ناراحت کنه! خاله لیلا تا چشمش به مامان افتاد بغضش ترکید و گفت:


    


    -می بینی جواب این همه سال بدبختی رو چه جوری گرفتم؟


    


    مامان از حرفهای خاله لیلا سردرنیاورد و با نگاهش سعی کرد از آرمین بپرس که قضیه چیه؟!


    


    خاله لیلا گریه می کرد و مامان سعی می کرد آرومش کنه!


    


    خاله لیلا: می بینی سیمین؟ یه عمر با این مرد زندگی کردم! با همه ی دارایی و نداری اش ساختم، حالا این جوری جواب همه ی زحمت هامو داد! می بینی ترو خدا؟!


    


    مامان: چی شده لیلا؟! درست حرف بزن ماهم بفهمیم!


    


    نیما و آرمین باهم صحبت می کردن و بابا هم به مامان و خاله لیلا نگاه می کرد. من هم به آشپزخونه رفتم و با یه لیوان آب برگشتم و به خاله لیلا دادم. خاله لیلا هم چند قلوپ که خورد دوباره شروع کرد به گریه کردن.


    


    مامان: آخه به منم بگو چی شده؟!


    


    خاله لیلا: چی شده؟! تو نمی دونی چه خاکی برسم شده ، سیمین! فرزاد سرم هوو آروده!


    


    با گفتن جمله:"فرزاد سرم هوو آورده!" همه ی دهان ها از تعجب باز موند!


    


    هیچ کس باور نمی کرد که عمو فرزاد همچین کاری بکنه! عمو فرزاد و خاله لیلا مثل لیلی و مجنون بودند. خاله لیلا هیچ کاری رو بدون اجازه عمو فرزاد انجام نمی داد و این کارش از روی عشق و علاقه بود، نه از روی ترس و اجبار!


    


    


    


    آرمین: مامان، چیه کولی بازی درآوردی؟!هرمردی مختار که چهارتا زن بگیره! تازه بابا دوتا دیگه هم زاپاس داره!


    


    خاله لیلا: می بینین ترو خدا؟! سی سال عمرمو به پای این مرد و این پسر بی حیا گذاشتم، حالا این طوری جواب خوبی هامو میدن! دستت درد نکنه مادر! دستت درد نکنه! توهم یکی مثل پدر ذلیل شده تی!


    


    آرمین بی خیال از حرفهای مادرش شروع به شعر خوندن و بشکن زدن کرد:


    


    چون ز یارو در میان گور پرسیدند این


    


    بازگو بر ما ز اصل و فرع و احوالات دین


    


    گفت از اصلش اگر گویم همان زن ِ اولی!


    


    گر ز فرعش دختر یکدانه آقا ولی !


    


    گفت سائل مرده شویت را که اصلت " لیلی " است


    


    رو به منکر کرد : این مردک حسابی قاطی است !


    


    وانگهی خود بی تومان و بی ریال و آس و پاس


    


    زن ستانده با نداری دوبله ، آنهم زاپاس !!!


    


    گفت یارو آن شنیدستم ز احوالات دین


    


    سوره مرد که گفتا :" زن بگیرید یک دو جین!"


    


    هممون خندمون گرفته بود. اما نمي تونستيم بخنديم. خاله ليلا صندلشو در آورد و به سمت آرمين پرت كرد و با صداي بلندي گفت: آره! دوجین ! خدا ذلیلت کنه مرد!


    


    همون موقع گوشی آرمین زنگ خورد. با خنده گفت:


    


    -بابا ست! زنگ زده بگه کی قراره محضر رو بذاریم تا هم اون یکی رو عقد کنه هم تو رو طلاق بده مامان جون!


    


    من كه ديگه داشتم از خنده مي مردم! به نيما نگاه كردم. هم از كارهاي آرمين عصباني بود و هم خنده ش گرفته بود.


    


    آرمین: به به! سلام بابا جون! ببین بابا، قرار محضر رو کی بذاریم؟!


    


    نمی دونم عمو فرزاد به آرمین چی گفت که آرمین مثل زن ها ی بیوه و بی کس و کار شروع کرد به چنگ انداختن صورتش و با گوشه روسری مادرش اشکهای نداشته اش رو پاک می کرد!


    


    آرمین: نه پدر من! من نمیذارم! باید همه ی مهریه اش رو به نرخ روز بدی!


    


    با این حرفش خاله لیلا شروع به نفرین کرد:


    


    -الهی جوون مرگ بشی مرد! الهی از زندگی ات خیر نبینی! رو تخت مرده شور خونه بیارنت!... بگو پسرم، بگو! مهریه ام میشه ...


    


    از کارهای خاله لیلا خنده ام گرفته بود!


    


    


    


    آرمین: همین که گفتم! اصلا علاقه ای به شنیدن حرفهای دروغت ندارم! چی؟!... بابا جون حنات دیگه پیش من یکی رنگی نداره! نه! نه! نمی خوام گوش بدم! ولی ترو خدا قبل از اینکه طلاق مامانو بدی به منم این شیوه رو یاد بده! عجب موزماری هستی ها! هیچ کی بهت شک نکرده بود تاحالا!


    


    بعد شروع کرد با صدای بلند پشت تلفن خوندن:


    


    ای زن که دلی پر از صفا داری


    


    از مرد وفا مجو، مجو، هرگز


    


    او معنی عشق را نمی داند


    


    راز دل خود به او مگو هرگز


    


    بعد گوشی رو قطع کرد. و به مادرش چشم دوخت. نیما با عصبانیت گفت:


    


    -آرمین این چه کاری بود که کردی؟ تو چرا با پدرت این طور برخورد کردی؟


    


    مامان: کار درستی کرد مادر جون! اگه پدر تو هم یه همچین کاری می کرد مجازاتش بدتر از اینا بود!


    


    بابا: این حرفها چیه خانم؟! الآن که وقت این حرفها نیست!


    


    مامان: تو هم خوب بلدی از آب گل آلود ماهی بگیری ها! با این حرفها نمی تونی منو خر کنی! اصلا بگو ببینم شناسنامه ات کجاست؟! دیروز توی کمد نبود!


    


    آرمین پشت دستش و کوبید و گفت:


    


    -عمو از شما دیگه انتظار نداشتم! وای ، وای! درسته پدر من آدم هرزه و کثیف و بی غیرت و شارلاتان و عوضی و بی حیا و بی همه چیز و بی... ایه اما شما دیگه چرا؟! خاله جون من بهت می گم چیکار کنی، عمو شناسنامه نمی خواد که میره واسه خودش زن صیغه می کنه! ولی نمی دونم چرا بابا این کار و نکرد؟ اونم می تونست همین کارو بکنه! بذار یه زنگ بهش بزنم ببینم دلیل اینکه زن صیغه نکرده چی بود؟!


    


    


    


    نیما: آرمین واقعا برات متاسفم! هنوز یاد نگرفتی توی این جور مواقع جای شوخی و خنده نیست! رفتارت با پدرت واقعا افتضاح بود!


    


    مامان: تو نمی خواد از فرزاد طرفداری کنی!


    


    بعد رو به بابا ادامه داد: برو شناسنامه ات رو بیار ببینم!


    


    بابا ، بیچاره هیچی نمی گفت! خاله لیلا پشت دستش کوبید و گفت:


    


    - ذلیل شی فرزاد که همه رو به جون هم انداختی!


    


    همون لحظه تلفن خونه ما زنگ خورد. نیما گوشی رو برداشت:


    


    -سلام...! عمو فرزاد، گوشی رو می دم به بابا! خداحافظ !


    


    بعد گوشی رو به دست بابا داد. بابا که خیلی عصبانی بود، با تندی گفت:


    


    -فرزاد واقعا وقاحت داره!


    


    -...


    


    -به چی گوش بدم؟! چیزایی رو که نباید می شنیدم خوب شنیدم. حتی اگه لیلا هم بخواد از حقش بگذره و دوباره باتو زیر یه سقف زندگی کنه ، من نمی زارم! می دونی چرا؟! چون تو لیاقت لیلا رونداری! از امروز هم دیگه نه اسم منو بیار، نه اسم لیلا و آرمین! درضمن منتظر دادخواست طلاق لیلا هم باش!


    


    وبه دنبال این حرفها گوشی رو قطع کرد. بابا به مراتب از خاله لیلا هم عصبانی تر بود. مامان حالا سعی می کرد بابا رو آروم کنه! می دونست عصبانیت و هیجان برای قلب مریضش سم ِ! نیما هم بی قرار بود! من هم یه گوشه نشسته بودم و بقیه رو زیر نظر داشتم.


    


    همه ساکت بودن! به نظر سکوت قبل از جنگ و هیاهو بود! نیم ساعتی همه به فکر فرو رفته بودن! آرمین بی خیال روی مبل لم داده بود و فوتبال تماشا می کرد و تخمه می شکوند!


    


    با دیدن آرمین بی اختیار شروع به بلند بلند خندیدن کردم. همه به من نگاه کردن. از کار خودم خجالت کشیدم و سرمو انداختم پايين.


    


    صدای زنگ اف اف همه رو از اون حالت بیرون کشید! هیچ کس شک نداشت که عمو فرزاد!


    


    بابا بلند شد و به سمت اف اف رفت! چند لحظه به مانیتور خیره شد. بعد گوشی رو برداشت! اما هیچ حرفی نزد! آروم دکمه اف اف رو فشار داد و در رو باز کرد، بعد در هال رو هم باز کرد.


    


    


    


    برگشت و سر جای قبلی اش نشست. عمو فرزاد آهسته در رو باز کرد و داخل شد! نیما به من اشاره کرد که از جمع خارج بشم! توی اون جمع من از همه کوچکتر بودم. اما خیلی دوست داشتم ببینم عمو فرزاد چه حرفی برای گفتن داره؟!


    


    بلند شدم که به اتاقم برم که خاله لیلا گفت:


    


    - نمی خواد بری یکتا جون! تو دیگه بچه نیستی! بهتره تو هم بمونی و ببینی که عمو فرزادت چه گلی به سر بقیه زده!


    


    از خدا خواسته سرجام نشستم. خاله لیلا رو به عمو فرزاد کرد و گفت:


    


    - می شنوم! ظاهرا به حامد گفتی حرفهایی برای گفتن داری!


    


    عمو فرزاد: تو اشتباه می کنی لیلا! من...


    


    خاله لیلا حرفش رو قطع کرد:


    


    - انتظار داشتم چیز دیگه ای بشنوم. مثلا: زن گرفتم که گرفتم!


    


    آرمین: البته!


    


    خاله لیلا: خلاف شرع که نکردم.


    


    آرمین: دقیقا!


    


    خاله لیلا: هرمردی مختار تا چهار تا زن بگیره!


    


    آرمین: کاملا صحیح!


    


    خاله لیلا: حتما زنتم خیلی خوشگله نه؟!


    


    آرمین: حتما!


    


    خاله لیلا:مگه من چه بدی درحقت کردم فرزاد؟!


    


    آرمین: چه بدی کرد فرزاد؟!


    


    خاله لیلا: این بود جواب خوبی های من؟!


    


    آرمین: این بود؟!


    


    خاله لیلا عصبانی شد وروبه آرمین گفت:


    


    - میشه اینقدر ادای منو درنیاری؟!


    


    آرمین پشت دستش کوبید و گفت:


    


    - خاک بر سرم! کی جرات کرده ادای مادر منو دربیاره؟! نکنه هوو! آره بابا؟!


    


    با این حرفش انگار داغ دل خاله رو تازه کرد. خاله هم منتظر همین یک کلمه، ( هوو) شروع به گریه کرد. همه به آرمین نگاه کردیم.


    


    عمو فرزاد رو به بابا کرد و گفت:


    


    - مسعود تو دیگه چرا؟! تو که می دونی من بخاطر کار خیر...


    


    آرمین به سمت پدرش رفت و گونه اش رو بوسید و گفت:


    


    - بابا جون؟!


    


    عمو فرزاد: جون بابا جون؟!


    


    -بابایی؟!


    


    -بله؟!


    


    -میشه شماره اون بنگاه خیریه رو به منم بدی؟!


    


    عمو فرزاد با خشم به آرمین نگاه کرد! خاله لیلا پا در میونی کرد و گفت:


    


    -هان؟! چرا بچه مو اینجوری نگاه می کنی؟ آخه کی بخاطر کار خیر زن میگیره که تو دومیش باشی؟!


    


    -آخه خانم تو اجازه بده...


    


    -حرف نزن! دیگه نمی خوام صداتو بشنوم. فقط طلاقم بده،همین و بس! الآنم از اینجا برو!


    


    آرمین: اِ...ه! چی میگی مامان؟! بذار شماره هَرو بگیرم بعد!


    


    خاله لیلا که درحال گریه کردن بود گفت:


    


    -حقا که تو هم پسر همون پدری!


    


    مامان به بابا که تا اون لحظه ساکت بود نگاه کرد و بابا خیلی محکم گفت:


    


    -فرزاد؟!


    


    عمو برگشت و بهش نگاه کرد:


    


    -بله!؟


    


    بابا، با نگاه پر استفهامش بهش خیره شد و ازش خواست که به حرفهاش ادامه بده!


    


    عمو فرزاد: مسعود یادته باهم به خونه ایتام رفتیم و قرار شد که تا یک ماه هزینه خونه ایتام رو ما بدیم؟!


    


    بابا با سر تایید کرد!


    


    عمو فرزاد: امروز که من با خانم مدیری، مسئول اونجا به سمت بانک می رفتم تا چک ها رو پاس کنم، این خانم منو دیده و میگه که تو زن گرفتی!


    


    خاله لیلا: چرا به من چیزی نگفته بودیی؟!


    


    -آخه فرصتش پیش نیومده بود! درضمن آدم کار خیر رو به کسی نمی گه!


    


    -تو فکر کردی من اینقدر خرم که بشینم و به چرت و پرت هات گوش بدم؟!


    


    -آخه خانم من چیکار کنم که حرفمو باور کنی؟!


    


    


    


    -هیچی فقط برو، برو هر قبرستونی که می خوای! اصلا برو پیش همون زنیکه...!


    


    بابا: لیلا، یکم دندون رو جیگر بزار!


    


    خاله لیلا: چطوری مسعود؟! نمی شه! نمی شه!


    


    


    


    مامان دست خاله لیلا رو گرفت و سعی کرد آرومش کنه! بلآخره قرار شد که خاله امشب خونه ما بمونه و فردا صبح اون خانم بیاد خونه ما و با خاله صحبت کنه!


    


    من هم خیلی ناراحت بودم که فردا صبح مدرسه هستم و نمی تونم به بحث شون گوش بدم!


    


    ظهر که از مدرسه برگشتم مامان توی آشپزخونه بود.به اطرافم نگاه کردم. خاله لیلا نبود!


    


    فکر می کردم حد اقل یکی، دو روز مهمون ما باشه!


    


    مامان که دید بد جوری تو فکرم گفت:


    


    -چی شده عزیزم؟!چرا اینطوری به دور و ورت نگاه می کنی؟!


    


    -مامان؟!


    


    -جونم؟!


    


    -مشکل خاله لیلا حل شد!؟


    


    -آره مادر جون! خدا رو شکر یه سو تفاهم بود که بر طرف شد! عموت درست می گفت بنده خدا! هیچ کی حرف اش رو قبول نکرد. طفلک فرزاد!


    


    -مامان چطور دیشب می خواستی با دست های خودت عمو فرزاد رو خفه کنی! حالا اینطوری براش دل می سوزونی؟!


    


    -خبه، خبه! تو نمی خواد واسه من سخنرانی کنی!


    


    -خب حرف حقیقت تلخ دیگه!


    


    مامان نگاهم کرد و گفت:


    


    -می دونی یکتا...!


    


    -مامان، با خودت حرف می زنی؟!


    


    -نه! داشتم به اون بچه های بیچاره فکر می کردم! وقتی اون خانم از شون حرف می زد دلم آتیش می گرفت!


    


    بعد اشک آروم رو گونه اش لغزید.


    


    


    


    دلم به حالش سوخت! هم واسه مامان که اینقدر احساساتی بود و هم واسه اون بچه های بیچاره که مامان اینطوری واسه شون دل می سوزوند!


    


    همون لحظه بوی سوختن غذا اومد!


    


    مامان با غرغر گفت:


    


    -اینقدر حرف زدی که غذام سوخت!


    


    خندیدم و به اتاقم رفتم! لباس هام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم. دوست داشتم گریه کنم! نمی دونستم چرا؟! اما دلم بد جوری گرفته بود!


    


    یه حس عجیب داشتم!


    


    بغض کرده بودم!


    


    اما برای چی؟!


    


    نمی دونم!


    


    تنها چیزی که می دونم اینه که یه حس عجیب دارم!


    


    یه حس عجیب که تاحالا تجربه اش نکردم!


    


    خدایا چرا این بغض لعنتی ولم نمی کنه!؟


    


    ا َ...ه! خاک بر سرت دختر! حتی دل تنگی ات هم مثل آدم نیست!


    


    سعی کردم افکار بهم ریخته ام رو مرتب کنم!


    


    همون لحظه تقه ای به در خورد و نیما وارد شد!


    


    چقدر من این پسر خوش تیپ و خوش هیکل و این چشم های عسلی رو دوست داشتم! خب داداش خودم بود ديگه! منو نيما از لحاظ قيافه شبيه به هم بوديم. فقط چشم هاي نيما عسلي بود و خمار ولي چشم هاي من درشت و طوسي!


    


    نیما با لب های خندون کنارم نشست!


    


    -خسته نشدی اینقدر تو این اتاق نشستی؟! من که نفهمیدم چی اینجا قایم کردی که نمی تونی ازش دل بکنی؟!


    


    خندیدم! سرم رو روی شونه اش گذاشتم! خوش حال بودم از اینکه خدا برادر به این مهربونی بهم داده بود!


    


    نمی دونم چرا اشک از چشم هام اومد پایین!


    


    پشت سر هم اشک می ریختم!


    


    نیما که احساس کرد شونه اش خیس شده سرم رو بلند کرد و با تعجب به چشم هام نگاه کرد!


    


    -گریه می کنی یکتا؟!


    


    سرم رو انداختم پایین! خودم هم نمی دونستم چه مرگمه؟!


    


    نیما دست پاچه شد! اشکهام رو پاک کرد و نوازشم کرد و گفت:


    


    -کی خواهر کوچولو منو اذیت کرده؟!


    


    سعی کردم لبخند بزنم!


    


    -فقط کافیه اشاره کنی تا از رو زمین برش دارم!


    


    -نه بابا! چیزیم نیست!


    


    نیما تو چشم هام نگاه کرد و چیزی نگفت. من هم سعی کردم ماسک بی خیالی به صورتم بزنم و برای عوض کردن بحث گفتم:


    


    -می شه عصری منو ببری کتابخونه؟!


    


    انگار نیما فهمید که نمی خوام چیزی بهش بگم! اصلا چی می خواستم بهش بگم!؟


    


    نیما سرش رو تکون داد و گفت:


    


    -من که خیلی گرسنمه! تو چی؟!نمی خوای بریم غذا بخوریم؟!


    


    -چرا؟! بریم.


    


    مامان میز رو چیده بود. نشستیم سر میز! اما هنوز شروع نکرده بودیم که در باز شد و آرمین داخل شد!


    


    من و مامان و نیما چشم هامون گرد شد!آرمین با کلیدی که توی دستش بود در رو باز کرده بود!


    


    نیما: به، به! خوش اومدی! اما می شه بگی این چیه دستت؟!


    


    آرمین: خاله سیمین، هِی می گم این و ببر یه چشم پزشکی! آخه بلانسبت آدم، نمی بینی؟! کلیدِ!


    


    بعد کلید رو جلوی صورت نیما گرفت!


    


    مامان: وااا...ه؟! خاله جون، تو این کلید رو از کجا گیر آوردی!؟


    


    آرمین: آخه اینم پرسیدن داره خاله!؟ خب دادم کلید ساز برام درست کنه دیگه!


    


    


    


    مامان: آخه!


    


    آرمین: خاله بجای اینکه آخه، واخه کنی یه دیس پلو برام بریز که خیلی گرسنمه!


    


    نیما: کمِت نباشه!


    


    آرمین: کم که حالا ، شاید باشه!! ولی دور از ادب که بگم دو دیس می خوام!


    


    مامان با خنده براش غذا کشید و گفت:


    


    -این کلید و کی بهت داده آرمین؟!


    


    -هیچ کی خاله! خودم دادم کلید ساز برام درست کنه! آخه نیست که نیما می گه من همیشه بی آم اینجا! گفتم چرا هِی شما رو اذیت کنم که مرتب برام در رو باز کنین؟!خودم رفتم کلید درست کردم که هم کار شما رو راحت کنم هم کار خودمو!


    


    مامان خندید و گفت:


    


    -تو هیچ وقت درست بشو نیستی پسر!


    


    -اینو که همه می گن! اما من نمی دونم چی ام باید درست بشه؟!چیزَم که درستِ درست!


    


    نیما به آرمین اشاره کرد که مراقب حرف زندش باشه!


    


    آرمین هم که انگار نه انگار! خیلی خونسرد گفت:


    


    -خب من چی کار کنم؟! هِی اینا میگن تو درست بشو نیستی!من که همه چیزم درستِ درست!


    


    نیما با خنده گفت:حالا این موقع تو اینجا چه غلطی می کنی؟!


    


    آرمین متفکرانه گفت: راست میگی!


    


    بعد یکم دیگه فکر کرد و گفت:


    


    -راستی! می دونی دیروز تو کتابخونه کی رو دیدم؟!


    


    نیما شانه بالا انداخت و گفت: برام اهمیتی نداره!


    


    آرمین: خب پس من هم نمی گم!


    


    -لوس نشو! کی رو دیدی؟!


    


    -پرهام!


    


    -کی؟!


    


    -خاله سیمین میگم بجای اینکه اینو ببری پیش یه روانپزشک و چشم پزشک، براش یه سمعک بخر!


    


    


    بعد با فریاد گفت:


    


    -صدامو می شنوی؟! می گم پرهام!


    


    نیما چند بار این اسم رو زمزمه کرد. بعد یکدفعه بلند گفت:


    


    -پرهام برادر پریسا ؟!


    


    آرمین با صدای خیلی بلند: اگه صدات به گوش خودت نمی رسه به من که می رسه! چرا داد میزنی پرده گوشم پاره شد! اونوقت خرجمون بیشتر می شه و منم باید واسه خودم سمعک بخرم!


    


    نیما بهش چشم غره رفت و گفت:


    


    -میگم پرهام برادر پریسا؟!


    


    آرمین: نه!


    


    نیما وا رفت و گفت:


    


    -پس کی؟!


    


    آرمین: پرهام جیشو!


    


    نیما: خب اینکه باز همونه!


    


    با خنده گفتم: نیما ولش کن این دیوونه رو! آره بابا، برادر پریسا برگشته!


    


    نیما یکدفعه بلند شد و گفت:


    


    -پاشو، پاشو بریم!


    


    آرمین: من نمی آم! می خوام غذا بخورم! مادر من که تو خونه به خودش زحمت نمی ده یه چای درست کنه! اون وقت میگه...


    


    بعد با صدای زنونه ای ادامه داد:" فرزاد، من جوونیمو تو اون خونه هدر دادم!"


    


    اینا رو طوری ادا می کرد و به هیکلش قر و فر می داد که از حرکاتش پق زدم زیر خنده!


    


    روبه نیما گفتم: حالا چه عجله ای داری؟! نهارتو بخور بعد می ریم! منم با پریسا کار دارم!


    


    بعد رو به مامان اضافه كردم:


    


    -مامان خاله نسترن نمي خواد بخاطر برگشتن پرهام مهموني بده؟!


    


    مامان يكم آب خورد و گفت:


    


    -نه مادر جون! مي گه پرهام خودش نمي خواسته و حوصله ي شلوغي رو نداره.


    


    نيما: مامان چرا به من نگفته بودين كه پرهام برگشته؟!


    


    مامان: انقدر توي شركت سرم شلوغ شده و كار روسرم ريخته كه اسم خودمو يادم رفته مادر جان!


    


    آرمين: سيمين!


    


    مامان: جانم خاله!


    


    -مي گم سيمين؟!


    


    -بله آرمين جان! شنيدم. كاري داري خاله؟!


    


    -سيمين!


    


    -استغفرالله! بچه چت شده؟!


    


    -سيمين!


    


    نيما يكي زد پس گردنش!


    


    آرمين: آخه وحشي! چرا مي زني آخه؟!


    


    نيما: چه مرگته هي سيمين، سيمين مي كني؟!


    


    آرمين: خب خاله گفت اسمشو يادش رفته! منم مي گم اسمش سيمين!


    


    مامان با خنده گفت:


    


    - غذاتو بخور پسر! واي به حالت اگه يه بار ديگه سر به سرم بزاري ها!


    


    


    


    بعد از نهار به سمت خونه پریسا اینا حرکت کردیم. من و پریسا به اتاق پریسا رفتیم و مشغول حرف زدن شدیم. عروسک پریسا رو تو دستام گرفته بودم و مثل بچه ها با موهاش بازی می کردم که تقه ای به در خورد و نیما و آرمین و پرهام داخل شدند و هرکدوم روی یه کاناپه نشستند. نیما و آرمین سر مسئله پایان نامه شون بحث می کردن. نیما می خواست چیزی رو به آرمین بفهمونه اما آرمین مثل همیشه مسئله رو جدی نمی گرفت!


    


    پرهام یکم روی کاناپه جابه جا شد و گفت:


    


    -بهتره بریم و یه گشتی توی شهر بزنیم! نظرتون چیه؟!


    


    پریسا: ما از خدامونه! فقط کاش به مهشید هم می گفتیم!


    


    پرهام: خب میریم دنبالش!


    


    پریسا سریع به مهشید زنگ زد و ما هم آماده شدیم و با هم به بیرون رفتیم و سوار ماشین نیما شدیم.همون لحظه گوشی آرمین زنگ خورد و وقتی تلفنش تموم شد گفت:


    


    -نیما جون! از طرف من مهشید رو ببوس!بگو مامانم باهام کار داشت نتونستم بی آم!


    


    نیما که خیلی روی مهشید حساس بود با خشم گفت: آرمین بسه! خجالت بکش!


    


    آرمین: از کی؟! مامانم؟!


    


    نیما: لا... پسر تو کی می خوای دست از این کارات برداری؟! یعنی چی از طرف من مهشید و ببوس؟!


    


    آرمین: من غلط بکنم همچین حرفی بزنم! حالا تو اگه می خوای...


    


    میون حرفش اومدم: آرمین جان دیرت نشه!؟


    


    گونه اش رو جلوی صورتم گرفت و گفت:


    


    - بوس بده تا برم!


    


    گونه اش رو بوسیدم! آرمین هم با عشوه و ناز رفت! یک لحظه با خودم فکر کردم که توی دنیا آدم بی غمی مثل آرمین هست؟!


    


    از بچگی با هم بزرگ شده بودیم! برام درست مثل نیما بود. نیما و آرمین و پرهام با هم دوست های صمیمی بودن که تازگی ها سینا هم به جمع نیما و آرمین اضافه شده بود!


    


    اون شب خیلی بهمون خوش گذشت! موقع برگشتن بارون شدیدی گرفته بود. وقتی به خونه رسیدیم به نیما گفتم:


    


    - نیما می شه یه کم قدم بزنیم؟


    


    - دیوونه شدی؟ یادت رفت دفعه پیش که زیر بارون قدم زدی چه طوری سرما خوردی؟


    


    خودم می دونستم که زود سرما می خورم اما خیلی دوست داشتم زیر بارون قدم بزنم. می دونستم اگه برم خونه مامان دیگه نمی زاره از خونه برم بیرون. با التماس به نیما نگاه کردم:


    


    - خواهش می کنم.


    


    - آخه اگه مامان بفهمه.


    


    - نمی فهمه! از در پشتی می رم تو اتاقم تا لباس های خیسم رو نبینه! تو هم با من بیا و از اون ور یواشکی برو تو اتاقت. هردمون که دوش گرفتیم می ریم پیش مامان و بابا!


    


    - خیله خب! فقط زیاد طول نکشه.


    


    با هم پیاده شدیم و حدود نیم ساعت توی خیابون قدم زدیم. وقتی برگشتیم مطمئن بودم که سرما می خورم اما با خودم گفتم: قبل از خواب یه قرص می خورم تا طوری نشه.


    


    صبح که از خواب بیدار شدم احساس سرگیجه و تهوع داشتم. به پایین رفتم! روی کاناپه نشستم و چشم هام رو بستم.


    


    


    


    


    


    مامان با دیدنم گفت:


    


    - خدایا، من چه گناهی کردم که اینقدر عذابم می دی؟ از دست این دوتا دیوونه شدم. اون که می گه صبحانه نمی خورم، اینم که نشسته خوابیده!


    


    وقتی دید چشم هام رو باز نمی کنم گفت:


    


    - یکتا، حالت خوب نیست؟!


    


    - نه مامان! سرم گیج میره ، حالت تهوع دارم!


    


    مامان دست رو پی شونی ام گذاشت و بعد با صدای بلند بابا رو صدا زد:


    


    - مسعود، مسعود! بیا یکتا رو ببر دکتر. تب شدیدی داره!


    


    نیما: مامان شلوغش نکن. بابا که نیم ساعت پیش رفت. من یکتا رو می برم.


    


    - پس بزار منم بیام.


    


    - مامان بی خیال. اول مهشید رو می رسونیم بعد میریم بیمارستان.


    


    مهشید رو به مدرسه رسوندیم و به بیمارستان رفتیم. نیما توی راه سرزنشم می کرد و من چیزی نمی گفتم. به خیال خودم سرما خوردگی به قدم زدن دیشب می ارزید.


    


    توی فکر و خیالم بودم که سینا داخل شد و سلام کرد.


    


    جوابش رو دادم. اون هم بعد از معاینه من نسخه رو به دست نیما داد و نیما هم بعد از گرفتن دارو ها برگشت و سینا اون ها رو چک کرد و ما هم از بیمارستان خارج شدیم. قبل از رفتن به خونه به فروشگاه رفتیم و من از اولین بوتیک یه پیراهن و یه ادکلن برای تولد مامان که امشب بود خریدم.


    


    به خونه که برگشتم بعد از کمی استراحت توی پختن غذا به مامان کمک کردم. نیما هم با آرمین و پرهام به بیرون رفت.


    


    ساعت هشت بود که عمو فرزاد و خاله لیلا اومدند. آرمین همین که داخل شد گفت:


    


    - تولد، تولد، تولدم مبارک! نه، نه! اشتباه کردم. تولد،تولد،تولدت مبارک! بیا شمع ها رو فوت کن...!


    


    نیما: باز تو شروع کردی؟!ما که هنوز شمع روشن نکردیم!


    


    به آشپزخونه رفتم و با آوردن شیرینی و چای و میوه ازشون پذیرایی کردم. یک ربع بعد خانواده عمو شهروز و مهشید با پدرش اومدند. از اونها هم پذیرایی می کردم که خانواده عمو محمد هم رسیدند. موزیک تندی گذاشتم و با مهشید و پریسا و مهتاب به میدون رقص رفتیم و شروع به رقصیدن کردیم. همونطور که می رقصیدم سنگینی نگاهی رو روی خودم احساس کردم. سرم رو بالا گرفتم و چشم های خیره نیما رو روی خودم دیدم که با مهربونی به من نگاه می کرد. به طرفش رفتم و دستش رو گرفتم و با خودم همراهش کردم.


    


    بعد از کلی رقصیدن که حسابی خسته شدیم، چهار نفری به اتاق من رفتیم و مامان هم برامون میوه و شیرینی و ... آورد و ما هم همونطور که حرف می زدیم و می خندیدیم میوه و شیرینی هم می خوردیم.


    


    چون شام زیاد خورده بودم و اونقدر ورجه وورجه کردم حالم داشت به هم می خورد. اما از ترس مامان چیزی نگفتم و دوتا قرص با هم خوردم. ولی بجای اینکه حالم بهتر بشه به مراتب بد تر هم شد. به دستشویی رفتم و چند مشت آب به صورتم زدم. حالم که بهتر شد به سالن برگشتم.


    


    خوش بختانه مهمونها کمی زودتر رفتند و من به اتاقم رفتم و باز یه قرص خوردم و سعی کردم که بخوابم.


    


    اما مگه می شد؟!


    


    اونقدر از این دنده به اون دنده برگشتم که کم کم خوابم برد.


    


    خواب دیدم یه نفر که صورتش رو نمی دیدم می خواست خفه ام کنه!


    


    اونقدر دست و پا زدم و تو ي خواب فریاد های بی صدا کشیدم که با صدای یکتا، یکتا گفتن مامان از خواب بیدار شدم و بی محابا خودم رو تو آغوشش انداختم و گریه کردم. مامان نوازشم داد و در همون حال به بابا که تازه رسیده بود گفت:


    


    - خیلی تب داره! باید ببریمش بیمارستان!


    


    بابا: تا من میرم ماشین رو بی آرم تو لباس هاشو بپوشون.


    


    بابا و نیما بیرون رفتند و من هم با کمک مامان آماده شدم و با مامان و بابا به بیمارستان رفتیم.


    


    روی تخت نشستم و بازهم سینا که ظاهرا امشب شیفتش بود به اتاق اومد و گفت:


    


    - امشب پرخوری کردی، یکتا؟!


    


    از خجالت سرم روپایین انداختم. بعد نبضم رو گرفت و دماسنج پزشکی رو توی دهانم گذاشت و گفت:


    


    - خیلی تب داری! چند بار نفس عمیق بکش. حالت تهوع هم داری؟!


    


    به نشانه مثبت سرم رو تکون دادم و چند بار نفس عمیق کشیدم ولی نتونستم خودم ررو کنترل کنم و یکدفعه همه ی محتویات معده ام رو روی لباس سينا خالي كردم.


    


    از خجالتدونستم به کجا فرار کنم.


    


    به سرعت خودم رو به دستشویی رسوندم و بعد از شستن دست و صورتم که حالا از خجالت سرخ شده بود به اتاق برگشتم. اما نه سینا بود و نه بابا!


    


    حدود پنج دقیقه بعد بابا و سینا داخل شدند. دست پاچه شدم. نمی دونستم باید چی کار کنم؟! اما سینا انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده لبخند به لب داشت. روبه روی من نشست و گفت:


    


    - خواهش می کنم سرتو بالا بگیر! می شه دهنتو باز کنی؟!


    


    می خواستم بجای من زمین دهن باز کنه و منو ببلعه!


    


    سرم رو بالا گرفتم. سینا خم به ابرو نیاورده بود! برای اولین بار به چشم یه خریدار نگاهش کردم.


    


    یه پسر قد بلند و خوش تیپ با موهای لخت که روی صورتش وِلو بود و صورتی تقریبا گندمی و چشم های مشکی ِ کاملا گیرا که می تونست دل هردختری رو بلرزونه! بینی خوش فرم ته ریش زیبایی هم داشت!


    


    در کل قیافه خیلی جذابی داشت!


    


    همون طور نگاهش می کردم که با تکرار دوباره جمله:"لطفا دهنت رو باز کن!" توسط سینا مجبور به اطاعت شدم. اما خدا می دونست که اون لحظه آرزوی مرگم رو می کردم.


    


    مامان که شاهد کار من بود مدام از سینا عذر خواهی می کرد.


    


    بعد از معاینه، سینا درحالی که نسخه رو می نوشت گفت:


    


    - به پرستار می گم سِرُمت رو وصل کنه! امشب نمی زارم بری!


    


    با شنیدن این جمله انگار غم دنیا رو دلم تلنبار شد.


    


    همون لحظه گوشی سینا زنگ خورد. به صفحه گوشیش نگاه کرد و لبخند زد و جواب داد:


    


    - الو ماهک؟


    


    ماهک دیگه کیه؟!مامان به دنبال بابا از اتاق خارج شد.


    


    ماهک دیگه کیه؟!مامان به دنبال بابا از اتاق خارج شد.


    


    - نه عزیزم. من خودم بعدا بهت زنگ می زنم.


    


    بعد گوشی رو قطع کرد. رو به سینا گفتم:


    


    - آقای دکتر؟!


    


    برگشت و لبخند زد و گفت:


    


    - قبلا که منو سینا خطاب می کردی خیلی راحت تر بودم!


    


    سرم رو به زیر انداختم و گفتم:


    


    - آخه الآن که با این لباس دیدمت نمی تونم دکتر صدات نكنم.


    


    خنده بلندی کرد و گفت: عجب دختری هستی!


    


    من هم لبخندی زدم و گفتم: می خواستم ازت معذرت خواهی کنم.


    


    - نیازی به عذر خواهی نیست! تو بیماری و من درکت می کنم! در ضمن، همونطور که گفتم این اتفاق ممکن برای هرکس بی افته!


    


    - ممنون! تو همیشه اینقدر مهربونی؟!


    


    چند لحظه نگاهم کرد. عجب سوال بی موردی پرسیده بودم. زیر نگاهش درحال ذوب شدن بودم!


    


    لبخندی زد و گفت:


    


    - البته بستگی به مخاطبم داره! من با دوست هام راحت ام.


    


    لبخندی زد و با گفتن جمله "با اجازه!" سریع خارج شد. بعد از چند دقیقه یه پرستار داخل شد و سِرُم رو وصل کرد و از اتاق خارج شد. بابا به خونه برگشت و مامان پیشم موند.


    


    پرستا وارد شد و سرم رو برداشت و گفت:


    


    - حالت چطوره؟!


    


    - هنوز حالت تهوع و سرگیجه دارم!


    


    - مهم نیست. تا نیم ساعت دیگه حالت بهتر می شه.


    


    حق با اون بود. نیم ساعت بعد حالم بهتر شد و کم کم خوابم برد.


    


    نمی دونستم ساعت چند بود که چشم باز کردم و خمیازه بلندی کشیدم. مامان توی اتاق نبود. پرستار دیشبی با لبخند داخل شد و گفت:


    


    - حالت چطوره خانم خوشگله؟!


    


    - خوبم. ساعت چنده؟!


    


    به ساعتی که روی دیوار بود اشاره کرد و گفت:


    


    - یازده عزیزم.


    


    - لعنتی! امروز هم نتونستم برم مدرسه!


    


    - چه جالب! همه ی دانش آموزها از مدرسه بی زارن! یکی اش خود من. هیچ وقت از مدرسه خوشم نمی اومد. اما تو دوست داری بری مدرسه؟! در ضمن، خانم درس خون، امروز جمعه اس!


    


    از حرفی که زده بودم خنده ام گرفت.


    


    همون لحظه سینا وارد شد و پرستار عذر خواهی کرد و به طرف در رفت. اما هنوز کاملا از در بیرون نرفته بود که برگشت و گفت:


    


    - دکتر! مي تونم يه سوالي رو بپرسم؟


    


    سینا خیلی جدی گفت: بفرمائيد خانم اديب!


    


    - من فکر می کردم امروز جمعه اس!


    


    - منظورتون چیه؟! مگه غیر از اینه؟!


    


    یک لحظه از جدی بودن سینا جا خوردم. اون همیشه لبخند به لب داشت. اما الآن طوری جدی و رسمی صحبت می کرد که من ازش می ترسیدم.


    


    خانم ادیب: پس چرا شما امروز نرفتین؟! آخه شما که جمعه ها…


    


    بله. اما امروز یکی از دوستان نزدیک من اینجاست! و من نمی تونستم نسبت بهشون بی توجه باشم.


    


    خانم ادیب لبخندی زد و بعد روبه من چشمکی زد و از در خارج شد.


    


    راستش از حرفش خجالت کشیدم. رفتار خانم ادیب هم باعث شد که احساس کنم پیش خودش فکر های کاملا اشتباهی کرده! بروی خودم نیاوردم. سینا بعد از معاینه من و خوندن کاغذی که در دست داشت رو به من لبخندی زد و گفت:


    


    -حالت خیلی بهتره! اگه اینجا خیلی بهت بد گذشته می تونی مرخص بشی!


    


    با خوش حالی گفتم: ممنون.


    


    همون لحظه مامان و نیما هم بعد از انجام کارهای بیمارستان داخل شدند وسینا با تحکم رو به من گفت:


    


    -یکم بیشتر مراقب خودت باش.


    


    و از اتاق خارج شد.


    


    بابا با دیدنم خوش حال شد، در عین حال اخم شیرینی کرد و گفت:


    


    -مگه دیشب بهت نگفتم اینقدر وَرجه ، وورجه نکن؟! دیشب خیلی پرخوری کردی ها...


    


    با اعتراض گفتم: بابا...!


    


    بابا بروم لبخند زد و گفت: بدو بیا بغل بابا وروجک!


    


    دیودم و بغلش کردم.


    


    بابا صورتم رو بوسید و گفت: تو و نیما با ارزش ترین کسایی هستین که من دارم!


    


    نیما با شیطونی گفت: اِ...ه! بابا، پس مامان چی؟!


    


    مامان لبخند زد و چیزی نگفت و به آشپزخونه رفت.


    


    بعد از نهار مهشید و پریسا پیشم اومدند و کلی گفتیم و خندیدیم. مهشید زودتر از پریسا با نیما به خونه برگشت. اما پریسا منتظر پرهام بود. ساعت حدودا شش بود که پرهام به دنبالش اومد و پریسا گونه ام رو بوسید و ازم خداحافظی کرد. تا دم در بدرقه اش کردم.


    


    پرهام خیلی معمولی سلام کرد و بعد با پریسا رفتند. چقدر اعصابم خُرد شده بود. دوست داشتم هرچی جلوی دستمه بزنم و بشکونم.اما نمی دونستم چرا!


    


    ا...ه! لعنت به این شانس! لعنت به این بخت بد! لعنت به من، به پرهام، به همه کس!


    


    به اتاقم رفتم و سعی کردم خودم رو با درس خوندن مشغول کنم. بعد مامان صدام زد و منم به پایین رفتم.


    


    مامان: یکتا، قرص ها تو نخوردی؟!


    


    -مامان، چقدر گیر می دی؟!


    


    مامان دست رو پیشونی ام گذاشت و گفت:


    


    -تب که نداری! حالتم که بد نیست! پس چرا پاچه می گیری؟!


    


    -مامان ببخش! حوصله ام سر رفته!


    


    -واه! تو که تا دوساعت پیش با دوست هات بودی! الآنم که تازه از خواب بیدار شدی. قربون اون چشم های طوسی ات برم . نمی دونم چشم هات به کی رفته اما توی دنیا تکه! ببین زیر چشمش چه گود رفته!


    


    مامان همیشه می گفت: " چشم های طوسی یکتا توی دنیا تکه و هیچیکی چشم های به این خوشگلی نداره!"


    


    لبخندی زدم و گفتم: شام چی داریم؟! گرسنمه!


    


    -رولت مرغ. در ضمن باید صبر کنی تا نیما و بابات هم بیان.


    


    برای خودم قهوه درست کردم و همون طور که مزه مزه اش می کردم گفتم: مامان؟!


    


    مامان همون طور که سالاد درست می کرد گفت: جونم؟!


    


    -مامان، تو عاشق بابا بودی؟!


    


    یکم فکر کرد و بعد نفس عمیقی کشید و سرش رو تکون داد و گفت:


    


    -می دونی؟! عشق چیز قشنگی یه! من وقتی بيست سالم بود با مسعود ازدواج کرد. نمی تونستم بگم عاشقش نبودم یا نمی فهمیدم عشق چیه! اما حس اش می کردم. اما نمی دونستم دوستش دارم یا عاشقش ام! در واقع درک اش نمی کردم. ولی یه چیز رو خیلی خوب می دونستم، اینکه این دوست داشتن خیلی شیرینه! مثل یه آب نبات که به یه بچه می دن! هِی اونو توی دهنش می اندازه تا مزه شیرین آب نباتش رو حس کنه! در عین حال نمی خواد تموم بشه! می دونی عزیزم، عشق اگه دو جانبه باشه، هیچ وقت تموم نمی شه!


    


    با خودم فکر کردم."عشق دوطرفه!" آب نبات! همون لحظه در سالن باز شد و بابا و نیما با هم داخل شدند.


    


    


    


    مامان: اینقدر حرف زدی دختر، نزاشتی کارم رو بکنم!


    


    خندیدم! نمی دونم واسه چی! اما دوست داشتم بخندم!


    


    بخندم که همه ی دنیا صدامو بشنوه!


    


    روز بعد وقتی به مدرسه رفتم باز پرهام رو دیدم که پریسا رو تا دم در رسوند. دوست داشتم حداقل بهم سلام کنه!


    


    چقدر مغرور و از خود راضی بود!


    


    گرفته و غمگین جواب پریسا رو دادم. با آب و تاب از مهمونی که دیشب رفته بود حرف می زد! مهشید به حرف هاش گوش می داد و من لبخند مسخره ای روی لبم بود و بی خود سر تکون می دادم.


    


    همیشه مهشید به این بحث ها ی مسخره علاقه نشون می داد.


    


    پریسا با خنده به پهلوم زد و گفت:


    


    -تو اصلا به حرف های من گوش می دی؟!


    


    لبخند تصنعی زدم و گفتم: معلومه! چه سوالی می پرسی ها!


    


    پریسا: اِ...ه! اگه راست می گی بگو ببینم چی گفتم؟!


    


    -پریسا گیر دادی ها! خب تو درست می گی حواسم به حرف هات نبود!


    


    مهشید:هِی نکنه عاشق شدی؟!


    


    پریسا بجای من جواب داد: چه حرف هایی می زنی مهشید! اینکه اصلا قلب نداره تا بخواد عاشق بشه! به قول آرمین از سنگ بخار بلند میشه از این بخار بلند نمی شه! راستی مهشید شهاب هم اومده بود!


    


    مهشید: راست می گی؟! پس حسابی بهت خوش گذشته؟!


    


    شهاب دوست پسر پریسا بود و به ظاهر خیلی همدیگر رو دوست داشتن. چند بار دیده بودمش. زیاد چنگی به دل نمی زد. اما خب علف باید به دهن بزی شیرین بیاد!


    


    


    


    بعد از کلاس من و مهشید به بیرون رفتیم. روی یه نیمکت نشستیم. مهشید آه سینه سوزی کشید و گفت: یکتا؟!


    


    -بله؟!


    


    -اگه من...


    


    -تو چی؟! چیزی شده؟ تو چرا اینقدر پَکری؟


    


    -من باید... من باید از اینجا برم.


    


    از حرفش سر در نیاوردم. منظورش چی بود؟! می خواست کجا بره؟!


    


    -میشه واضح تر حرف بزنی مهشید؟! کجا می خوای بری؟1


    


    یکدفعه بغلم کرد و زد زیر گریه! میون هِق هِق گفت:


    


    -من نمی خوام برم! من اینجارو، تو رو ، پریسا رو... من همه رو دوست دارم! نمی خوام، نمی خوام برم!


    


    سعی کردم آرومش کنم: کجا؟! درست حرف بزن ببینم باید چیکار کنیم؟!


    


    -بابام میگه باید بریم آلمان! برای همیشه! اما من دوست ندارم برم!


    


    انگار یه سطل آب سرد ریختن روی سرم! مهشید، دوست عزیزم، برای همیشه می خواست از من جدا بشه؟!


    


    در هر حال طوری رفتار کردم که مهشید متوجه غوغای درونم نشه! با خنده ی تصنعی و مسخره ای که به لب داشتم گفتم: خب، اینکه گریه نداره. ما باز هم می تونیم همدیگر رو ببینیم.


    


    -اما من دلم خیلی برات تنگ می شه! خیلی!


    


    -عزیزم! منم همین طور! اما چیکار میشه کرد؟! قسمت همینه!


    


    بعد بغضم رو قورت دادم و گفتم: حالا کِی می رین؟!


    


    -بعد از امتحانات پایان ترم!


    


    -یعنی حدود دوماه دیگه! حالا چطور شد که پدرت یکدفعه همچین تصمیمی گرفت؟!


    


    -نمی دونم. بابا خیلی وقته که دنبال کارهاس! پدر تو هم از این قضه خبر داره ! حتما بهت نگفته چون نمی خواست روحیه ات رو خراب کنه. من حرفهای بابا رو جدی نمی گرفتم. دیشب که بهم گفت بعد از امتحانات می ریم حسابی اعصابم رو بهم ریخت.


    


    زنگ خورد و من و مهشید درحالی که هرکدوم به جدایی از هم فکر می کردیم به سمت کلاس رفتیم. پریسا هم مثل من از شنیدن این خبر حسابی کلافه شد.


    


    حتی فکر اینکه مهشید بخواد ازمون جدا بشه عذابمون می داد، چه برسه به اینکه برای همیشه از پیشمون بره!


    


    


    


    دوماه هم خیلی زود گذشت و مهشید بین اشک و آه من و پریسا راهی آلمان شد. مهشید قول داد که در اسرع وقت یا برام ای- میل بده یا بهم زنگ بزنه ! وقتی می خواست بره برگشت و گفت:


    


    -یادت باشه بهم قول دادی سعی کنی پنجشنبه ها سر خاک مادرم بری و از طرف من نوازشش کنی. بهش بگو هرجا باشم دوسش دارم. هیچ وقت فراموشش نمی کنم. بگو، بگو گردن بند نقره اش رو که یادگار برادرش بود من گم کردم و هیچ وقت جرات گفتنش رو بهش نداشتم. حتی وقتی مرد!


    


    دوباره بغلش کردم و بوسیدمش و عطر وجودش رو توی ریه هام پر کردم.


    


    وقتی به خونه برگشتیم همه ناراحت بودن. روی کاناپه نشستم و آه بلندی کشیدم و باز زدم زیر گریه. حتی آرمین هم ساکت بود.


    


    نیما برای عوض کردن جوّ گفت: آرمین تو دیگه چرا ساکتی؟! نکنه آدم شدی؟!


    


    آرمین: نه! خدا ایش دیدی من تاحال مثل آدم رفتار کنم یا مثل آدم حرف بزنم؟!


    


    نیما: اینو که ابدا! اما این غیر قابل باور که تو ساکت باشی! بگو ببینم چه مرگته!؟


    


    آرمین: هیچی بابا! به جون تو دیگه حرف کم آوردم. آخه من بدبخت چقدر باید تو این کتابها، تو این فیلم های طنز و مضحک، تو این مجله ها، تو این رمان ها ی آبکی و بی مزه، حرف بزنم؟! آخه مگه مغز من چقدر کشش داره!؟ می دونی، تحقیقات ثابت کرده یه زن در روز بیست و شش هزار کلمه حرف می زنه. در حالی که یه مرد ده هزارتا بیشتر نمی تونه حرف بزنه. اما من بدبخت مجبورم در روز پنجاه و دو هزار کلمه که نه، پنجاه و دو هزار جمله بگم! بابا آخه من بدبخت چه گناهی کردم؟! هیچ وقت فکر کردی نصف این کتابها فقط حرفهای منه؟! نه! تو که اصلا بلد نیستی فکر کنی!


    


    


    


    بعد درحالی که چند بار نفس عمیق می کشید گفت: آخِیش! سبک شدم! به جون تو نیما، نمی دونی چقدر حرف رو دلم تلنبار شده بود!


    


    همه خندید به جز من! آرمین به من اشاره کرد:


    


    -نیما به جون بی ارزش خودت، اگه من نباشم شما تو این خونه از غم و غصه دق می کنین! اینو ببین عین مادر مرده هاست!


    


    بعد به مامان و بابا اشاره کرد و گفت:


    


    -اون دوتا هم که از همون اول مثل بچه مرده ها بودن! بی خیال بابا، اصلا تکلیف شما با خودتون هم مشخص نیست ها...


    


    حوصله بیشتر گوش دادن به چرت و پرتهای آرمین رو نداشتم. بلند شدم و به اتاقم رفتم. سرم رو روی بالش گذاشتم و باز هم از ته دل زار زدم!


    


    اونقدر گریه کردم که خوابم برد.


    


    مهشید رو با سر و صورت آغشته به خون دیدم. هواپیما سقوط کرده بود و من فقط مهشید رو با صورت خونی می دیدم. پدرش می خندید. ازش متنفر شده بودم. چون مهشید رو از من جدا کرده بود. یقه اش رو گرفتم. به شکمش مشت می زدم و می خواستم بکشمش!


    


    با صدای نیما از خواب بیدار شدم:


    


    -خانم خوشگله! نمی خوای از خواب بیدار شی؟! به کی فحش می دادی؟! چشم هاش رو ببین، چقدر گریه کرده!


    


    به صورت نیما نگاه کردم. ظاهرا خودش بیشتر از همه گریه کرده بود. می دونستم خیلی مهشید رو دوست داره! اما بروی خودش نمی آورد.


    


    چقدر مهربون بود!خودم رو تو بغلش انداختم. نیما آروم نوازشم داد و سعی کرد آرومم کنه.


    


    اما خودش نتونست طاقت بیاره و از اتاق رفت بیرون.


    


    به آشپزخونه رفتم و به مامان کمک کردم. پارچ ر برداشتم. اما یکدفعه از دستم افتاد و شکست. مامان با نگرانی نگاهم کرد. با عصبانیت به هال رفتم و روی کاناپه نشستم. حالم داشت از این دنیا بهم می خورد!


    


    نیم ساعت بعد بابا هم اومد. دور میز نشستیم. نیما از اتاقش بیرون نیومده بود. من هم بی خودی با غذام بازی می کردم. مامان و بابا هم ساکت بودند و حرف نمی زدند. مامان نتونست طاقت بیاره و گفت:


    


    -چرا اینقدر با غذات بازی می کنی؟! من آخرش از دست شما دوتا دق می کنم.


    


    بعد با صدای بلند نیما رو صدا زد. تاحالا ندیده بودم نیما خونه باشه و سر میز حاضر نشه.


    


    نیما به احترام مامان به پایین اومد و گفت:


    


    -ببخش! حالم خوب نبود.


    


    مامان براش غذا کشید و چیزی نگفت.


    


    مامان براش غذا کشید و چیزی نگفت.


    


    و باز هم سکوت! و این سکوت گاهی با به هم خوردن قاشق و چنگال شکسته می شد!


    


    بابا و مامان هم به این سکوت احترام میزاشتن و ساکت و آروم غذاشون رو می خوردند.


    


    یکدفعه صدای تلفن این سکوت رو شکست. به سمتش دویدم. احساس می کردم مهشیده! بدون اینکه به شماره نگاه کنم گوشی رو برداشتم.


    


    -بله، بفرمایین.


    


    -سلام.


    


    نفسی رو که تو سینه ام حبث شده بود آزاد کردم. پریسا بود!


    


    -سلام پریسا. چه خبر؟!


    


    -خیلی کِسِل ام. حالم اصلا خوب نیست!


    


    -منم همین طور. خبری از مهشید نداری!؟


    


    -نه. فکر نمی کنم رسیده باشن.


    


    -راست می گی! هنوز سه ساعت که رفتن.


    


    بعد از خداحافظی با پریسا همونجا نشستم. مامان با اعتراض صدام زد. ناچار پیش بقیه برگشتم.


    


    بابا با مهربونی گفت: بچه ها، با یه سفر يك هفته ای چه طورین؟!


    


    نیما درحالی که سعی می کرد خودش رو خوش حال نشون بده گفت:


    


    -عالیه! من که موافقت ام رو از همین حالا اعلام می کنم.


    


    بابا: یکتا جان تو چطور؟! حال و حوصله اش رو داری؟!


    


    به علامت موافقت سر تکون دادم و گفتم: من حرفی ندارم. اما مثل اینکه فراموش کردین من امسال باید کنکور بدم، فکر نمی کنین بهتر باشه من درس بخونم؟!


    


    بابا: تو بهتره اول روحیه ات رو تقویت کنی، سال بعد هم می تونی آزمون بدی! البته اگه تونستي خودتو اماده كني امسال هم ميتوني كنكور بدي! راستی، بهتره به شهروز و فرزاد و محمد و آقای احمدی هم بگیم بیان. این طوری بیشتر خوش می گذره!


    


    


    


    بعد از شام بابا به همه تلفن کرد و قرار شد که جمعه همه به ویلا شمال ما بریم. فقط "متین و بهاره" که به مسافرت دو نفره رفته بودند، از هفته دوم به ما ملحق می شدند.


    


    


    


    روز بعد مهشید بهم زنگ زد و بعد از کلی صحبت با من ، با نیما و مامان و بابا هم صحبت کرد. گوشی رو به نیما دادم و خودم به آشپزخونه رفتم. اما حواسم به نیما بود. متوجه اشکی که گوشه چشم اش بود شدم. برخلاف تصورم خیلی زود مکالمه اش رو تموم کرد و گوشی رو به مامان داد و به اتاقش برگشت. معلوم بود حال و روز درست و حسابی نداره. به بالا رفتم و چند ضربه به در اتاقش زدم: نیماف می تونم بیام تو؟!


    


    نیما: در بازه!


    


    در رو باز کردم و داخل شدم. روی تختش دراز کشیده بود. کنارش نشستم و گفتم:


    


    -اگه خیلی دوستش داشتی نباید می زاشتی بره.


    


    چند لحظه نگاهم کرد و بعد آروم گفت: اما اون منو دوست نداشت. این رو از چشم هاش می خوندم.


    


    -تو از کجا اینقدر مطمئنی؟!


    


    -بارها سعی کردم بهش بفهمونم که دوسش دارم اما هیچ وقت نخواست بفهمه!


    


    با شنیدن این جملات آروم از اتاقش خارج شدم.


    


    غروب پنج شنبه طبق قولی که به مهشید دادم همراه نیما سر خاک خاله سیما رفتم و براش فاتحه خوندم.


    


    


    


    صبح جمعه همه تو خونه ما جمع شده بودند. فقط خانواده آقای احمدی غایب بودند. خیلی دوست داشتم ارتباط سینا رو با نا پدری اش ببینم. هميشه فكر مي كردم اونايي كه پدرخونده يا مادر خونده دارن بايد هميشه با هم دعوا داشته باشن!


    


    یک ربع بعد خانواده سینا هم داخل شدند. آقای احمدی به محض ورود سلام بلندی کرد و به سمت بابا و عمو شهروز و عمو فرزاد و عمو محمد رفت و به هم معرفی شدند. با ديدن خانم محسني دبير فيزيك مون واقعا تعجب كردم. با خنده به طرفم اومد و من و بوسید و گفت:


    


    -باید حدس می زدم کسی که سینا ازش تعریف می کرد تویی!


    


    لبخند زدم و بهش خوش آمد گفتم. خانم محسنی یا همون پروانه خانم آرایش غلیظی داشت که چین و چروک صورتش رو خوب پوشانده بود. همیشه فکر می کردم زن شلخته ایه اما ظاهرا توی مدرسه زیاد به خودش نمی رسید.


    


    خواهرش سارا هم که قیافه ملیحی داشت با آرایش ملایم اش خیلی زیبا جلوه می داد. به طوری که چشم هر بیننده ای رو به خودش جلب می کرد. و این زیبایی از نظر آرمین مخفی نموند.


    


    سارا دانشجو رشته حقوق بود و دوسال دیگه درسش تموم می شد.


    


    چیزی که خیلی عجیب بود این بود که وقتی سینا و پرهام رو به روی هم قرار گرفتند لحظه ای به هم خیره شدند و بعد هر دو سری از روی تاسف تکون دادند و سلام و احوال پرسی خیلی سردی کردند و از کنار هم گذشتند.


    


    مهتاب دست سینا رو گرفت و اونو کنار خودش نشوند. خیلی راحت با هم صحبت می کردند. انگار خیلی با هم صمیمی بودن.


    


    زیر چشمی سینا و مهتاب رو می پاییدم. مهتاب به هر ترفندی که بود می خواست سینا رو مجذوب خودش کنه!


    


    نهار رو توی یه رستوران بین راه صرف کردیم. نزدیک غروب به ویلامون رسیدیم. من و پریسا و مهتاب توی یه اتاق که پنجره اش رو به دریا باز می شد وسایلمون رو گذاشتیم. خانواده ی آقای احمدی اصرار داشتن بعد از خوردن شام به ویلای خودشون که خیلی با اینجا فاصله نداشت برن. بابا هم چون می دونست اون طوری راحت ترن اصراری نکرد. اما ما بلآخره تونستیم سارا رو پیش خودمون نگه داریم.


    


    


    


    روی تخت دراز کشیدم و چشم هام رو بستم. نفهمیدم کی خوابم برد. با صدای سارا که برای شام صدام زد بیدار شدم. موهام رو مرتب کردم و با یه کش پشت سرم بستم. یه شلوار جین و یه تی شرت نارنجی هم پوشیدم. سارا زودتر از من رفته بود. به پایین رفتم. همه تو سالن پذیرایی بودن. سلام کردم و دنبال صندلی خالی گشتم. فقط صندلی بین سینا و نیما خالی بود. بینشون نشستم و با اشتها غذام رو خوردم.


    


    بعد از شام همه توی سالن بودند. خانمها بعد از پذیرایی به طرف دیگه سالن رفتن و شروع به گرفتن فال قهوه کردن. سارا به خاله لیلا نگاهی انداخت . به قول مامان خاله لیلا توی این کار مهارت داشت. سارا گفت:


    


    -ما کنار ویلامون یه همسایه داریم. دخترش به این چیزا خیلی اعتقاد داره.


    


    بعد آروم اضافه کرد:


    


    -ازش خوشم نمی آد. همش به سینا گیر می ده! خیلی دوستش داره! ولی خودمونیم خیلی خوشگله، اسمش ماهک! الحق که این اسم برازنده اشه!


    


    نگاهی به مهتاب که اخم هاش رفته بود تو هم انداختم و گفتم:


    


    -سینا چی؟ اونم دوسش داره؟


    


    سارا شانه بالا انداخت که یعنی چه می دونم؟


    


    پریسا و مهتاب که به این کار علاقه نشون می دادن با اصرار سارا رو هم با خودشون پیش خانمها بردند و به تماشا کار خاله لیلا نشستند. من هم از دور به اونها نگاه می کردم. خاله لیلا فال سارا رو می گرفت. نگاهی به فنجونش انداخت و لبخندی زد و نگاهی به صورت سارا انداخت. سارا خیلی خونسرد روبه روی خاله نشسته بود!


    


    خاله لیلا: سارا جون بخت بلندی داری. خوشبخت بشی دخترم. شوهر آینده ات خیلی دوست داره...


    


    آرمین پیش من نشست. ساکت بود و فقط به حرفهای خاله لیلا گوش می داد. می دونستم با همون نگاه اول از سارا خوشش اومده. با طعنه گفتم:


    


    -سارا دختر خوش گلی یه! خواستگار های زیادی هم داره.


    


    آرمین انگار حرفم رو نشنیده بود. اولین باری بود که اینطور ساکت می دیدمش. با خنده گفتم:


    


    -آرمین زبون تو موش خورده؟!


    


    آرمین نگاهی به من کرد و بعد زبونشو بیرون آورد و گفت:


    


    -نخیر. حالم خوب نیست، والا یه متر زبون دارم. بی صاحب بمونه این دل، بدجوری عاشق شده!


    


    بلند بلند شروع خنديدم. يه دفعه همه به من نگاه کردن. خنده م به سرفه تبديل شد. انگار آرمين مي خواست منو بخوره! وايــــــــــــــــــــــ ـي!


    


    خاله شهلا: چی شده یکتا؟! كي شبيه دلقك هاست؟!


    


    نگاهی به آرمین انداختم و گفتم: آرمين، آخه آرمین...


    


    آرمین جلوی دهنم رو گرفت و با اشاره بهم حالی کرد که حرفی نزنم. من هم با خنده گفتم:


    


    -خیالت راحت باشه چیزی نمی گم.


    


    اما نیما قبل از اینکه آرمین دستش رو از روی دهن من برداره گفت:


    


    -چیز مهمی نیست خاله جون، فقط دل بی صاحب آرمین عاشق شده.


    


    با این حرف نیما همه برگشتن و به آرمین نگاه کردند. انگار باورش برای همه مشکل بود. آرمين و عشق؟!


    


    خاله لیلا: وااا، آرمين مادر، نیما چی می گه؟!


    


    آرمین: می دونی چیه مامان، دیروز جلوی پنجره ی اتاق نیما ایستاده بودیم و کوچه رو دید می زدیم. درواقع منتظر عشق گم شده ی نیما می گشتیم که یه پیر زن از جلوی پنجره رد شد، نیما با عجله خودش رو به پنجره رسوند و گفت:"این دوست دختره منه!" از شما چه پنهون شهلا جون منم عاشق اون مانکن شدم! الحق که خوشگل بود. هیکل، وای، وای من نمی تونستم تشخیص بدم مانکن ِ یا... بگذريم. به من كه عشق نيومده! اما اين نيما كه براش گرون تموم شده مي خواد يه جوري تلافي كنه!


    


    آرمین حرف می زد و ما می خندیدیم.


    


    همونطور که می خندیدم ناخودآگاه برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. پرهام اخم کرده بود و زیر چشمی به سینا نگاه می کرد. مثل بچه ای که به زور چیزی رو ازش گرفتن و اون هم به هیچ طریقی نمی تونست از خودش دفاع کنه، تنها کاری که می تونست بکنه این بود که با خشم به اون شخص که حالا ازش متنفر شده بود نگاه کنه.


    


    سینا اما، انگار هیچ کس دور و برش نبود ساکت و مغموم به نقطه ای نامعلوم خیره شده بود. حس کنجکاوی ام هرلحظه بیشتر و بیشتر تحریک می شد.


    


    خیلی دوست داشتم بدونم بین سینا و پرهام چی گذشته!؟ حالا من هم به فکر فرو رفته بودم و فقط به پرهام و سینا فکر می کردم.


    


    خانواده ی آقای احمدی بعد از نیم ساعت به ویلای خودشون رفتن. به جز سارا كه ما نگه ش داشتيم.


    


    چون همه خسته بودن زودتر به اتاق هاشون رفتن. خوشبختانه فرصت بیشتر فکر کردن به این موضوع رو نداشتم و تا سرم رو روی بالش گذاشتم خوابم برد.


    


    صبح که از خواب بیدار شدم پریسا و مهتاب خواب بودن. ساختمان ساکت و خاموش بود. به ساعت نگاه کردم. عقربه های ساعت ، ساعت شش و پنجاه دقیقه رو نشون می دادند. چرا اینقدر زود از خواب بیدار شده بودم؟!


    


    دوباره نگاهی به اطرافم انداختم. سارا سر جاش نبود! یعنی کجا رفته بود؟! زیاد بهش فکر نکردم. بعد از شستن دست و صورتم به پایین رفتم. توی هال هم کسی نبود. به آشپزخونه رفتم. یه قهوه برای خودم درست کردم و روی صندلی نشستم. به بخاری که از قهوه بلند می شد خیره شدم. باز هم رفتم تو فکر. نمی دونم چرا ناخود آگاه به سینا و پرهام فکر می کردم؟!


    


    


    


    با ضربه ای که با آرنجم خورد به خودم اومد. مسیر نگاهم رو عوض کردم. سارا بود!


    


    -یکتا چیزی شده؟ ده دقیقه است دارم صدات می کنم اما اصلا حواست به من نیست.


    


    -ببخش! داشتم فکر می کردم.


    


    -حتما شخصی که بهش فکر می کردی خیلی مهم بود که اینطوری تو فکرش بودی!


    


    و به دنبال این گفته لبخند زیبایی زد. من هم ناخودآگاه لبخندی زدم و سرم رو به آرومی تکون دادم و درادامه گفتم:


    


    - کجا رفته بودی؟!


    


    - ورزش!


    


    - جالبه! فکر نمی کردم صبح ها از خوابت بزنی و ورزش کنی! راستش من هیچ وقت دوست ندارم خوابم رو با چیزی عوض کنم.


    


    - پس چرا امروز زود بیدار شدی؟!


    


    - برای خودم هم عجیبه!


    


    - من از بچگی عادت کردم صبح ها با سینا ورزش کنم. طوری که حتی وقتی سینا حال و حوصله نداشته باشه یا اینکه خیلی خسته باشه خودم مجبورم تنهایی دور حیاط رو بدوم!


    


    -آفرين! راستی میشه خواهش کنم از فردا منو هم با خودتون همراه کنی؟!


    


    -البته!


    


    براش يه قهوه درست كردم و قهوه خودم رو هم که سرد شده بود عوض کردم.


    


    حدود یک ساعت بعد مامان و خاله لیلا برای آماده کردن میز به آشپزخونه اومدند. مامان با دیدن من با چشم های گشاد شده گفت:


    


    -بسم الله! من درست می بینم؟! یکتا قبل از اینکه من بیدارش کنم بیدار شده؟! این موضوع رو باید تو تاریخ ثبت کرد!!


    


    با خنده بهش کمک کردم و میز صبحانه رو آماده کردیم. نیما هم برای خریدن نون تازه به بیرون رفت.


    


    نیم ساعت بعد كه نيما برگشت و کم کم همه از خواب بیدار می شدند.


    


    بعد از صبحانه خانواده ی آقای احمدی هم اومدند. قرار شد که برای گردش به باغ آقای احمدی که چند کیلومتری بیشتر از ويلاي ما فاصله نداشت بریم.


    


    باغ بزرگی بود و پر بود از درختهای آلو و سیب و ...


    


    خانم ها یه گوشه دنج باغ رو انتخاب کردن و مشغول مرتب کردن وسایل شدند.


    


    ماهم به طرف خلوت تر باغ رفتیم و مشغول بازی شدیم. البته من که بازی ام چندان تعریفی نداشت ترجیح دادم بیننده باشم.


    


    بین دو تیم رقابت سنگینی بود.


    


    سینا با چند ضربه سعی کرد جلوی برد تیم مقابل رو بگیره! اما پرهام همچنان مقاومت می کرد. تا اینکه سینا با یه ساعد بلند تونست تیم مقابل رو شکست بده و گویا این شکست برای پرهام خیلی گرون تموم شد و با خشم به سوی سینا رفت و یقه اش رو گرفت. همه با تعجب به پرهام نگاه کردند. نیما با غضب گفت:


    


    -پرهام چی کار می کنی؟! چرا باخت رو قبول نمی کنی؟!


    


    آرمین یه گوشه ایستاده بود و ناخن هاش رو به هم می سائید. خنده ام گرفت! هیچ وقتدست از این کارهاش بر نمی داشت.


    


    نمی دونم توی نگاه پرهام چی بود که سینا سرش رو پایین انداخت و حرفی نزد.


    


    نمی دونم چرا یه لحظه نسبت به پرهام احساس تنفر پیدا کردم. کاری که پرهام کرد اصلا درست نبود.


    


    بلآخره با زور و بلا از سینا جداش کردن و پرهام هم ضربه محکمی به سنگی که جلوی پاش بود زد و از بقیه جدا شد. انگار می خواست دق دلش رو روی سنگ کوچکی که جلوی پاش بود خالی کنه!


    


    نمی دونم چرا احساس کردم باید برم پیشش؟! شاید حس کنجکاوی، شاید هم یه نیروی درونی منو به سمت پرهام سوق می داد.


    


    پرهام رو با سینا مقایسه کردم! از لحاظ تیپ و قیافه هردو زیبا و جذابیت خاص خودشون رو داشتن. اما از لحاظ اخلاقی سینا خیلی مهربون تر از پرهام بود.


    


    با پرهام هم قدم شده بودم. برگشت و نیم نگاهی به من کرد و چیزی نگفت و دوباره به رو به رو خیره شد. با لبخند ساختگی گفتم:


    


    -مزاحم خلوتت شدم؟!


    


    گوشه ای نشست و در حالی که سنگی و به طرف دیگه ای پرت می کرد خیلی سر و بی تفاوت گفت:


    


    -بود و نبودت فرقی نداره!


    


    خیلی بهم بر خورد. تا حالا هیچ کس هم چین رفتاری با من نداشت. اما سعی کردم خودم رو به نشنیدن بزنم و با لبخند مسخره ای گفتم:


    


    -می تونم یه سوالی بپرسم؟!


    


    با همون لحن چند لحظه پیشش گفت:


    


    -مثل اینکه تو عادت داری تو کار همه فضولی کنی، نه!؟


    


    دیگه نتونستم تحمل کنم. با عصبانیت گفتم:


    


    -تو، تو چه طور جرات می کنی با من این طور رفتار کنی؟!


    


    -مثلا چه طور؟! نکنه تو وکیل وصی مردم ای؟!شاید هم فکر می کنی ملکه قلب هایی؟! اوه! یادم نبود، تو ملکه قلب سینا هستی!


    


    


    


    اعصابم به کلی بهم ریخته بود. با خشمی که در نگاهم زبانه می کشید نگاهش کردم. اما نمی دونم چرا دوست نداشتم قبول کنم که پرهام مقصره! با این حال ازش دور شدم. یک لحظه احساس کردم دوست دارم خرخره اش رو بجوَم.


    


    بغض کرده بودم و سرم رو پایین گرفته بودم و سعی می کردم جلوی سرازیر شدن اشک هام رو بگیرم. همونطور داشتم راه می رفتم که سینه به سینه سینا برخوردم.


    


    معذرت خواهی كوتاهي کردم و می خواستم از کنارش رد شم که مچ دستم رو گرفت و بهم خیره شد.


    


    نگاهی به دستم که تو دستش بود کردم و حرفی نزدم. سینا دستم رو ول کرد و بهم نزدیک تر شد و با لبخند گفت:


    


    -چیزی شده یکتا؟!


    


    با عصبانيت گفتم: نه!


    


    شانه بالا انداخت و گفت: فكر كردم مي خواي خودتو بندازي تو بغلم.


    


    ديگه داشتم منفجر مي شدم:


    


    -تو... تو چطور جرات مي كني؟!


    


    بلند خنديد و يكم بهم نزديك تر شد:


    


    -خجالت نكش! اگه مي خواي مي تونم بغلت كنم.


    


    پشت دستمو نوازش داد.


    


    - ازت متنفرم.


    


    انگار بغض گلوم رو توی چشم هام دید. دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم زیر گریه!


    


    دستپاچه گفت: نه، نه! ترو خدا گریه نکن! من از گريه كردن دخترا متنفرم. فقط شوخي كردم. پرهام اذیتت کرده؟!


    


    - چیز مهمی نیست. برو كنار!


    


    اما نمی تونستم گریه ام رو مهار کنم. بی توجهی و بد اخلاقی کسی رو نمی تونستم تحمل کنم. چه برسه پرهام که فکر می کردم پسر مؤدب و مهربونی یه!


    


    سينا بهتر ديد كه تنهام بزاره و منم يكم روی نیمکت نشستم و بعدش بلند شدم و براي كمك كردن به بزرگتر ها به طرفشون رفتم.


    


    بعد از نهار هر کس مشغول کاری شد. بعضی ها بازی می کردند و عده ای هم با هم ، هم صحبت شده بودند. مهتاب کنارم نشست و با هم به بازی بچه ها نگاه می کردیم. متوجه مهتاب شدم که به سینا كه روي تخت چوبي كه گوشه ي باغ بود دراز كشيده بود چشم دوخته بود. به پهلوش زدم و با طعنه گفتم:


    


    - مهتاب چیزی شده؟! دنبال چیزی می گردی؟!


    


    - دنبال چی؟!


    


    - نمی دونم! تو نیم ساعته به سینا خیره شدی.


    


    لبخندی لب هاش رو پر کرد و روبه من گفت:


    


    - خیلی دوست داشتنی یه!


    


    - بله. بر منکرش لعنت! بد جور خاطر خواهش شدی ها! دختر اینقدر تابلو نباش. یکم خودتو بگیر.


    


    - یکتا نمی دونم چرا تا چشمم بهش می افته دست و پامو گم می کنم.


    


    - از بس که خنگی!


    


    سکوت کرد و چیزی نگفت. با خنده گفتم:


    


    - خیلی دوسش داری؟!


    


    - از بچگی عاشقش بودم. دوست صمیمی متین بود و برای همین زیاد خونه مون رفت و آمد داشت. مدتی که انگلیس بود سخت ترین روزهای عمرم بود. وقتی برگشت انگار دنیا رو بهم هدیه دادن.


    


    - پس با این حساب ، حسابی شیفته ي کمالات این آقای دکتر شدی!


    


    بلند خندید و باز هم به سینا خیره شد. با خنده گفتم همين جا باش تا من برگردم.


    


    و با چوب زير پامو كندم و يه كرم از توي گل برداشتم و روي يه برگ گذاشتمش. مهتاب با تعجب گفت:


    


    - چي كار مي كني؟!


    


    - همين جا باش تا برگردم!


    


    از اونجايي كه ما نشسته بوديم سينا و آرمين كه كنارش نشسته بود نمي تونستن ما رو ببينن. آروم به طرفشون رفتم. بالاي تخت يه درخت سيب بزرگ بود. آرمين با گيم گوشيش بازي مي كرد و سينا هم چشمش رو بسته بود. آروم با يه برگ دماغ سينا رو خاروندم و خودم پشت درخت قايم شدم. سينا با عصبانيت به آرمين پس گردني زد.


    


    


    


    


    


    آرمين: وحشي! چرا مي زني؟!


    


    سينا بهش چشم غره رفت و من آروم خنديدم.


    


    آرمين: من خودم همه رو اذيت مي كنم اونوقت تو منو اذيت مي كني؟! يواش برگي رو كه كرم رو توش گذاشته بودم رو روي پيراهن سينا انداختم. سينا برگشت كه آرمين رو بزنه كه آرمين گفت:


    


    - اي بر پدرت لعنت! ديوونم كردي!


    


    -خيلي بي ملاحظه اي آرمين!


    


    آرمين يكي زد پس گردنش و گفت:


    


    -اولا اين تلافي بود! ثانيا چرا اينقدر دري وري مي گي؟!


    


    -چرا نمي زاري يكم استراحت كنم؟! اصلا تو اينجا چي كار مي كني؟!


    


    -من دارم بازي مي كنم! بعدش هم مي خوام به دوست دخترم زنگ بزنم! به تو چه؟!


    


    -پس برو يه جاي ديگه. برو، برو مزاحم من نشو! برو يه جاي ديگه! بي كار!


    


    -مي رم ولي اگه يكي ديگه اذيتت كرد نگو من بودم ها!


    


    آرمين بلند شد و رفت و منم مي خواستم برم كه يه دفعه يه چوب خورد تو سر سينا.


    


    سينا كه از عصبانيت صداش دو رگه شده بود به آرمين خيره شد:


    


    -چي كار مي كني ديوونه؟!


    


    -هيچي مي خواستم قبل از رفتن يه كاري كرده باشم كه لا اقل به خودم دلخوشي بدم كه بيخودي از اينجا بيرونم نكردي!


    


    -تو ديوونه اي آرمين! آخ سرم!


    


    بعد دستشو روي سرش گذاشت.


    


    از كار آرمين خنده ام گرفت. دستمو جلوي دهنم گرفتم و برگشتم به مهتاب نگاه كردم. هي اشاره ميداد و من نمي فهميدم چي مي خواد بگه!


    


    يه هو يكي دستمو از پشت گرفت:


    


    يه هو يكي دستمو از پشت گرفت:


    


    -مي خواد بگه من پشت سرتم!


    


    برگشتم و با حرص نگاش كردم:


    


    -چي كار ميكني؟


    


    سينا: دارم يه مجرم رو دستگير مي كنم.


    


    -تو دكتري يا پليس؟!


    


    خنديد و گفت:


    


    -تو هرچي مي خواي فكر كن! ولي فعلا بايد تنبيه بشي!


    


    -فعلا يك هيچ به نفع منه!


    


    -اگه تنبيه بشي يك- يك مساوي مي شيم.


    


    مي دونستم نمي تونم از دستش فرار كنم. براي همين با مهربوني گفتم:


    


    -سينا؟! سينا جون؟!


    


    با بداخلاقي گفت:


    


    -بي خودي سعي نكن گوشامو دراز كني! بايد هركاري كه من مي گم بكني!


    


    -و اگه نكنم؟!


    


    ابرو بالا انداخت و يكم بهم نزديك شد و گفت:


    


    -اونوقت منم ولت نمي كنم.


    


    تنم داغ شد. نگاهي به مهتاب انداخت و گفت:


    


    تنم داغ شد. نگاهي به مهتاب انداخت و گفت:


    


    -فكر نمي كنم مهتاب هم لومون بده! اونوقت همه مي رن و فقط منو تو مي مونيم. تازه اگرم تونستي فرار كني تو رو به خاطر كارت تنبيه مي كنن! به نظرم تنبيه من بهتر از نيش و كنايه باشه! مي فهمي كه چي ميگم!


    


    -تو خيلي بدجنسي!


    


    بازم شانه بالا انداخت و گفت:


    


    -خودت انتخاب كن!


    


    -خيله خب بگو بايد چي كار كنم؟!


    


    -اووم! بزار فكر كنم!


    


    به درخت سيبي كه كنارش نشسته بوديم نگاه كرد و گفت:


    


    -بايد اون سيبو برام بكني!


    


    -كي؟! من؟! سيب بكنم؟! يعني از درخت برم بالا؟! نه!نه!امكان نداره! من نمي تونم!


    


    -ميل خودته!


    


    -خواهش مي كنم! اينقدر بدجنس نباش!


    


    مهتاب به طرفمون دويد و گفت:


    


    -چي شده؟!


    


    -هيچي! فقط آقا سينا مي خواد منو تنبيه كنه!


    


    مهتاب: يكتا تو كارت اشتباه بود! ولي...


    


    برگشت طرف سينا و گفت:


    


    -چي تنبيه اي براش درنظر گرفتي؟!


    


    سينا: بايد اون سيب و برام بكنه!


    


    به سيبي كه سينا بهش اشاره مي كرد نگاه كردم. تقريبا نوك درخت بود. باور نمي كردم سينا اينقدر بي رحم باشه! مهتاب با تعجب گفت:


    


    -چيدن اون سيب كار خيلي سختيه! يكتا از پسش بر نمي آد!


    


    سينا: چون كار سختيه انتخابش كردم.


    


    براي اينكه بهش نشون بدم از پس هركاري برمي آم قبول كردم. البته مطمئن نبوم كه از پس اين بربيام. با كمي دلهره و استرس از درخت بالا رفتم. يكم شجاعت هم چاشني كارم كردم كه كسي به ترس درونم پي نبره!


    


    پاهام رو دور درخت حلقه كرده بودم و به وسيله ي شاخه ها بالا مي رفتم. روي يه شاخه ي محكم ايستاده بودم.


    


    -اون سيبو مي گي؟!


    


    -نه! كناريش!


    


    با عصبانيت گفتم: دروغ نگو! چون ديدي مي تونم اينو بكنم كارمو سخت تر كردي!


    


    -من از اولش هم اونو مي خواستم. تو نمي توني بچينيش گردن من ننداز!


    


    با حرص پامو يكم جلوتر بردم. شاخه ترك برداشت و من از ترس بدون اينكه حرفي بزنم همونجا ايستادم. دستمو دراز كردم و سيبو چيدم. اما همين كه مي خواستم پامو بلند كنم كه برگردم شاخه تقريبا شكست و من جيغ زدم.


    


    مهتاب: يكتا!


    


    سينا: مواظب باش!


    


    جوابشو ندادم. بازم سعي كردم برگردم كه ايندفعه شاخه كلا شكست و افتاد. شانس آوردم با دستم يه شاخه ي ديگه رو گرفتم. سيب از دستم افتاد. اگه از اون ارتفاع مي افتادم يا فلج مي شدم يا ضربه ي مغزي! اونوقت آقاي دكتر(سينا) هم نمي تونست واسم كارى بكنه!


    


    چشم هامو بسته بودم و جيغ مي زدم. فقط صداي سينا رو شنيدم كه مي گفت:


    


    -خودتو بنداز تو بغلم.


    


    تقريبا داد زدم:


    


    -بروگمشو! ازت متنفرم!


    


    انگار اون از من بيشتر ترسيده بود. چون با التماس گفت:


    


    -يكتا ازت خواهش مي كنم! بهم اطمينان كن!


    


    


    


    نمي دونم چرا، اما دستامو باز كردم و ديگه نفهميدم چي شد! جرات نداشتم چشم هامو باز كنم. يه نفر موهامو نوازش مي داد:


    


    -چشم هاتو باز كن يكتا!


    


    چشم هامو باز كردم. سينا بود. محكم بغلم كرد و موهامو نوازش داد! يه لحظه ايست كردم. مثل شوك زده ها هلش دادم. ولي خيلي محكم بغلم كرده بود:


    


    - خواهش مي كنم يكتا! تكون نخور!


    


    -برو كنار!


    


    ولم كرد و گفت:


    


    - ايندفعه بي خيال شدم ولي دفعه ي بعد ولت نمي كنم.


    


    بهش چشم غره زدم و با تشر گفتم:


    


    -سيب تو كوفت كردي؟!


    


    خنديد و گفت:


    


    - يك- يك مساوي!


    


    مهتاب اومد و ليوان آبي كه دستش بود رو بهم داد و گفت:


    


    -بيا اينو بخور!


    


    يه كم آب خوردم. مي خواستم بلند شم كه سينا با اخم گفت:


    


    -نه تكون نخور!


    


    مهتاب نگاهش كرد.


    


    سينا: بهتره يكم بشينه!


    


    بعد انگار كه با خودش حرف مي زنه گفت:


    


    -من خودمو نمي بخشم.


    


    مهتاب: شانس آوردي افتادي بغل سينا!


    


    حرفي نزدم.


    


    چند دقيقه ي بعد با مهتاب برگشتيم پيش بقيه! پام يكم درد مي كرد ولي زود خوب شد.


    


    هوا كه يكم تاريك شد به ويلاي خودمون كه برگشتيم. خانم ها مشغول آشپزي بودن. من و پريسا هم كم و بيش بهشون كمك مي كرديم. ميز رو چيديم و بقيه رو صدا زدم. از عمد يكم لفتش دادم تا سينا بياد و من بتونم كنارش بشينم. همين طور هم شد!


    


    همش يه طوري ميخواستم تلافي كنم. بلآخره فرصتي كه منتظرش بودم پيش اومد. سينا برگشت كه ديس برنج رو برداره منم يواش طوري كه كسي نفهمه ظرف ماست رو كنار دستش گذاشتم و مشغول خوردن شدم. ظرف رو طوري گذاشته بودم كه وقتي سينا ديس رو سر جاش برگردونه آرنجش به ظرف ماست ميخورد و همش مي ريخت روش! اما از بد شانسي من دستش خورد و ظرف ماست ريخت روي پيراهن من و همش كثيف شد. مي خواستم داد بزنم اما فقط به سينا نگاه كردم. هيچ كس به جز مامان متوجه من نشد. لبخندي گوشه ي لب سينا بود كه بيشتر حرصم رو درمي آورد. آروم در گوشم گفت:


    


    -بايد حواست رو جمع مي كردي و ظرف رو يكم اينطرف تر مي زاشتي!


    


    -واقعا كه پررويي!


    


    -موضوع امروز و فراموش نكردم. به هر حال تو هم اذيتم كردي!


    


    -پررو!


    


    -فعلا دو- يك به نفع من!


    


    خاله شهلا: بلندتر حرف بزنيد ما هم بشنويم.


    


    نفس عميقي كشيدم و بلند شدم و از همه تشكر كردم و رفتم و لباسم رو عوض كردم و به اتاق نشيمن رفتم. كم كم همه مي اومدن و يه جا مي نشستن. پسرها دسته جمعي فوتبال نگاه مي كردن. با هيجان تخمه مي شكستن و وقتي تيم مورد علاقه شون گل مي زد كلي داد و بيداد مي كردن. بازي استقلال و پرسپليس بود و هيجان زيادي داشت. سارا كنارم نشست و گفت:


    


    -از فوتبال متنفرم.


    


    زير لب گفتم:


    


    -منم همين طور! مخصوصا حالا!


    


    يكم نگاهش كردم و گفتم:


    


    -من يه نقشه اي تو سرمه!


    


    -اي بدجنس! مي خواي برق رو قطع كني؟! فكر خوبيه! ويلاي بغلي هم كه خاليه و چراغ هاش خاموشه!


    


    -پس هستي؟!


    


    يكم فكر كرد و بعد چشمك زد و گفت:


    


    -هستم.


    


    با هم بلند شديم و به بهونه ي رفتن به اتاقمون يواشكي از ويلا اومديم بيرون. با خنده رفتيم پشت ويلا. خندم گرفته بود. دكمه ي كنتور رو پايين آورديم و با خنده با نور گوشي هامون برگشتيم سمت ويلا. تاريك بود و كسي ما رو نديد. رفتيم پايين پله ها. سارا گفت:


    


    - برقها چرا قطع شدن؟! داشتم كتاب مي خوندم.


    


    آروم خنديدم و گفتم:


    


    - عيبي نداره! بيا بريم يه جا بشينيم.


    


    به پيشنهاد پريسا رفتيم كنار ساحل. بزرگترها ترجيح دادن توي ويلا بمونن و يكم استراحت كنن.


    


    پرهام هم به بهونه ي خستگي و سردرد باهامون نيومد.


    


    نیما و آرمین و سینا آتيش روشن کردند. من بین آرمین و نیما نشسته بودم.


    


    سینا و مهتاب هم کنار هم و درست روبه روی من و نیما نشسته بودند. پريسا و سارا هم با يكم فاصله كنار نيما نشسته بودند.


    


    آرمین گیتارش رو آورده بود و برامون می زد و می خوند:


    


    تو سفر کردی و من


    


    دو سه روزی که در آن عمر درثانیه ها همچو صد سال گذش


    


    همه جا را گشتم


    


    همه جا پوییدم


    


    همه جا پرسه زدم


    


    چون ندیدم اثر از شبنم من


    


    گریه ای سر دادم


    


    که به سیلاب رمیده زد و چشم


    


    آستین تر شد و دامن دریا


    


    "بردلم خار شکست"


    


    "بردلم خار شکست


    


    سر به بالین چو نهادم آن شب


    


    لحظه ایی خواب تو دیدم با تب


    


    که غمگین و نگران


    


    یاد دیوانه ی صحرای جنونت بودی


    


    به گلو بغض سفر و به لب قصه ی لیلی و به دل غصه فراوانش بود


    


    این تجسم زفراغ


    


    " برسرم دار شکست"


    


    "برسرم دار شکست"


    


    شدم آوازه ز بالین و به شهر رو کردم


    


    لاله ها را به تمنای رخت بو کردم


    


    کوچه ای را که تو گهگاه از آن می رفتی،


    


    زیر آن سرو خمیده قامت


    


    لب رودى كه هنوز نقش تو در آبش هست


    


    من غريبانه به آن تكيه زدم و به ياد تو به او خو كردم


    


    نگه بر نقش تو در آب زلال آن رود


    


    " خواب در چشم ترم زار شكست"


    


    " خواب در چشم ترم زار شكست"


    


    شاخه زان سرو بكندم كه بسازم گيتار


    


    تا زنم بهر تو يار


    


    سيم تارش ز عروق دل خونين كندم


    


    همه ى رشته ى قلبم ز فراغت شده بود صد پاره


    


    ليك با موى پريش سر خود


    


    سر هم كردم و گيتار قشنگى شده بود


    


    چوب سرو


    


    رشته ى دل


    


    موى سپيد


    


    شده بود گيتارم


    


    چو رسيدم بنوازم ز سفر كرده ى خود


    


    اى دريغا كه ز بخت سيه ام


    


    " چوب گيتار شكست"


    


    " چوب گيتار شكست"


    


    صبحگاهان چو نسيم سحرى


    


    عطر جان پرور لاله به مشامم آورد


    


    وادى كلبه ى ويرانه ى خود پيمودم


    


    لنگ لنگان، اشك ريزان


    


    چو رسيدم به غمين خانه ى خود


    


    آه خونين ز جگر بر زد و ناگه به سرم


    


    " در و ديوار شكست"


    


    " درو ديوار شكست"


    


    اينك اى رفته سفر،


    


    اينك اى رفته به قهر


    


    منم و خون جگر


    


    باز از اين كوچه ى محزون بگذر


    


    كه ز هجران و فراغ تو دگر


    


    " استخوان تن تبدار شكست"


    


    " استخوان تن تبدار شكست"


    


    وقتی خوندنش تموم شد همه براش کف زدیم. آرمین واقعا فوق العاده قشنگ می زد و صدای دل نشینی هم داشت.


    


    وقتی خوندنش تموم شد همه براش کف زدیم. آرمین واقعا فوق العاده قشنگ می زد و صدای دل نشینی هم داشت.


    


    سارا که کنار آرمین نشسته بود با لبخند گفت:


    


    واقعا زیبا بود آرمین!


    آرمین: زیبا...! راستی گفتی زیبا یاد اون دختره افتادم.


    


    سارا با چشم های درشتش به آرمین خیره شد : کدوم دختره؟!


    


    آرمین: دختر همسایه مون اسمش زیبا بود. اما نمی دونم کدوم آدم بی خردی اسمش رو زیبا گذاشته بود. گوشاش مثل باد بزن بود. دماغش رو فِر شیش ماهه کرده بود. لب هاش مثل لب های بز بود. طفلک سنی هم نداشت. اول جوونیش بود. فوقش نودتا، صدتا بیشتر دیگه نداشت. همیشه تا منو می دید می گفت: " آرمین جون چرا به من می گن تو دیگه پیر شدی؟! به نظر تو من سنی دارم؟!"- این ها رو با صدایی لرزون می گفت- من هم می گفتم:" نه زیبا خانم، شما که سنی ندارین... حقّا که اسمتون برازنده است!" اون طفلکم می خندید و می گفت:" فقط تو منو درک می کنی آرمین جون!" كلا من درك بالايي دارم!


    


    همه زده بودن زیر خنده. نیما همون طور که می خندید گفت: بچه ها شما نمی دونین چرا پرهام نیومده!؟


    


    بعد رو به پریسا ادامه داد: مشکلی پیش اومده؟! از وقتی اومدیم همش تو خودشه!


    


    پریسا: اتفاقاً من هم متوجه شدم که حال و روز خوبی نداره!


    


    سینا ساکت و مغموم سرش رو پایین انداخته بود و به شعله های رقصان آتيش چشم دوخته بود.


    


    با زنگ خوردن گوشی سینا همه ساکت شدند. با عذر خواهی از بقیه جدا شد و به سمت دیگه ای رفت.


    


    مهتاب با نگاهش سینا رو بدرقه کرد. از رفتارش خنده ام گرفته بود. طوری به سینا نگاه می کرد که سارا هم متوجه شده بود.


    


    آرمین با خنده گفت: عجب مهتاب زیبایی!


    


    نیما: باز تو شروع کردی؟!


    


    آرمین می خواست جوابش رو بده که سینا برگشت و دوباره کنار مهتاب نشست و گفت: متاسفم که تنهاتون گذاشتم. الآن بهم خبر دادن که باید دو روز دیگه به تهران برگردم. مهتاب جان از طرف من از متین عذرخواهی کن چون نمی تونم تا اومدنش صبر کنم.


    


    سارا: چرا باید برگردی داداش؟!


    


    سینا: یه كم كار دارم. ولي قبل از رفتن بايد يه سري به ماهك بزنم.


    


    سارا: منم باهات ميام.


    


    مهتاب: چقدر حیف شد. اینجا بدون تو صفایی نداره!


    


    دیگه نتوستم جلوی خنده ام رو بگیرم و پق زدم زیر خنده! سینا نگاه مسخره ای به مهتاب انداخت و چیزی نگفت.


    


    نیما هم که به زور جلوی خودش رو گرفته بود. آرمین نگاهی به بقیه کرد و گفت:


    


    هِه،هِه! حناق بگیری! چرا می خندی ورپریده؟!


    


    نیما بهش چشم غره رفت و آرمین یه هو بلند شد و گفت: کی می آد باهم شنا کنیم؟! هرکی تونست زودتر به ساحل برگرده پیش من یه جایزه داره!


    


    همه همدیگر رو نگاه کردن. سینا با خنده گفت: جایزه ات چیه!؟


    


    آرمین: اونش دیگه سِکر ِته! Secrete


    


    نیما: من یکی که الآن آمادگی اش رو ندارم!


    


    آرمین نگاهی به سرتاپای نیما انداخت و گفت: می تونی خودتو آماده کنی! تا تو شلوارتو بکنی من اومدم. بدو پسر خوب


    


    نیما بهش چشم غره رفت. آرمین قری به اندامش داد و با صدای نازک گفت: چرا سرخ شدي؟! من که حرفی نزدم! آفرين! دختر بايد محجوب باشه! حالا پایه ای یه نه!؟


    


    نیما با اخم گفت: آرمین!


    


    بعد به ما اشاره کرد.


    


    آرمین: بابا به این بگید اون طناب ها رو - اشاره به ابروهای نیما- باز کنه! آخه تو چرا اینقدر منحرفی پسر؟! بابا منظورم شنا بود.


    


    سینا تی شرتش رو درآورد و گفت: من آماده ام!


    


    نگاهم روی بدنش خیره موند. عضلات قوی داشت. نیما نگاهش کرد و گفت:


    


    مطمئنی که می خوای بری؟! هوا خیلی سرده!


    


    سینا لبخند زد و آروم در گوش نیما چیزی گفت. نیما هم لبخند زد و سر تکون داد.


    


    سینا با یه شیرجه خودش رو داخل آب اندخت. آرمین همونجا ایستاده بود و نگاش می کرد.


    


    سینا: چرا نمی آی؟!


    


    آرمین هم تی شرتش رو در آورد و داخل آب شد. اما هنوز چند ثانیه نگذشته بود که با جیغ و داد از آب بیرون اومد. همه به حرکاتش می خندیدن.


    


    آرمین: الهی ذلیل شی پسر! خدا بگم چی کارت کنه؟! سیاه زخم بگیری! نه اصلا سِل بگیری! نه، نه طاعون بگیری! نه،نه،نه! وبا بگیری! نه، نه،نه،نه! ... اصلا تو دكتري هيچ مرضي نمي گيري!


    


    نیما: آرمین معلوم هست چی می گی؟! شنا پیشنهاد خودت بود!


    


    آرمین: من شکر خوردم. نه سینا شکر خورد.


    


    سارا: اِ...ه! آرمین چرا فحش می دی؟!


    


    آرمین: من لال بشم اگه به داداش تو فحش بدم. اصلا هرچی شکر بود خودم تنهایی خوردم. نیما جات خالی، نمی دونی چه مزه ای داشت لامصّب! از این به بعد هر وقت خواستی می برمت تا دلت می خواد شکر به خوردت می دم. فقط حواست باشه زیاده روی نکنی! مرض قند می گیری ها!


    


    سینا از آب بیرون اومد و کنار آتیش نشست.


    


    مهتاب: سینا نمی خوای لباست رو بپوشی؟! سرما می خوری ها!


    


    آرمین: نه بابا! بادمجون بم که آفت نداره!


    


    سینا خندید و سر تکون داد. یه دفعه عطسه زد و من به شوخی گفتم:


    


    مثل اینکه بادموجون بم هم تازگی ها آفت می زنه!


    


    پريسا: كاش يه كم تخمه و ميوه مي آورديم اينجا مي خورديم!


    


    آرمين: من تخمه دارم.


    


    پريسا: خب بده بخوريم ديگه!


    


    قبل از اينكه آرمين چيزي بگه نيما با عصبانيت گفت:


    


    آرمين بخدا اگه يه كلمه ي ديگه حرف بزني خودم مي كشمت!


    


    اِ...ه! مگه دخترم اينقدر پررو مي شه! همين فردا مي ريم طلاقت مي دم. مگه من چي گفتم ؟ منحرف! مي خواستم بهش تخمه بدم ديگه!


    


    كلمه ي " تخمه " رو خيلي كشيده گفت. بعد از توي جيبش يه مشت تخمه درآورد و به پريسا داد.


    


    سارا: به ما هم بده ديگه!


    


    آرمين: شرمنده سارا خانوم. ديگه تموم شد! ولي دوتا مي تونه بره بياره!


    


    سارا: دوتا؟!


    


    منظورم همين يكتاست! دوتا مي شه! سه تا مي شه!


    


    همه خنديدن و من با مشت به شونه ش زدم.


    


    نمي توني مثل آدم بهم بگي "يكتا؟!"


    


    تو برو يكم خرت و پرت بيار هرچي خواستي بهت مي گم.


    


    بلند شدم و بي حرف به سمت ويلا برگشتم. درو آروم باز كردم تا كسي متوجه ي من نشه! چون اگه مامان منو مي ديد ديگه نمي زاشت برگردم. يه كم تخمه و آجيل توي يه ظرف ريختم و يه كم ميوه هم توي يه ظرف گذاشتم. آروم اومدم بيرون. يه دفعه ياد برق ها افتادم. رفتم پشت ويلا. يه كم از تاريكي مي ترسيدم. تنها هم بودم. ولي مجبور بودم. ظرف ها رو روي زمين گذاشتم و با نور گوشيم دكمه ي كنتور رو به حالت اولش برگردوندم. يه كم سرو صدا از توي ويلا مي اومد. گوشي رو توي جيبم گذاشتم و ظرف ها رو برداشتم و به طرف ساحل برگشتم.


    


    ولي وقتي رسيدم كسي نبود. مي خواستم برگردم كه يه صدايي گفت:


    


    حالا كه تا اينجا اومدي برنگرد.


    


    با ترس برگشتم سمت سينا.


    


    تو اينجايي؟!


    


    تو چرا اينجايي؟! مگه بچه ها رو نديدي؟!


    


    ظرف ها رو روي يه سنگ گذاشتم . يه هو از دهنم پريد:


    


    نه رفتم برق ها رو وصل كنم.


    


    دستمو گذاشتم جلوي دهنم. قهقه ي سينا به هوا رفت. سوتي بدتر از اين نميشد.


    


    پس تو برق ها رو قطع كردي؟! واسه همين تو و سارا رفتين كتاب بخونين؟! جالبه!


    


    دو- دو مساوي!


    


    خنديد و كنارم نشست.


    


    يه سيب بهم بده!


    


    يه سيب برداشتم كه بهش بدم. اما بجاي اينكه سيبو بگيره مچ دستمو گرفت. تنم داغ شد. سيبو ول كردم و گفتم:


    


    دستمو ول كن.


    


    بهم نزديك تر شد و در گوشم زمزمه كرد:


    


    بهتر نيست اين بازي ها رو تموم كنيم؟! من به نفع تو كنار مي كِشم!


    


    چشم هام و ريز كردم:


    


    منظور؟!


    


    دستمو توي دستش گرفت و گفت:


    


    منظورمو خوب مي فهمي! حرفي رو كه تو دلته بزن! اينقدر مغرور نباش!


    


    خيلي خودتو تحويل ميگيري آقاي دكتر! از حق نگذريم تو گلوي خيلي ها گير مي كني! ولي من اونجوري نيستم.


    


    بعد دستمو محكم از دستش بيرون كشيدم و گفتم:


    


    شب بخير! زحمت آوردن اينا رو هم خودت بكش!


    


    وبه سمت ويلا برگشتم. هنوز تنم داغ بود. اعتراف مي كنم كه واقعا تيكه ي خوبي بود.


    


    دو روز بعد سینا به تهران برگشت. ما هم اون روز بعد از کلی گردش به ویلا برگشتیم. هوا بارونی بود و نمی تونستیم به ساحل بریم. به پیشنهاد پریسا همگی به آلاچیق توی حیاط رفتیم. این بار پرهام با ما همراه شده بود. مشغول صحبت بودیم که تلفنش زنگ خورد. انگلیسی شروع به صحبت کرد. چون زبانم خوب بود، راحت می فهمیدم چی می گه. فقط قربون صدقه ي طرف رفت و آخرشم گفت فعلا وقت نداره!


    


    گوشی رو قطع کرد. آرمین با مسخره بازی گوشی اش رو از جیبش در آورد و کنار گوشش گرفت و گفت:


    


    قربونت برم عشق من، همه ی امید من، من بدون تو معنا ندارم، اصلا تو همه ی وجود منی، عمر منی، عشق منی،... خاك تو سرم! اصلا تو خود مني! خب فعلا کاری نداری هانی وقت ندارم، بای هانی جونم!


    


    بعد محکم تو سر پرهام کوبید و گفت: خاک بر سر زن ذلیلت کنم! واقعا شورش رو درآوردی ها! در مقابل زن جماعت باید خودتو بگیری! مثلا حرفت رو نصفه بزن. بزار واسه بقیه اش فکر کنن. تحویل اشون نگیر! بیشتر می آن طرفت. زن باید در مقابل مرد به زانو در بی آد.


    


    پریسا: هوی،هوی! چه خبره؟! یواش تر برو!


    


    آرمین: اصلا پسر، سگِ کی باشه که بخواد خودشو بگیره! اصلا چیز خورده هر مردی كه بخواد خودشو بگیره. مرد باید در همه حال هوای زن رو داشته باشه. اصلا این جز وظایف مرده که لباس بشوره، ظرف بشوره، بچه رو حموم کنه، کارهای خصوصی بچه رو تمیز کنه، خونه رو تمیز کنه، اصلا مرد بدبخته، خاک برسره، بیچاره، تو سری خوره، اصلا مرد جز آدم ها محسوب نمی شه! اصلا کی گفته که مرد آدمه؟! اصلا کی گفته مرد...


    


    این ها رو درحالی که به سرش می زد می گفت.


    


    سارا با خنده به بقیه نگاه می کرد. مهتاب:


    


    پرهام حالا کی بود که اینطور قربون صدقه اش می رفتی؟!


    


    پرهام: جی افم.


    


    با این حرفش هرکس یه اظهار نظر کرد. نمی دونم چرا اصلا از رفتارش خوشم نیومد.


    


    قرار شد که پرهام دوست دخترش رو برای فردا شب به ویلا دعوت کنه.


    


    صبح روز بعد همراه سارا برای ورزش به حیاط رفتم. سرم رو پایین گرفته بودم و چرت می زدم. سارا با خنده نگاهم کرد و گفت:


    


    خیلی تنبل شدی! دیروز و پریروز که درد پات رو بهونه کردی و نیومدی، الآنم که اینطوری چرت می زنی! پس کی می خوای ورزش کنی!؟


    


    سارا ترو خدا بی خیال شو، بابا من یه چیزی گفتم تو چرا جدی گرفتی؟ بی خیال، من حوصله این سوسول بازی ها رو ندارم.


    


    تنبل نشو، زودباش دنبال من بیا!


    


    چون می دونستم دست بردار نیست ناچار دنبالش دویدم. هنوز دور حیاط رو کامل ندویده بودم که همونجا روی چمن ها نشستم و با التماس گفتم:


    


    سارا، جون ِ مادرت دست بردار.


    


    اِاِ...! پاشو ببینم. اینطوری که نمی شه.


    


    وقتی دید نای بلند شدن ندارم بی خیال شد و خودش بقیه حیاط رو دور زد و وقتی دوباره بهم رسید کنارم نشست و گفت:


    


    امروز خوب دَر رفتی، از فردا دیگه تنبلی ممنوع!


    


    وای دختر تو عجب آدمی هستی ها! ترو خدا بزار فردا دیگه یکم بخوابم.


    


    همون لحظه پرهام به بیرون اومد و به سمت پارکینگ رفت و چند لحظه بعد از ویلا بیرون زد.


    


    پیش خودم فکر کردم که حتما رفت به استقبال دوست دخترش و تا شب باهاش خوش بگذرونه بعدش هم بی آن اینجا.


    


    من و سارا هم یک ربع بعد داخل رفتیم و با بقیه که تازه بیدار شده بودند صبحانه خوردیم.


    


    پرهام برای نهار به ویلا برنگشت و بعد از نهار همراه یه دختر خوش هیکل به ویلا اومد. به محض ورود به ویلا روسری اش رو برداشت و مانتوش رو هم از تنش درآورد.


    


    خاله نسترن که مشخص بود از دوست دختر پرهام خوشش نیومده با لب و لوچه آویزون باهاش احوال پرسی کرد.


    


    صورت کشیده و لاغری داشت. موهای های لایت شده و چشم های درشت که با صورت کشیده اش جور در نمی اومد. به سمتش رفتم و دستم رو دراز کردم و و به انگلیسی گفتم: از دیدنت خوش وقتم، من یکتا هستم.


    


    من هم کِلی هست.


    


    ناخودآگاه نسبت بهش احساس بدی پیدا کرده بودم. حسی مثل حسادت یا...


    


    همه باهم به ساحل رفتیم. پرهام و مانکن خارجی اش با هم خلوت کرده بودن.


    


    آرمین یه پر برداشته بود و پشت لباس کلی که تا پایین کمرش باز بود می زد و کلی هربار که برمی گشت نمی تونست آرمین رو ببینه. از خنده نزدیک بود روده بر بشیم. پرهام سعی می کرد جلوی آرمین رو بگیره اما آرمین دست بردار نبود. پرهام دستش رو از پشت گرفت. آرمین بلند جیغ زد: آخ! خیر نبینی پسر، دستم قطع شد. وای، وای خدا! مظلوم گیر آورده. حیف که حریفت نیستم والا حسابت رو می رسیدم. ای خدا یکی یه چیزی به این بگه


    


    پرهام: چرا همچین می کنی؟ من که کاری ات ندارم.


    


    کِلی با اینکه نمی فهمید آرمین چی میگه اما با دیدن حرکاتش به خنده افتاده بود.


    


    طبق گفته بچه ها کلی با یه گروه توریستی برای گردش و البته دیدن پرهام به ایران اومده بود. حدود یک ساعت بعد پرهام و کلی به بیرون رفتند.


    


    ما هم به ویلا برگشتیم. خاله نسترن با اخم مشغول پختن غذا بود. با خنده و البته از حرص گفتم: خاله بهتره غذای خارجی درست کنی، آخه عروس تون از این غذا ها دوست نداره.


    


    خاله: پس بهتره کوفت بخوره. دختره ی خیره سر! ببين چه لباسي پوشيده! انگار اومده پارتي!


    


    بعد لبش رو گزید و گفت:


    


    - استغفر الله! غیبتش هم که کردم!


    


    با خنده به اتاق رفتم. همون لحظه صدای مسیج موبایلم اومد. مسیج از سینا بود. یه متن زیبا بود. جوابش رو دادم و تا آماده شدن غذا کمی استراحت کردم.


    


    وقتی برای شام به پایین رفتم کلی و پرهام هم تازه اومده بودند. از حرکات پرهام مشخص بود که تا خرخره خورده بود. بعد از شام هرکی مشغول به یه کاری بود. پرهام و کلی رو زیر نظر داشتم. به نظر نمی اومد که پرهام دوستش داشته باشه و معلوم بود فقط می خواد چند صباحی با هاش خوش بگذرونه!


    


    پرهام که احساس می کرد تو اروپا ست طوری کلی رو بغل کرده بود که خاله نسترن مُدام بهش چشم غره می رفت. یک ساعت بعد پرهام کلی رو به هتلی که با دوست هاش توش اقامت داشتند برد. به محض اینکه از در خارج شدند خاله با اخم رو به عمو شهرام گفت:


    


    اينقدر این پسره رو پر رو کردی که کوچک و بزرگ حالیش نیست. هِی بهت میگم آخه مرد یکم جلوش رو بگیر مگه حرف تو گوشِت می ره؟!


    


    چون قرار بود متین و بهاره به شمال بیان نیما و آرمین دنبالشون رفتن و ما دخترا هم به اتاقمون رفتیم.


    


    یک ساعت بعد نیما و آرمین همراه متین و بهاره به ویلا اومدن. بهاره دختر خون گرم و مهربونی بود که خیلی زود با ما باب دوستی رو باز کرد. آرمین هم که ول کن نبود و مدام حرف می زد و ما می خندیدیم.


    


    اونقدر خندیدیم و حرف زدیم که متوجه گذشتن زمان نشدیم. ساعت سه و نیم بود که به اتاق خواب رفتیم. مسواک زدم و از دستشویی بیرون اومدم. ظاهرا بقیه خیلی زود خواب شون برده بود. سریع لباس خواب پوشیدم. می خواستم بخوابم که ماشین پرهام رو دیدم جلوی در ویلا نگه داشت.


    


    سریع به پاین رفتم و دزدگیر رو خاموش کردم و در رو باز کردم. بعد از چند دقیقه داخل شد و با دیدن من شروع به خندیدن کرد. تازه متوجه شدم لباس خواب تنمه! چون لباسم خیلی نازک بود از خجالت داشتم آب می شدم. سریع بدون اینکه اجازه ی حرف زدن به پرهام بدم تند، تند پله ها رو بالا دویدم و داخل اتاق شدم و در رو محکم بستم. باصدای در پریسا بیدار شد و گفت:


    


    چیزی شده؟!


    


    دست پاچه شدم و گفتم: نه ، نه! چیزی نیست! بخواب... خوابم نمی گرفت، رفتم یه خواب آور خوردم.


    


    پریسا باورکرد دوباره چشم هاش رو بست. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بخوابم.


    


    دوروز دیگه که شمال بودیم با این که دلم برای پرهام پرپر می زد سعی کردم زیاد جلوی چشمش آفتابی نشم. ازش خجالت می کشیدم.


    


    بعد از برگشتن به تهران اول سر خاک خاله سیما رفتم. مامان می خواست یک ماه دیگه که تولدم بود برام مهمونی بگیره اما من مخالفت کردم. سعی می کردم بیشتر وقتم رو با درس خوندن بگذرونم. شبها تا دیر وقت بیدار بودم و درس می خوندم و بیشتر اوقات برای رفتن به بهشت زهرا از خونه خارج می شدم.


    


    


    یک روز که طبق معمول آرمین به خونه مون اومده بود از من خواست که باهم بیرون بریم. تعجب کردم که می خواست تنها باشیم. به مامان نگاه کردم. مامان به نشانه ی موافقت سرش رو تکون داد. من هم آماده شدم و باهم به بیرون رفتیم. آرمین جلوی یه بستنی فروشی نگه داشت. پیاده شد و دوتا بستنی خرید. کمی جلوتر جلوی یه پارک نگه داشت:


    


    پیاده شو بانوی من!


    


    خنده ام گرفت. پیاده شدم و باهم داخل پارک شدیم. روی یه نیمکت نشستیم. آرمین بستنی اش رو خورد و به سمت من برگشت:


    


    ای خدا! ببین چطوری با ناز بستنی می خوره! بابا من نیاوردمت اینجا بهت بستنی بدم. می خوام یه موضوع مهم رو بهت بگم.


    


    یه ابروم رو بالا دادم و گفتم:


    


    مگه تو بلدی مثل آدم حرف بزنی.


    


    بعد بستنی ام رو محکم به زمین کوبیدم. آرمین با مشت به شونه ام زد:


    


    ای ورپریده! واسش پول داده بودم. خوب می دادی من بخورم.


    


    دوست ندارم. تو هم زیاد بستنی نخور چاق می شی. خب، حالا بگو ببینم چه مرگته؟!


    


    آرمین خیلی بی مقدمه و جدی گفت:


    


    می خوام ازت خواستگاری کنم.


    


    خون تو تنم یخ بست! چند لحظه نگاهش کردم: تو چی گفتی؟


    


    یه دفعه بلند بلند شروع به خندیدن کرد.


    


    ذوق زده نشو! داشتم تمرین می کردم. به جون خودت یکتا دیگه خواب و خوراک ندارم. تموم فکر و ذکرم شده سارا...


    


    همون لحظه دو تا دختر از کنارمون رد شدن. آرمین همونطوری بهشون نگاه می کرد . گفت:


    


    - خانم های محترم در خدمت باشیم!


    


    با خنده گفتم:


    


    مشخصه، فقط به سارا فکر می کنی.


    


    نه، فقطِ فقط که به سارا فکر نمی کنم. من به سامره، سیما، سوزان، سمیرا، سهیلا، سعیده، ساجده، سحرا، سحر ، سونیا ، سمیه...


    


    با خنده گفتم: چه خبرته؟ هِی "س"، "س" می کنی؟


    


    دستش رو بالا برد:


    


    خانم اجازه؟! یه چیز دیگه هم بگم؟


    


    با خنده گفتم:


    


    بگو.


    


    سوسن بیچاره رو نگفتم.


    


    بعد بلند شد و شروع به دویدن کرد. با خنده دنبالش کردم. بعد از اینکه یه کم دویدم خسته شدم و روی یه نیمکت دیگه نشستم و بهش گفتم:


    


    آرمین خسته شدم. بیا بشین.


    


    یه کم با فاصله از من روی چمن ها نشست گفت:


    


    نُچ! تو می خوای منو بزنی!


    


    با اخم گفتم:


    


    اصلا اینکه تو سارا رو دوست داری چه ربطی به من داره؟


    


    تو به مامانم بگو واسه من از سارا خواستگاری کنه.


    


    مگه خودت زبون نداری؟


    


    من خجالت می کشم.


    


    با حالت مسخره ای گفتم:


    


    آخِِی! طفلک... چرا به نیما نمی گی؟


    


    نیما سرش شلوغه.


    


    چطور؟


    


    نمی دونم هر روز می ره "زنجان!"


    


    کیفم رو بلند کردم و گفتم:


    


    - آرمین اینو می زنم تو سَر ِت ها!


    


    دستشو روی دهنش کوبید و گفت:


    


    اصلا من دیگه حرف نمی زنم.


    


    کمی اخم کردم و گفتم:


    


    باشه! چون تویی قبول می کنم.


    


    بلند شد و اومد گونه ام رو بوسید:


    


    خیلی خوبی.


    


    خب، خب نمی خواد خَرَم کنی.


    


    به خونه برگشتیم. دو روز بعد هم من با خاله صحبت کردم.


    


    توی این اوضاع و احوال هم خاله لیلا از سارا واسه آرمین خواستگاری کرد و قرار شد جشن نامزدی و عروسی رو با هم بگیرن. اون روز یه پیراهن آستین حلقه ای یقه هفت که بلندی اش تا بالای زانو ام بود پوشیدم. رنگ طوسی لباس با رنگ چشم هام همخونی داشت. به پیشنهاد مامان به آرایشگاه رفتم و موهای مشکی بلندم رو بیگودی کردم. آرایش ملایمی هم داشتم. صندل هام رو هم پوشیدم و مانتو و روسری ام رو هم روی لباسم پوشیدم و با مامان و بابا و نیما به سمت خونه آقای احمدی حرکت کردیم. توی حیاط پریسا به پهلوم زد و گفت:


    


    عجب دم و دستگاهی دارن!


    


    خندیدم و چیزی نگفتم. داخل خونه دهنمون از تعجب باز موند. خونه شون بیشتر شبیه به موزه بود. پربود از اشياي گرون و قيمتي. پریسا زیر گوشم گفت:


    


    فکرشم نمی کردم این محسنی همچین خونه ای داشته باشه. این آرمین هم خوب جایی تورش رو پهن کرده ها.


    


    بس کن پریسا، زشته.


    


    پروانه خانم به سمتمون اومد و بعد از روبوسی با مامان و خاله نسترن رو به ما گفت: بیاید با برادر زاده ام آشنا بشید.


    


    دنبالش حرکت کردیم. پریسا زیر چشمی به اطراف نگاه می کرد. خنده ام گرفت. به پهلوش زدم و آروم گفتم:


    


    اینقدر تابلو نباش.


    


    بعد از گذشتن سالن بزرگی به یه سالن دیگه که به شکل دایره بود و دورتادورش مبل چیده بود رسیدیم. یه گوشه روی شومینه یه تابلو بزرگ از یه پری که روی ابرها نشسته بود دیدم. محو تماشا این نقاشی شده بودم. چقدر زیبا بود. پروانه خانم با خنده یه دختر رو صدا زد و گفت:


    


    الهه جون بیا اینجا.


    


    الهه با ناز و اشوه به سمتمون اومد. موهای بلوند و چشم های آبی داشت. واقعا زیبایی منحصر به فردی داشت. فقط یه کم کک و مک داشت که توی زیبایی اش تاثیری نداشت. توی دلم گفتم: مهتاب دلش رو به کی خوش کرده؟! حتما این الهه خانم نامزد سینا ست! بامن و پریسا دست داد و لبخند زد و با لهجه زیبایی گفت: سلام!


    


    پروانه خانم خندید و گفت: الهه یک هفته پیش از فرانسه اومده. مادرش فرانسوی یه. فکر کردم می تونید باهم دوست باشید.


    


    لبخندی زدم و می خواستم بگم:"البته!" که صدای جیغ و هورای بقیه بلند شد. مشخص بود که عروس و داماد اومدن. با الهه پیش بقیه رفتیم. آرمین دست سارا رو گرفته بود و هی اینوَر و اونوَر رو نگاه می کرد. خنده ام گرفت! خدایا این پسر هیچ وقت آدم نمی شد! اونقدر به دخترا نگاه کرد و براشون چشمک زد که عاقبت سارا به پهلوش زد و آرمین بهش نگاه کرد: وای! تو چرا دست منو گرفتی. ایها النّاس کمک! این می خواد منو بخوره. من دوستش ندارم. یکی منو از دست این نجات بده.


    


    همه خندیدن. حتی خود سارا! سینا که تاحالا پیداش نبود جلو اومد و پیشانی سارا رو بوسید و با مهربونی براش آرزوی خوشبختی کرد.


    


    آرمین و سارا به اتاق عقد رفتن. من و پریسا ترجیح دادیم پایین باشیم. فقط برای دادن هدیه هامون پیششون رفتیم و هدیه هامون رو به عروس و داماد دادیم و برگشتیم. مهتاب به سمتمون اومد. سلام کردم و بلافاصله الهه رو بهش نشون دادم. با خنده گفت:


    


    من زودتر از تو از پروانه جون پرسیدم. الهه خانم نامزد فرانسوی داره.


    


    با دیدن علاقه ی مهتاب به سینا من هم بی اختیار یاد پرهام افتادم. روبه پریسا گفتم:


    


    پرهام نیومده؟! این طرف ها نمی بینمش.


    


    پریسا با ناراحتی گفت:


    


    خیلی بهش اصرار کردیم که بیاد! اما نیومد.


    


    دیگه کنجکاوی نکردم. مساله ي بين پرهام و سينا برام يه معما بود.


    


    بعد از اینکه مراسم عقد تموم شد همه به باشگاه که فاصله چندانی با اونجا نداشت رفتیم. نزدیکی های صبح بود که عروس و داماد رو به خونه شون رسوندیم و برگشتیم.


    


    روز ها پشت سر هم می گذشتن و من سرم با درس خوندن گرم بود. وقتی تیر ماه سال بعد نیما من رو برای آزمون برد اونقدر استرس داشتم که با نگرانی به نیما گفتم:


    


    نیما بهتر نیست من سال دیگه کنکور بدم؟ راستش خیلی می ترسم.


    


    نیما لبخند زد و با مهربونی من رو دعوت به آرامش کرد.


    


    سوال ها رو هر طوری که بود به زحمت جواب دادم. وقتی بیرون رفتم نیما دست به سینه جلوی ماشین بود. با دیدن من گفت: چطور بود؟!


    


    - نمی دونم. باید تا وقتی که جواب ها می آد صبر کنیم.


    


    شبي كه قرار بود جواب ها اعلام بشه تا صبح نخوابيدم. همش تو فكر اين بودم كه قبول مي شم يانه! نزديكي هاي صبح خوابم برد. صبح روز پونزده شهريور باصداي نيما از خواب بيدار شدم. سريع از تخت پايين اومدم. نيما روزنامه رو دستم داد و گفت:


    


    بهتره خودت دنبال اسمت بگردي!


    


    سريع بازش كردم و تو رديف"خ" دنبال اسم خودم گشتم اما هرچي گشتم پيداش نكردم. از حرصم روزنامه رو پاره كردم. نيما چشم هاشو ريز كرد و گفت:


    


    قبول نشدي؟!


    


    با فرياد گفتم:


    


    مگه نديدي؟! خواهشا برو بيرون!


    


    طفلك نيما چيزي نگفت و آروم از در رفت بيرون. روي زمين نشستم و زانو هاموتو بغلم گرفتم و زيدم زير گريه. واسه نهار هم بيرون نرفتم. اون روز قرار بود مامان و بابا برای دیدن عمه مرجان - که دیشب بابا گفت حال مسائدی نداره - به کرج برن. البته من مي دونستم اينا همه ش كلكه! مثلا مي خواستن منو غافلگير كنن. آخه ان روز تولدم بود. بلآخره مامان اينا به بهونه ي كج رفتن از خونه زدن بيرون. نيما اومد تو اتاقم و گفت:


    


    من دارم مي رم بيرون! تو ام آماده شو!


    


    من نميام.


    


    نمي تونم تو خونه تنهات بزارم.


    


    با اخم گفتم:


    


    زنگ مي زنم پريسا بياد اينجا!


    


    خودم بهش زنگ زدم. امشب خونه ي مهتاب اينا دعوتن!


    


    سارا چي؟


    


    به اونم زنگ زدم با آرمين رفتن بيرون!


    


    مي دونستم همه شون دست به يكي كردن. اسم هركي رو مي آوردم يه بهونه داشت.


    


    ناچار بلند شدم و آماده شدم. ساعت نه بود كه برگشتيم.


    


    همه ی چراغ ها خاموش بودن. تعجب نکردم چون مثلا کسی خونه نبود. نیما با ریموت در رو باز کرد و داخل شدیم. من پیاده شدم و مثلا خواستم زودتر از نيما برم تو. ولي پايين پله ها يي كه به اتاقم مي خورد قايم شدم. از اونجا وقتي در ورودي باز مي شد مي تونستم همه رو ببينم. نيما كه فكر مي كردم من رفتم داخل و غافلگير شدم و دويد وسريع درو باز كرد كه چراغا روشن شدن و صداي هورا بلند شد اما يه هو قطع شد.


    


    با صداي بلند خنديدم و پريدم تو خونه. قيافه همه شون ديدني بود! بجاي اينكه من غافلگير بشم اونا غافلگير شده بودن! دستمو گذاشته بودم روي شكمم و جلوي در نشسته بودم و مي خنديدم. آرمين با صداي بلند گفت:


    


    - مرض! اين همه برنامه مسخره چيديم كه آدم مزخرفي مثل تو روغافلگير كنيم. اصلا همون بهتر كه نتونستيم. اين كارا ديگه خيلي قديمي شده!


    


    سارا روبه نيما گفت:


    


    - نيما تو چرا قبل از يكتا اومدي؟!


    


    نيما: من فكر كردم يكتا اومد تو. آخه تو حياط نبود.


    


    - آخه زير پله ها قايم شده بودم. ولي خودمونيم ها خيلي با مزه بود. قيافه هاتو خيلي وا رفته بود!


    


    پريسا: تو كه همه چيزو خراب كردي!


    


    - عيبي نداره اينم واسه خودش يه خاطره ست!


    


    آرمين موزیک تندی گذاشت و دستم رو گرفت و گفت: با من برقص ای دوشیزه ی زیبا.


    


    شاهزاده ي رويا هاي من، اول باید لباسم رو عوض کنم.


    


    همه خندیدن و من هم برای عوض کردن لباسم با پریسا و سارا به اتاقم رفتیم تا من لباس مناسبی پیدا کنم.


    


    در رو باز کردم و داخل شدیم. روی تختم یه پیراهن آستین حلقه ای صورتی بود. می خواستم برش دارم که یه برگ کاغذ از روش افتاد رو زمین. برش داشتم:


    


    « خانم مهندس تولدت مبارک!»


    


    خط مامان بود. پوزخندي زدم و گفتم: زهي خيال باطل! مامانم خوشش مياد اذيتم كنه ها!


    


    پریسا روی پیشونی م کوبید و گفت:


    


    برای اینکه چشمتو خوب باز نکردی! اولین بار که ندیدیش روزنامه رو پاره پوره كردي! اما من اسمتو پيدا كردم و مي خواستم زنگ بزنم بهت تبريك بگم كه نيما گفت يكتا قبول نشده! وقتي بهش اطمينان دادم كه قبول شدي قرار شد غافلگيرت كنيم!


    


    از خوش حالی بغلش کردم و گفتم:


    


    - واي اين يكي رو ديگه واقعا غافلگير شدم!


    


    پریسا: من هم فیزیک محض قبول شدم.


    


    بوسیدمش و بهش تبریک گفتم.


    


    مهتاب در زد و داخل شد و با لبخند گفت: یکتا، پریسا بهتون تبریک می گم.


    


    مگه تو قبول نشدی؟!


    


    چهره اش گرفته بود. با اخم گفت:


    


    پارسال كه قبول نشدم. امسالم جامعه شناسي قبول شدم اما اين رشته رو دوست ندارم.


    


    پس مي خواي چي كار كني؟


    


    دوست دارم یه سال دیگه صبركنم تا ببینم چی میشه!


    


    برات آرزوی موفقیت می کنم


    


    سارا با اخم گفت: زود باشین دیگه! یکتا مثلا تولدته! مهمونهات رو گذاشتی اومدی اینجا برای این و اون آرزوی موفقیت می کنی؟!


    


    با خنده و شوخی بیرون رفتیم. بزرگترها توي طبقه ی اول بودن و جوون ها هم توي طبقه ی دوم مشغول بودن.


    


    خونواده بابا خیلی کم جمعیت بودن. پدر و مادر بابا تو شیراز زندگی می کردن و عمه مرجان تنها خواهر بابا که همسرش رو از دست داده بود به همراه دو فرزندش مهدی و مهسا در کرج زندگی می کرد. مهدی به تازگی با فرناز، که دختری از خانواده خیلی ثروتمندی بود ازدواج کرده بود. مهسا هم که امسال به اول دبیرستان می رفت همراه خانواده اش به خونه ما اومده بود.


    


    مطمئن بودم عمه به زور مهسا رو با خودش آورده! چون مهسا به خانواده ی مادرش علاقه نداشت و بیشتر با خانواده عمه ها و عموهاش که اونها هم در کرج زندگی می کردن رفت و آمد داشت.


    


    برخلاف خانواده بابا خانواده مامان پرجمعیت بود. مامان دو برادر و دو خواهر داشت که همگی بغیر از افسانه که فقط دو سال از من بزرگتر بود ازدواج کرده بودن. افسانه که عضو کوچک خانواده مامان بود برای تحصیل به مشهد رفته بود و بقیه اعضای خانواده مامان در بوشهر زندگی می کردن.


    


    با صدای فرناز به خودم اومدم: یکتا جان، بیا عزیزم، با تو کار دارن.


    


    گوشی رو ازش گرفتم: بفرمایید.


    


    -تولدت مبارک!


    


    با صدای بلند گفتم: مهشید تویی؟!


    


    -پس انتظار داشتی کی باشه؟!


    


    -قربونت برم عزیزم. چه خبر؟! خوش می گذره؟!


    


    -هیچ جای دنیا کشور خود آدم نمی شه...راستی، زنگ زدم بهت تبریک بگم، تولدت مبارک عزیزم. ان شاالله که صد ساله بشی!


    


    اشک توی چشم هام حلقه بسته بود. اونقدر به مهشید وابسته بودم که هر وقت صداش رو می شنیدم گر یه ام می گرفت. مهشید حرف می زد و من آروم گریه می کردم. سینا که با مهتاب صحبت می کرد و حواسش به من بود با دیدن اشک هام بهم خیره مونده بود.


    


    مهشید: الو یکتا، صدامو میشنوی؟!


    


    با بغض گفتم: آره، بگو عزیزم. گوشم با تو اِه .


    


    مهشید: داشتم می گفتم با یه دختر آلمانی آشنا شدم که اوقات فراغتم رو بیشتر با اون می گذرونم. اما هیچکی برام مثل تو و پریسا نیست... راستی دانشگاه قبول شدی؟ پریسا چیکار کرد؟!


    


    -آره عمران قبول شدم. پریسا هم فیزیک! تو چطور؟! دانشگاه می ری؟!


    


    -براتون آرزو موفقیت دارم. آره منم مثل تو عمران می خونم .


    


    بعد از اینکه کلی با مهشید صحبت کردم بغض هنوز تو گلوم بود. با وجود این همه آدم که دور و برم بود احساس تنهایی می کردم. اونقدر بهم ریخته بودم که مهسا هم متوجه من شد ولی بروی خودش نیاورد.


    


    بلند شدم و به اتاقم برگشتم. آلبوم عکسم رو برداشتم و شروع به نگاه کردن عکس هایی که از بچگی با نیما و مهشید و آرمین و پریسا و پرهام گرفته بودیم کردم.


    


    توی یه عکس مهشید یه بستنی دستش بود و آرمین به بستنی اش نگاه می کرد. یادمه اون روز آرمین می خواست بستنی رو از مهشید بگیره اما نیما نمی گذاشت. همیشه با هم بودیم و توی باغ خونه ی پریسا اینا بازی می کردیم. هشت ساله بودیم که پرهام از ما جدا شد و به انگلستان رفت. اون موقع پرهام دوازده سالش بود.


    


    چقدر دوران قشنگی بود. مهشید سعی داشت نبود مادرش رو با وجود من و پریسا پر کنه اما این خلا هیچ وقت در وجود مهشید پر نشد. به خصوص با پدرش که بعد از مرگ خاله سیما از مهشید دورتر و دورتر می شد. بدترین خاطره ای که مهشید از ایران داشت مرگ خاله سیما مادر مهشید بود.


    


    توی همین افکار بودم که تقه ای به در خورد و پریسا در حالی که با گوشی حرف می زد داخل شد: شهاب جان، فدات شم، آخه نمی تونم بی آم! حالا نمی شه فردا؟!... آخه تولد یکتا س!... فدات شم، پس من فردا می آم همون جای همیشگی!... قربونت برم دوستت دارم، خداحافظ!


    


    سرفه ای کردم و گفتم: اِی خدا، همه ی عاشق ها رو به هم برسون، این شهاب و پریسا ی طفل معصوم ما رو هم به هم برسون!


    


    پریسا: تو عوض اینکه به فکر من باشی و برای رسیدن به عشقم دعا کنی پاشو برو به مهمون هات برس.


    


    -آخه دختره ی خل، الآن سه سال که به پای این پسره نشستی! پس کی می خواد دست به کار شه.


    


    -همین روزا فکر می کنم خبرهایی باشه.


    


    با خنده همراه پریسا پیش بقیه برگشتیم. بچه ها رقص و پایکوبی می کردن. گوشه ای نشستم و مشغول تماشا شون شدم. نمی دونم چرا حال و حوصله جشن و مسخره بازی رو نداشتم. منتظر بودم زودتر این مهمونی تموم بشه و به خلوت خودم پنها ببرم.


    


    -مثل اینکه زیاد سر حال نیستی؟!


    


    برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. سینا با یه حرکت روی مبل کناری ام نشست و گفت: چیزی شده؟! حالت خوب نیست؟!


    


    خندیدم و گفتم: نه آقای دکتر! مشکلی پیش نیومده! چرا همه ی دکتر ها فکر می کنن تا یه نفر یه گوشه کز کرده حتما باید از لحاظ جسمی مشکل داشته باشه؟!


    


    بلند بلند خندید و گفت:


    


    -نه این طور نیست! در ضمن مگه تو مشکل رو حی داری؟!


    


    شانه بالا انداختم و گفتم:


    


    -ممکنه! آخه دلم براش تنگ شده!


    


    اخم شیرینی کرد و با کنجکاوی گفت:


    


    -برای شخص خاصی دل تنگی می کنی؟!


    


    نمی دونم چرا از اذیت کردنش لذت می بردم برای همین گفتم:


    


    -خب حتما تو دلم جایگاه خاص و ویژه ای داره که براش دلتنگم!


    


    اینبار احساس کردم خیلی عصبانی شد ولی سعی کرد خودش رو کنترل کنه و با صدایی که از شدت عصبانیت دو رگه شده بود گفت:


    


    -می تونم بپرسم اون شخص کیه؟!


    


    ابرو بالا انداختم و گفتم:


    


    -مطمئنی که می خوای بدونی؟! فکر نمی کنم برات مهم باشه یا به دردت بخوره ها!


    


    طوری نگاهم کرد که انگار آتیش به وجودم کشید. تمام تنم شروع به لرزیدن کرد. برای اینکه از تیر رس نگاهش درامان باشم با خنده تصنعی گفتم:


    


    - حالا که اینقدر کنجکاوی ، باشه می گم! دلم واسه مهشید تنگ شده!


    


    سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت. بعد آروم بلند شد و پیش بقیه رفت. نیما دستش رو گذاشت رو شونه ی سینا و کنارش نشست و مشغول صحبت با هم شدند. اما مي شد فهميد كه تمام حواس سينا به منه.


    


    داشتم نگاش مي كردم كه يه هو غافلگيرم كرد و سرشو برگردوند. احساس کردم نگاش شعله ور شده. از ترس سرم رو پایین انداختم. سنگینی نگاهش رو هنوز حس می کردم.


    


    یکدفعه صدای جیغ و هوراي بچه ها بلند شد. به پشت سرم نگاه کردم.


    


    مامان کیک رو آورد روی میز جلوی من گذاشت و با لبخند گفت: تولدت مبارک عزیزم.


    


    سعی کردم لبخند بزنم. بچه ها دورم جمع شدن و هورا کشیدن. آهنگ ملایمی گذاشته بودن و برام دست می زدن و تولدت مبارک می خوندن. خنده ام گرفت! ریتم آهنگ با شعری که می خوندند جور در نمی اومد.


    


    مامان نوزده شمع کوچک رو دور کیک که به شکل یه کتاب بود گذاشته بود و وسطش هم عدد 19)) رو گذاشته بود. تا اومدم شمع ها رو خاموش کنم یهو با صدای ترکوندن بادکنک هول شدمو پیشونی ام خورد به کیک. با صدای بلند سر آرمین که این کارو کرده بود فریاد کشیدم:


    


    -دیوونه! این چه کاری بود؟


    


    آرمین سوزنی رو که باهاش بادکنک ترکونده بود داد دست نیما و گفت:


    


    -به من چه؟ کار این بود.


    


    یکی از کوسن ها رو پرت کردم طرفش و خودم به دست شویی رفتم. وقتی برگشتم با یه حرکت همه شمع ها رو خاموش کردم. سرم رو که بلند کردم چشمم افتاد تو چشم سینا. به زور آب دهنم رو قورت دادم. همون لحظه مامان با دوربین ازم عکس گرفت. فیلم بردار هم که آرمین بود ازم فیلم می گرفت:


    


    -می بینی این نامردها رو؟! دوربین رو به من دادن که نتونم از این کیک بخورم. واِلا من که نمی تونم کیک رو ببینم و گاز نزنم. سارا جون قربونت برم خانوم، بی زحمت یکم از اونجاش بهم بده!


    


    -بی تربیت!


    


    -منظورم گوشه کیکِ!


    


    -آرمین حد اقل جلوی زنت حیا کن.


    


    سارا غش غش خندید و گفت:


    


    - من دیگه به حرف هاش عادت دارم.


    


    آمرین: بلآخره یکی نمی خواد به من بده؟!


    


    -بي تربيت.


    


    -بابا كيك و مي گم.


    


    با خنده گوشه ای از کیک رو بریدم و تو دهنش گذاشتم. با آستینش کیکی که دور لبش بود رو پاک کرد. همه با هم یک صدا گفتن: اِ...ه!


    


    آرمین خندید و دوربین رو به سینا که بغل دستش بود داد و گفت:


    


    - بیا برادر زن عزیز، اینو بگیر تا من برم لباسم رو عوض کنم.


    


    سینا: مجبوری اینطوری مسخره بازی دربیاری؟!


    


    آرمین به اتاق نیما رفت. سینا نزدیکم شد و درحالی که ازم فیلم می گرفت زیر لب زمزمه کرد: تولدت مبارک !


    


    بهش خنديدم و ازش تشكر كردم. يك ساعت بعد مهموني از حالت شلوغي در اومده بود و هرکس برای خودش مشغول بود. من هم روی یه مبل نشسته بودم و بقیه رو زیر نظر داشتم. به اولین کسی که نگاه کردم پرهام بود. طفلک اونقدر خورده بود که نمی تونست رو پاش بایسته! سینا و چند نفر دیگه یه طرف سالن نشسته بودن و به ظاهر با هم صحبت می کردن.


    


    بلند شدم و پیش شون رفتم. بین آرمین و نیما نشستم. در مورد کار و موضوع های دیگه صحبت می کردن. از بحث پسرها خوشم نیومد. به پیشنهاد پریسا و مهتاب به تراس رفتیم. هوا کم کم روبه سردی می رفت. روی صندلی نشستم و بقیه هم به تبعیت از من دور میز نشستن.


    


    مهتاب: یکتا، یه سوالی بپرسم ناراحت نمی شی؟!


    


    -نه چطور مگه؟!


    


    -تو واقعا هيچ كسي رو دوست نداري؟!


    


    -چرا.... تو رو...!


    


    پریسا: مهتاب جون زیادی به خودت زحمت نده! هیچ وقت نمی تونی جوابت رو بگیری! یکتا یا قلب نداره، یا خیلی آب زیر کاهِ که چیزی که تو دلش هست رو به ما نمی گه!


    


    با خنده سر تکون دادم. سارا داخل شد و گفت:


    


    - شما که باز با هم خلوت کردین. هرکی ندونه فکر می کنه چند ساله همدیگر رو ندیدین. خوبه هر روز به یه بهونه دور هم جمع اید!... زود بیاید که وقت باز کردن کادو هاس! من این بخش رو خیلی دوست دارم.


    


    با هم به سالن برگشتیم. بچه ها از بس که رقصیده بودن دیگه خسته شده بودند. کادو ها رو تک تک باز می کردم و ازشون تشکر می کردم. هديه ي سينا يه زنجیر طلا سفيد بود که اسم خودم روش حك شده بود. طوري كه دو طرف زنجير به اسمم وصل بود. به سينا نگاه كردم. داشت با سارا حرف مي زد و اصلا حواسش به من نبود...


    


    بعد از رفتن مهمونها وقتی تنها شدم همه ی وسایل ها رو که بیشتر عروسک و عطر و ... بود سرجاشون گذاشتم.هدیه بابا و مامان یه ماشین پژو مشکی بود.


    


    در هفته سه روز شنبه، یک شنبه و سه شنبه کلاس داشتم و بیشتر وقتم رو با درس خوندن پر می کردم. روزهای چهارشنبه هم کلاس پیانو می رفتم. هرپنج شنبه هم با نیما به بهشت زهرا می رفتیم. درست همون کاری که همیشه مهشید انجام می داد. همیشه هم وقتی زنگ می زد اولین سوالش این بود: " به مادرم سر می زنی؟" تنها مسئله ای که فکرم رو به خودش مشغول می کرد و در واقع عذابم می داد حرف های سینا بود که برام مثل یه زنگ خطر بود. تصمیم گرفته بودم زیاد دوروبرش آفتابی نشم. اوایل دی ماه یه روز دوشنبه که تو اتاقم مشغول مطالعه بودم گوشی ام زنگ خورد. شماره سینا بود.


    


    -بله بفرمایید؟!


    


    -سلام. حالت خوبه؟!


    


    -ممنون! امری داشتی؟!


    


    -آره، می خواستم اگه ممکن باهم بریم بیرون! شام رو باهم بخوریم.


    


    خیلی سرد جواب دادم:


    


    -به چه مناسبتی؟!


    


    -اگه بیای می فهمی.


    


    -متاسفم، حوصله ندارم.


    


    فهميدم بهش بر خورده. شايد من اولين دختري بودم كه دعوتش رو رد مي كردم. مایوس جواب داد: باشه، پس فعلا خداحافظ.


    


    -خداحافظ.


    


    اولین قدم رو درست برداشته بودم. شاد و شنگول پایین رفتم. از پنجره هال به حياط نگاه کردم. حیاط پر از برف بود. یه لحظه احساس بدی پیدا کردم. رفتارم با سینا خیلی بی ادبانه بود.


    


    مامان دست رو شانه ام گذاشت: چیه تو فکری؟


    


    موضوع رو براش گفتم كه گفت:


    


    - خب این که ناراحتی نداره، برو بهش زنگ بزن و معذرت خواهی کن و درضمن، دعوتش هم قبول كن!


    


    -آخه...!


    


    -دیگه آخه نداره!


    


    به سینا زنگ زدم. اولین بوق رو که خورد جواب داد:


    


    -بله ، بفرمایید.


    


    سکوت کردم. تاحالا از کسی اینطوري معذرت خواهی نکرده بودم.


    


    -یکتا؟! چرا حرف نمی زنی؟!


    


    -سلام.


    


    -سلام. چیزی شده؟!


    


    -نه،... آره، یعنی می خواستم ازت عذرخواهی کنم بخاطر اینکه دعوتت رو رد کردم. اما اگه هنوز هم مایل باشی می تونم همراهیت کنم. البته باید به رستورانی که من می گم بریم.


    


    اولش يكم سكوت كرد كه مثلا كلاس بزاره و بعد گفت:


    


    -من یک ساعت دیگه اونجام.


    


    بعد از صحبت کوتاهی که با سینا داشتم به اتاقم رفتم و آماده شدم. درست یک ساعت بعد مامان صدام زد: یکتا، سینا اومده دنبالت!


    


    -الآن می آم.


    


    سریع کیفم رو برداشتم و به بیرون از اتاقم رفتم. یک لحظه پشیمون شدم. خدایا کار درستی می کردم؟! هرطور که شده بود نباید می زاشتم احساسش رو نسبت به من اعتراف کنه. نفس عمیقی کشیدم و با تمام وجود آرزو کردم که در مورد سینا اشتباه کرده باشم. می خواستم برم پایین که همون لحظه فکری به ذهنم خطور کرد.


    


    به اتاقم برگشتم و سریع شماره مهتاب رو گرفتم. بعد از چند بار بوق خوردن جواب داد: بله؟


    


    -سلام مهتاب جون، حالت خوبه؟


    


    -ممنون، تو چطوری، چه خبر؟


    


    -سلامتی! راستش زنگ زدم بهت بگم اگه مایل باشی من و سینا قرار به مناسبتی که من هنوز ازش خبر ندارم شام بریم بیرون، زنگ زدم ببینم تو هم می آی؟


    


    چند لحظه فکر کرد و بعد گفت: خودت می دونی که من از خدامه، اما ...


    


    -اما چی؟


    


    -منظورم اینه که مزاحمتون نیستم؟


    


    -نه عزیزم، جلوی در منتظر باش داریم می آیم. در واقع یک ساعت دیگه اونجاییم.


    


    گوشی رو که قطع کردم. با خوشحالی پله ها رو دوتا یکی کردم. سینا دم در با مامان صحبت می کرد. با دیدن من صحبت هاشون قطع شد و سینا مثل همیشه با لبخند و مودبانه بهم سلام کرد. با هاش دست دادم و از مامان خداحافظی کردیم. وقتی سوار ماشین شدیم گفتم:


    


    -امیدوارم مناسبت خوبی باشه!


    


    چشمکی زد و گفت: شک نکن!


    


    بعد موسیقی ملایمی گذاشت و گفت: خب ، نمی خوای بگی کدوم رستوران بریم؟!


    


    -چرا!؟ اما الآن که زوده، بهتره فعلا بریم یه جای دیگه.


    


    -با پارک موافقی؟!


    


    بعد مسیرش رو عوض کرد و جلوی یه پارک نگه داشت. پیاده شدیم و توی پارک مشغول قدم زدن شدیم. برف پارک رو سفید پوش کرده بود. همون طور که پام رو روی برف ها می گذاشتم و از صداش لذت می بردم با حالت مسخره ای گفتم: سینا؟!


    


    - بله؟


    


    - می تونم یه سوال بپرسم؟


    


    - چرا نمی تونی؟ راحت باش.


    


    - راستش، من نفهمیدم چرا به من لنز هدیه دادی؟


    


    مثل همیشه که ازش سوالی می پرسیدم، چند لحظه نگاهم کرد و گفت:


    


    - آخه وقتی رنگ طوسی چشمات رو می بینم...


    


    - رنگ چشمام چی؟! خیلی زشته؟


    


    - نه،نه!راستش... فقط من طاقت دیدنشون رو ندارم.


    


    رنگ از رخسارم پرید. اما سعی کردم به روی خودم نیارم. سینا چند لحظه ساکت شد و بعد گفت:


    


    - دیگه بهتره بریم. زیاد تو این هوا بیرون باشی سرما می خوری.


    


    بدون هیچ حرفی سرم رو به نشانه مثبت تکون دادم. سوار ماشین که شدیم هیچ کدوم حتی یک کلمه حرف نزدیم.


    


    آدرس خیابون خونه مهتاب اینا رو بهش دادم. وارد خیابون شد و گفت:


    


    - من خیلی این طرفها اومدم. اما فکر نمی کنم رستوران به درد بخوری داشته باشه.


    


    لبخند موذیانه ای زدم و گفتم:


    


    - چون تو حتی فکرشم نمی کنی که من کدوم رستوران مدّ نظرمه!


    


    لبخندی زد و چیزی نگفت. چون خونه عمو محمد توی خیابون اصلی بود وقتی سینا نزدیک خونه شد و مهتاب رو جلوی در دید پاش رو محکم روی ترمز کوبید. اول نگاهی به مهتاب و بعد نگاهی به من کرد. بیچاره گیج شده بود.


    


    بیچاره گیج شده بود. با لبخند گفتم:


    


    -چرا تعجب کردی؟!


    


    زیر لب زمزمه کرد: پس رستورانی که می گفتی اینجا بود؟


    


    خنده بلندی کردم و گفتم: بهتره بری جلوتر تا مهتاب هم سوارشه.


    


    بدون هیچ حرفی اطاعت کرد. مهتاب با خنده سلام کرد. از قیافه اش مشخص بود که خیلی خوش حاله. از ماشین پیاده شدم و باهم سلام و احوال پرسی کردیم. سینا هم بعد از من پیاده شد و با مهتاب احوال پرسی کرد. قبل از اینکه مهتاب سوار شه من پشت نشستم و به مهتاب یه چشمک زدم. اون هم که راضی به نظر می رسید لبخند زد و کنار سینا جای گرفت. سینا به مهتاب نگاهی کرد و لبخند مسخره ای زد و حرسش رو روی پدال گاز خالی کرد و محکم اونو فشار داد. توی دلم گفتم:" اگه آرمین اینحا بود با خنده می گفت: سینا کم نیاری دوتا، دوتا دختر سوار می کنی؟" با این فکر بی اختیار لبخند زدم. سینا از توی آینه نگاهم کرد. هنوز خیلی دور نشده بودیم که گفت:


    


    -نمی خوای بگی باید کدوم رستوران بریم؟


    


    -مستقیم برو، رستوران...


    


    اینکه چه جوری نگاهم کرد که قلبم آتیش گرفت بماند. مشخص بود که از وجود مهتاب ناراضیه. اما من مثل اینکه موفقیت بزرگی تو زندگی ام به دست آوردم خیلی خوش حال بودم.


    


    داخل رستوران به پیشنهاد من دور یه میز چهارنفره که پنجره کناری اش رو به خیابان بود و منظره ی زیبایی داشت نشستیم. بعد از سفارش غذا با شیطنت گفتم: بچه ها من این ورا یه کار کوچیک دارم. زود برمی گردم.


    


    مهتاب ریز خندید و سینا بهش چشم غره رفت و با خشمی که توام با نگرانی بود به من نگاه کرد. من هم بروی خودم نیاوردم و از رستوران خارج شدم. به پارکی که روبه روی رستوران بود رفتم. نیمکت ها پر از برف بود و نمی تونستم بشینم. ناچار شروع به قدم زدن کردم. هوا اونقدر سرد بود که به خودم به خاطر اینکارم لعنت فرستادم. به ساعتم نگاه کردم. ده دقیقه گذشته بود. گوشی ام زنگ خورد. سینا بود:


    


    -الو، سینا؟


    


    -یکتا کجایی؟


    


    -گفتم که زود بر می گردم، تا شما یکم باهم حرف بزنین من اومدم.


    


    -پس زود برگرد.


    


    گوشی رو قطع کردم.


    


    -جیگر، بوی فرندت (boy friend) بود؟ زود برنگشتی پیشش هم ما درخدمتیم ها!


    


    به سمت صدا برگشتم. دو تا پسر جوون که خودشون رو مثل مترسک ها درست کرده بودن و شاید اگه من تو تاریکی می دید مشون از ترس قبض روح می شدم پشت سرم حرف می زدن و هِر هِر می خندیدن.


    


    یک لحظه ترس برم داشت. به اطرافم نگاه کردم. خیابان خلوت بود. بهشون اهمیت ندادم و سریع از پارک خارج شدم و تقریبا به سمت رستوران دویدم. سینا و مهتاب همونجا نشسته بودن. مهتاب با فنجون قهوه اش بازی می کرد و سینا خیابان رو تماشا می کرد.


    


    طوری که من رو نبینن به سمت دست شویی رفتم. صورتم سرخ شده بود. چند مشت آب به صورتم زدم. از دست شویی اومدم بیرون. هنوز چند قدم برنداشته بودم که همون دوتا مزاحم داخل رستوران شدن. خدایا این دیگه چه مصیبتی بود؟! فقط همین ام کم بود؟! سرم و انداختم پایین و به سمت میز حرکت کردم. مهتاب جرعه جرعه قهوه می خورد و سینا به من نگاه می کرد. بهشون که رسیدم سعی کردم خونسرد باشم. با لبخند مزخرفی که بر لب داشتم گفتم:


    


    -دوباره سلام. ببخشید که کارم یکم طول کشید.


    


    -دوباره سلام. ببخشید که کارم یکم طول کشید.


    


    روی یه صندلی نشستم و قهوه ای که برام سفارش داده بودن رو برداشتم. می خواستم یکمی ازش رو بخورم که چشمم افتاد به مزاحم ها. لبخند هراس ناکی زد که تمام بدنم به لرزه افتاد. سینا که در همه حال مراقب من بود با دیدن تغییر حالت صورتم به پشت برگشت و با اخم رو به من گفت:


    


    -تو بیا جای من بشین.


    


    بلند شدم و جام رو با سینا عوض کردم. موقع خوردن شام دوتا مزاحم بلند بلند حرف می زدن و می خندیدن. سینا هم با چشم هاش اون ها رو زیر نظر داشت. مهتاب بیچاره هم که لام تا کام حرف نمی زد. توی دلم گفتم:"خدایا امشب رو بخیر بگذرون!"


    


    یه دفعه یکی از پسرها گفت:


    


    -آقا خوشگله به ما هم میدی؟ دوتا، دوتا حال می کنی؟! یکی رو هم بده اینور ما به یکی اش راضی ایم ها! نصف، نصف!


    


    و زدن زیر خنده. سینا که دیگه نمی تونست خودشو کنترل کنه بلند شد و به طرفشون رفت و یقه پسره رو گرفت. با وحشت گفتم:


    


    - سینا خواهش می کنم. من می ترسم.


    


    نگاهی به من انداخت و روبه همون پسره گفت:


    


    -اگه یه بار دیگه حرف های بزرگ تر از دهنت بزنی هرچی دیدی از چشم خودت دیدی! فهمیدی یا یه جور دیگه حالیت کنم؟


    


    اون یکی نگاهی به من انداخت و گفت:


    


    -اِسی، بی خیال! بیا بریم.


    


    سینا یقه اش رو ول کرد و اون دوتاهم رفتن. با خجالت گفتم:


    


    -ببخشید که واست دردسر درست کردم.


    


    - بهتره بریم بقیه غذامونو بخوریم.


    


    هیچ کدوممون اشتها نداشتیم و بزور چند لقمه فرو دادیم.


    


    سوار ماشین که شدیم سریع مهتاب رو رسوندیم. اما توی ترافیک گیر کرده بودیم. یه دختر و پسر جوون که دست همو گرفته بودن از جلومون رد شدن.


    


    با خنده گفتم:


    


    -دختره ی شوهر ندیده! همچین به پسره چسبیده انگار می خوان بدزدنش!


    


    سینا هم خندید و گفت:


    


    -خب اگه بهش نچسبه بعید نیست که بدزدنش.


    


    -به نظر من اگه پسره واقعا دوستش داشته باشه هیچ کس نمی تونه پسره رو از دختره بدزده.


    


    اخم شیرینی کرد و گفت:


    


    -خب شاید دختره اینطور فکر نمی کنه!


    


    شانه ام رو بالا انداختم و پخش ماشین رو روشن کردم.


    


    -شایدهم دختره عاشقشه و می ترسه از دستش بده.


    


    -پس بازم برگشتیم سر خونه ی اول!


    


    -دقیقا!


    


    -به نظر من دختره باید به خصوصیات اخلاقی پسره آگاه باشه تا فکر نکنه همه می خوان از چنگش درش بیارن. یعنی اگه بدونه طرف واقعا دوستش داره اینطوری محکم نمی گیردش.


    


    هردومون پق زدیم زیر خنده. نیم ساعت بود که فقط داشتیم درمورد اون دختروپسر حرف می زدیم.


    


    چراغ سبز شد و سینا حرکت کرد. به همون دخترو پسر رسیدیم. سینا واسه شون بوق زد. با اخم ازمون رو برگردوندن. خنده ام گرفت. سینا دوباره بوق زد. پسره گفت:


    


    -چه خبرته مرد حسابی؟ از خانمت خجالت بکش.


    


    سرمو انداختم پایین. سینا که منو دید گفت:


    


    -خانمم نیست. جی اف مه!


    


    با چشم های گرد شده نگاش کردم. سینا بلند بلند خندید و دوباره بوق زد و پاشو گذاشت رو پدال گاز.


    


    وقتی دید اخم هام تو همه گفت:


    


    -یه شوخی اینقدر ارزش نداره. در ضمن مگه ما با هم دوست نیستیم؟


    


    -یه شوخی اینقدر ارزش نداره. در ضمن مگه ما با هم دوست نیستیم؟


    


    -چرا اما...


    


    با چشم های خمارش نگاهم کرد و گفت:


    


    - وقتی پسره گفت تو خانممي احساس کردم هیچ غمی ندارم. می دونی... چطوری بگم...


    


    میون حرفش اومدم و گفتم:


    


    -نه سینا. خواهش می کنم نگو. حد اقل الآن چیزی نگو!


    


    چیزی نگفت. مثل همیشه! آقا و متين! اما زیر حرارت نگاهش داشتم ذوب می شدم.


    


    دم در نگه داشت و من پیاده شدم. سرم رو از شیشه داخل بردم و گفتم:


    


    -بهت تعارف نمی کنم بیای تو. چون می دونم از دستم ناراحتی. در ضمن، بابت امشب ممنون. والبته ببخش که اذیت شدی.


    


    لبخند محزونی زد و زیر لب گفت: من هیچ وقت از دست تو ناراحت نمی شم.


    


    خداحافظی کردم وکلید رو توی در انداختم و براش دست تکون دادم. همونجا منتظر بود تا من برم. داخل حیاط شدم و دروبستم صدای کشیده شدن لاستیک ها رو خیابان گوشمو اذیت کرد. از پله هایی که از حیاط به اتاقم می رسید داخل اتاقم شدم. لامپ رو روشن کردم و لباسم رو عوض کردم. صدای مامان از پایین می اومد: نیما، خسته اس بزار استراحت کنه.


    


    تقه ای به در خورد و نیما داخل شد. با اخم تصنعی گفتم: مگه نشنیدی مامان چی گفت؟ خسته ام می خوام بخوابم.


    


    با یه حرکت از زمین بلندم کرد و من رو دست هاش گرفت. از اتاق بیرون شد و روی راه پله سرم رو به طرف پایین گرفت و گفت:


    


    -می خوام از اینجا پرتت کنم پایین.


    


    لباسش رو محکم گرفتم و گفتم: نیما دیوونه شدی؟ چرا مسخره بازی در می آری؟


    


    با یه حرکت سرم رو به پله ها نزدیک کرد. از ترس جیغ بلندی کشیدم.


    


    با یه حرکت سرم رو به پله ها نزدیک کرد. از ترس جیغ بلندی کشیدم. مامان هراسان به هال اومد و با دیدن من گفت:


    


    - یا قمر بنی هاشم! نیما این چه کاریه؟


    


    - مجازاتِ اینه که چرا من رو با خودش نبرد.


    


    با ترس و لرز گفتم: تقصیر من چیه؟! خب سینا تو رو دعوت نکرد.


    


    - نُچ! نمی شه! قبول نیست. تو باید تنبیه بشی.


    


    مامان: پسر مگه دیوونه شدی. اِاِاِ...ه! نکنه خل بازی های آرمین به تو هم سرایت کرده؟


    


    با زنگ خوردن گوشی نیما ، من رو روی زمین گذاشت و گوشی اش رو جواب داد. من هم از فرصت به دست اومده استفاده کردم و سریع به پایین دویدم.


    


    برای خودم آب پرتغال ریختم. می خواستم بخورم که صدای اف اف اومد. می دونستم بابا س. واسه همین سریع در رو باز کردم. چند دقیقه بعد بابا داخل شد. پشت در قایم شده بودم که یه هو بپرم بغلش. تا در رو بست خودم رو تو بغلش انداختم. بابا هم با خنده صورتم رو بوسه باران کرد. نیما با اخم گفت:


    


    - بابا اینقدر که لوسش کردی هرکاری دلش می خواد می کنه.


    


    بابا خندید و بازهم منو بوسید. اینبار صدای اعتراض مامان بلند شد:


    


    - یکتا کی می خوای دست از این کارهات برداری؟


    


    بعد رو به بابا افزود: مگه دکتر نگفته نباید چیز سنگین بلند کنی، واسه قلبت ضرر داره. خدایا من از دست اینا چی کار کنم؟


    


    بابا من رو روی زمین گذاشت و گفت:


    


    - خانم آخه این دختر عمر منه. اگه یه روز نبینمش دق می کنم. همه ی دل خوشی ام این خانم خانماست!


    


    برای نیما زبون در آوردم که باعث خنده همه شد. سر میز شام با اشتها غذا می خوردم. نیما با خنده گفت:


    


    - ببینم، تو با سینا شام نخوردی که اینطوری غذا می خوری؟


    


    - چرا خوردم و لی به قول آرمین هیچ غذایی جای دست پخت مامان رو نمی گیره.


    


    نیما زیر لب گفت: پاچه خوار.


    


    براش زبون درآوردم و از ترس اینکه دنبالم کنه سریع به اتاقم دویدم و در رو قفل کردم.


    


    خوش بختانه اونقدر خسته بودم که واسه فکر کردن به حرفهای سینا وقتی نداشتم و سریع خوابم برد. صبح ساعت ده از خواب بیدار شدم. سریع آماده شدم و به پایین رفتم. مامان مثل همیشه میز رو چیده بود و خودش رفته بود. صبحانه خوردم و سریع میز رو جمع کردم و سوئیچم رو برداشتم و به پارکینگ رفتم و سوار ماشین شدم. با ریموت در رو باز کردم. توی راه به حرفهای پر مفهوم سینا فکر می کردم. بعد از اینکه ماشین رو پارک کردم داخل محوطه دانشگاه شدم. شبنم دختری که اهل شیراز بود و بعدا فهمیدیم که خونه شون با خونه ی مادربزرگ فاصله ای نداره با دیدن من از جمع دوست هاش جدا شد و به سمتم اومد. به روش لبخند زدم و جواب سلامش رو با خوش رویی دادم. شبنم دختر تیز بین و باهوشی بود. با خنده گفت:


    


    -می دونی یکتا، با اینکه خیلی سعی می کنی چیزی رو به روی خودت نیاری، اما بازیگر خوبی نیستی، حالا زود بگو ببینم چی شده؟!


    


    -بی خیال شبنم، حالم خوب نیست.


    


    شانه بالا انداخت و گفت:


    


    -اگه نمی خوای بگی خب نگو، اما واسه من بهونه نیار.


    


    احساس کردم از حرفم ناراحت شد برای همین گفتم:


    


    -باشه می گم شبنم، نمی خواد قهر کنی.


    


    -من که قهر نکردم.


    


    -اگه من بازیگر خوبی نیستم تو هم دروغ گوی خوبی نیستی!


    


    -دیوونه، برای نقش بازی کردن گاهی اوقات لازمه که دروغ گفت.


    


    خندیدم و هرچیزی که شب گذشته اتفاق افتاده بود رو براش تعریف کردم. شبنم لبخندی زد و گفت:


    


    -فعلا بهتره بریم سر کلاس تا استاد نیومده. منم بعدا بهت می گم چیکار کنی.


    


    -فعلا بهتره بریم سر کلاس تا استاد نیومده. منم بعدا بهت می گم چیکار کنی.


    


    به کلاس رفتیم. مجبور بودیم دور از هم بشینیم چون بقیه صندلی ها پر بود. من کنار پنجره نشستم و شبنم ته کلاس نشست. با وارد شدن استاد ذبیحی که مرد جوانی بود هم-همه ی بچه ها به سکوت تبدیل شد. فکرم مشغول بود و به حرفهای استاد اهمیت نمی دادم. برای خودم گوشه دفترم شعری از فروغ رو که شاعره ی مورد علاقه ام بود نوشتم:


    


    


    "اى سراپايت سبز


    


    دست هايت را چون خاطره اى سوزان، در دستان عاشق من بگذار


    


    ولبانت را چون حسى گرم از هستى


    به نوازش لب هاى عاشق من بسپار


    باد ما را با خود، خواهد برد


    باد ما را با خود، خواهد برد"


    


    


    با تکانی که بغل دستی ام به بازو ام داد سرم رو بالا گرفتم و استاد ذبیحی رو بالای سرم دیدم. از خجالت می خواستم آب بشم. استاد شعرم رو بلند خوند و شلیک خنده بچه ها به هوا خاست، بغیر از شبنم که اخم کرده بود. از استاد بدم اومد. یکی از پسر های سال آخری یه کلاس که اسمش " بهرام" بود و احساس می کرد خیلی با مزه است با خنده گفت:


    


    -مثل اینکه خانم خوشبخت قبل از اومدن به کلاس حال مسائدی نداشتن.


    


    با اخم بهش نگاه کردم. خوش بختانه شبنم بجای من گفت:


    


    -اتفاقا حالش خیلی خوب بود اما نمی دونم چرا جو کلاس حال آدم رو خراب می کنه.


    


    همه با تعجب به شبنم نگاه کردن. استاد زیر چشمی شبنمو نگاه کرد و گفت:


    


    -خانم غلامی به نظر شما کلاس من خیلی خسته کننده است؟


    


    شبنم: جسارت نشه استاد، صحبت های شما آدم رو سر ذوق می آره اما متاسفانه وجود بعضی از آدم های مزاحم باعث می شه که کلاس خسته کننده به نظر بی آد.


    


    بهرام دیگه حرفی نزد. استاد هم بی خیال شد و سرجاش برگشت و دوباره بحث رو ادامه داد. با نگاهم از شبنم تشکر کردم و سریع دفترم رو توی کیفم گذاشتم.


    


    بعد از کلاس چون دیگه کلاس نداشتیم با شبنم به حیاط رفتیم. روی یه نیمکت نشستیم و شبنم گفت:


    


    -به نظر من بهتره یه جوری به این آقا سینای گل بفهمونی که تو اون رو مثل برادرت دوست داری. اما یکتا بهتره بیشتر فکر کنی، اینطوری که تو می گی این آقا سینا ی ما خیلی پسر باحالیه! نباید بی گدار به آب بزنی. در واقع پرهام که می گی دوسش داری با سینا قابل مقايسه نیست.


    


    -خودمَم نمی دونم چی کار کنم شبنم. بازی روزگارو می بینی؟ من پرهام رو دوست دارم و سینا منو. البته امید وارم که اشتباه کرده باشم.


    


    -خوب می تونیم یه کاری کنیم.


    


    با کنجکاوی نگاهش کردم. منتظر بودم حرف بزنه اما شبنم ترجیح داد ساکت باشه برای همین گفتم:


    


    -چه کاری؟


    


    -تو رو نمی دونم، اما هرچی فکر می کنم می بینم منو سینا می تونیم باهم به تفاهم برسیم.


    


    هولش دادم و گفتم:


    


    -گم شو! تو هم با این فکر کردنت.


    


    به خونه که برگشتم مامان تازه رسیده بود و تو آشپزخونه مشغول بود.


    


    سریع لباس هام رو عوض کردم و به کمکش رفتم. طبق معمول از دانشگاه پرسید. من هم سربسته چیزی گفتم و مشغول درست کردن سالاد شدم. تنها کاری بود که می تونستم انجام بدم. بابا و نیما با هم رسیدن. چند ماهی بود که نیما و آرمین تو شرکت بابا و عمو فرزاد مشغول شده بودن. بعد از نهار داشتیم میز رو جمع می کردیم که تلفن زنگ زد. مامان گوشی رو برداشت بعد از صحبت با تلفن گفت:


    


    -نسترن بود برای شام ما و لیلا اینا رو دعوت کرده.


    


    توی دلم هورای بلندی کشیدم و به اتاقم رفتم و کمی خوابیدم. بیدار که شدم هو کم کم تاریک می شد. مامان صدام زد و گفت که آماده بشم. من هم آماده شدم و کمی هم بیشتر از حد معمول آرایش کردم.


    


    با تعارف خاله داخل شدیم. خاله لیلا اینا اومده بودن. طبق معمول آقایون شروع به بازی شطرنج کردن. بابا و عمو فرزاد بازی کرده بودن و بابا برده بود و حالا با عمو شهروز بازی می کرد. خانم ها توی آشپزخونه مشغول بودن و آرمین و نیما هم تلویزیون تماشا می کردن. پرهام معلوم نبود کجا بود. نیما چند بار گوشی اش رو گرفت اما جواب نمی داد. وقتی نیما علتش رو از خاله پرسید خاله گفت:


    


    -چی بگم نیما جان، دست رو دلم نزار که خون ِ! این پسره داره دیوونه م می کنه، هرچی من و پدرش می گیم دست از این کارها بردار بی خیال نمی شه! می گه می خوام برگردم لندن. می گه اینجا آزادی ندارم. شب ها تا دیروقت خونه نمی آد. پیش پای شما با پدرش بحث اش شد و از خونه زد بیرون.


    


    نیما با لبخند گفت: خاله شما هم باید بهش حق بدید! پرهام پانزده سال بیشتر نداشت که به انگلیس رفتین درست زمانی که شخصیت اش درحالی شکل گیری بود. سه سال بعد شما برگشتین اما اون اونجا موند و حالا براش سخته که خودش رو با این موقعیت وقف بده. باید بهش وقت داد.


    


    -آخه تا کی؟ الآن یک سال و چند ماهه که اومده اما هر روز بدتر از روز قبل می شه. شهروز می گه اگه همین طوری پیش بره مجبورم برش گردونم همون خراب شده!


    


    مامان : نسترن جون بدت نیاد! اما بهتره زودتر این کارو بکنید. می ترسم پرهام کار دستتون بده.منظورمو كه مي فهمي...


    


    خاله نسترن: چرا ناراحت بشم؟ خودم می دونم پرهام ...


    


    با پریسا به اتاقش رفتیم و به پیشنهاد پریسا به مهشید زنگ زدیم. بعد از اینکه با مهشید صحبت کردم دیدم پریسا بدجور تو خودشه. با خنده گفتم:


    


    -تو کدوم عالمی پریسا؟


    


    متوجه شد و لبخند غمگینی زد و گفت:


    


    -دو روزه که با شهاب بهم زدم.


    


    از تعجب چشم هام گرد شد. چطور پریسا که اونقدر شهاب رو دوست داشت ازش جدا شده بود؟


    


    -چرا؟!


    


    -چند وقت بود که اخلاقش عوض شده بود. چند روز پیش تو خیابون با یه نفر دیگه دیدمش. وقتی ازش پرسیدم که اون شخص کیه؟ خیلی راحت بهم گفت که من نامزد دارم ، تو هم دیگه بهم زنگ نزن. انگار دنیا رو روی سرم خراب کردن. برای همین دیگه سعی کردم بهش فکر نکنم.


    


    کمی باهاش صحبت کردم و گفتم:


    


    - بهتره زیاد به خودت فشار نیاری، لیاقت تو بیشتر از این حرفاست.


    


    صدای مامان رو شنیدم که برای شام صدامون می زد. شام در محیط دوستانه ای صرف شد. ساعت از نیمه شب گذشته بود که عزم رفتن کردیم. مانتو ام رو پوشیدم و روسری ام رو روی سرم گذاشتم. گره اش زدم. همون لحظه صدای اف اف بلند شد. پریسا در رو باز کرد. بعد از چند لحظه در ورودی باز شد و پرهام داخل شد. سلام کوتاهی کرد و به اتاقش رفت. همه چشم ها به پرهام خیره شده بود. مثل همیشه در حالت هوشیاری نبود. آرمین با خنده گفت:


    


    - امشب هم مستِ مستم می خوام باهات برقصم


    


    خاله لیلا بهش چشم غره رفت. آرمین با خنده گفت:


    


    -پرهام جان حیف که من رو به زور زن دادن. و اگر نه منم هرشب باهات می اومدم بنگاه خیریه.


    


    پرهام داخل اتاقش شد و در رو محکم بست. عمو شهروز سرش رو تکون داد و گفت:


    


    -من که حریفش نمی شم!


    


    از همه خداحافظی کردیم و به طرف خونه راه افتادیم. توی راه بحث سر پرهام بود. مامان با اخم گفت:


    


    -پسره ی پر رو! زورش می آد به آدم سلام کنه. هرشب هم که مست و مَلنگِ!


    بابا: بسه خانم! "صلاح مملکت خویش، خسروان دانند"! من و تو نباید تو زندگی بقیه دخالت کنیم.


    


    مامان دیگه چیزی نگفت تا به خونه رسیدیم. به اتاقم رفتم و سریع لباسم رو عوض کردم و خوابیدم. صبح زود بیدار شدم. آماده شدم و بدون خوردن صبحانه از خونه زدم بیرون. به دانشگاه که رسیدم توی جمع بچه ها دنبال شبنم می گشتم. یک دفعه یه نفر از پشت سرم با صدای بلند گفت:


    


    -پِخ!


    


    برگشتم و با اخم رو به شبنم گفتم:


    


    -دختر تو چرا همچین می کنی؟!


    


    اخم شیرینی کرد و روش رو ازم برگردوند.


    


    -خیلی خب، بازم قهر کردی؟


    


    خندید و روی پیشونی ام کوبید و گفت:


    


    -نه احمق جون، دارم برات ناز می کنم.


    


    با دقت نگاهش کردم مثل اینکه خیلی خوش حال بود. همونطور که به سمت کلاس می رفتیم گفتم:


    


    -شبنم امروز کبکت خروس می خونه.


    


    با مشت روی شونه ام کوبید و گفت:


    


    -آره ، اگه بدونی چی شده از تعجب شاخ در می آری!


    


    با کنجکاوی گفتم:


    


    -چطور؟


    


    -آقای محمودی ازم خواستگاری کرد.


    


    از تعجب خشکم زد: منظورت بهرامه؟!


    


    سرش رو به نشانه تایید تکون داد و من رو کشید و گفت:


    


    -چرا وسط راهرو ایستادی؟


    


    باهاش هم قدم شدم. بهرام جلوی در کلاس با چند نفر دیگه کشغول صحبت بود. به بازو شبنم زدم و آروم گفتم:


    


    -آقای عاشق پیشه رو! راستی تو چه جوابی بهش دادی؟ به نظر من شما خیلی بهم می آین. ولی مشکل اصلی اینجاس که با هم سازش ندارین.


    


    -دیوونه. اون خواستگاری کرد...


    


    کنارشون رسیده بودیم. شبنم سرش رو پایین انداخت و یواشکی خندید. من هم به بهرام نگاه کردم. بهرام با سر بهمون سلام کرد. داخل کلاس شدیم. به محض ورود پق زدیم زیر خنده. همه بهمون نگاه کردن. اما زیاد تعجب نکردن. من و شبنم از این کارها زیاد می کردیم. کنارهم نشستیم و شبنم ادای بهرام رو در می آورد و با هم می خندیدیم. با ورود بهرام به کلاس شبنم جدی شد و دیگه حرفی نزد. چند دقیقه بعد استاد ذبیحی داخل شد و بازهم شروع به تدریس کرد. این بار سعی کردم حواسم رو جمع کنم. استاد هم بیشتر نگاهش روی من بود و من معذب بودم. بعد از کلاس که استاد از کلاس خارج شد نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


    


    -آخِی، راحت شدم.


    


    شبنم: یکتا غلط نکنم این ذبیحی گلوش پیش تو گیر کرده! ندیدی چطوری نگات می کرد؟


    


    شبنم: یکتا غلط نکنم این ذبیحی گلوش پیش تو گیر کرده! ندیدی چطوری نگات می کرد؟


    


    -شبنم تو هم به چه چیزهایی فکر می کنی ها! اصلا من از این ذبیحی بدم می آد.


    


    -خود دانی! اما حرف من رو جدی بگیر.


    


    بهرام به سمتمون اومد و روبروی شبنم ایستاد و گفت: خانم غلامی می شه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟


    


    شبنم با اخم گفت: متاسفم! من کار دارم.


    


    بیچاره بهرام کِنِف شد و با عذرخواهی رفت. با تشر روبه شبنم گفتم: اصلا کار درستی نکردی.


    


    شبنم: اِ....! چطورتو می تونی هر طور دلت خواست با سینا بیچاره برخورد کنی اما من نمی تونم این یارو رو بچزونم؟


    


    -شبنم موقعیت بهرام و سینا با هم متفاوته.


    


    -مثلا چه تفاوتی با هم دارن! طفلک سینا که داره خودش رو برات می کشه.


    


    اخم کردم و به تندی گفتم: اصلا کی گفته که تو توی زندگی من دخالت کنی؟


    


    شبنم با چشم های گشاد نگاهم کرد و گفت:


    


    -واقعا که ! من نمی دونم این سینا از چی تو خوشش اومده!


    


    مثل همیشه که وقتی عصبانی بودم نمی تونستم خودم رو کنترل کنم گفتم:


    


    -به تو هیچ ربطی نداره.


    


    -اِهِه! چطور رفتار های من به تو ربط داره؟


    


    بلند شدم و سریع کیفم رو برداشتم و به بیرون رفتم. قید کلاس ساعت بعد رو زدم و به خونه برگشتم. مامان هنوز سر کار بود. وقتی برگشت با دیدن من تعجب کرد و گفت:


    


    -مگه تو امروز کلاس نداشتی؟


    


    -چرا اما حوصله اش رو نداشتم.


    


    با کنجکاوی نگاهم کرد و گفت: چیزی شده یکتا؟!


    


    -نه مامان، با شبنم قهر کردم.


    


    -وا...! تو چرا اینطوری شدی؟ تازگی ها با همه دعوات می شه. طفلک شبنم که دختری نیست که بخواد بی خود دعوا راه بندازه. حالا سر چی دعوا کردین؟


    


    در یخچال رو باز کردم و یک برش از کیکی که مامان دیروز پخته بود برداشتم و با یه لیوان شیر شروع به خوردن کردم. مامان یکم غرغر کرد و گفت:


    


    -فردا که رفتی دانشگاه با شبنم آشتی می کنی و واسه نهار می آریش خونه.


    


    -بی خیال مامان تقصیر خودش بود.


    


    با اخم گفت: همین که گفتم. بدون شبنم نمی آی. فهمیدی؟


    


    چون حوصله بحث نداشتم قبول کردم. به اتاقم رفتم و مشغول تمرین پیانو شدم. هروقت احساس دلتنگی می کردم پیانو می زدم. آهنگ غمگینی زدم و سرم رو روی دست هام گذاشتم و شروع به گریه کردم. خیلی ذلتنگ بودم. کمی که سبک شدم تصمیم گرفتم برای هوا خوری به پارک کنار خونه مون برم. کمی که قدم زدم به خونه برگشتم. مامان چند وقتی بود که به دست و پای نیما پیچیده بود تا نیما مجبور به زن گرفتن بشه. اما نیما با تندی برخورد می کرد.


    


    و من می دونستم که چرا نیما با مامان مخالفت می کنه. از یه طرف این کارش رو می ستودم چرا که نیما به عشقش پایبند بود. و از طرفی به حالش افسوس می خوردم چون به نظرم احتمال اینکه مهشید به ایران برگرده خیلی کم بود.


    


    صبح یک شنبه که به دانشگاه رفتم. شبنم رو دیدم که جای همیشگی با بچه ها می گفت و می خندید. متوجه من شد اما بروی خودش نیاورد. با اینکه از معذرت خواهی متنفر بودم به سمتش رفتم و کنار یکی از بچه ها نشستم. شبنم بعد از کمی صحبت به بچه ها گفت:


    


    -من دیگه باید برم. کلاس دارم.


    


    می دونستم دوست داره من رو دنبال خودش بکشونه. ناچار دنبالش راه افتادم.


    


    -شبنم صبر کن کارت دارم.


    


    با اخم گفت: همین که گفتم. بدون شبنم نمی آی. فهمیدی؟


    


    چون حوصله بحث نداشتم قبول کردم. به اتاقم رفتم و مشغول تمرین پیانو شدم. هروقت احساس دلتنگی می کردم پیانو می زدم. آهنگ غمگینی زدم و سرم رو روی دست هام گذاشتم و شروع به گریه کردم. خیلی ذلتنگ بودم. کمی که سبک شدم تصمیم گرفتم برای هوا خوری به پارک کنار خونه مون برم. کمی که قدم زدم به خونه برگشتم. مامان چند وقتی بود که به دست و پای نیما پیچیده بود تا نیما مجبور به زن گرفتن بشه. اما نیما با تندی برخورد می کرد.


    


    و من می دونستم که چرا نیما با مامان مخالفت می کنه. از یه طرف این کارش رو می ستودم چرا که نیما به عشقش پایبند بود. و از طرفی به حالش افسوس می خوردم چون به نظرم احتمال اینکه مهشید به ایران برگرده خیلی کم بود.


    


    صبح یک شنبه که به دانشگاه رفتم. شبنم رو دیدم که جای همیشگی با بچه ها می گفت و می خندید. متوجه من شد اما بروی خودش نیاورد. با اینکه از معذرت خواهی متنفر بودم به سمتش رفتم و کنار یکی از بچه ها نشستم. شبنم بعد از کمی صحبت به بچه ها گفت:


    


    -من دیگه باید برم. کلاس دارم.


    


    می دونستم دوست داره من رو دنبال خودش بکشونه. ناچار دنبالش راه افتادم.


    


    -شبنم صبر کن کارت دارم.


    


    بی توجه به من به راهش ادامه داد. دویدم و دستش رو گرفتم:


    


    -بهت گفتم صبر کن.


    


    بهم نگاه کرد و گفت:


    


    -اُوه! شمایید خانم خوشبخت؟ متاسفم اما من الآن کلاس دارم.


    


    -شبنم لوس نشو. به خاطر رفتار دیروزم معذرت می خوام.


    


    یکی از ابروهاش رو بالا برد و گفت:


    


    -اینطوری نمی شه. یه جور دیگه معذرت خواهی کن.


    


    -اهِه! خیلی پررو شدی. در ضمن مامان واسه نهار دعوتت کرده.


    


    خندید و گفت:


    


    -حالا که خیلی منت می کشی باشه قبول می کنم.


    


    باخنده سمت کلاس رفتیم. بعد از کلاس هامون با هم به خونه برگشتیم. مامان زودتر برگشته بود و غذا رو آماده کرده بود. بعد از کمی استراحت همه گی دور میز جمع شدیم. همه ی خانواده شبنم رو دوست داشتن. حتی نیما با شبنم خیلی راحت برخورد می کرد. بعد از ظهرا خودم شبنم رو به خونه اشون که با دو دختر دیگه اجاره کرده بودن رسوندم. موقع برگشت هوا بارونی بود. دوست داشتم پیاده بشم و زیر بارون راه برم. اما امکانش نبود. اگه سرما می خوردم مامان مجبورم می کرد یک هفته استراحت کنم. به خونه که رسیدم. بابا نبود. نیما تو اتاقش بود و مامان با تلفن صحبت می کرد. بعد از صحبت هاش گفتم:


    


    -مامان با کی صحبت می کردی؟


    


    -با نسترن. پرهام فردا برمی گرده انگلیس.


    


    انگار یه پارچ آب یخ روی سرم ریختن. خدایا پرهام داشت می رفت تا منو با دنیایی از حسرت تنها بزاره.


    


    با صدای مامان به خودم اومدم:


    


    -یکتا، من یکم کار دارم! حواست به غذا باشه! یه ربع دیگه خاموشش کن. ته نگیره.


    


    بدون اینکه منتظر جواب من بشه به بیرون رفت. همونجا نشستم و شروع به گریه کردن کردم. خدایا، چرا پرهام باید از ایران بره؟ چرا من باید عاشق کسی بشم که هیچ علاقه ای به من نداره؟


    


    -یکتا چرا اینجا نشستی گریه می کنی؟ غذا سوخت.


    


    سرم رو بلند کردم. نیما بود که با نگرانی نگاهم می کرد. بوی سوختگی خونه رو پر کرده بود. به سمت آشپزخونه دویدم. دود همه جا رو پر کرده بود. گاز رو خاموش کردم. غذا همه اش سوخته بود. لعنت به من!


    


    گوشی رو برداشتم و شماره بابا رو گرفتم و گفتم شام رو از بیرون بگیره. بعد به اتاقم رفتم و نیما رو با دنیایی از ابهام جا گذاشتم. با اومدن بابا به پایین رفتم. بابا بغلم کرد . با ناراحتی گفتم:


    


    -بازم غذا رو سوزوندم بابا جون!


    


    خندید و گفتم:


    


    -فدای سرت، عزیز دل بابا.


    


    با خنده ی بابا منم خندیدم. مامان هم یک ربع بعد اومد و با دیدن قابلمه گفت:


    


    -بازم غذا سوخت! اِی خدا من از دست این دختر چی کار کنم؟


    


    بابا: غُر نزن زن! دخترم حواسش نبوده.


    


    نیما: تو هم که فقط از یکتا جونت طرفداری کن. اینقدر لوسش نکن این خرس گنده رو.


    


    من ساکت بودم. می دونستم نیما شوخی می کنه. همیشه توی اینجور مواقع براش زبون در می آوردم ولی حالا حوصله اش رو نداشتم. نیما با تعجب گفت:


    


    -زبونت رو گربه خورده؟ چرا برام زبون در نمی آری؟


    


    زبونم رو در آوردم: نخیر! زبون دارم.


    


    خنده ام گرفت و نیما هم با خنده من خندید.


    


    روز بعد پرهام به انگلیس برگشت. چون نمی تونستم خودم رو تو فرودگاه کنترل کنم به فرودگاه نرفتم. صبح سه شنبه که به دانشگاه رفتم، شبنم اونقدر سوال پیچم کرد که همه چیز رو بهش گفتم. شبنم نه تنها ناراحت نشد بلکه گفت:


    


    -بهتر، حالا می تونی بدون مزاحم با سینا ازدواج کنی.


    


    -چی می گی شبنم. من پرهام رو دوست دارم.


    


    -اما باید قبول کنی که اون تو رو نمی خواد. درضمن این رو هم فراموش نکن. سینا از هرجهت مناسب تره. بعلاوه اون تو رو دوست داره.


    


    -مجبورم به این وضعیت عادت کنم. اما در مورد سینا نمی دونم چی بگم... راستی تو چیکار کردی؟


    


    خندید و گفت:


    


    -کلی ناز کردم و گفتم بیاد خواستگاری.


    


    -دختر تو دیوونه ای؟ یعنی بهرام از تهران پاشه بی آد شیراز از تو خواستگاری کنه؟


    


    -اولا: بهرام نه، آقا بهرام. ثانیا: چشمش کور، دندش نرم. می خواد زن بگیره باید یکم به خودش زحمت بده.


    


    خندیدم و گفتم: ان شالله که به پای هم پیر بشین.


    


    -مرسی مادر بزرگ.


    


    بعد از کلاس به سمت خونه می رفتم که با صدای یه نفر به عقب برگشتم:


    


    -خانم خوشبخت.


    


    استاد ذبیحی بود. با تععجب گفتم:


    


    -بله استاد اتفاقی افتاده؟


    


    -می خواستم... می خواستم... لطفا این رو از من بگیرین.


    


    بعد پاکتی رو به دستم داد. با تعجب بهش نگاه کردم.


    


    -استاد مشکلی پیش اومده؟


    


    -نه...نه... با اجازه تون من باید برم.


    


    بعد سریع خداحافظی کرد و رفت. سوار ماشین شدم و پاکت رو روی داشبورد گذاشتم. به خونه که رسیدم با دیدن ماشین نیما و عمو فرزاد تعجب کردم. ممکن نبود ماشین نیما این موقع تو حیاط باشه. سریع پاکت رو برداشتم و پیاده شدم و به داخل رفتم. با دیدن مامان که گریه می کرد پاکت از دستم افتاد. به بقیه نگاه کردم. "اینجا چه خبره؟" این جمله رو با صدای بلند گفتم. همه برگشتن و به من نگاه کردن. خاله لیلا به طرفم اومد و گفت:


    


    -هیچی خاله جون. الکی شلوغش کردن.


    


    با فریاد گفتم: چه اتفاقی افتاده؟ بابام کجاست؟


    


    خاله با نگرانی نگاهم کرد.انگار می خواست چیزی رو بگه اما نمی تونست. پریسا با حالت مسخره ای که سعی می کرد خودش رو بی خیال نشون بده گفت:


    


    -حال عمو مسعود به هم خورد بابا اینا بردنشون بیمارستان. نیما هم رفته اما خاله سیمین رو نبردن.


    


    سریع بلند شدم و به سمت در رفتم و در همون حال گفتم:


    


    -کدوم بیمارستان؟


    


    پریسا: یکتا صبر کن...


    


    با فریاد گفتم: کدوم بیمارستان؟


    


    خاله که دید نمی تونه من رو آروم کنه گفت:


    


    -مراقب حال مادرت باش یکتا.


    


    به مامان نگاه کردم. بیچاره یه گوشه آروم گریه می کرد. با التماس به خاله لیلا گفتم:


    


    -خاله جون ترو بخدا بهم بگو.


    


    خاله نسترن: بیمارستان... اما باید صبر کنی تا پریسا هم باهات بی آد. اینطوری نمی تونم تنها بزارم بری.


    


    پریسا سریع آماده شد و باهم به سمت بیمارستان حرکت کردیم. دل توی دلم نبود. چند بار نزدیک بود تصادف کنم. پریسا اصرار داشت خودش پشت رل بشینه اما من نمی ذاشتم. احساس می کردم خودم سریع تر رانندگی می کنم. جلوی در بیمارستان پیاده شدم و بدون توجه به پریسا به داخل دویدم. پریسا رفت تا ماشین رو پارک کنه. به داخل که رسیدم سریع به بخش رفتم:


    


    -خانم، آقای مسعود خوشبخت کدوم اتاقن.


    


    -متاسفم شما نمی تونید ایشون رو ملاقات کنید. ایشون تو بخش مراقبت های ویژه ان.


    


    بی توجه به حرفش به طرف آسانسور رفتم. پر بود. وقت رو تلف نکردم و پله ها رو دوتا یکی طی کردم. به بخش که رسیدم عمو فرزاد و عمو شهروز و نیما رو دیدم که به طرفم می آن. بغضم ترکید و اشکم سرازیر شد. همونجا نشستم. نیما بغلم کرد و سرم رو بوسید و گفت:


    


    -نگران نباش. حالش خوبه. دکترا می گن خطر رفع شده.


    


    با ناباوری نگاهش کردم. نگاه نیما آروم بود. سینا به طرفمون اومد و با دیدن من اخم کرد:


    


    -تو نباید می اومدی اینجا.


    


    من هم اخم کردم و با صدای بلند که شبیه به فریاد بود گفتم:


    


    -حال پدرم بد بود. باید می اومدم.


    


    -متاسفم که ناراحتت کردم. دست خودم نبود.


    


    نیما بلندم کرد و گفت:


    


    -بهتره بری خونه.


    


    -باید بابا رو ببینم.


    


    -بابا رو به زودی به بخش انتقال می دن.


    


    بهش نگاه کردم. نیما هیچ وقت دروغ نمی گفت. قبول کردم و با پریسا که تازه رسیده بود از بقیه خداحافظی کردیم و به خونه برگشتیم. به مامان گفتم که بابا حالش بهتره. بعد با کمک خاله به اتاقش بردیمش و روی تخت خواباندیم اش. بابا رو هم به بخش منتقل کردن. روز بعد با نیما و مامان به بیمارستان رفتیم. بابا با دیدنمون لبخند زد. سرم رو کنار تختش گذاشتم و گریه کردم. بابا نوازشم داد و گفت:


    


    -اگه اومدی گریه کنی بهتره که برگردی. می دونی که من طاقت اشک های تو رو ندارم.


    


    اشک هام رو با دستمال پاک کردم و سعی کردم لبخند بزنم. دو روز بعد بابا رو به خونه آوردیم و من قید دانشگاه و کلاس پیانو رو زدم. شبنم به دیدن بابا اومد و بعد از دیدن بابا، با هم به اتاق من رفتیم. روی تخت نشستم. این چند روز خیلی بهم سخت گذشته بود. از طرفی برگشتن پرهام و حالا هم که این وضع بابا بود! شبنم به طرف میز توالت رفت و پاکتی رو برداشت.


    


    -این دیگه چیه یکتا؟


    


    کمی نگاهش کردم و گفتم:


    


    - فکر کنم مال استاد ذبیحی باشه. نمی دونستم کجاست، حتما خاله لیلا اینجا گذاشته.


    


    شبنم بدون اینکه نظر من رو بپرسه پاکت رو باز کرد و از توش یه کاغذ در آورد. کنجکاو نبودم ببینم توش چی نوشته. روی تخت دراز کشیدم و به سقف چشم دوختم. شبنم با صدای بلند شروع به خوندن کرد. فقط فهمیدم که استاد ذبیحی به یه نحوی از من خواستگاری کرده!


    


    


    


    به شبنم نگاه کردم. جمله ی آخر رو بلند می خوند. کاغذ رو از دستش گرفتم و دوباره خوندم. شبنم با خنده گفت:


    


    -خدا شانس بده. استاد ذبیحی با اون همه اِفاده از کی می خواد خواستگاری کنه!


    


    کاغذ رو پاره کردم و از پنجره بیرون انداختم.


    


    شبنم: اِاِه! دیوونه! چیکار می کنی؟


    


    -فقط همین یکی کم بود.


    


    شبنم موضوع رو زیادی جدی گرفته بود و واسه خودش خیال پردازی می کرد و می گفت:


    


    -اگه تو با استاد ذبیحی ازدواج کنی، من یه نمره هنگفت می گیرم.


    


    به عقب هولش دادم:


    


    -زیاد به خودت وعده نده! اگه قرار باشه بین سینا و استاد ذبیحی یکی رو انتخاب کنم انتخاب اولم سیناست.


    


    -دیوونه! استاد خیلی بهتر از سیناست ها.


    


    خنده ام گرفت: چطور تا حالا سینا خوب بود؟


    


    -آخه استاد می تونه به من نمره بده، سینا که نمی تونه. تازه می خوای به مهتاب چی بگی؟


    


    -تو چرا هر چیزی رو جدی می گیری؟ بابا من اصلا نمی خوام ازدواج کنم.


    


    اخم کرد: تو خیلی بی خود می کنی! اصلا مگه دست خودته؟ باید به استاد ذبیحی جواب مثبت بدی.


    


    می دونستم شوخی می کنه برای همین گردنم رو کج کردم: حالا که تو میگی چشم.


    


    بعد از کمی صحبت کردن شبنم ازم خداحافظی کرد و رفت. قرار بود با بهرام بیرون برن. توی دلم بهش حسودی ام شد. چقدر راحت با کسی که دوستش داره قدم می زنه و از آینده با هم حرف می زنن.


    


    روز بعد که به دانشگاه رفتم. از دور استاد ذبیحی رو دیدم. از جمع دانشجو هایی که دورش جمع شده بودن جدا شد و به طرفم اومد. بهش اعتنایی نکردم. با اخم صدام کرد:


    


    -خانم خوشبخت؟


    


    ناچار برگشتم و گفتم:


    


    -بله استاد؟


    


    -می خواستم... بگم...


    


    با اخم گفتم:


    


    -متاسفم استاد. من نامه تون رو خوندم. اما متاسفم نمی تونم پیشنهادتون رو قبول کنم.


    


    با ناراحتی گفت:


    


    -شما با من مشکلی دارین؟


    


    به دروغ گفتم:


    


    -نه استاد. مشکل از شما نیست. راستش من نامزد دارم.


    


    بهم نگاه کرد و بعد آروم گفت:


    


    -متاسفم بی دقتی از من بود. خدانگهدار.


    


    بعد ازم دور شد. دلم به حالش سوخت و از اینکه مجبور شدم بهش دروغ بگم ناراحت شدم.


    


    -اصلا کار درستی نکردی. بدجور نیشش زدی.


    


    شبنم بود. با خنده گفتم:


    


    -تو به حرف های ما گوش می دادی؟


    


    -نه من داشتم رد می شدم. نمی دونم چرا احساس کردم باید حرف هاتون رو بشنَوَم.


    


    خندیدم و باهم به کلاس رفتیم. استاد تو کلاس سعی می کرد به من نگاه نکنه، من هم از این کارش راضی بودم.


    


    زندگی روال عادی خودش رو پیش گرفته بود. بابا هر صبح مثل همیشه به شرکت می رفت. اما سعی می کرد زیاد به خودش فشار نیاره. اواخر بهمن ماه یه روز چهارشنبه که از کلاس پیانو برگشتم مامان با خوش حالی بهم گفت:


    


    -جمعه هفته بعد نامزدی یه پریساست.


    


    -چی؟ با کی؟


    


    -وحید سلیمانی.


    


    لبخند زدم و توی دلم براشون آرزوی خوش بختی کردم. لباس هام رو عوض کردم و به پریسا زنگ زدم:


    


    -الو، پریسا.


    


    -سلام. خوبی؟


    


    -من خوبم، ولی مثل اینکه تو بهتری.


    


    خنده شیرینی کرد.


    


    -بهت تبریک می گم. حالا این دوماد بد بخت کیه؟


    


    -برادر زاده ی زن عموم. توی خونه عموم باهاش آشنا شدم. پسر خوبیه، درسش تموم شده و توی شرکت تولید نرم افزار کار می کنه.


    


    -بازم بهت تبریک می گم عزیزم.


    


    -ممنون. ان شالله نوبت تو می شه.


    


    خندیدم و گفتم: خدا از دهنت بشنوه.


    


    -بی خود مزخرف نگو. من که می دونم تو تا آخر عمرت بی شوهر می مونی.


    


    -حالا که اینطور شد از حرس تو دوبار ازدواج می کنم.


    


    هر دومون خندیدیم. گفتم:


    


    - راستی پریسا، پرهام واسه نامزدی ات نمی آد؟


    


    - راستش نه. ازم معذرت خواست و گفت که اگه من نباشم همه چیز بهتر پیش میره. اون فکر می کنه مامان و بابا از وجودش ناراحتن.


    


    بعد از کمی صحبت خداحافظی کردیم.


    


    روز جمعه همراه پریسا به آرایشگاه رفتم. بعد از آماده شدن هردومون آرایشگر لبخند زد و گفت:


    


    -دو تا عروسک خوشگل.


    


    پریسا نگاهم کرد و گفت:


    


    -اما با اینکه من عروسم یکتا از من خوشگل تر شده.


    


    خندیدم و گفتم: مگه اینکه تو از من تعریف کنی.


    


    به بیرون که رفتیم وحید منتظر پریسا بود. لبخند زدم و گفتم:


    


    -پریسا خوش به حالت یکی رو داری که بی آد دنبالت. من باکی برم؟ ماشینم رو هم فراموش کردم بیارم. نیما هم که تا حالا نیومده.


    


    پریسا به اطراف نگاهی کرد و گفت:


    


    -لازم نیست نگران باشی. نگاه کن.


    


    به سمتی که پریسا اشاره کرد نگاه کردم. سینا بود که دست به سینه به ماشین تکیه داده بود. بی اختیار اخم کردم. فیلم بردار به وحید اشاره کرد که دست پریسا رو ببوسه و سوار ماشینش کنه. پریسا و وحید رفتن. من هم ناچار به طرف سینا رفتم و آهسته سلام کردم. با دیدن من لبخند زد و جوابم رو داد و در رو برام باز کرد. سوار شدم و گفتم:


    


    -سینا قرار بود نیما بی آد دنبالم. چطور شد که تو اومدی؟


    


    -اگه اون گره ای که رو پیشونی ته رو باز کنی می گم.


    


    با این حرفش خنده ام گرفت و گفتم:


    


    -آخه من...


    


    حرفمم رو قطع کرد و گفت:


    


    -می دونم، می دونم. آخه تو از من خوشت نمی آد و انتظار نداشتی که من بی آم دنبالت.


    


    بعد پاش رو روی ترمز گذاشت و گفت:


    


    -آخه چرا بی انصاف؟ مگه من باهات چی کار کردم که از دستم فرار می کنی؟ به پیر، به پیغمبر دیگه طاقتم داره تموم میشه. آخه لعنتی، منم آدمم. یه گوشه چشمی به ما هم نگاه کن.


    


    همون طور به جلو خیره شده بودم و حرف نمی زدم. صدای بوق بقیه ی ماشین ها باعث شد که سینا حرکت کنه. هردومون ساکت بودیم و به روبه رو نگاه می کردیم. اما سینا باز هم این سکوت رو شکست.


    


    -باشه حرف نزن. اما من تحمل می کنم. فقط این رو بدون که تو تنها دختری هستی که به قلبم راه پیدا کردی.


    


    -چرا من؟ پس مهتاب چی؟ یه کم به اون هم فکر کن.


    


    با لحن خیلی جدی جواب داد:


    


    -مهتاب واسه من مثل ساراست.


    


    تا رسیدن به خونه پریسا اینا دیگه هیچ کدوممون حرفی نزدیم. جشن زیبایی بود. پریسا هم از انتخابش راضی به نظر می رسید.


    


    حدودا دو هفته به عید مونده بود. امسال عید می خواستیم همه گی دسته جمعی به بوشهر بریم. قرار بود عروسی پریسا و وحید سال دیگه عید باشه. البته پریسا این رو خواسته بود و کسی دلیلش رو نمی دونست. شاید می خواست توی این مدت بهتر وحید رو بشناسه.


    


    عصر توی خونه بالا و پایین می رفتم که تلفن زنگ زد: بله بفرمایید.


    


    -سلام.


    


    سینا بود.


    


    -سلام. چطوری؟


    


    -حالا که صدای تو رو شنیدم بهتر از این نمی شم.


    


    -اِ...ه! پس مواظب باش یه هو غش نکنی آقای دکتر.


    


    بلند بلند خندید. من هم با خنده گفتم:


    


    -کوفت! حالا چی می خوای مزاحم؟


    


    -من مزاحم تو هستم. اما نمی فهمی که یه مزاحم عاشق همیشه دوست داره واسه عشقش مزاحمت ایجاد کنه. اون هم اینطوری!


    


    -سینا، خواهش می کنم بی خیال شو. بابا من به درد تو نمی خورم.


    


    -گوشی رو بده به سیمین جون مامانم می خواد باهاش صحبت کنه.


    


    -اِ..ه! چی کارش داره؟ من منشی شم.


    


    -نُچ! نمی شه، به تو نمی گم!


    


    -حالا که اینطور شد، من باهات قهرم.


    


    -نه، نه قهر نکن. باشه می گم. فقط یه هو از خوشحالی غش نکنی.


    


    -خیلی شنگولی دُکی! خبریه؟


    


    -اووه! چه خبری! حالا گوشی رو بده به مامانت. مامانم رفت ماهیتابه رو بیاره که بکوبه تو سرم. می گه چقدر حرف می زنی واسم پول تلفن می آد!


    


    خندیدم و گفتم:


    


    -بلآخره نگفتی چیکار داشتی.


    


    بعد بدون اینکه منتظر جواب سینا بشم گوشی رو به مامان دادم. مامان با پروانه خانم احوال پرسی می کرد که من به اتاقم رفتم. به سینا فکر کردم. پسری که از هر نظر برای یه دختر ایده آل بود. به قلبم رجوع کردم. خیلی دوستش داشتم. اما درست مثل نیما و آرمین. توی همین افکار بودم که مامان در زد و داخل شد. کنارم روی تخت نشست و موهام رو شونه کرد و بعد جمع شون کرد و با کش پشت سرم بست.


    


    می دونستم می خواد یه چیزی بهم بگه. کمی من ومن کرد بعد گفت:


    


    -یکتا، تو دیگه بزرگ شدی. می تونی برای آینده ات تصمیم بگیری. خانم اشکانی زنگ زده بود تا شب جمعه بیان خواستگاری تو واسه سینا.


    


    تعجب نکردم. انتظار این کار رو از سینا داشتم. با این وجود گفتم:


    


    -مامان به نظر تو سینا می تونه منو خوشبخت کنه؟


    


    مامان من رو به طرف خودش برگردوند و گفت:


    


    -از نظر من سینا پسر خیلی خوبیه. اون از هرلحاظ ایده آل! تحصیل کرده، درآمد و شغل خوب. و از همه مهم تر اینه که تو رو خیلی دوست داره.


    


    لبخند زدم و توی دلم گفتم:(( اینو که خودم می دونم. مشکل از منه که دوستش ندارم.))


    


    مامان بلند شد و گفت:


    


    -یه هفته فرصت داری تا تصمیم بگیری. خوب فکر کن. سینا پسرخوبیه. مطمئنم تو رو خوشبخت می کنه.


    


    سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم. مامان رفت و من هم رفتم سراغ پیانو و شروع کردم به زدن و خوندن،خیلی آرومَم می کرد. فکر می کردم. پرهام دیگه هیچ وقت برنمی گرده. اصلا مگه من تاکی می تونم منتظر کسی باشم که هیچ علاقه ای به من نداره؟ حرف مامان توی گوشم پیچید: (( سینا پسرخوبیه. مطمئنم تو رو خوشبخت می کنه. ))


    


    شب جمعه سینا و آقای احمدی و پروانه جون به همراه سارا و آرمین به خونه مون اومدند. البته این دیدار بیشتر جنبه ی مهمانی داشت تا رسمی. بعد از تعارف میوه و چای آقای احمدی گفت:


    


    -مسعود جان، من پدر سینا نیستم اما خودم رو مسئول سرنوشت این دوتا جوون می دونم. به انتخاب سینا افتخار می کنم. یکتا رو مثل سارا دوست دارم و خیلی خوش حال می شم که قبول کنه عروسم بشه. در مورد وضع مالي سينا بايد بگم كه يه آپارتمان داره و چهار دونگ اين خونه كه ما توش ساكنيم به نام سيناس و دو دونگ ديگه ش به نام سارا جونه كه قرار شده سينا اون دو دونگ رو از خواهرش بخره! ما هم كه ان شالله بعد از ازدواج اين دو، به فرانسه مي ريم و عروس خانم مي تونن به خونه ي خودشون تشريف ببرن! البتنه همونطور كه گفتم آپارتمان سينا هم دراختيارشونه! و درمورد اخلاقش بايد بگم خودم تضمينش مي كنم و مطمئنم كه به جز يكتا جان به كس ديگه اي فكر نمي كنه! اصل مطلب رو هم که بخوای، اینه که ما اومدیم اینجا تا یکتا جان رو عروس خودمون کنیم.


    


    به سینا نگاه کردم. خیلی راحت کنار آرمین نشسته بود و به من نگاه می کرد. دستش رو زیر چانه اش گذاشته بود و لبخندی هم گوشه لبش بود. آرمین کمی به من و لحظه ای به سینا نگاه کرد و با آرنجش به دست سینا زد که باعث شد تعادل سینا به هم بخوره. بغیر از ما سه نفر کسی متوجه نشد. خنده ام گرفت.


    


    بابا چند لحظه به من نگاه کرد و روبه آقای احمدی گفت:


    


    -من هم خوشحال می شم که سینا داماد این خانواده بشه. اما این وسط یه مسئله ای هست.


    


    همه ی نگاه ها به سمت بابا چرخید. حتی من هم کنجکاو شده بودم که ببینم بابا چی می خواد بگه. آقای احمدی رو به بابا گفت:


    


    -ما سراپا گوشیم مسعود جان.


    


    بابا لبخند زد و گفت:


    


    -راستش من خیلی به یکتا وابسته ام. اونقدر که اگه یه روز نبینمش دلم می گیره. این دختر همه ی زندگی من و امید منه. امیدوارم درک کنین. پس از سینا خواهش می کنم که هیچ وقت نزاره به دردونه ی من لطمه ای وارد بشه. براي تضمين هم مي خوام حق طلاق با يكتا باشه!


    


    آرمین: نه عمو. لطمه اي وارد نمی شه یه دفعه کارو یه سره می کنه و میزنه دخترت رو می کشه و تمام! دیگه بیتا بی بیتا. این و اینجوری نيگاش نکنین مثل مارمولکِ. الآن خودش رو جمع و جور کرده همچین که خرش از پل گذشت بیا و باقالی بار کن. اون موقع كه ديگه حق طلاق اهميتي نداره! بايد بيفتين دنبال كاراي پزشكي قانوني و اين حرفا! ولي شما نگران نباشين! من توي پزشكي قانوني چندتا آشنا دارم! راحت مي شه كارو يه سره كرد و سينا رو فرستاد به درك! خرج و مخارج كفن و دفن و اين حرف ها هم نباشين! خودم همه رو به عهده مي گيرم! دوست به درد همين موقع ها مي خوره ديگه!


    


    بابا خندید و گفت:


    


    -سارا جون ، تو چطور با این زندگی می کنی؟


    


    سارا سرش رو تکون داد و گفت:


    


    -عمو جون به خدا گاهی وقت ها به عقلش شک می کنم. اونقدر سربه سرم می زاره که آخرش گریه ام می گیره.


    


    -اگه باز اذیتت کرد به خودم بگو. می دونم باهاش چی کار کنم.


    


    آرمین: من مخلص تم عمو. شما چرا زحمت بكشين؟! من خودم ميام خدمتتون!


    


    سارا نگاهی به آرمین انداخت و گفت:


    


    -باز چه دسته گلی به آب دادی که اینطوری موش شدی؟


    


    همه زدن زیر خنده. بعد از کلی شوخی بابا روبه من گفت:


    


    -به هر حال نظر قطعی رو یکتا می ده. بلآخره زندگی خودشه. نظرت چیه بابا جون؟


    


    


    


    حرفی نزدم. انگار مغزم کار نمی کرد. ساکت بودم و چیزی نمی گفتم. و فقط یه جمله توی ذهنم دوران می کرد: (( سینا پسرخوبیه. مطمئنم تو رو خوشبخت می کنه. )) شاید با تکیه بر همین یه جمله بود که ساکت موندم و سینا رو به عنوان همسر آینده ام انتخاب کردم.


    


    پروانه خانم بلند شد و اومد گونه ام رو بوسید و گفت:


    


    -سکوت نشانه رضایته. خوشبخت بشی عروس خوشگلم.


    


    مامان بهم لبخند زد و سارا هم گونه ام رو بوسید که صدای اعتراض آرمین بلند شد:


    


    -اِاِ...ه! نگاه کن ترو خدا، بیتا رو می بوسه اما من که بخوام یه بوس بگیرم باید دو ساعت منت خانم رو بکشم.


    


    بابا: زشته پسر، حیا ت چی شد؟


    


    -کدوم حیاط؟! خونه ی ما یا خونه ی بابام؟ اگه خونه ی ما رو می گی که اصلا حیاط نداریم. دوتا سنگ و دوتا گلدون ِ! خونه ی بابام رو بگی باز یه چیزی! اونم که به لطف مش مرتضی هر روز آب و جارو می شه.


    


    همه خندیدن. آقاي احمدي گفت:


    


    -مسعود جان اگه اجازه بدين يكتا جون و سينا چند دقيقه اي با هم صحبت كنن!


    


    بابا: با كمال ميل! يكتا جان، آقا سينا رو به اتاقت راهنمايي كن!


    


    ناچار با سينا بلند شديم و به اتاقم رفتيم. سينا پشت سرم داخل شد و خواست درو ببنده كه گفتم:


    


    -بزار باز باشه!


    


    -بسته باشه بهتره!


    


    روبه روم روي يه مبل نشست و مثل چند دقيقه ي پيش دستشو گذاشت زير چونه شو به من خيره شد!


    


    تك سرفه اي كردم و گفتم:


    


    -آدم نديدي؟!


    


    سرشو تكون داد و گفت:


    


    -آدم كه زياده! ولي تو مثل ح...


    


    نزاشتم جمله شو تموم كنه و با صداي بلند گفتم:


    


    -خودتي پسره ي پررو! به من مي گي حيوون؟!


    


    يه هو زد زير خنده! داشتم از عصبانيت منفجر مي شدم. خنده ش كه تموم شد گفت:


    


    -عاشق اين ديوونه بازي هاتم!


    


    -چيز ديگه اي نمي خواي بگي؟! ديوونه، حيوو...


    


    -هيس! من مي خواستم بگم: حوري! خودت رو خودت اسم مي زاري! البته همه ي حيوون هام بد نيستن ها! بعضي هاشون از حوري ها خوشگل ترن! مثل تو پيشي ملوس!


    


    خنده م گرفته بود ولي سعي كردم نخندم و خيلي جدي گفتم:


    


    -شوخي ديگه بسه! بريم سر اصل مطلب!


    


    -بله سرورم! بفرماييد!


    


    -ببين سينا! بهتره جدي باشيم. من نمي خوام...


    


    -نمي خواي چي؟!


    


    -هيچي بابا! شتباه گفتم! من مي خوام...


    


    -چرا حرف نمي زني؟! حتما مي خواي بگي! " مي خوام، نمي خوام! مي خوام، نمي خوام!"


    


    -گفتم جدي باش! من تو رو دوست دارم! ولي...


    


    -ولي نمي خواي!


    


    -سينا...


    


    -اِ....! چه خوب! پس مي خواي؟!


    


    با صداي بلند تري گفتم:


    


    -سينا؟!


    


    -بفرماييد!


    


    يكم سكوت كردم و بعد گفتم:


    


    -من عاشق تو نيستم. من عاشق يكي ديگه ام!


    


    چيزي نگفت! شايد حدود دو دقيقه! دو دقيقه عذاب آور! مثل دو سال بود! منم چيزي نگفتم. از حالت صورتش نمي تونستم بفهمم چه حسي داره! خوشحاله؟! ناراحته؟! براش مهم نيست؟! شايد اصلا حرفمو نشنيده بود!چون مثل يه مجسمه فقط نگاهم مي كرد. بلآخره اون سكوت مسخره رو شكست و لب هاش تكون خورد و فقط يه اسم رو به زبون آورد! اسمي كه تا مغز و استخونم رو سوزوند!


    


    -پرهام؟!


    


    فقط نگاش كردم. بعد از چند لحظه آروم سرمو تكون دادم و چيزي نگفتم.


    


    باز سكوت! اما اينبار طولاني تر! و باز هم اين سكوت رو سينا شكست:


    


    -اونم ترو دوست داره؟!


    


    با صداي خفه اي توي گلوم گفتم:


    


    -نه! واسه همينه كه تصميم گرفتم براي فراموش كردنش با تو ازدواج كنم!


    


    تو چشم هام نگاه كرد و گفت:


    


    -چرا سعي نكردي به دستش بياري؟!


    


    -سعي كردم! اما فقط وقت تلف كردن بود!


    


    دستشو زير چونه م برد و سرم بالا گرفت و گفت:


    


    -چرا مي خواي با من ازدواج كني؟!


    


    -چون تو گفتي منو دوست داري! منم... منم دوستت دارم!


    


    نفس گرمش به صورتم مي خورد. لبخند زد و گفت:


    


    -انتظار داري باورش كنم؟!


    


    -سينا... تو مجبور نيستي با من ازدواج كني! ما مي تونيم بازم با هم دوست باشيم!


    


    يكي از ابروهاشو بالا انداخت و گفت:


    


    -تا يه نفر ديگه تو رو ازم بگيره؟!


    


    چيزي نگفتم.


    


    -مثل پسر دايي ت! فربد!


    


    -تو فربد رو از كجا مي شناسي؟!


    


    -وقتي سيمين جون داشت واسه مادرم قضيه خواستگاري فربد از تو رو مي گفت، شنيدم! البته بايد ببخشيد گوش وايستادم. ولي چون در مورد جنابعالي بود نتونستم بي اهميت از كنارش بگذرم.


    


    -واسه من فرقي نمي كنه با تو ازدواج كنم يا با فربد! من فقط... فقط پرهام برام مهم بود! اما حالا واسم اهميتي نداره! فقط مي خوام يه چيزي رو بدونم... تو و پرهام قبلا همديگرو مي شناختين؟!


    


    چند دقیقه بهم نگاه کرد و بعد گفت: من و پرهام تو لندن تحصیل می کردیم. دوست هاي خوبي براي هم بوديم. پرهام به یه دختر ایرانی که اون هم بعد از از دست دادن خانواده اش برای تحصیل به انگلیس اومده بود و اسمش "رها" بود علاقه داشت. می دونی، من نمی تونم کسی رو خوب توصیف کنم، اما رها، زیبایی به خصوصی داشت. البته این زیبایی ِ به خصوص از نظر پرهام که علاقه شدیدی بهش داشت بیشتر بود. رها موهایی کاملا طلایی و چشم های آبی و در کل خوشگل و خوش هیکل بود. با اينكه تو خارج خيلي از اين چهره ها هست اما رها از همه شون خوشگل تر بود. درست مثل عروسك ها بود. همه ی پسر های دانشگاه رها رو دوست داشتن و به هر نحوی که بود می خواستن جذبش کنن. اما بخاطر وجود پرهام مجبور بودن دور از چشم پرهام بهش نزدیک بشن.


    


    رها دوست مشترک من و پرهام بود. البته من ازعلاقه پرهام نسبت به رها آگاه بودم و سعی می کردم رابطه ام رو با رها کم تر کنم. چون متوجه نگاه های پرمعنی رها به خودم شده بودم و می دونستم که هیچ علاقه ای به پرهام نداره. سعی کردم این موضوع رو از پرهام پنهون کنم. پرهام هم بویی از این قضیه نبرده بود تا اینکه به رها ابراز علاقه کرد و رها با صراحت کامل پیشنهاد پرهام رو رد کرد و به دروغ به پرهام گفت:" سینا از من خواستگاری کرده و ما هم خیلی همدیگر رو دوست داریم."


    


    نفس عميقي كشيد و ادامه داد:


    


    هرچه قدر سعی کردم به پرهام بفهمونم که این سؤء تفاهم بوده قبول نکرد . این بحث و جدال بین من و پرهام ادامه داشت تا اینکه من تصمیم گرفتم موضوع رو با خود رها در میون بزارم و علت اینکه چرا به پرهام دروغ گفته رو ازش بپرسم. و این کار رو هم کردم. اما رها گوشش به این حرف ها بدهکار نبود و پاش رو توی یه کفش کرده بود که منو راضی به ازدواج کنه! من هم بهش گفتم که این فقط یه تب زود گذر و آلوده به هوس ِ! ولی چه کنم که قبول نکرد. به خونه برگشتم. مدتی گذشت دیگه نه من پرهام رو دیدم نه اون تمایلی به دیدنم نشون داد. تا اینکه یه روز رها به سراغم اومد. در رو که باز کردم فهمیدم که حال خوبی نداره! اون قدر مصرف کرده بود که نمی تونست رو پاش بایسته! با همون مستی گفت:" باید باهام به یه جایی می آی. پرهام هم اونجاست." تردید داشتم که برم یا نه! و بلآخره تصمیم آخرم رو گرفتم و آماده شدم و همراه رها به بیرون رفتیم. خیلی اصرار کردم که بزاره من پشت رل بشینم، اما قبول نکرد و با همون حال پشت رل نشست.


    


    به یه جای خلوت رسید و وسط خیابون نگه داشت و با چشم های خمارش نگاهم کرد. لبخند کریه ای زد و دستش رو روی صورتم کشید . با اخم بهش گفتم:" منظورت از این کارا چیه؟" کلافه و عصبی گفت:" ببین سینا، من تاحالا منت هیچ پسری رو نکشیدم. تو هم انقدر واسم ناز نکن، منو تو باهم خوش بختیم." کلافه شده بودم و از ماشین پیاده شدم. رها هم که حال خوبی نداشت زیاد بهم گیر نداد و برگشت. منم از همونجا تاکسی گرفتم و برگشتم. توی راه موبایلم زنگ خورد و بهم گفتن که به بیمارستان برم. رها تصادف کرده بود و حالش اصلا خوب نبود. بلآخره رها رو به اتاق عمل بردند. من هم به پرهام خبر دادم. پرهام سریع خودش رو رسوند ولی اصلا به من نگاه نکرد. طفلک خیلی نگران بود. بعد از چند ساعت دکتر از اتاق بیرون اومد و خیلی راحت خبر مرگ رها رو داد. پرهام به کلی دگرگون شد. به من نگاه کرد و با خشمي كه توي نگاهش موج مي زد رو به من گفت:" تو باعث مرگ رها شدی! من هم انتقام اونو ازت می گیرم." و بعد رفت.


    


    بعد از اون روز دیگه هیچ وقت پرهام رو ندیدم و تا اون روز كه مي خواستيم بريم شمال که توی خونه شما دیدمش خیلی تعجب کردم. با نگاه های نفرت بارش می خواست بهم بفهمونه که هنوز منو نبخشیده!


    


    هنوز ساكت بودم. بهم نزديك تر شد و زير گوشم زمزمه كرد:


    


    -من دوستت دارم يكتا! مي خوام كه مال من باشي! فقط مال من! نمي زارم كسي تو رو ازم بگيره!


    


    تو چشم هاش خيره شدم و گفتم:


    


    -اگه خودم نخوام باهات ازدواج كنم چي؟!


    


    يكم نگاهم كرد و گفت:


    


    -اونوقت از زندگي ت ميرم بيرون! اما ازم نخواه كه بتونم فراموشت كنم.


    


    بعد يه كم مكث كرد و گفت:


    


    -يك دقيقه وقت داري تا بهم جواب بدي! مطمئن باش اگه ردم كني از دستت ناراحت نمي شم! حالا بريم شيريني بخوريم يا نه؟!


    


    فكر، فكر! توي يك دقيقه! فكر به پرهام! سينا! فربد! سينا، سينا! يه نفر تو ذهنم مي گفت سينا! دوستش دارم! اما نه به اندازه پرهام! پرهام، پرهام! عاشقشم! بيشتر از خودم! ولي سينا! الآن رو به روم نشسته و منتظره كه بهش جواب بدم! ناخودآگاه لب هام تكون مي خوره! نمي خوام بگم، اما مي گم:


    


    -بريم!


    


    برقي از شادي تو چشم هاش درخشيد و بهم لبخند زد. باهم رفتيم پايين و پروانه جون گفت:


    


    -چقدر طولش دادين! حالا يكتا جون عروسم مي شه يا نه؟!


    


    سكوت كردم و لبخند زدم. سارا ظرف شيريني رو برداشت و بين همه پخش كرد.


    


    آقای احمدی گفت:


    


    -ان شالله تاریخ عقد و عروسی رو کِی بزاریم؟


    


    بابا: به نظر من اگه موافق باشین یک هفته دیگه صیغه عقد جاری بشه تا، تابستون كه سر بچه ها يكم خلوت تر شه!


    


    همه موافق بودن. از اینکه قرار بود همسر سینا بشم خوش حال بودم. ولی هزاران بار آرزو کردم که ای کاش الآن جای سینا پرهام رو به روم نشسته بود. در طول یک هفته وقت سر خاراندن هم نداشتم. روزهایی که به دانشگاه می رفتم سینا من رو می رسوند و خودش هم می اومد دنبالم و بعد باهم می رفتیم واسه خرید و کارهای عروسی. این وسط شبنم خیلی خوش حال بود که بلآخره من راضی به ازدواج با سینا شدم. صبح روز جمعه سینا من و سارا رو به آرایشگاه برد. سارا پیاده شد و رفت. سینا دستم رو گرفت و آروم بوسه ای بهش زد و گفت:


    


    -ممنون از اینکه عروس خونه ام شدی.


    


    لبخند مسخره ای زدم و پیاده شدم و براش دست تکون دادم. چند لحظه نگاهم کرد و بعد چشمک زد و گفت:


    


    -امروز که می آم دنبالت می خوام حسابی خوش گل شده باشی.


    


    -اِ...! یعنی من حالا زشتم؟


    


    -نه عزیزم تو همیشه از همه خوشگل تری. آخ، اگه بدونی داری با اون چشم هات جادوم می کنی اون طوری نگاهم نمی کردی؟


    


    -پس زودتر برو تا شیطون نرفته تو جلدت.


    


    -اگه بره كه ديگه نميزارم بري اون تو!


    


    و به آرايشگاه اشاره كرد.


    


    - مي دزديدمت مي بردمت خونه ي خودم و ...


    


    خندیدم و گفتم:


    


    -تو دیوونه ای پسر.


    


    -تازه فهمیدی؟ من خیلی وقته که دیوونه تم. از همون روزی که توی عروسی دیدمت.


    


    خندیدم و توی دلم گفتم کاش هرگز من رو نمی دیدی.


    


    -به چی می خندی؟!


    


    -به اینکه ما اینجا با هم حرف می زنیم و سارا اون داخل منتظر منه. برو دیگه.


    


    -حیف که مجبورم. وگر نه باهات می اومدم آرایشگاه.


    


    خنده بلندی کردم و گفتم:


    


    -برو دیگه دیوونه!


    


    سینا هم خندید و ماشین با سرعت سرسام آوری از جاش کنده شد و از جلوی چشم های من محو شد. به داخل رفتم و به همه سلام کردم. سالن تقریبا شلوغ بود. خانم جوانی گفت:


    


    -عروس خانم بیا اینجا بشین.


    


    با لبخند اطاعت کردم. حدود دوساعت بود که زیر دستش نشسته بودم و اون هِی با صورتم وَر می رفت. از یکجا نشستن حوصله ام سر رفت. دوست داشتم هر چه زودتر کارش تموم بشه و من خلاص بشم. وقتی اخم هام رو دید خندید و گفت:


    


    -عروس خانم اخم هاتو وا کن. بیچاره داماد چقدر باید نازت رو بکشه؟


    


    سارا با خنده گفت:


    


    -وظیفه شه، زن گرفته باید نازش رو هم بکشه.


    


    -شما دوست عروس خانم این؟


    


    -نه، من خواهر دامادم.


    


    بلند خندید و روبه من گفت:


    


    -شانس آوردی که خواهر شوهرت دوستت داره. خواهر شوهر من که به خونم تشنه است.


    


    خنده م گرفت. ساعت دوازده بود که با لبخند کمی عقب رفت و صورتم رو نگاه کرد و لبخند زد. از این کارش خنده ام گرفت. انگار من تابلو نقاشی بودم که اینطوری نگاهم می کرد. خندید و گفت:


    


    -حق با خواهر شوهرته، داماد باید ناز این عروس خوشگل رو بکشه.


    


    بلند شدم و با کمک آرایشگر لباس ام رو پوشیدم. یه لباس شیری بود که از پشت تا پایین کمرم باز بود و جلوش با دوتا بند پشت سرم بسته می شد. وقتی لباس رو پوشیدم سارا بی اختیار برام دست زد و گفت:


    


    -وای خدای من یکتا تو محشری!


    


    -خیلی خب، نمی خواد اینقدر ازم تعریف کنی.


    


    دختری که صورتم رو آرایش می کرد روبه من گفت:


    


    -راست می گه. من تاحالا عروس های زیبایی داشتم ولی تو با بقیه فرق می کنی.


    


    - حالا اين همه هندونه رو كجا بزارم؟!


    


    سارا به سینا زنگ زد تا بی آد دنبالم. نیم ساعت بعد وقتی بیرون رفتم سینا جلوی در بود. باهم روبوسي كرديم و سينا چند لحظه نگاهم کرد..


    


    سينا چند لحظه نگاهم کرد. خدايي انتظار هر جمله اي رو داشتم جز اين:


    


    -تو چرا اينقدر زشت شدي؟!


    


    احساس كردم فكم رسيد به زمين. دهنم همونجور باز مونده بود.


    


    -چي؟!


    


    -خيلي زشت شدي!


    


    با اخم گفتم:


    


    -خودتو ديدي؟! مثل پير مردهاي خرفت شدي!


    


    بعد كنارش زدم و رفتم سمت ماشين. ديدم با خنده افتاد دنبالم:


    


    - يكتا! يكتا! شوخي كردم بابا! مي خواستم يكم متفاوت باشيم!


    


    خندیدم. فیلم بردار هم خندید و گفت:


    


    -آقا دوماد گل رو بده به عروس خانم. نکنه می خوای خودت پرتش کنی سمت دختر ها؟ هرچند امروز فقط جشن نامزديه!


    


    سینا خندید و گل رو به طرفم گرفت. گل رو ازش گرفتم. لبخند زد دستم رو گرفت و منو با خودش به سمت ماشین برد. وقتی سوار شدیم گفت:


    


    -می خوام با صدای بلند فریاد بزنم و بهت بگم دوستت دارم.


    


    باز هم خندیدم. نمی دونم چرا نمی تونستم حرف بزنم. به خونه مون که رسیدیم بابا سرم رو بوسید و گفت:


    


    -قربون دختر خوش گلم برم.


    


    -مرسی بابا جون. اما هیچ کس نمی گه دوغش ترشه.


    


    با هم داخل شدیم. مهمان زیادی نداشتیم. فقط آشنایان و فامیل های نزدیک بودن.


    


    بعد از جاری شدن صیغه عقد سارا ظرف عسل رو جلومون گرفت و من و بعد سينا انگشت آغشته به عسلمون رو توي دهن هم انداختيم. سينا انگشتم رو مي مكيد و انگار خيال ول كردن نداشت. آرمين از پشت سرمون گفت:


    


    -آره سينا جون! خوب عسل بخور تا مزه ي شكري رو كه خوردي عوض بشه!


    


    به آرمين چشم غره رفتم و دستمو كشيدم. با سینا به پایین رفتیم. گرسنه ام بود. از صبح هیچ چی نخورده بودم. به آشپزخونه رفتم و واسه خودم غذا کشیدم. سینا دستش رو زیر چانه اش گذاشته بود و نگاهم می کرد. قاشق پر رو جلوی دهنم بردم. با دیدن سینا قاشق رو توی بشقاب گذاشتم و گفتم:


    


    -چیه؟ چرا اینطوری نگام می کنی؟


    


    -کاش زودتر عروسی می کردیم. من طاقت ندارم تا چند ماه دیگه صبر کنم.


    


    خندیدم و گفتم:


    


    -عجله نکن، وقت واسه کتک کاری هست.


    


    صورتم رو با پشت دستش نوازش داد و گفت:


    


    -الهی دستم بشکنه اگه بخوام تورو کتک بزنم.


    


    شبنم داخل شد و غرغر کنان گفت:


    


    -این دوتا رو نگاه کن. بابا پاشین بیاین. همه بخاطر شما اینجان.


    


    بلند شدیم و پیش بقیه برگشتیم. سینا دستم رو گرفته بود. با دیدن مهتاب که با بغض نگاهمون می کرد. سرم رو پایین انداختم و آروم دستم رو از توی دست سینا بیرون کشیدم. سینا نگاهم کرد و گفت:


    


    -چیزی شده؟


    


    به مهتاب اشاره کردم. سینا اخم دل نشینی کرد و گفت:


    


    -آخه خانمم ، من که بهت گفتم مهتاب آدم منطقی ایه. حتما درک می کنه. من نمی تونم با کسی که دوستش ندارم زندگی کنم. چرا نمی خوای بفهمی که تو همه ی زندگی می؟!


    


    حرفی نزدم. به سمت بچه ها رفتیم و کنارشون نشستیم. سارا بلندمون کرد و به وسط آورد. سینا دستش رو دور کمرم حلقه کرده بود و منو محکم به خودش می فشرد. بعد از کلی رقصیدن خسته شدم و سر جام نشستم. سینا یک لحظه ازم جدا نمی شد. با اومدن نیما با هم برای خوش آمد گویی مهمانها رفتن. مهتاب از فرصت استفاده کرد و به سمتم اومد. با لبخند گفت:


    


    -بهت تبریک می گم.


    


    سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم.


    


    کنارم نشست و به آرومی گفت:


    


    -من درکت می کنم. من که نمی تونستم سینا رو به زور مال خودم کنم. پس از من خجالت نکش. ما هنوز با هم دوستیم.


    


    خندیدم و بغلش کردم. سینا رو به روم بود. با دیدنم لبخند زد. من هم لبخند زدم و مهتاب رو از خودم جدا کردم. مهتاب هم خندید و از کنارم بلند شد و روبه سینا گفت:


    


    -بفرمایید آقای داماد. ببخشید که جاتون رو گرفتم.


    


    سینا کنارم نشست و گفت:


    


    -این بار می بخشمت. دفعه دیگه تکرار نشه.


    


    مهتاب خندید و ازمون دور شد. چند ساعت بعد خونه خلوت تر شده بود.سينا هنوز سرش شلوغ بود. من هم به کمک پریسا توی اتاقم سنجاق ها رو از سرم باز می کردم. پریسا از وحید می گفت. من هم ساکت گوش می دادم. وقتی کارمون تموم شد پریسا گفت:


    


    -بهتره یه حموم بری. با این همه تافت و این موهای ژولیده فکر نکنم بتونی امشب راحت بخوابی.


    


    لباس ها و حوله ام رو برداشتم و به حموم رفتم. سریع دوش گرفتم و بیرون اومدم. موهام رو با حوله خشک می کردم که تقه ای به در خورد و سینا داخل شد و گفت:


    


    -عزیزم. مگه تو شام نمی خوری؟


    


    بعد بدون اینکه منتظر جواب بشه حوله رو ازم گرفت و گوشه ای گذاشت و با سشوار موهام رو خشک کرد. وقتی کارش تموم شد گونه ام رو بوسید و گفت:


    


    -حالا پاشو بریم که من خیلی گرسنم ِ.


    


    با هم به پایین رفتیم. همه سر میز حاضر بودن. من کنار بابا و سینا بین نیما و آرمین نشست. بابا مدام قربان صدقه ام می رفت. آرمین سینا رو اذیت می کرد و نمی زاشت غذاش رو بخوره. نیمه های شب که همه رفتن خسته و کوفته به اتاقم رفتم. قرار بود فردا صبح همگی به سمت بوشهر حرکت کنیم. البته بغیر از خانواده عمو محمد. چون خیلی خسته بودم سریع خوابم برد. صبح با صدای سینا بیدار شدم.


    


    -پاشو دیگه خانمی. لنگ ظهره.


    


    چشم باز کردم و گفتم:


    


    -تو کِی اومدی. اول صبحی مگه تو خواب نداری پسر؟


    


    دماغم رو فشار داد و گفت:


    


    -نه خیر. تو خواب و خوراکم رو گرفتی. در ضمن خانمم، اول صبح چیه؟ ساعت یازدهه. قرار بود ساعت نه حرکت کنیم فقط چون دردونه ی مسعود خان خسته بود همه منتظر خانم اند که از خواب بیدار بشه. من رو هم یواشکی فرستادن تا تو رو بیدار کنم.


    


    خنده ام گرفت. بابا به خاطر من همه رو معطل کرده بود. سریع بلند شدم و دست و صورتم رو شستم. می خواستم لباسم رو عوض کنم که دیدم سینا دستش رو زیر چانه اش گذاشته و نگاهم می کنه.


    


    -چیه؟ جن دیدی که اینطوری نگاه می کنی؟ برو بیرون می خوام لباسم رو عوض کنم.


    


    -خب عوض کن. چرا من برم بیرون؟


    


    می دونستم داره شوخی می کنه. با اخم گفتم:


    


    -سینا!


    


    خندید و بلند شد و به طرفم اومد و گونه ام رو بوسید و گفت:


    


    -الهی من قربون این سینا گفتنت برم. چشم خانمم می رم بیرون، می خواستم یکم سربه سرت بزارم.


    


    بعد بدون اینکه منتظر جواب بشه حوله رو ازم گرفت و گوشه ای گذاشت و با سشوار موهام رو خشک کرد. وقتی کارش تموم شد گونه ام رو بوسید و گفت:


    


    -حالا پاشو بریم که من خیلی گرسنم ِ.


    


    با هم به پایین رفتیم. همه سر میز حاضر بودن. من کنار بابا و سینا بین نیما و آرمین نشست. بابا مدام قربان صدقه ام می رفت. آرمین سینا رو اذیت می کرد و نمی زاشت غذاش رو بخوره. نیمه های شب که همه رفتن خسته و کوفته به اتاقم رفتم. قرار بود فردا صبح همگی به سمت بوشهر حرکت کنیم. البته بغیر از خانواده عمو محمد. چون خیلی خسته بودم سریع خوابم برد. صبح با صدای سینا بیدار شدم.


    


    -پاشو دیگه خانمی. لنگ ظهره.


    


    چشم باز کردم و گفتم:


    


    -تو کِی اومدی. اول صبحی مگه تو خواب نداری پسر؟


    


    دماغم رو فشار داد و گفت:


    


    -نه خیر. تو خواب و خوراکم رو گرفتی. در ضمن خانمم، اول صبح چیه؟ ساعت یازدهه. قرار بود ساعت نه حرکت کنیم فقط چون دردونه ی مسعود خان خسته بود همه منتظر خانم اند که از خواب بیدار بشه. من رو هم یواشکی فرستادن تا تو رو بیدار کنم.


    


    خنده ام گرفت. بابا به خاطر من همه رو معطل کرده بود. سریع بلند شدم و دست و صورتم رو شستم. می خواستم لباسم رو عوض کنم که دیدم سینا دستش رو زیر چانه اش گذاشته و نگاهم می کنه.


    


    -چیه؟ جن دیدی که اینطوری نگاه می کنی؟ برو بیرون می خوام لباسم رو عوض کنم.


    


    -خب عوض کن. چرا من برم بیرون؟


    


    می دونستم داره شوخی می کنه. با اخم گفتم:


    


    -سینا!


    


    خندید و بلند شد و به طرفم اومد و گونه ام رو بوسید و گفت:


    


    -الهی من قربون این سینا گفتنت برم. چشم خانمم می رم بیرون، می خواستم یکم سربه سرت بزارم.


    


    رفت بیرون و من هم سریع لباسم رو عوض کردم و بیرون رفتم. دستم رو گرفت و با هم پایین رفتیم. آرمین با دیدن من گفتن:


    


    -به به عروس خانم تشریف فرما شدن.


    


    بابا، با اخم گفت:


    


    -تقصیر شماست که نزاشتین دخترم بخوابه. بابا جون خیلی خسته ای؟


    


    گونه اش رو بوسیدم و گفتم:


    


    -نه قربونت برم. بهتره زودتر راه بیفتیم.


    


    -تو صبحانه ات رو بخور بابا جون. ما خودمون همه کارها رو می کنیم.


    


    صبحانه مختصری خوردم و به بقیه برای بردن وسایل کمک کردم. بعد از آماده شدن می خواستم سوار ماشین خودم بشم که سینا با خنده گفت:


    


    -خانم عزیز افتخار همراهی به ما نمی دن؟


    


    خنده ام گرفت. در ماشین رو بستم و به سمتش رفتم و سوار ماشینش شدم. هنوز دو ساعت نگذشته بود که حوصله ام سر رفت. همیشه آرمین همراهم بود و ما رو می خندوند. سینا آروم رانندگی می کرد. نفس عمیقی کشیدم که حاکی از بی حوصله گی ام بود. سینا لبخند زد و سی دی رو توی دستگاه گذاشت و گفت:


    


    -این اولین مسافرتیه که با هم می ریم. چه زود برات خسته کننده شد.


    


    -نه. من عادت ندارم یه جا ثابت بشینم و فقط به روبه رو نگاه کنم. همیشه باید جنب و جوش داشته باشم یا حد اقل یه کاری بکنم که حوصله ام سر نره.


    


    بلند خندید و گفت:


    


    -از بس شيطوني. می خوای جای من بشینی؟


    


    کمی فکر کردم و بعد سرم رو به نشانه مثبت تکون دادم. سینا یه گوشه پارک کرد و من پشت رل نشستم. پریسا وقتی دید من جای سینا نشستم اون هم پشت رل نشست. کمی سرعت گرفتم. وقتی بهش رسیدم بهش اشاره کردم که شیشه رو پایین بده. اون هم شیشه رو پایین داد. اما چون فاصله مون زیاد بود رو به وحید گفتم:


    


    -وحید به پریسا بگو حاضره؟


    


    وحید با تعجب به من نگاه کرد و روبه پریسا چیزی رو گفت. بعد به من گفت:


    


    -می گه بزاربه بزرگراه که رسیدیم.


    


    سرم رو تکون دادم و سرعتم رو زیاد تر کردم. به بزرگراه که رسیدم سرعتم رو کمتر کردم که پریسا هم برسه. خوشبختانه زیاد شلوغ نبود. با کمال تعجب دیدم سارا هم پشت رل نشسته. سینا گفت:


    


    -مطمئنی که می تونی از پسش بر بی آی؟


    


    سرم رو تکون دادم. سینا هم دیگه مخالفتی نکرد. فقط گفت که کمربندم رو ببندم. کمربندم رو بستم و با سرعت سرسام آوری از پریسا و سارا سبقت گرفتم. سارا پشت سرم بود. به صورت مارپیچ حرکت می کردم تا نتونه ازم جلو بزنه. همونطور ادامه می دادم که یک دفعه یه ماشین پراید که سرنشین هاش دو پسر جوون بودن پیچید جلوم. سینا فرمان رو به سمت چپ هدایت کرد. پام رو محکم روی ترمز کوبیدم که باعث شد ماشین محکم از حرکت بایسته.


    


    شانس آوردیم هردومون کمر بند بسته بودیم. وگرنه از شیشه به بیرون پرت می شدیم. راننده پراید وقتی دید اتفاقی نیفتاده به سرعت از ما دور شد. چشم هام رو بسته بودم و تند تند نفس می کشیدم. سریع پیاده شدم و جام رو با سینا عوض کردم. سینا یه جای مناسب نگه داشت و پیاده شد و برام یه لیوان آب آورد. حالم خیلی خراب بود. بقیه هم از ماشین هاشون پیاده شده بودن و سینا رو سرزنش می کردن که چرا به من اجازه داده با بقیه کورس بزارم.


    


    بابا به سمتم اومد و جویای حالم شد. وقتی بهش اطمینان دادم که حالم خوبه با اخم گفت:


    


    -نباید این کار رو می کردی. هر چند مقصر اصلی سیناست.


    


    -نه بابا، خودم باعث شدم. سینا مقصر نیست.


    


    بابا سرش رو تکون داد و ازم دور شد. لیوان آبی که سینا برام آورد رو سر کشیدم و با عذر خواهی از همه بهشون گفتم که حالم خوبه و مشکلی ندارم. اما واقعیت اش این بود که هنوز از ترس انگشتهام لرزش خفیفی داشتن. آرمین روی سرش می کوبید و می گفت:


    


    -ذلیل شی دختر، نزدیک بود ما رو هم به کشتن بدی. الهی خدا ازت نگذره. الهی جوون مرگ بشی. الهی که پیش مرگم بشی.


    


    همه به سمت ماشین هاشون رفتن و سوار شدن. سینا هم داخل ماشین نشست و با مهربونی گفت:


    


    -حالت خوبه؟


    


    سرم رو تکون دادم. صورتم رو نوازش داد و با لبخند گفت:


    


    -اگه بلایی سرت می اومد هیچ وقت خودم رو نمی بخشیدم.


    


    بعد ماشین رو روشن کرد. سرم رو به پشتی صندلی تکیه داده بودم و چشم هام رو بستم. نفهمیدم کی خوابم برد که با نوازش دست سینا چشم باز کردم.


    


    -پاشو عزیزم. بریم یه چیزی بخوریم که من دارم از گرسنگی ضعف می رم.


    


    -خب یه چیزی می خوردی. مامان واسمون ساندویچ گذاشته.


    


    دستی به سرم کشید و با شیطنت گفت:


    


    -خب البته، جسمم که گرسنه است. ولی جواب روحم رو چی بدم؟


    


    به شونه اش کوبیدم و گفت:


    


    -هِِی ،هِی داری پر رو میشی ها!


    


    مستانه خندید و گفت:


    


    - حالا پیاده شو بریم که الآن فقط باید به جسمم جواب بدم.


    


    به اطرافم نگاه کردم. سینا جلوی یه رستوران سنتی پارک کرده بود. این رستوران برام آشنا بود. هروقت به بوشهر می رفتیم بین راه اینجا غذا می خوردیم. با سینا پیاده شدیم و به سمت بقیه رفتیم. با کلی خنده و شوخی غذامون رو خوردیم و دوباره راه افتادیم. بین راه چند جای دیگه هم نگه داشتیم.چون راه خيلي طولاني بود شب توي يه هتل استراخت كرديم و دوباره صبح راه افتاديم. ساعت حدودا ده شب بود که به بوشهر رسیدیم.


    


    با کلی سر و صدا و تعارف داخل شدیم. مامان که بعد از دو سال خانواده اش رو دیده بود و سر از پا نمی شناخت. البته دایی رامین و دایی رضا قرار بود فردا به اینجا بیان.همه بغیر از خانواده سینا با خانواده مامان آشنا بودن. سینا و خانواده اش رو به همه معرفی کردم. فریبا دخترخاله ام در گوشم گفت:


    


    -عجب شوهری کردی بی چشم و رو. چقدر خوشگله!


    


    -تا چشات در بی آد. راستی داوود کجاست؟


    


    -هیچی بابا، مثلا شوهر منه، ولی شب و روز نشسته وَر دل مامان و باباش.


    


    بعد خندید و برای آوردن چای به آشپزخونه رفت. با افسانه کوچکترین خاله ام که برای تعطیلات اون هم به بوشهر اومده بود صحبت می کردیم که دیدم سینا خیلی جدی و خشک یه گوشه نشسته. از حالتش خنده ام گرفت. معلوم بود جای غریب گیر افتاده. نیما کنارش نشسته بود و با تلفن صحبت می کرد. آرمین هم که سربه سر سارا میذاشت. هرکس یه جوری مشغول بود. افسانه به پهلو م زد و گفت:


    


    -برو پیش شوهرت بشین. چرا اومدی وَر دل من داری هِر هِر می خندی؟


    


    با خنده گفتم:


    


    -چشم خاله جون.


    


    می دونستم بدش می آد خاله صداش کنم. با اخم گفت:


    


    -حیف که نمی تونم دمپایی نثارت کنم. بعدا به حسابت می رسم.


    


    به سمت سینا رفتم و کنارش نشستم. لبخند شیرینی زد و گفت:


    


    -چی شد خانمم؟ چرا از خاله ات جدا شدی؟


    


    -منظورت افسانه است؟!


    


    با تعجب گفت:


    


    -مگه خاله ات نیست؟!


    


    -چرا هست. ولی من فراموش کرده بودم. نه، یعنی من همون افسانه صداش می کنم، آخه فقط دوسال از من بزرگتره. مي گم خاله صدام نكن اونجوري فكر مي كنم پيرم.


    


    بعد ادامه دادم:


    


    -نمی خوای بری بخوابی؟! خسته ای.


    


    -نه فعلا که بیدارم. هروقت بقیه می خواستن بخوابن من هم میرم بخوابم.


    


    من خمیازه بلندی کشیدم و گفتم:


    


    -ولی من که خیلی خوابم می آد.


    


    بابا که در همه حال حواسش به من بود روبه بقیه گفت:


    


    -هرکی خوابش می آد بره بخوابه. تعارف نکنه.


    


    همه موافقت کردن و هرکس به یه اتاق رفت. خونه ی پدر بزرگ یه خونه ی خیلی بزرگ بود. این خونه رو از پدرش به ارث برده بود. اما چون خیلی فرسوده شده بود به همون شکل دوباره باز سازی اش کرده بود. داخل خونه با بیرون خیلی متفاوت بود. طبق سلیقه افسانه چیده شده بود. می خواستم به اتاق افسانه برم که مامان گفت:


    


    -تو چرا نمی ری پیش سینا؟ اون شوهرته، لازم نیست از ما خجالت بکشی.


    


    سرم رو پایین انداختم و حرفی نزدم. مشکل اینجا بود که من از خود سینا خجالت می کشیدم. اگه مجبور نبودم هیچ وقت باهاش توی یه اتاق نمی خوابیدم. سینا با شیطنت دستم رو گرفت و گفت:


    


    -آخ گفتی سیمین جون، تنهایی خوابیدن خیلی سخته.


    


    با آرنج به شکمش زدم که بلند گفت:


    


    -آخ، شکمم.


    


    خنده ام گرفت. مامان بهم چشم غره رفت و گفت:


    


    -بهتره برین بخوابین.


    


    خودش و بابا هم به اتاقشون رفتن. منتظر رفتنش شدم. وقتی در رو بست می خواستم به سمت اتاق افسانه برم که سینا دستم رو گرفت:


    


    -هِی، هِی داری فرار می کنی؟


    


    با چشم های گشاد شده نگاهش کردم و با خشم گفتم:


    


    -سینا.


    


    -جان دلم؟


    


    از لحنش مشخص بود که داره شوخی می کنه، اما من احمق نفهمیدم. عصبانی تر از قبل گفتم:


    


    -با اعصاب من بازی نکن.


    


    -مگه اعصاب تو اسباب بازیه؟


    


    -سینا؟


    


    -چیه عزیزم، قربونت برم، بگو چی می خوای؟


    


    بی اختیار جلوی در نشستم و شروع به گریه کردن کردم. سینا دست پاچه اشک هام رو پاک کرد و گفت:


    


    -نه،نه! مگه بهت نگفتم هیچ وقت گریه نکن. خواهش می کنم دیگه بس کن. به جون عزیزت شوخی کردم. اصلا ، اصلا برو تو اتاق افسانه بخواب. حالا دیگه گریه نکن. خواهش می کنم.


    


    سرم رو تو بغلش گرفت و نوازشم کرد. شانس آوردم همه تو اتاق هاشون بودن وگر نه از خجالت می مردم. وقتی آروم شدم سینا گفت:


    


    -حالا دیگه بهتره بری بخوابی. شب بخیر خانم خوشگلم.


    


    بلند شدم و به اتاق افسانه رفتم. با دستم دنبال کلید برق می گشتم. چراغ رو که روشن کردم افسانه اعتراض کرد. خاموشش کردم و روی زمین خوابیدم. افسانه هم از تختش پایین اومد و کنارم خوابید. همیشه همین کار رو می کرد. وقتی با هم بودیم هر دومون روی زمین می خوابیدیم و تا نزدیکی های صبح می خوابیدیم. ساعت پنج بود که خوابمون گرفت.


    


    روز بعد ساعت دوازده بیدار شدم. با سینا سرسنگین بودم. کار دیشبش رو فراموش نکرده بودم. با افسانه و فریبا گرم گرفته بودم و سینا رو تحویل نمی گرفتم. نیم ساعتی نگذشته بود که خانواده دایی رضا و دایی رامین اومدند. دایی رضا یه پسر به اسم داوود داشت که با فریبا ازدواج کرده بود. دایی رامین هم یک پسر به اسم فربد داشت که صورت گرد و گندمی داشت. قیافه با نمکی داشت. ولی من ازش خوشم نمی اومد. البته قبل از اینکه زن دایی نازي به خواستگاری ام بی آد باهاش رابطه ی خوبی داشتم ولی حالا اوضاع فرق می کرد. فربد به طرفم اومد و گفت:


    


    -یکتا خانم، نمی خوای نامزدت رو به ما معرفی کنی؟


    


    از حرصش گفتم:


    


    -چرا که نه؟! سینا جان، ایشون پسردایی ام فربد خان هستن و ایشون هم که نامزد عزیز بنده آقاي دكتر سینا اشکانی.


    


    فربد لبش رو جمع کرد و با سینا دست داد و به قول خودش ابراز خوش وقتی کرد. بعد از دور شدن فربد سینا دستم رو گرفت و گفت:


    


    -باهام قهری که محلم نمی زاری؟! من بدون عشق تو ميميرم.


    


    دستم رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم:


    - هيچ كس از عشق نمرده! اينو يادت باشه.


    


    به سمت بقیه رفتم. کنار پریسا نشستم و مشغول غذا خوردن شدم. سینا با گوشی اش وَر می رفت. حدس زدم که به من مسیج می ده. خوشبختانه گوشی ام رو توی اتاق افسانه جا گذاشته بودم و مجبور نبودم جوابش رو بدم. نزديك غروب قرار شد به پیاده روی بریم. از این کار متنفر بودم با این حال مخالفتی نکردم. دوست داشتم دوچرخه فریبا رو بردارم اما خجالت کشیدم بهش بگم. می ترسیدم مسخره ام کنه. فریبا قبل از من دوچرخه اش رو برداشت. با حسرت نگاهش کردم و توی دلم گفتم که ایکاش من هم دوچرخه ام رو می آوردم. داوود با دیدن فریبا که سوار دوچرخه شده بود با خنده گفت:


    


    -نگاش کن ترو خدا. با این هیکلش سوار دوچرخه شده. الآن ِ که پنچر بشه.


    


    فریبا با اخم گفت:


    


    -پس تو چي كاره اي؟ تو برام درستش می کنی.


    


    به دوچرخه اش نگاه می کردم و لب هام رو جمع کرده بودم. سینا که کنارم ایستاده بود گفت:


    


    -آخِی، نازی، اصلا بهت نمی آد اینطوری مظلوم باشی.


    


    با اخم نگاش کردم و ازش دور شدم. چند قدمی نرفته بودم که از پشت دستم رو گرفت و آروم در گوشم گفت:


    


    -قهر نکن. آخه دیوونه من که دلم نمی آد با تو قهر باشم. پس توهم پرچم صلح رو بالا ببر و با هام آشتی کن.


    


    بازم محلش ندادم.


    


    -اگه بهت دوچرخه بدم باهام آشتی می کنی؟


    


    بی اختیار گفتم:


    


    -آره


    


    خندید. فهمیدم سر کار بودم. دستم رو از تو دستش درآوردم که خنده اش تموم شد و به سمت دیگه ي حیاط رفت. بعد از چند دقیقه با یه دوچرخه نو برگشت. با شوق بچه گانه ای به سمتش رفتم و سوار دوچرخه شدم. بعد با خنده گفتم:


    


    -اینو از کجا آوردی؟


    


    -عمو مسعود گفته بود که تو همیشه با فریبا دچرخه سوار می کردی. برای همین ازش خواستم به فریبا بگه برات یه دوچرخه بخره.


    


    با خنده تشکر کردم و ازش دور شدم و خودم رو به فریبا و افسانه رسوندم. پریسا و سارا با اعتراض به وحید و آرمین گفتن که ما هم دوچرخه می خواهیم. آرمین با اخم گفت:


    


    -الهی ذلیل بشی دختر که این افریته رو به جون من انداختی. حالا من براش دوچرخه از کجا بی آرم؟


    


    سارا با اخم گفت:


    


    -برام بِخَر. چه مي دونم كرايه كن! همین الآن.


    


    -همش تقصير توئه! دختره ي پررو! من فكر مي كردم شوهر كنه عاقل مي شه ولي هرروز پررو تر از قبل مي شه!


    


    -به من چه؟! تو شوهر خوبي نيستي! من نمي دونستم سينا برام دوچرخه خريده! سارا جون گريه نكن! منو فريبا يه كم دوچرخه سواري مي كنيم، بعد تو و پريسا برين و برگردين!


    


    با فريبا از بقيه دور شديم. حدود نيم ساعت ركاب زديم. وقتي خسته شديم برگشتيم پيش بقيه و یه گوشه نشستیم. سینا برامون آب معدنی گرفته بود. ازش تشکر کردیم. پريسا و سارا به طرف دوچرخه ها رفت. در حالي كه پريسا غر مي زد:


    


    -چقدر لفتش دادين؟!


    


    در بطری رو باز کردم و همه اش رو روی صورتم ریختم.


    


    شالم خیس شده بود. برش داشتم و یه جا گذاشتمش که خشک بشه. توی پارک بودیم و رفت و آمد زیاد بود اما من توجهی نمی کردم. سرم رو بلند کردم که دیدم سینا اخم کرده. بهش اهمیتی ندادم و مشغول صحبت با بقیه شدمو متوجه غيبت سينا كه به خونه برگشته بود تا برام روسري بياره نشدم. وقتي برگشت كنارم نشست و شالي رو كه تو دستش بود رو سرم انداخت. هنوز از دستم عصبانی بود اما برام اهمیتی نداشت. بعد از کمی قدم زدن به خونه برگشتیم. مثل قحطی زده ها به آشپزخونه رفتیم و هرچی توی یخچال بود رو غارت کردیم. مادر بزرگ ما رو نگاه می کرد و می خندید. بعد از شام سفره ی هفت سین بزرگی چیدیم.


    


    براي آماده شدن به اتاق رفتم و یه تی شرت و یه شلوار جین پوشیدم. يه صفايي هم به صورتم دادم. همه دورسفره نشستیم و طبق رسوم پدر بزرگ چند آیه قرآن خوند و ما هم دعا خوندیم. چشم هام رو بسته بودم. هر سال یه خواسته از خدا داشتم. اما امسال نمی دو نستم باید چی از خدا بخوام. دوست داشتم پرهام رو از خدا طلب کنم. اما غیر ممکن بود. من حالا ازدواج کرده بودم. سینا آروم در گوشم گفت:


    


    -چه دعایی می کنی؟


    


    دستپاچه گفتم:


    


    -واسه تو دعا می کنم.


    


    -واسه من؟ مگه قرار اتفاقی برام بیفته؟


    


    خنده ام گرفت.


    


    -نه، واسه خوشبختی مون دعا می کنم.


    


    از اینکه مجبور بودم توی اون لحظه دروغ بگم از خودم بدم اومد.


    


    -تو چه دعایی می کردی؟


    


    -دو سال بود واسه رسیدن به تو دعا می کردم. حالا که کنارمی هیچ آرزویی ندارم. تموم عشق و هستی ام رو به پای چشم هات می زارم.


    


    -فکر می کنم بهتر بود که تو ادبیات می خوندی.


    


    -جدی؟ چرا؟


    


    -آخه انگار داری شعر می گی.


    


    -من فقط واسه یه نفر شعر می گم. اونم تویی.


    


    صدای اعتراض آرمین بلند شد:


    


    -اینطوری نمی شه. سینا هِی داره زر می زنه. اما این سارا همش بهم می گه ساکت باش. آخه من که نمی تونم ساکت باشم.


    


    همه خندیدن. همون لحظه سال تحویل شد و همه با هم روبوسی کردن. آرمین صورتش رو جلو آورد:


    


    -بیا بوسم کن.


    


    می خواستم ببوسمش که صورتش رو عقب کشید:


    


    -اِ...! می خوای گولم بزنی؟ نُچ، نمی شه. من دیگه زن دارم. تو هم اونی رو که کنارته ببوس.


    


    -آرمین زشته. خجالت بکش.


    


    سینا غش غش می خندید. با اخم گفتم:


    


    -چیه؟ جُک می گه؟


    


    -نه، حرف دلم رو می زنه.


    


    -زهرمار. خیلی پر رو شدی ها.


    


    مستانه خندید و گفت:


    


    -قربونت برم.


    


    -زهرمار. نمی خواد قربونم بری. فعلا بهت احتیاج دارم.


    


    آرمین: بعله دیگه! نوکر مُفت داری. خدا نکنه قربونت بره.


    


    صندلم رو درآوردم و گفتم:


    


    -آرمین اینو می کوبم تو سرت ها.


    


    -آخه سینا زن قحطی بود؟ این افریته رو گرفتی؟


    


    -افریته خودتی. یکتا زن منه. در ضمن دیگه نبینم بهش توهین کنی.


    


    براش زبون درآوردم و گفتم:


    


    -جوابتو گرفتی؟


    


    دنبالم کرد. پشت بابا قایم شدم. بابا با خنده گفت:


    


    -آرمین باز نیشش زدی؟


    


    -زبون این مثل زهر ماره! اونوقت من نیشش زدم؟!


    


    همه بلند خندیدن. شب به ياد ماندني و خيلي خوبی بود. موقع خواب بدون اینکه به سینا شب بخیر بگم پیش افسانه خوابیدم. چند روز بعد توي ماشين سينا نشسته بوديم و به تهران برمي گشتيم. سينا با خنده گفت:


    


    - خيلي خوش گذشت! نظر تو چيه؟!


    


    - به منم خوش گذشت! راستي، مگه تا حالا اینجا نیومده بودی؟


    


    -راستش نه. چون هیچ وقت واسه مسافرت رفتن وقت نداشتم.


    


    -حتما سرت یه جای دیگه گرم بود. نه؟


    


    -نه خانم خوشگلم. سر من فقط پیش تو گرم بود.


    


    تو دلم گفتم: سر من هم یه جای دیگه گرم بود.


    


    وقتي به تهران برگشتيم به شبنم زنگ زدم. بهم گفت كه بهرام ازش خواستگاري كرده! اما برخلاف تصور من مادر شبنم رضایت نداده بود. می گفت باید با پسر خاله اش شروین ازدواج کنه. بهانه اش هم این بود که بهرام نه درسش تموم شده و نه شغل مناسبی داره.


    


    یه روز جمعه پروانه جون ما رو واسه نهار دعوت کرده بود. بعد از نهار که بزرگترها واسه خودشون مشغول بودن و من و سارا به طبقه دوم رفتیم. خونه سینا اینا اونقدر بزرگ بود که من اونجا معذب بودم. توی هال بزرگی که طبقه دوم بود نشسته بودیم و تخمه می شکوندیم و حرف می زدیم. نیما چون تو کارخونه کار داشت نیومده بود. آرمین و سینا هم پیش ما اومدن. آرمین تخمه هایی که توی پیش دستی سارا بود رو توی جیبش ریخت. سارا با اخم گفت:


    


    - آرمین چی کار می کنی؟ حالا برو از پایین برام تخمه بی آر.


    


    - مگه تخمه نخورده ای؟ به نرگس خانم بگو برات بی آره. اصلا از بیتا بگیر.


    


    چاقو رو از توی پیش دستی برداشتم و به سمتش گرفتم و گفتم:


    


    - از این اسم حالم بهم می خوره. اگه یه بار دیگه این اسم رو تکرار کنی با این چاقو روده هاتو می ریزم بیرون.


    


    - یا قمر بنی هاشم. سینا، جون ِ من بی خیال این دختره شو.


    


    سینا خندید و گفت:


    


    - حقته! چرا اذیتش می کنی؟


    


    سارا و آرمین کمی زودتر به خونه شون رفتن. من و سینا هم به اتاق سینا رفتیم. این اولین باری بود که پا توی اتاقش می ذاشتم. اتاق خیلی بزرگی داشت که به صورت دایره بود. پنجره ی بزرگی هم داشت که روبه تراس باز می شد. یه تخت و یه دست مبل یه طرف اتاق و یه میز کامپیوتر و یه کتابخونه بزرگ طرف دیگه اتاقش بود. روی تختش دراز کشیدم. از تعجب نزدیک بود شاخ در بی آرم. یه عکس بزرگ از من که توی یه قاب خیلی بزرگ بود درست بالای تخت روی سقف نصب شده بود. از دیدن خودم خنده ام گرفت. لبم رو جمع کرده بودم و یه چشمم رو بسته بودم. سینا با نرگس خانم صحبت می کرد و نمي دونم سفارش چي رو می داد. توی همین فکر ها بودم که سینا داخل شد. با خنده گفتم:


    


    - سینا این عکس و کِی ازم گرفتی؟


    


    کنارم نشست و به من خیره شد و گفت:


    


    - توی شمال. اون لحظه که آلبالو ترش رو خوردی.


    


    - و تو هم بهم خندیدی. حالا چرا اون بالا نصبش کردی؟


    


    - چون می خوام وقتی می خوابم چشمم به تو باشه و وقتی بیدار می شم اولین کسی رو که می بینم تو باشی.


    


    - دیوونه.


    


    نرگس خانم داخل شد و سینی چای و روی روی میز گذاشت و ظرف میوه و دوتا پیش دستی رو هم کنار سینی گذاشت و بیرون رفت. به طرف سینا برگشتم و همونطور که دراز کشیده بودم دستم رو ستون سرم کردم و گفتم:


    


    - این نرگس خانم چطوری از پس خونه به این بزرگی بر می آد خونه تون اونقدر بزرگه که آدم فکر می کنه هرلحظه ممکن یه جا گم بشه.


    


    بلند خندید و گفت:


    


    - خب تا الآن که از پسش بر اومده از این به بعد هم بر می آد. در ضمن نرگس خانم فقط هفته ای دو روز واسه نظافت می آد. البته روزایی هم که مهمون داریم واسه ی کمک به مامان می آد. آقا سیروس هم که همیشه با گلها و درختهای توی باغ مشغوله. من فکر می کردم از اینجا خوشت می آد و تصمیم داشتم دو دنگ سارا رو به هر قیمتی که شده ازش بخرم.


    


    - منظورت چیه؟ یعنی می خوای مادر و پدرت رو از اینجا بیرون کنی؟


    


    موهای بهم ریخته ام رو که روی صورتم ولو بود رو مرتب کرد و گفت:


    


    - نه . مامان و بابا تصمیم گرفتن بعد از عروسی ما برای همیشه به فرانسه برن. آخه اکثر فامیل های ما اونجا زندگی می کنن. خصوصا دایی ام که مادرم خیلی بهش وابسته است.


    


    شانه بالا انداختم و گفت:


    


    - به قول بابام: صلاح مملکت خویش، خسروان دانند. اما از الآن بهت بگم، من اگه اینجا تنها بمونم از ترس قبض روح می شم. خصوصا اگه شب باشه. اینجا بیشتر شبیه قصر های تو قصه هاست! به نظرم آپارتمان بهتره!


    


    - هرچي تو بگي! واسه من فرقي نمي كنه كجا زندگي كنم. مهم اينه كه با تو باشم.


    


    اواخر خرداد بود. مامان دختر یکی از همکارهاش رو به نیما معرفی کرده بود و مدام می گفت:" پروین خیلی خانمه، خیلی خوش گل، فلانه... نیما هم مه خیلی کلافه شده بود تصمیم گرفت برای مدتی از این خونه دل بکنه و با رفیق هاش برن شمال. البته به گفته ی خودش. چون همیشه تنهایی می رفت. هر وقت خیلی دلتنگ می شد. کسی هم نمی تونست جلوش رو بگیره. بهانه می گرفت و می گفت:"به بچه ها قول دادم. باید برم." و تا دو روز هیچ کس مزاحمش نمی شد. توی همین اوضاع و احوال قرار شد بابا برای یه کار اداری به اصفهان بره. مامان هم که به خاطر بیماری بابا ناچار بود همراهش بره. چون موقع امتحانات پایان ترم بود من هم نمی تونستم از تهران خارج بشم. قرار بود سینا دو روزی رو که نیما از شمال بر می گرده پیش من بمونه.


    


    صبح روزي كه مامان اينا مي خواستن برن زود تر از هميشه از خواب بيدار شدم. هردوشون رو بوسيدم و بهشون اطمينان دادم كه نگران چيزي نباشن. مامان با نگرانی رو به سینا گفت:


    


    -سینا جان، دیگه سفارش نمی کنم. جون تو و جون دختر من.


    


    سینا با ملایمت لبخند زد و گفت:


    


    -خیالت راحت باشه سیمین جون. تنهاش نمی زارم.


    


    بابا خندید و گفت:


    


    -خانم تو که اینقدر نگرانی خب پیشش بمون.


    


    مامان اخم کرد و به تندی گفت:


    


    -وقتی پیشت هستم قرص هات رو به موقع نمی خوری. وای به حال اینکه یه هفته تنهات بزارم.


    


    بعد دوباره صورتم رو بوسید و با، بابا رفتن. پشت سرشون آب ریختم. بابا بوق زد و ازمون دور شد. وقتی رفتن تازه فهمیدم چقدر دلتنگ شون هستم. به پیشنهاد سینا برای شام به رستوران رفتیم و چون من پس فردا امتحان داشتم و باید کمی درس می خوندم خیلی زود برگشتیم. به اتاقم رفتم. یه تاپ با یه دامن کوتاه نقره ای پوشیدم و پیش سینا برگشتم. کتابم رو برداشتم و روی یه کاناپه نشستم و مشغول خواندن شدم. سینا هم یه سری کاغذ که نمی دونم چی بودن رو برداشت و چیزهایی می نوشت. کمی که درس خوندم حوصله ام سر رفت. کتاب رو روی عسلی گذاشتم و دستم رو زیر چانه ام گذاشتم و به سینا نگاه کردم.


    


    سنگینی نگاهم رو حس کرد. سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد و با مهربونی گفت:


    


    -یکتا، می دونی شبیه چی هستی؟


    


    -نه. تو بگو شبیه چی ام؟


    


    لبخند مرموزی زد و گفت:


    


    -شبیه گربه های اشرافی!


    


    کوسَني رو به طرفش پرت کردم. جاخالی داد و خورد به گلدون مامان. نزدیک بود بیفته که سینا سریع گرفتش. نفس عمیقی کشیدم. سینا کوسن رو برداشت. بالای سرش برد:


    


    -باید تنبیه بشی.


    


    خودم رو لوس کرد.


    


    -سینا، دلت می آد؟


    


    لب هاش رو غنچه کرد و چشم هاش رو بست و گفت:


    


    -بزار فکر کنم... نه، حیف که دلم نمی آد این دختر مغرور و از خودراضي رو تنبیه کنم. وگر نه حتما این کار رو می کردم.


    


    اواخر خرداد بود. مامان دختر یکی از همکارهاش رو به نیما معرفی کرده بود و مدام می گفت:" پروین خیلی خانمه، خیلی خوش گل، فلانه... نیما هم مه خیلی کلافه شده بود تصمیم گرفت برای مدتی از این خونه دل بکنه و با رفیق هاش برن شمال. البته به گفته ی خودش. چون همیشه تنهایی می رفت. هر وقت خیلی دلتنگ می شد. کسی هم نمی تونست جلوش رو بگیره. بهانه می گرفت و می گفت:"به بچه ها قول دادم. باید برم." و تا دو روز هیچ کس مزاحمش نمی شد. توی همین اوضاع و احوال قرار شد بابا برای یه کار اداری به اصفهان بره. مامان هم که به خاطر بیماری بابا ناچار بود همراهش بره. چون موقع امتحانات پایان ترم بود من هم نمی تونستم از تهران خارج بشم. قرار بود سینا دو روزی رو که نیما از شمال بر می گرده پیش من بمونه.


    


    صبح روزي كه مامان اينا مي خواستن برن زود تر از هميشه از خواب بيدار شدم. هردوشون رو بوسيدم و بهشون اطمينان دادم كه نگران چيزي نباشن. مامان با نگرانی رو به سینا گفت:


    


    -سینا جان، دیگه سفارش نمی کنم. جون تو و جون دختر من.


    


    سینا با ملایمت لبخند زد و گفت:


    


    -خیالت راحت باشه سیمین جون. تنهاش نمی زارم.


    


    بابا خندید و گفت:


    


    -خانم تو که اینقدر نگرانی خب پیشش بمون.


    


    مامان اخم کرد و به تندی گفت:


    


    -وقتی پیشت هستم قرص هات رو به موقع نمی خوری. وای به حال اینکه یه هفته تنهات بزارم.


    


    بعد دوباره صورتم رو بوسید و با، بابا رفتن. پشت سرشون آب ریختم. بابا بوق زد و ازمون دور شد. وقتی رفتن تازه فهمیدم چقدر دلتنگ شون هستم. به پیشنهاد سینا برای شام به رستوران رفتیم و چون من پس فردا امتحان داشتم و باید کمی درس می خوندم خیلی زود برگشتیم. به اتاقم رفتم. یه تاپ با یه دامن کوتاه نقره ای پوشیدم و پیش سینا برگشتم. کتابم رو برداشتم و روی یه کاناپه نشستم و مشغول خواندن شدم. سینا هم یه سری کاغذ که نمی دونم چی بودن رو برداشت و چیزهایی می نوشت. کمی که درس خوندم حوصله ام سر رفت. کتاب رو روی عسلی گذاشتم و دستم رو زیر چانه ام گذاشتم و به سینا نگاه کردم.


    


    سنگینی نگاهم رو حس کرد. سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد و با مهربونی گفت:


    


    -یکتا، می دونی شبیه چی هستی؟


    


    -نه. تو بگو شبیه چی ام؟


    


    لبخند مرموزی زد و گفت:


    


    -شبیه گربه های اشرافی!


    


    کوسَني رو به طرفش پرت کردم. جاخالی داد و خورد به گلدون مامان. نزدیک بود بیفته که سینا سریع گرفتش. نفس عمیقی کشیدم. سینا کوسن رو برداشت. بالای سرش برد:


    


    -باید تنبیه بشی.


    


    خودم رو لوس کرد.


    


    -سینا، دلت می آد؟


    


    لب هاش رو غنچه کرد و چشم هاش رو بست و گفت:


    


    -بزار فکر کنم... نه، حیف که دلم نمی آد این دختر مغرور و از خودراضي رو تنبیه کنم. وگر نه حتما این کار رو می کردم.


    


    با یه خیز کنارم نشست و دستی به سرم کشید و به چشم هام خیره شد و با احساسی که توی چشم هاش موج می زد و دور از تزویر و ریا بود گفت:


    


    -می دونی اگه یه روز نتونم چشم هات رو ببینم چی سرم می آد؟


    


    -چشم های منو یا چشم های گربه ات رو؟


    


    مستانه خندید و گفت:


    


    -چشم های تو رو كه مثل چشم های گربه است.


    


    بهش پشت کردم و گفتم:


    


    -من باهات قهرم.


    


    از پشت بغلم کرد و سرش رو روی شانه ام گذاشت و زمزمه کرد:


    


    ...


    


    دانی از زندگی چه می خواهم


    من تو باشم...تو...پای تا سر تو


    زندگی که هزار باره بود


    بار دیگر تو... بار دیگر تو


    آنچه در من نهفته دریای است


    کی توان نهفتنم باشد


    با تو زین سهمگین توفان


    کاش یارای گفتنم باشد


    بس که لبریزم از تو می خواهم


    بروم در میان صحراها


    سر بسایم به سنگ کوهستان


    تن بکوبم به موج دریاها


    آری آغاز دوست داشتن است


    گرچه پایان راه ناپیداست


    من به پایان دگر نیندیشم


    که همین دوست داشتن زیباست


    


    


    با خنده گفتم:


    


    -تو از کجا می دونی من به فروغ علاقه دارم؟


    


    من رو به طرف خودش برگردوند و گفت:


    


    -شبنم بهم گفت.


    


    با تردید گفتم:


    


    -شبنم دیگه چی بهت گفت؟


    


    لبخند مرموزی زد و گفت:


    


    -اینم بهم گفت که استاد ذبیحی از تو خواستگاری کرده بود.


    


    -وای خدا! غيرت! مي گم عجب دختر دهن لقی یه این شبنم. باید حسابش رو برسم.


    


    خندید و گفت:


    


    -شبنم مقصر نیست. خودم چند بار دیده بودم که استاد ذبیحی هر طور شده سر راهت سبز می شه. وقتی از شبنم پرسیدم اونم همه چیز رو برام گفت.


    


    با تعجب گفتم:


    


    -یعنی تو... تو... منو تحت نظر داشتی؟


    


    پیشانی ام رو بوسید و منو بيشتر به خودش فشرد و گفت:


    


    -آدم عاشق همیشه مراقب عشقشه. نمی تونه یه لحظه هم ازش غافل بشه. در ضمن خانمي با غيرت من شوخي نكن! نمي خوام واست محدوديت بزارم اما از اينكه از اعتمادم سو استفاده بشه بي زارم!


    


    از بغلش در اومدم و به بهانه ي درست کردن قهوه به آشپزخونه رفتم. سینا هم پشت سرم اومد و من رو روی صندلی نشوند. من هم از خدا خواسته همونجا نشستم. سینا دو تا قهوه درست کرد و آورد. حواسم نبود قهوه داغ، برای همین دهانم سوخت. قهوه از دستم روی زمین افتاد و شکست و سرامیک ها کثیف شدن. می خواستم برم کف آشپزخونه رو تمیز کنم که پام به لبه ی میز گیر کرد و افتادم زمین. دستم به تکه ی فنجون خورد و خون اومد. از خودم بدم اومد. اين همه حواس پرتي و بي ملاحظه گي پشت سر هم! حتما سینا با خودش می گفت چه زن دست و پا چُلُفتی دارم. تا مياد يه كاري رو درست كنه اون يكي رو خراب مي كنه! من رو از زمین بلند کرد و گفت:


    


    -آخه قربونت برم. چرا حواست رو جمع نمی کنی؟


    


    بعد خودش آشپزخونه رو تمیز کرد. دستم خون می اومد اما زیر میز قایم اش کرده بودم تا سینا نبینه. از سینا خجالت می کشیدم. اما سینا با دیدن اخم هام کنارم نشست و گفت:


    


    -لازم نیست از من چیزی رو پنهون کنی. چشم هات همه چیز رو لو می ده.


    


    از جاش بلند شد و بعد از چند دقيقه برگشت. زخمم رو بست و بوسه اي به نوك انگشتم زد. با خنده گفتم:


    


    -سینا؟


    


    -جانم؟


    


    طوري گفت "جانم؟" كه يادم رفت چي مي خواستم بگم. توي چشم هاي خوش رنگش پر بود از عشق و شهوت! سرمو پايين انداختم و برای اینکه اذیتش کنم گفتم:


    


    -پام درد می کنه.


    


    بلندم کرد و با لبخند بهم نگاه کرد. با مهربوني گفت:


    


    -سعی کن راه بری.


    


    خیلی راحت می تونستم راه برم. اما به دروغ گفتم:


    


    -پام خیلی درد می کنه.


    


    -بهتره بریم دکتر.


    


    -یه دکتر که روبه روم ایستاده.


    


    -شاید شکسته باشه. باید از پات عکس گرفت.


    


    با خنده شروع به دویدن کردم . به طرف اتاقم دویدم و در رو قفل کردم. دنبالم اومد و پشت در ايستاد و گفت:


    


    -یکتا چي كار می کنی؟ ممكنه پات شكسته باشه! زیاد بهش فشار نیار.


    


    آروم خندیدم و یه پتو برداشتم و پشت در ایستادم و آروم در رو باز کردم. به محض اینکه داخل شد به خیال اینکه پشت تخت قایم شدم به طرف تخت رفت. من هم از پشت پتو رو روی سرش پرت کردم و روی تخت هولش دادم و روی شکمش نشستم و بالا و پایین پریدم.


    


    -برو اسب من!


    


    از کارهای خودم خنده ام گرفته بود. بلند خندیدم. پتو رو از روی صورتش برداشت و گفت:


    


    -چرا می خندی؟ مرده خنده داره؟


    


    -جدی ، جدی اینطوری شبیه مرده ها شده بودی ها!


    


    بعد دوباره روی شکمش بالا و پایین پریدم و خندیدم.


    


    -من که قرار نیست بمیرم. من قرار زن بگیرم. بچه بگیرم. یعنی بچه بسازم.


    


    چپ چپ نگاش کردم. خندید و گفت:


    


    -اینطوری چقدر خوشگل می شی. در ضمن، این چه کاری بود؟ ترسیدم.


    


    بلند بلند خندیدم و شانه بالا انداختم و گفتم:


    


    -خب تو ترسویی.


    


    با یه حرکت من رو روی تخت خوابوند و اومد روم. توی دلم یه جوری شد. دو دستش رو دو طرف بدنم گذاشته بود و با لبخند نگاهم می کرد. دامنم رفته بود بالا! از خجالت سرخ شدم. لبه ي دامنمو گرفت. لب پايينمو گزيدم. لب خند مرموزي زد و گقت:


    


    -من ترسو ام؟! حالا كاري مي كنم كه تو هم بترسي!


    


    حرفی نزدم. می خواستم ببینم چی کار می کنه. هرچند منظورش رو خوب مي دونستم. انگار اون هم منتظر عکس العمل من بود. ناچار گفتم:


    


    -چی کار می کنی سینا؟ بزار برم، می خوام بخوابم.


    


    لبخند زد و گفت:


    


    -اتفاقا من هم خوابم می آد. همین جا دوتایی با هم می خوابیم دیگه.


    


    چشم هام رو گرد کردم. خندید و سرش رو آورد جلو و گونه ام رو بوسید. تنم داغ شد. زير گردنمو بوييد و بوسيد. نفس عميقي كشيد و گفت:


    


    - يكتا! تو چقدر خوشبويي! چرا خودتو ازم دريغ مي كني؟!


    


    بعد محكم و وحشي شروع به خوردن و مكيدن لب هام كرد. طوري كه دردم گرفت. با تمام قدرتم به عقب هولش دادم.


    


    یه دفعه حالت صورتش تغییر کرد. از روم بلند شد و دستش رو روی سرش گذاشت و کنارم روی تخت ولو شد. از ترس بلند شدم و تکونش دادم:


    


    -سینا، سینا؟ چی شد؟


    


    اصلا حرف نمی زد. فقط پشت سر هم نفس عمیق می کشید. از ترس نزدیک بود سکته کنم و من هم کنارش بیفتم. بی اختیار شروع به گریه کردن کردم. محکم تکونش دادم:


    


    -سینا ترو خدا پا شو. سینا؟


    


    بلند شدم تا برم براش آب بیارم. می خواستم از در بیرون برم که صدای خنده ي بلندش رو شنیدم. با تعجب برگشتم و بهش نگاه کردم. دستش رو ستون سرش کرده بود و من رو نگاه می کرد و بلند بلند می خندید. فهمیدم تا حالا سر کار بودم! از عصبانیت به سمتش هجوم بردم و با تمام انرژی که داشتم شروع به مشت زدن به شکمش کردم. اون هم فقط می خندید. وقتی خسته شدم گفتم:


    


    -این چه کاری بود که کردی؟ ترسیدم.


    


    بلند بلند خندید و شانه بالا انداخت و گفت:


    


    -خب تو ترسویی.


    


    با اخم گفتم:


    


    -بی ادب، ادای منو در می آری؟


    


    بعد می خواستم دوباره بهش مشت بزنم که مچ دست هام رو گرفت و من رو توی آغوشش گرفت. گرمای مطبوعی رو احساس کردم. سرم رو بوسید و گفت:


    


    -دوستت دارم.


    


    -ولی خیلی منو ترسوندی.


    


    -الهی من بمیرم. می خواستم ببینم چقدر دوستم داری.


    


    -حالا فهمیدی؟


    


    پیشانی ام رو بوسید و گفت:


    


    -آره. اما دوست دارم از دهن خودت بشنوم.


    


    اونقدر به دروغ تظاهر به دوست داشتن اش کرده بودم که خیلی راحت گفتم:


    


    -منم خیلی دوست دارم.


    


    اما خدا می دونست که اون لحظه هایی که مجبور بودم بهش دروغ بگم توی دلم چی می گذشت.


    


    من رو از خودش جدا کرد و روی صندلی جلوي پیانو نشست و شروع به نواختن کرد. اونقدر ماهرانه می زد که محو تماشای انگشت هاش شده بودم. وقتی کارش تموم شد من هم کنارش نشستم و گفتم:


    


    -خیلی قشنگ می زنی.


    


    -نه بهتر از تو خانم قشنگه.


    


    -من خیلی به پیانو علاقه دارم. ولی تو خیلی بهتر از من می زنی. تو هم دوست داری؟


    


    -آره. چون تو دوست داری.


    


    لبخند زدم و خمیازه ای کشیدم. سینا با مهربونی و شیطنت گفت:


    


    -من امشب باید کجا بخوابم؟


    


    -من امشب باید کجا بخوابم؟


    


    خندیدم و گفتم:


    


    -تو اتاق نیما.


    


    اخم کرد. با لحن تندی گفتم:


    


    -چیه؟ کجا می خوای بخوابی؟


    


    خنده شیطنت آمیزی زد و گفت:


    


    -توی این اتاق. روی تخت تو.


    


    -چرا اينجا؟!


    


    -چون مي خوام تا صبح بوي تورو حس كنم. گفتم كه خيلي خوشبويي!


    


    از به يادآوردن چند دقيقه ي پيش دوباره تنم داغ شد و لپ هام گل انداخت. با لحن مسخره اي گفت:


    


    -الهي قربون زن خجالتي م برم كه تا يه چيزي ميشه يريع سرخ ميشه! اونوقت من دوست دارم بيشتر بو بكشمش! آخه خودش نمي دونه كه چقدر خواستني تر مي شه!


    


    بعد دوباره بهم نزديك شد و زير گردنمو بوسيد! از خودم دورش كردم و با عصبانیت گفتم:


    


    -خیلی خب، تو اینجا بخواب من تو اتاق نیما می خوابم.


    


    نفس عمیقی کشید و گفت:


    


    - باشه! مثل اینکه چاره ای نیست!


    


    خندیدم و شب بخیر گفتم و ازش جدا شدم. که گفت:


    


    -آره بخند. تو که مثل من عاشق نشدی!


    


    با صدای بلند گفتم:


    


    -شب بخیر آقای عاشق پیشه.


    


    -ايشالله خواب منو ببينى!


    


    - بلا به دور!


    


    به اتاق نیما رفتم. سریع خوابم برد. صبح برای اینکه صبحانه آماده کنم و البته کمی هم درس بخونم زودتر بیدار شدم. دست و صورتم رو شستم و اول به مامان زنگ زدم. صبحانه رو آماده کردم و به اتاقم رفتم. سینا عروسکم رو که یه خرس بزرگ بود بغل کرده بود و خوابیده بود. خنده ام گرفت. چشم هاشو باز كرد و گفت:


    


    -چیه؟ چی دیدی که اینطوری می خندی؟


    


    -مثل دختر بچه ها شدی.


    


    و به عروسکم اشاره کردم. اون هم خندید و گفت:


    


    -آخه بوی تو رو می داد.


    


    لبخند زدم و با مسخره گی گفتم:


    


    -آخِی! کوچولو ی بیچاره. نمی تونی منو بغل کنی عروسکم و بغل می کنی؟


    


    خندید و بلند شد و دنبالم کرد:


    


    -من نمي تونم بغلت كنم؟ الآن حسابت رو می رسم.


    


    همونطور که به سمت پله ها می دویدم گفتم:


    


    -مثلا چی کار می کنی؟


    


    از پشت من رو گرفت و روی دست هاش بلندم کرد و به سمت پایین رفت. می خواستم از دستش فرار کنم ولی غیر ممکن بود. خودم رو لوس کردم:


    


    -سینا، سینایی! می خوای چیکار کنی؟


    


    اخم شیرینی کرد و گفت:


    


    -مجازات. باید مجازات بشی.


    


    سرم رو برگردوندم گفتم:


    


    -من باهات قهرم.


    


    -بی خودی ناز نکن. باید مجازات بشی.


    


    به سمت آشپزخونه رفت و منو روی صندلی نشوند و گفت:


    


    -خب، بزار فکر کنم. آهان...


    


    -خیلی سخته؟ یکم تخفیف بده. ترو خدا باز هوس سيب نكني! هرچند اينجا درختي نيست!


    


    -چرا اتفاقا هوس كردم. اما سيب نه! تو رو!


    


    -كوفت!


    


    -خيله خب چون تويي با يه بوس راضي مي شدم!


    


    -نُچ! نمی شه. یه چیز دیگه.


    


    -هر چقدر مقاومت کنی. مجازات سنگین تر می شه. حالا شد دوتا بوس.


    


    -خیله خب. صورتت رو بیار جلو.


    


    صورتش رو جلو آورد و منم نامردی نکردم و گونه اش رو گاز گرفتم. داد زد و گفت:


    


    -ای لجباز. خیلی خب، مثل اینکه مجبورم ببخشمت.


    


    بعد خودش صورتم رو بوسید و مشغول خوردن صبحانه شد. بعد از خوردن صبحانه آماده شد و با معذرت خواهی گفت:


    


    -یکتا جان، من باید برم بیمارستان. کاری داشتی زنگ بزن.


    


    بعد خداحافظی کرد و رفت. من هم به سراغ کتاب هام رفتم و شروع به خوندن کردم. نزدیک ظهر بود که تازه یاد نهار افتادم. می خواستم واسه خودم غذا سفارش بدم که زنگ اف اف به صدا در اومد. پیک بود. برام غذا آورده بود. فهمیدم سینا سفارش داده. تشکر کردم و بعد از گرفتن غذا در رو بستم. به سینا زنگ زدم. بعد از چند تا بوق خوردن گوشی رو برداشت. ازش تشکر کردم و بعد از کمی صحبت کردن خداحافظی کردیم. غذام رو با اشتها خوردم و دوباره به درس خوندن مشغول شدم.


    


    شب سینا برگشت و بازهم برای شام بیرون رفتیم. دير وقت بود وچون من صبح امتحان داشتم بلافصله به اتاق نيما رفتم و خوابیدم. اما چون دير خوابيده بودم صبح نتونستم زود بيدار شم.


    


    -يكتا جان پاشو! سر جلسه نمي رسي ها!


    


    سريع از خواب بيدار شدم و به ساعت نگاه كردم. نفس راحتي كشيدم. هنوز يك ساعت وقت داشتم. بلند شدم و بدون اينكه متوجه حضور سينا تو اتاق باشم لباس هامو عوض كردم. وقتي به خودم اومدم كه ديدم بله آقا خوب بنده رو تماشا كردن!


    


    ازش خجالت كشيدم. ولي خب كاري بود كه شده بود! به روي خودم نياوردم و خيلي عادي از اتاق اومدم بيرون. اونم دنبالم اومد و از پشت بغلم كرد و گفت:


    


    -هيچ مانكني به خوش اندامي تو نيست!


    


    -هيچ كس نمي گه دوغش ترشه!تو ازم تعريف نكني كي ازم تعريف كنه؟!


    


    دست هاشو از دور كمرم باز كردم و به سمت آشپزخونه رفتم. خوشبختانه سينا ميزو چيده بود. بعد از خوردن صبحانه با سينا از خونه اومديم بيرون. سينا اول منو رسوند و گفت که موقع برگشتن خودش می آد دنبالم. بعد ازم خداحافظی کرد و رفت. خوشبختانه آخرین امتحان رو هم به خوبی دادم. با شبنم توی حیاط دانشگاه قدم می زدیم که یادم اومد باید به سینا زنگ بزنم. بهش زنگ زدم و گفتم كه بياد دنبالم.


    


    از سینا که خداحافظی کردم به شبنم گفتم:


    


    -شبنم اگه وقت کردی امروز بیا پیشم. سینا دیر برمی گرده. حوصله ام سر می ره.


    


    -اصلا مگه من خودم خونه و زندگی ندارم؟ در ضمن بهرام گير داده چرا زیاد تحویلش نمی گیرم. می گه تو دیگه دوستم نداری و به شروین فکر می کنی. آخه یکی نیست بهش بگه پسره ی خل دیوونه، من اگه از شروین خوشم می اومد دو سال پیش باهاش ازدواج می کردم.


    


    -خیلی خب. اینقدر غر نزن. می آی یا نه؟


    


    -باید ببینم چی می شه. بهت زنگ می زنم.


    


    -باشه. پس فعلا خداحافظ.


    


    -خداحافظ.


    


    ازش جدا شدم و به بیرون از محوطه رفتم. سینا دست به سینا جلوی ماشین ایستاده بود. چقدر زود اومده بود. به سمتش رفتم. انگار با دیدنم جا خورد.


    


    -اِه. یکتا تویی؟ من داشتم فکر می کردم این دختر خوشگل کیه؟


    


    -یعنی چی؟ یعنی اگه من نبودم تو باید اینطوری نگاش می کردی؟


    


    -خب چه اشکالی داره؟ یکم دلم باز می شد.


    


    سوار شدم. اونهم سوار شد. روم رو برگردوندم به سمت خیابون. با لحن شیرین و ملتمسانه ای گفت:


    


    -آخه دختر خوب، من که دلم نمی آد با تو قهر کنم. از این به بعد چشم هام رو می بندم تو خیابون راه می رم. اما تو باید همراهم بی آی چون ممکنه بخورم زمین. باید دستمو بگیری راهو نشونم بدی.


    


    خنده ام گرفت. اما خودم رو کنترل کردم. با همون لحن گفت:


    


    -چطوره؟ موافقی؟


    


    -خب خودت عصا بردار. مثل آدم های کور.


    


    -چشم. فقط تو باهام قهر نکن.


    


    برگشتم و نگاهش کردم:


    


    -اول معذرت خواهی کن.


    


    -چشم. معذرت می خوام. اِی خدا! عجب گیری کردیم ها. بسوزه پدر عاشقی.


    


    خنده ام گرفت.


    


    -اِی من به فدات. همیشه بخند. حالا کجا بریم؟


    


    -نمي دونم. هرجا دلت خواست. راستي تو چرا اينقدر زود اومدي؟!


    


    -چون جلوي در منتظرت بودم. مي دونستم يادت مي ره بهم زنگ زني!


    


    -الهي بميرم. زير آفتاب سياه نشدي؟


    


    همون لحظه گوشی ام زنگ خورد. شبنم بود:


    


    -الو، شبنم؟


    


    -سلام.


    


    -سلام. چی شد؟ به بهرام گفتی؟


    


    -متاسفم. مادرم از شیراز اومده.


    


    -خب. مثل اینکه چاره ای نیست. در ضمن سلام برسون.


    


    بلند بلند شروع به خندیدن کرد.


    


    -مرگ! چرا می خندی؟


    


    -هیچی بابا! مامان کجا بود؟ با بهرام داریم می آیم اونجا.


    


    -کوفت! خداحافظ.


    


    -بای!


    


    گوشی رو قطع کردم و زیر لب گفتم: دختره ی دیوونه! بعد رو به سینا گفتم:


    


    -راستی مگه تو نباید بری بیمارستان؟


    


    -نه. کار خاصی ندارم. بنده در خدمت گزاری حاضرم.


    


    -بریم خونه تا من لباس هامو عوض كنم. آخه شبنم و بهرام می آن تا با هم بریم بیرون.


    


    مسیرش رو عوض کرد و به سمت خونه رفت.


    


    تا رسيديم شبنم و بهرام هم رسیدن. بهرام و سینا با هم خوش و بش می کردن. من هم سریع با شبنم به اتاقم رفتم و لباس هام رو عوض کردم. به پایین که رفتیم به پیشنهاد بهرام همه سوار ماشین سینا شدیم. من پشت سر سینا و شبنم هم پشت سر بهرام نشسته بود. با گوشه شالش گوش بهرام رو قلقلک می داد. بهرام هم هِی برمی گشت و پشت رو نگاه می کرد. از کارهاش خنده ام گرفته بود. سینا هم از تو آینه به پشت نگاه می کرد و می خندید. جلوی یه رستوران سنتی نگه داشت و پیاده شدیم. شبنم نفس عمیقی کشید و گفت:


    


    -آخیش! اولین مکان بعد از این همه جون کندن.


    


    -هرکی ندونه فکر می کنه فارغ التحصیل شده.


    


    -عزیزم. درس خوندن عرضه می خواد.


    


    -بله! البته.


    


    با خنده داخل شدیم و توی یه آلاچیق نشستیم. بعد از سفارش غذا شبنم در گوشم گفت:


    


    -یکتا من جیش دارم.


    


    با خنده گفتم:


    


    -پاشو بریم.


    


    بهرام: شما چرا پچ پچ می کنید؟


    


    سینا که حرف شبنم رو شنیده بود یواشکی خندید. من هم رو به بهرام گفتم:


    


    -می خوایم بریم.


    


    بهرام: کجا؟ ما هم می آیم.


    


    سینا: بعضی جاها رو باید تنهایی رفت بهرام جون.


    


    بهرام خندید و شبنم با لحن تندی گفت:


    


    -تا شما یکم دیگه درباره ی اینکه کجا ها باید تنهایی رفت بحث کنید من برم و برگردم.


    


    با شبنم به دستشویی رفتیم. وقتی برگشتیم سفارش ها رو آورده بودن. با خنده و شوخی غذامون رو خوردیم. بعد از اینکه کمی تو خیابون ها گشت زدیم به خونه برگشتیم. هرچقدر اصرار کردیم شبنم و بهرام داخل نیومدن و خداحافظی کردن و برگشتن. من هم با سینا داخل خونه شدیم. بعد از خوردن چای و کمی هم تماشای تلویزیون هرکدوم به یه اتاق رفتیم. نیمه های شب بود که با صدای رعد وبرق بیدار شدم. از ترس نمی دونستم چی کار کنم. با وحشت از تخت پایین پریدم و به اتاق خودم رفتم. چون اتاق تاریک بود هیچ چیز رو نمی دیدم. آباژور رو روشن کردم. سینا خواب بود. آروم در رو بستم كه دوباره صداي رعد و برق تنمو لرزوند. ناچار کنار سینا دراز کشیدم. چشم هاش رو نیمه باز کرد و من رو نگاه کرد. زیر نور قرمز رنگ آباژور چقدر دوست داشتنی بود. بدون هیچ حرفی بغلم کرد و من رو به خودش چسبوند. من هم هیچ اعتراضی نکردم. با صدای خواب آلود گفت:


    


    -ترسیدی قربونت برم؟


    


    جوابش رو ندادم. اون هم دیگه حرفی نزد و سرم رو بوسید و من رو بیشتر به خودش فشرد. من هم سریع توی آغوش گرمش خوابم برد.


    


    صبح روز بعد با صدای خنده ی نیما و سینا بیدار شدم. لباس هام رو عوض کردم و به پایین رفتم. با لبخند رو به نیما گفتم:


    


    -شمال خوش گذشت؟


    


    سرش رو تکون داد و چند جرعه از چای اش رو نوشید. می دونستم هیچ وقت دوست نداره در مورد شمال رفتنش ازش سؤال کنم. کنار سینا نشستم و مشغول خوردن صبحانه شدم. سینا چایش رو نوشید و روبه من گفت:


    


    -یکتا جان، من امروز یکم زودتر می آم دنبالت تا با هم بریم خرید. ده روز بیشتر به عروسی نمونده. تا اومدن سیمین جون و مسعود باید کارهارو انجام بدیم.


    


    شانه بالا انداختم و گفتم:


    


    -باشه من حرفی ندارم. ساعت چند می آی؟


    


    به ساعتش نگاه کرد و گفت:


    


    -حدود چهار یا چهارو نیم.


    


    سرم رو به نشانه موافقت تکون دادم. نیما هم گفت سری به آرمین می زنه تا برای انجام کارهای عقب مونده با هم به کارخونه برن.


    


    تا ساعت سه و نیم خودم رو با خوندن یه رمان سرگرم کردم. بعدش بلند شدم و به اتاقم رفتم. از بین لباس هام یه مانتو مشکی رو انتخاب کردم. آرایش ملايمي هم كردم. به ساعت نگاهی انداختم. ساعت چهار و ربع بود. صدای زنگ اف اف اومد. سینا بود. در رو باز کردم و کیفم رو برداشتم و بیرون رفتم. با دیدنم لبخند زد و سوتی کشید.


    


    خندیدم و گفتم:


    


    -بهتره بریم.


    


    در رو برام باز کرد و گفت:


    


    -بفرمایید خانم!


    


    سوار شدم و سینا هم حرکت کرد. اول برای تحویل لباسی که سفارش داده بودم رفتیم. یه لباس دکلته بودکه پشتش یه پاپیون خیلی بزرگ بود که از بالا سه تا دنباله داشت و پایین هر دنباله اش سه ردیف بود و دامنش یه دنباله حدود یک متر داشت. بعد از اون برای خرید کت و شلوار سینا به چند جا رفتیم. چون خیلی خسته شده بودیم قرار شد که خرید لباس سینا رو به یه روز دیگه بسپریم. به خونه که برگشتیم آرمین و سارا هم اونجا بودن. سارا گونه ام رو بوسید و گفت:


    


    -بریم لباس ات رو ببینم.


    


    آرمین: ای خدا! خسته شدم از بس برای این ورپریده لباس خریدم. ترو خدا بیتا بهش نشون نده. اون وقت می گه باید واسم لباس عروس بخری.


    


    -چشمت کور، دندت نرم. اگه خواست، باید براش بخری.


    


    -اوه! اوه! لازم نکرده. من که معاش ام رو با گدایی سر چهارراه تامین می کنم. به ما از این غلط ها نیومده. من بدبخت به شام شبم محتاجم. اون وقت باید هر روز واسه زنم لباس عروس بخرم؟ اصلا مگه خودت لباس عروس نداري؟


    


    شانه بالا انداختم و گفتم:


    


    -هرکی خربزه می خوره پای لرزش هم می شینه. هر چندتا كه خواست بايد واسش بخري.


    


    -خربزه خوردم. گنج قارون كه پيدا نكردم.


    


    بعد دست کرد و از توی جیبش یه مشت سکه و صد تومانی در آورد و گفت:


    


    -بیا! ببین. تو که باور نمی کنی من اینا رو با جون کندن به دست می آرم.


    


    همه داشتن می خندیدن. کیفم رو روی سرش کوبیدم و گفتم:


    


    -اینا رو از کجا آوردی؟ گدا كشتي؟!


    


    -به جون تو سر چهار راه پر از ایناست. همچین داشتم قدم می زدم که یه سکه جلو پام دیدم. خم شدم برش داشتم که یه پیرزن گفت وای، وای! پسر جون برو دنبال کار بگرد. این کارها عاقبت نداره. سرو وضع اش رو نگاه. از ما خوشتیپ تره. بهش گفتم مگه مال ترو خوردم؟ سرش رو تکون داد و گفت برو جوون. برو دنبال یه کار شرافت مندانه. یکم نگاش کردم. بهم گفت اگه بی آی دخترم و عقد کنی هرچی بخوای بهت می دم. منم بهش گفتم باید با زنم صحبت کنم. اونم کیفش رو کوبید تو سرم و گفت خاک برسر بی عرضه ات کنم. یکم رفتم جلو تر دیدم یه پسره نشسته...


    


    بقیه حرف هاش رو گوش نکردم و با سارا به اتاقم رفتیم. لباسم رو بهش نشون دادم. سارا از سلیقه ام خیلی خوشش اومده بود.


    


    روز بعد بقیه ی خرید ها رو هم انجام دادیم. سینا دو دانگ سارا رو خریده بود و پروانه جون و آقای احمدی هم قرار بود ساعت چهار صبح، یعنی دقیقا وقتی که جشن عروسی ما تموم می شه به فرانسه برن. توي اين چند روز باقي مونده هم جهيزيه ام رو كه مامان با سليقه ي خاص خودش تهيه كرده بود به آپارنمان سينا برديم و طبق سليقه ي من چيديم.


    


    صبح روز عروسي همراه سینا به آرایشگاه رفتم. یه زن چاق و قد کوتاه که صورت با نمکی داشت بهم سلام کرد و بدون معطلی دست به کار شد. ساعت تقریبا دو بود که کارش تموم شد و با کمکش لباسم رو پوشیدم و جلوی آینه قدی ایستادم. موهام رو فر کرده بود و خیلی ساده و زیبا باز گذاشته بود. یه تاج هم کنار موهام زده بود. آرایشی که داشتم به رنگ مشکی موهام می اومد. با خنده رو به من گفت:


    


    -امشب باید پدر داماد رو در بیاری.


    


    -واسه نامزدي كه حسابي زد تو ذوقم!


    


    همه خنديدن و من به بیرون رفتم.سینا چند لحظه خیره خیره نگاهم کرد و بعد دسته گلم رو که سه شاخه گل رز سفید بود بهم داد و دستم رو گرفت و بوسه ای نرم به دستم زد. در رو برام باز کرد و من هم سوار شدم و سینا دنباله لباسم رو جمع کرد و خودش هم سوار شد و بدون اینکه نگاهم کنه شروع به رانندگی کرد. با اخم گفتم:


    


    -اینقدر زشت شدم که نگاهم نمی کنی؟


    


    برگشت و با چشم های خمارش نگاهم کرد و گفت:


    


    -نه. فقط می ترسم نگاهت کنم.


    


    -از چی می ترسی؟ از من؟


    


    -نه قربونت برم! از این می ترسم که برگردم و نگاهت کنم و جات رو خالی ببینم. آخه احساس می کنم دارم خواب می بینم. دوست ندارم بیدار بشم.


    


    خندیدم و گفتم:


    


    -نه سینا خواب نیستی. فقط مسئله اینجاست که من باید از تو بترسم. ببخش ها، اما تو انگار دیوونه شدی.در ضمن حرف هات خيلي اغراق آميزه!


    


    دستمو فشرد و گفت:


    


    -آخه چطوري بهت بگم دوستت دارم؟!


    


    زبونمو درآوردم:


    


    -با كمك اين. و البته لب ها و تار هاي صوتي ت!


    


    خنديد!ديگه حرفي نزدم و از پنجره به بيرون خيره شدم. آرمین و وحید و بهرام پشت سرمون بودن و بوق رو یکسره کرده بودن. به خونه مون رفتیم. داخل که شدیم اول به اتاقم رفتم و خوب نگاهش کردم. با اینکه از خونه آینده تا اینجا فاصله زیادی نبود اما من داشتم برای شروع یه زندگی جدید به یه خونه ي جديد می رفتم. یه زندگی که نمی دونستم چقدر فراز و نشیب داره. بابا و مامان و نیما رو بوسیدم. اشک توی چشم هام جمع شده بود. نیما سینا رو بغل کرد و آروم گفت:


    


    -یه خواهر بیشتر ندارم. مثل تخم چشم هات باید ازش مراقبت کنی. نباید کاری کنی چشم های قشنگش بارونی بشه.


    


    سینا لبخند زد و گفت:


    


    -خواهر تو از این به بعد همه ی زندگی من می شه. بهت قول می دم نزارم آب تو دلش تکون بخوره.


    


    وقتی بابا رو بغل کردم هق هق گریه ام شدت گرفت. بابا منو بوسید و دستم رو توی دست سینا گذاشت. سینا هم انگار که چیز با ارزشی رو بهش دادن و نمی خواد به هیچ طریقی از دستش بده دستم رو محکم گرفته بود و فشار می داد. به باغ رفتیم. داخل باغ هیاهو زیادی به پا بود. کنار سینا نشسته بودم و به مهمونها نگاه می کردم. با کمال تعجب استاد ذبیحی رو دیدم. با اخم رو به سینا گفتم:


    


    -کی اونو دعوت کرده؟


    


    خنده بلندی کرد که بیشتر حرصم رو در آورد. اخم کردم و ازش رو برگردوندم. با التماس گفت:


    


    -لعنتی، آخه دلت می آد توی این شب عزیز باهام قهر کنی؟


    


    برگشتم و نگاهش کردم. نگاه معصومانه اش دلمو لرزوند. چقدر دوستش داشتم، اما یه اشتباه توی زندگی ام باعث شد بعدها ارزش سینا رو بدونم!


    


    همون لحظه استاد ذبیحی به سمتمون اومد. هر دوتامون بلند شدیم. استاد نگاه پر حسرتی به من انداخت و روبه سینا گفت:


    


    -انتخاب برازنده ای بود!


    


    و رفت. افسانه به سمتمون اومد و گفت:


    


    - شما چرا مثل مادر مرده ها هستین؟ بیاین وسط! مثلا عروسی شونه.


    


    بلند شدیم رفتيم وسط. تا رفتیم صدای هوراي همه بلند شد. سینا دستش رو دور کمرم حلقه کرده و بود. چراغ ها خاموش شد. لب هام با نوازش لب های سینا داغ شد. سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. حالت با مزه ای به خودش گرفت و گفت:


    


    -لب هات مزه رژ می ده!


    


    خنده ام گرفت.


    


    -خوب بلدی حرف رو عوض کنی!


    


    شانه بالا انداخت و گفت:


    


    -ما اینیم دیگه.


    


    ساعت سه بود که سوار ماشین سینا شدیم. باید برای بدرقه مادر و پدر سینا به فرودگاه می رفتیم. سوار که شدم سینا یه چادر سفید رو بهم داد و گفت:


    


    -اینو بنداز رو سرت! تو فرودگاه بهت گیر می دن.


    


    -آره راست می گه. این ملت فقط بلده گیر بده!


    


    من و سینا چند لحظه بهم نگاه کردیم و هم زمان سرمون رو به عقب برگردوندیم. آرمین پشت سرمون میون بادکنک ها دراز کشیده بود. با خنده گفتم:


    


    -دیوونه تو اونجا چی کار می کنی؟


    


    -اولا؛ دیوونه این سیناست که تو رو گرفت. ثانیا؛ اومده بودم اینجا بخوابم.


    


    سینا: مگه جا قحطیه؟ سارا رو تنها گذاشتی؟


    


    -اون ورپریده با نیما می آد فرودگاه. حالا زود باش برو تا دیر نشده.


    


    بلند خندیدیم و سینا راه افتاد. چند کیلومتری که رفتیم یه هو یه صدای وحشتناک اومد. از ترس رنگم پرید. برگشتم و به آرمین نگاه کردم و با صدای بلند گفتم:


    


    -دیوونه! چیکار می کنی؟


    


    -بیتا به جون خودت این باد کنک اصل بود. عجب صدایی داد لامذهب!


    


    صندلم رو در آوردم و پاشنه اش رو روی سرش کوبیدم. سینا می خندید و نگام می کرد. با عصبانیت گفتم:


    


    -کی واست جُک می گه که اینطوری می خندی؟


    


    -من به کارها ی تو می خندم. آخه عاشق همین دیوونه بازی هاتم.


    


    آرمین: دیدی؟! سینا هم می گه تو دیوونه ای!


    


    با خشم وگفتم:


    


    -خفه شو. من دیوونه نیستم.


    


    سینا با تعجب نگاهم کرد:


    


    -لعنتی، تو که باز قهر کردی!


    


    بعد روی فرمون کوبید و گفت:


    


    -لعنت به من!


    


    می دونستم به خاطر رفتن مادرش ناراحته و قهر کردن های من هم فقط باعث می شه اعصابش بیشتر خرد بشه. اما حق نداشت به من بگه دیوونه!


    


    -خیلی خب، معذرت می خوام. بابا دیوونه منم. حالا خواهش می کنم قهر نکن.


    


    آرمین: راست می گه! امشب شب زفاف، نباید باهاش قهر کنی. این مارمولک رو این طوری نبین، خرش که از پل گذشت کار تمومه. این الآن به خاطر مادرش ناراحت نیست که، این به خاطر امشب ناراحته. راستی سینا کا... م خریدی؟


    


    از خجالت سرم و پایین انداختم. آرمین خیلی بی حیا بود. سینا از تو آینه چپ چپ نگاهش کرد و گفت:


    


    -اصلا تو اینجا چه غلطی می کنی؟


    


    -اِه! هنوز نفهمیدی؟ بابا من که دوساعت برات توضیح دادم. انگار واسه خر یاسین خوندم.


    


    تا رسیدن به فرودگاه آرمین یک ریز حرف زد. واقعا آرمین هیچ وقت آدم نمی شد. حتی سارا هم نتونست درستش کنه. از ماشین که پیاده شدم همه ی چشم ها به سمت من چرخید. انگار تاحالا عروس ندیده بودن. البته چرا، عروس دیده بودن، اما ندیده بودن عروس با داماد به فرودگاه بی آن! همراه سینا به داخل رفتیم. یک ربع بیشتر به پرواز نمونده بود. پروانه جون بغلم کرد و گفت:


    


    -پسرمو سپردم دست تو! خوب ازش مراقبت کن.


    


    بلند شدیم رفتيم وسط. تا رفتیم صدای هوراي همه بلند شد. سینا دستش رو دور کمرم حلقه کرده و بود. چراغ ها خاموش شد. لب هام با نوازش لب های سینا داغ شد. سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. حالت با مزه ای به خودش گرفت و گفت:


    


    -لب هات مزه رژ می ده!


    


    خنده ام گرفت.


    


    -خوب بلدی حرف رو عوض کنی!


    


    شانه بالا انداخت و گفت:


    


    -ما اینیم دیگه.


    


    ساعت سه بود که سوار ماشین سینا شدیم. باید برای بدرقه مادر و پدر سینا به فرودگاه می رفتیم. سوار که شدم سینا یه چادر سفید رو بهم داد و گفت:


    


    -اینو بنداز رو سرت! تو فرودگاه بهت گیر می دن.


    


    -آره راست می گه. این ملت فقط بلده گیر بده!


    


    من و سینا چند لحظه بهم نگاه کردیم و هم زمان سرمون رو به عقب برگردوندیم. آرمین پشت سرمون میون بادکنک ها دراز کشیده بود. با خنده گفتم:


    


    -دیوونه تو اونجا چی کار می کنی؟


    


    -اولا؛ دیوونه این سیناست که تو رو گرفت. ثانیا؛ اومده بودم اینجا بخوابم.


    


    سینا: مگه جا قحطیه؟ سارا رو تنها گذاشتی؟


    


    -اون ورپریده با نیما می آد فرودگاه. حالا زود باش برو تا دیر نشده.


    


    بلند خندیدیم و سینا راه افتاد. چند کیلومتری که رفتیم یه هو یه صدای وحشتناک اومد. از ترس رنگم پرید. برگشتم و به آرمین نگاه کردم و با صدای بلند گفتم:


    


    -دیوونه! چیکار می کنی؟


    


    -بیتا به جون خودت این باد کنک اصل بود. عجب صدایی داد لامذهب!


    


    صندلم رو در آوردم و پاشنه اش رو روی سرش کوبیدم. سینا می خندید و نگام می کرد. با عصبانیت گفتم:


    


    -کی واست جُک می گه که اینطوری می خندی؟


    


    -من به کارها ی تو می خندم. آخه عاشق همین دیوونه بازی هاتم.


    


    آرمین: دیدی؟! سینا هم می گه تو دیوونه ای!


    


    با خشم وگفتم:


    


    -خفه شو. من دیوونه نیستم.


    


    سینا با تعجب نگاهم کرد:


    


    -لعنتی، تو که باز قهر کردی!


    


    بعد روی فرمون کوبید و گفت:


    


    -لعنت به من!


    


    می دونستم به خاطر رفتن مادرش ناراحته و قهر کردن های من هم فقط باعث می شه اعصابش بیشتر خرد بشه. اما حق نداشت به من بگه دیوونه!


    


    -خیلی خب، معذرت می خوام. بابا دیوونه منم. حالا خواهش می کنم قهر نکن.


    


    آرمین: راست می گه! امشب شب زفاف، نباید باهاش قهر کنی. این مارمولک رو این طوری نبین، خرش که از پل گذشت کار تمومه. این الآن به خاطر مادرش ناراحت نیست که، این به خاطر امشب ناراحته. راستی سینا کا... م خریدی؟


    


    از خجالت سرم و پایین انداختم. آرمین خیلی بی حیا بود. سینا از تو آینه چپ چپ نگاهش کرد و گفت:


    


    -اصلا تو اینجا چه غلطی می کنی؟


    


    -اِه! هنوز نفهمیدی؟ بابا من که دوساعت برات توضیح دادم. انگار واسه خر یاسین خوندم.


    


    تا رسیدن به فرودگاه آرمین یک ریز حرف زد. واقعا آرمین هیچ وقت آدم نمی شد. حتی سارا هم نتونست درستش کنه. از ماشین که پیاده شدم همه ی چشم ها به سمت من چرخید. انگار تاحالا عروس ندیده بودن. البته چرا، عروس دیده بودن، اما ندیده بودن عروس با داماد به فرودگاه بی آن! همراه سینا به داخل رفتیم. یک ربع بیشتر به پرواز نمونده بود. پروانه جون بغلم کرد و گفت:


    


    - پسرمو سپردم دست تو! خوب ازش مراقبت کن.


    


    سارا گریه می کرد و سینا خیلی گرفته بود. پروانه جون رو به آرمین گفت:


    


    -آرمین من تو رو مثل سینا دوست دارم. درست آدم خیلی شوخی هستی، اما خواهش می کنم درمورد سارا جدی باش!


    


    آرمین: خیالت راحت مادر بزرگ. حواسم هست.


    


    همه با تعجب به آرمین و سارا نگاه کردن. پروانه جون با بغض لبخند زد و سارا رو بوسید و گفت:


    


    -چرا زودتر بهم نگفتی؟ خوب ازش مراقبت کن.


    


    سارا سرش رو پایین انداخت و مادر دوباره بوسیدش. با اعلام شماره پرواز از همه خداحافظی کردن و رفتن. به سینا نگاه کردم. اشک تو چشمهاش جمع شده بود. اما اجازه خروج بهشون نمی داد. دستش رو گرفتم و آروم فشردم. نگاهم کرد و بهم لبخند زد.


    


    آرمین: گول لبخند هاش رو نخور. مارمولک!


    


    بهش چشم غره رفتم و سارا رو بوسیدم و به خاطر مادر شدنش بهش تبریک گفتم و بعد روبه آرمین گفتم:


    


    -آخه دیوونه، تو رو چه به بابا شدن؟ تو هنوز یکی رو می خوای تر و خشکت کنه.


    


    -آره. سارا جور هردومون رو می کشه. هم من و هم اون پدر سوخته رو.


    


    سر تکون دادم و گفتم:


    


    -برو بابا، به نظر من بهتره از همین الآن شروع به تمرین بچه داری کنی.


    


    می خواستیم سوار ماشین بشیم که ديدم آرمین هم می خواد سوار ماشین ما بشه که سارا از پشت گرفتش و گفت:


    


    -بسه آرمین! خجالت بکش. ای خدا من از دست این چی کار کنم؟


    


    -من از دست تو چیکار کنم؟ یه غلطی کردم و سر سفره یه "بله" گفتم.


    


    همونطور که از ما دور می شدن سارا گفت:


    


    -یادت باشه من بله رو گفتم.


    


    با خنده سوار شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم. همه پشت سرمون بودن و بوق می زدن. سینا هم که بوق رو یک سره کرده بود.


    


    -بوق نزن سینا ، زشته، مردم خوابن!


    


    خندید و گفت:


    


    -الآن وقت پی چوندنه!


    


    بعد سر یه دو راهی مسیرش رو عوض کرد. برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. هیچ کس نبود. سینا با خنده گفت:


    


    -حالا کجا بریم؟


    


    -مگه نمی خواستی بریم خونه؟


    


    با پشت دست صورتم رو نوازش داد و گفت:


    


    -خونه که می ریم. الآن کجا بریم؟


    


    -بریم آب زرشک بخریم.


    


    مسیرش رو عوض کرد و گفت:


    


    -این چه سری یه که همه ی عروس ها شب اول عروسی شون آب زرشک می خوان؟


    


    -مگه تو قبلا هم تجربه آب زرشک خریدن واسه عروست داشتی؟


    


    بلند خندید و گفت:


    


    -نه عزیزم. اما توی رمانها و فیلم ها همه ی عروس ها از داماد آب زرشک می خوان. اما نمی گن که داماد بیچاره از کجا این موقع شب آب زرشک گیر بیاره.


    


    -آهان! پس مشکلت اینه؟ خب از اینجا بپیچ تا بهت آدرس بدم.


    


    همونطور که راهو بهش نشون می دادم یواشکی می خندیدم. جلوی خونه که رسیدیم گفتم:


    


    -همین جاست.


    


    با تعجب نگاهم کرد و گفت:


    


    -اینجا که مغازه ای نیست.


    


    با خنده پیاده شدم و گفتم:


    


    -زرشک! سرکار بودی!


    


    پیاده شد و توی کوچه دنبالم کرد. دامن لباس عروسم رو بالا گرفته بودم و با کفش هاي پاشنه بلندم توی خیابون تق و توق راه انداخته بودم.


    


    -حالا دیگه منو دست می اندازی؟


    


    میون خنده گفتم:


    


    -زشته سینا ! الآن همه می آن بیرون.


    


    با یه حرکت بلندم کرد و گفت:


    


    -بزار ببینن چه عروس شیطونی دارم.


    


    خودم رو تو آغوشش جا کردم. به سمت دروازه رفت.


    


    -پس آرمین راست می گفت. الآن اینطوری عجله داری، خرت که از پل گذشت...


    


    -پس آرمین راست می گفت. الآن اینطوری عجله داری، خرت که از پل گذشت...


    


    -نه خانم خوشگلم، نه عروسک نازم! تو همیشه واسه من عزیزی. اصلا برای اینکه حرفم بهت ثابت بشه من امشب پیش تو نمی خوابم.


    


    با وحشت گفتم:


    


    -نه، نه!


    


    متعجب نگاهم کرد و بعد لبخند مرموزی زد و گفت:


    


    -چرا؟


    


    سرم رو توی سینه اش مخفی کردم و گفتم:


    


    -آخه می ترسم.


    


    بلند خندید و گفت:


    


    -می ترسی یا می خوای من کنارت باشم؟


    


    با مشت رو سینه اش کوبیدم و گفتم:


    


    -خیلی بدی.


    


    -اینقدر به من مشت نزن و خودتو اذیت نکن عزیزم. از در بیرونم کنی از پنجره می آم تو.


    


    داخل اتاق یه تخت دونفره بود که روش پر از گلهای رز پرپر شده بود. چندتا گل یاس هم توی گلدون روی میز توالت بود. بوی گل رز و گل یاس اتاق رو پر کرده بود. سینا من رو روی تخت خوابوند و خودش از اتاق بیرون رفت.


    


    بلند شدم و جلوی میز توالت ایستادم. چندتا از سنجاق ها رو به زور از سرم کندم. تاجی رو که گوشه سرم بود رو هم کندم و روی میز گذاشتم. آخرین گره رو که باز کردم موهای بلندم روی شونه هام ریخت. هم زمان سینا هم داخل شد. دوتا لیوان آب زرشک آورده بود. با خنده یکی از لیوان ها رو برداشتم. تا نصفش که خوردم دیگه نتونستم بقیه اش رو بخورم. آخه خيلي ترش بود. لیوان رو روی میز گذاشتم. سینا با دیدن قیافه ام خندید و گفت:


    


    -مثل اون روز توی شمال خوشگل شدی؟


    


    -تو به اون عکس مسخره می گی خوشگل؟


    


    بغلم کرد و گفت:


    


    -واسه من تو هرجور که باشی خوشگلی.


    


    -حتی اگه صورتم زشت باشه؟


    


    چند لحظه نگاهم کرد و گفت:


    


    -سوالهای سخت می پرسی!


    


    -چرا جواب نمی دی؟


    


    بقیه آب زرشک منو خورد و لیوان خالی رو سرجای اولش گذاشت. می خواست جوابمو بده که گوشی اش زنگ خورد. نگاهی به گوشی اش انداخت و گفت:


    


    -آرمین ِ!


    


    -بزار رو اسپیکر ببینم چی می گه!


    


    گوشی رو گذاشت رو اسپیکر و جواب داد:


    


    -الو، بفرمایید!


    


    -تو که نزاشتی من بفرمایم. پس الکی واسه ام عشوه نیا.


    


    -آرمین چی می گی؟ کجا مي خواستي بياي؟!


    


    -همونجا. روی تخت. من و تو...


    


    -زشته آرمین. یکتا داره صداتو می شنوه.


    


    -زشته آرمین. یکتا داره صداتو می شنوه.


    


    -خب زودتر بگو دیوونه لو رفتیم. حالا یکتا فکر می کنه شوهرش هم جنس بازه. یه صفت دیگه به صفات خوبت اضافه شد؛ پر رو، دیوونه، مارمولک، از همه مهمتر همجنس باز!


    


    -آرمین ترو خدا بس کن.


    


    -خیله خوب! حالا تعریف کن.


    


    -چی رو؟


    


    -اینکه داشتین چیکار می کردین؟


    


    -بی ادب! تو بهتره بری بچه داری یاد بگیری.


    


    -چشم دایی جون. اما کور خوندی. من نمی زارم تو هیچ غلطی بکنی.


    


    سینا با عصبانیت گوشی رو قطع کرد و زیر لب گفت:


    


    -پسره ی بي حيا! خجالت نمی کشه.


    


    همون لحظه صدای گوشی من از تو کیفم بلند شد. گوشی مو برداشتم. آرمین بود. سینا گفت:


    


    -جوابشو نده! مي ترسم چيز بدي بهت بگه!


    


    گوشی رو که قطع کردم صدای زنگ تلفن خونه بلند شد. سینا فیش تلفن رو کند. گوشی خودش و گوشی من رو هم خاموش کرد. خنده ام گرفته بود. با کمک سینا لباسم رو در آوردم. یه لباس شب مشکی تنم کردم و روی تخت دراز کشیدم. سینا هم لامپ رو خاموش کرد و کنارم دراز کشید. هردومون به سقف که عکس من روش بود خیره شدیم.


    


    می خواستم بهش بگم" به چی فکر می کنی؟" که هم زمان خودش رو یکم بالا کشید و روی لبم رو آروم بوسید و حرف تو دهنم موند.


    


    توي اين چند وقت احساس كرده بودم مي تونم دوستش داشته باشم. مي تونم جايي واسش توي قلب پيدا كنم. واسه ي همين حرفي نزدم و با كمال ميل همراهي ش كردم.


    


    صبح با نوازش سینا چشم باز کردم. دوست نداشتم بیدار شم. بهش پشت کردم و چشم هام رو بستم. سینا هم بغلم کرد و موهام رو نوازش داد. وقتی دید خیال بیدار شدن ندارم به پایین رفت. من هم سریع خوابم برد. نمی دونم چقدر خوابیده بودم که دوباره صدام کرد:


    


    -عزیزم بیدار شو. باید بریم خونه تون. سیمین جون دو بار زنگ زد.


    


    با بی میلی خمیازه ای کشیدم و گفتم:


    


    -تو کی بیدار شدی؟


    


    -من خیلی وقته که بیدار شدم. تو هم بهتره یه حموم بری و آماده شی تا بریم.


    


    گوشی ام رو روشن کردم. یه مسیج. سه تا، شش تا مسیج برام اومد. همشون رو آرمین داده بود. همه اش مزخرف بود. حوله و لباسم رو برداشتم و به حموم رفتم. سریع دوش گرفتم و بیرون اومدم. ساعت دوازده بود. با سینا آماده شدیم و به طرف خونه مون رفتیم. مامان با دیدنم بوسه بارانم کرد. خنده ام گرفته بود. انگار چند سال که منو ندیده. بعد از نهار که به خونه برگشتیم سینا دوتا بلیط بهم داد. با تعجب بهش نگاه کردم:


    


    -اینا چیه؟


    


    -بلیط هامون، واسه ماه عسل! به آلمان.


    


    از خوش حالی بغلش کردم و گونه اش رو بوسیدم. از اینکه می تونستم مهشید رو ببینم رو پام بند نبودم. چون بلیط واسه فردا بود به اتاقمون رفتم تا وسایلهامون رو جمع کنم. اما سینا همه وسایلمون رو مرتب کرده بود و توی چمدان هامون گذاشته بود. گوشی تلفن رو برداشتم و شماره مهشید رو گرفتم. چند بار بوق خورد تا جواب داد. به آلمانی چیزی گفت که معنی اش رو نفهمیدم. اما از تن صداش مشخص بود که خواب بوده.


    


    -سلام مهشید. منم، یکتا!


    


    با خوش حالی گفت:


    


    -سلام. چه خبر؟ اتفاقی افتاده؟


    


    -نه عزیزم. یعنی آره. من و سینا داریم می آیم اونجا. یعنی واسه ماه عسل داریم می آیم آلمان.


    


    مهشید اون قدر ذوق کرده بود که نمی تونست حرف بزنه. بعد از اینکه گوشی رو قطع کردم روی تخت دراز کشیدم و به عکسم چشم دوختم. حرصم رو در می آورد. اما سینا نمی گذاشت از اونجا برش دارم. توی افکار خودم بودم که سینا داخل شد. کنارم دراز کشید. اون هم به عکسم نگاه می کرد. برگشتم به طرفش و گفتم:


    


    -سینا؟


    -جانم؟ چی شده فدات شم؟


    


    با انگشتم پیشانی اش رو لمس کردم و گفتم:


    


    -منو چقدر دوست داری؟


    


    به طرفم برگشت و موهام رو مرتب کرد و گفت:


    


    -یعنی هنوز نفهمیدی؟ هنوز نمی دونی که چقدر دیوونه ات شدم؟ آخه قربونت برم من که بغیر از تو کسی رو ندارم. تو همه ی عشق و امید منی.


    


    بعد با صدای بلندی که شبیه فریاد بود گفت:


    


    -دوست دارم!


    


    -خیلی خب، حالا جیغ نزن. بگو ببینم، اونو چقدر دوست داری؟


    


    به اطرافش نگاه کرد و با تعجب گفت:


    


    -کی رو؟


    


    -عکسمو می گم.


    


    خنده دل نشینی کرد و آروم گونه ام رو بوسید و گفت:


    


    -ای شیطون! به عکس خودت هم حسودیت می شه؟ من تو رو هرطوری که باشی دوست دارم.


    


    از ته دل خندیدم. با چشم های خمارش نگاهم کرد و در حالی که اون هم لبخند می زد گفت:


    


    -الهی من فدات شم. همیشه بخند! با خنده های تو جون می گیرم. آخه تو عشقمی، عمرمی، جونمی، نفسمی، همه دارو ندارمی، دوست دارم!


    


    از روی تخت بلند شدم و بیرون رفتم. فریده خانم پله ها رو تمیز می کرد. کنارش روی پله ها نشستم. وقتی متوجه ام شد دستپاچه گفت:


    


    -خانم شما چرا اینجا نشستید؟ لباس هاتون کثیف می شه.


    


    اخم کردم و گفتم:


    


    -به من نگيد خانم. احساس بدي بهم دست ميده! شايد خونه مون شمال شهر باشه و بابام واسم ماشین آخرین مدل خریده باشه. اما هیچ وقت خودم رو " خانم" فرض نکردم. یعنی می دونید، صمیمیتی که تو خانواده ام بود باعث شد که من به خاطر پولم به خودم مغرور نباشم. مادر من هم مثل همه ی زنهای اصیل ایرانی خودش غذا رو آماده می کنه. با اینکه ما احتیاج مالی نداریم اما مامانم سخت کار می کنه. نه بخاطر پولی که می گیره، بلکه بخاطر مملکتش.


    


    لبخند محزونی زد و گفت:


    


    -شاید شما بخاطر پیشرفت مملکت تون کار کنید. اما هیچ وقت طعم بی پولی و گرسنگی رو نکشیدید که مجبور بشید فقط واسه ی پول کار کنید.


    


    بعد کارش رو ادامه داد و در همون حال گفت:


    


    -درهر صورت مواظب خودتون باشید. پله ها رو تازه تمیز کردم. ممکنه سُر بخورید.


    


    تصمیم گرفتم برای دیدن باغ به بیرون برم. می خواستم تنها برم اما ترجیح دادم سینا رو هم صدا کنم. برای همین از فریبا خواستم این کار رو بکنه. چند دقیه بعد سینا به پایین اومد و کنارم نشست و گفت:


    


    -چیزی شده؟


    


    -نه. می خوام باغ رو ببینم. باهام می آی؟


    


    بلندم کرد و گفت:


    


    -چرا که نه؟ از خدامه که باتو باشم.


    


    با هم به بیرون رفتیم. پشت ویلا یه باغ خیلی بزرگ بود که پر بود از درخت های سیب و پرتغال و انار و...


    


    به یه درخت سیب تکیه دادم و گفتم:


    


    -سینا چقدر درخت اینجا هست. آقا سیروس چطوری این همه رو آبیاری می کنه؟


    


    کنارم ایستاد و گفت:


    


    -خب تاحالا که از پسش بر اومده. از این به بعد هم بر می آد.


    


    بعد از کمی گردش توی باغ به خونه برگشتیم. حدود ساعت دوازده بود که سینا برای خواب به اتاقش رفت. اما من روی مبل نشسته بودم و تلویزیون تماشا می کردم. کمی خسته شدم. برای همین بلند شدم و به اتاقمون رفتم. چون می دونستم سینا خوابه آروم در رو باز کردم. نور آباژور اتاق رو روشن کرده بود. سینا پشت به من دراز کشیده بود. تا در رو بستم بلند شد و نشست.


    


    -تو بیداری؟


    


    با دقت نگاهم کرد.


    


    -چیه؟ چرا اینطوری نگاهم می کنی؟


    


    دست هاش رو باز کرد و گفت:


    


    -بیا بغل بابا.


    


    با لبخند به سمتش رفتم و روی پاهاش نشستم. دست هاش رو دور بدنم حلقه کرد و سرش رو روی شونه ام گذاشت.


    


    اخم کردم و گفتم:


    


    -حالا زودتر بگیر بخواب. فردا صبح پرواز داریم.


    


    -اینقدر عجله نکن. هرکاری به وقتش، الآن هم وقت یه چیز دیگه هست.


    


    از بغلش در اومدم و چراغ ها رو روشن کردم. لباس خوابم رو پوشیدم و گفتم:


    


    -وقت چیه؟


    


    شانه بالا انداخت و با عشق و علاقه و نیازی که توی چشم هاش موج می زد نگاهم کرد. چراغ رو خاموش کردم و کنارش دراز کشیدم.


    


    صبح روز بعد به فرودگاه مهرآباد رفتیم. آقا سیروس خودش ماشین رو به خونه می برد. مامان و بابا و نیما رو بوسیدم و همراه سینا به چمدانها رو تحویل دادیم و چند دقیقه بعد سوار هواپیما شدیم.


    


    وقتی هواپیما توی فرودگاه آلمان نشست احساس بدی بهم دست داد. نمی دونستم باید خوش حال باشم یا نه. توی همین افکار بودم که سینا ساک رو برداشت و گفت:


    


    -پاشو عزیزم. باید بریم.


    


    بلند شدم و همراه سینا به بیرون رفتم. طوری بهش چسبیده بودم که انگار می خواستن سینا رو ازم بگیرن. لبخند زد و آروم درگوشم گفت:


    


    -کاش همیشه اینطوری بهم بچسبی عزیزم.


    


    اخم کردم و گفتم:


    


    -خیلی بی مزه ای عزیزم.


    


    بلند خندید و دیگه چیزی نگفت. با دیدن مهشید و پدرش دست سینا رو ول کردم و به سمتشون دویدم. به زحمت از بین کسانی که در رفت و آمد بودن گذشتم و مهشید رو بغل کردم. اشک بی محابا روی صورتم می چکید. مهشید رو بوییدم. بغض گلوم رو گرفته بود. دو سالی می شد که ندیده بودمش. محکم بغلش کرده بودم و حاضر نبودم برای یه لحظه ازش جدا بشم. مهشید من و از خودش جدا کرد و به صورتم دقیق شد. با لبخند گفت:


    


    -دلم برات تنگ شده بود.


    


    نتونستم حتی یک کلمه حرف بزنم. با سر به پدرش سلام کردم. اون هم با لبخند جوابم رو داد و از مامان و بابا پرسید. سینا بجای من جوابش رو داد. من و سینا می خواستیم به هتل بریم که پدر مهشید گفت:


    


    -بهتره به خونه ما بریم. راستش من طبق معمول باید به یه سفر کاری برم. توی این چند روز بهتره مهشید هم از تنهایی در بی آد.


    


    من با کمال میل قبول کردم. سینا هم به تبعیت از من قبول کرد و با پدر مهشید برای رنت کردن ماشین رفتن. خونه ی مهشید اینا رو بررسی می کردم. مهشید هم یک دقیقه تنهام نمی زاشت.


    


    -مهشید اینجا حتما خیلی بهت خوش می گذره؟


    


    غم تو چشم هاش نشست. خدایا، این دختر هیچ وقت رنگ خوشی رو ندیده بود. لبخند محزونی زد و گفت:


    


    -زنده بودن یا نبودنم بی معنی یه! بابا که هیچ وقت خونه نیست. همیشه تنهام. حتی یه هم زبون هم ندارم. فقط وقتم رو با درس خوندن پر می کنم. می دونی یکتا، نمی تونم بگم چقدر از اینکه اینجایی خوش حالم. انگار دوباره زنده شدم. هرچند زندگی من هیچ وقت شبیه به زندگی یه بقیه نبوده. اون از مادرم که فقط نه سالم بود ترکم کرد. درست زمانی که شخصیتم داشت شکل می گرفت. این هم از پدرم که هیچ وقت نتونستم بفهمم اصلا من براش ارزشی دارم یا نه.


    


    بغلش کردم و گفتم:


    


    -غصه نخور عزیزم. تو دوباره بر می گردی به کشور خودت. همونجایی که خیلی ها منتظرتن. خیلی ها هستن که تو رو دوست دارن.


    


    به آشپزخونه رفت و گفت:


    


    -نو شیدنی چی می خوری؟


    


    -چای لطفا.


    


    دوتا چای ریخت و پیش من نشست:


    


    -نیما کجاست؟ ازدواج نکرده؟


    


    زیر چشمی نگاهش کردم. سرش پایین بود.


    


    -خودت نمی دونی؟


    


    نگاهم کرد: نیما داره اشتباه بزرگی می کنه. من و اون به درد هم نمی خوریم.


    


    -چرا مهشید؟ من می دونم که تو هم دوستش داری.


    


    -آره. من دوستش دارم. حتی از جونم هم بیشتر. اما اون نه... اون به من ترحم داره. اینو از وقتی که ده سالم بود فهمیدم.


    


    -چی می گی مهشید؟ نیما ترو دوست داره. اونقدر که بخاطرت تا حالا ازدواج نکرده. اون منتظر که تو برگردی.


    


    بلند شد و سعی کرد ماسک بی خیالی به چهره اش بزنه. به طرف هال می رفت که گفتم:


    


    -صبر کن مهشید. چرا می خوای از واقعیت فرار کنی؟ به من بگو مهشید، چی تو دلته؟ بهم بگو، بزار سبک بشی.


    


    برگشت و با خشم نگاهم کرد.


    


    -تو از زندگی من چی می دونی یکتا؟ من از وقتی اومدم اینجا از این رو به اون رو شدم. تو از زندگی من هیچ چیز نمی دونی.


    


    اشک هاش پشت سرهم رو گونه اش می ریخت.


    


    -مشکل تو چیه مهشید. ازت خواهش می کنم بهم بگو.


    


    چند بار نفس عمیق کشید. انگار داشت خفه می شد. به طرف اتاق دوید. پشت سرش رفتم. با اشاره بهم گفت کشو رو باز کنم. از ترس نمی دونستم باید چی کار کنم. کشو رو باز کردم. توش یه اسپری بود. از تعجب نزدیک بود شاخ در بی آرم. مهشید آسم داشت.


    


    سریع اسپری رو بهش دادم. دوسه تا تو دهنش زد تا تونست راحت تر نفس بکشه. دکمه های لباسش رو باز کردم و به دیوار تکیه اش دادم و با یه کتاب بادش زدم. کمی که بهتر شد دوباره شروع به گریه کرد. من هم پا به پاش گریه می کردم.


    


    -چه بلایی سرت اومده مهشید؟


    


    اشک هاش رو پاک کرد و گفت:


    


    -چیزی نیست. گاهی اوقات این طوری می شم.


    


    -از کی اینطوری شدی؟


    


    سرش رو پایین انداخت. تقریبا با فریاد گفتم:


    


    -بگو مهشید. آخه چه مرگته؟


    


    نگاهم کرد و گفت:


    


    -می خوای بدونی؟ باشه بهت می گم. من خیلی وقته که اینطوری ام. حتی موقعی که ایران بودم.


    


    -چی میگی؟ من تاحالا ندیده بودم اینطوری بشی.


    


    -آره ندیدی. در واقع اصلا توجهی نداشتی. اگه یکم کنجکاوی می کردی و می دیدی چرا من هیچ وقت زنگ های ورزش از کلاس بیرون نمی اومدم. اگه یکم بهم توجه داشتی ، اون روزایی که به هربهونه ای بود می خواستم خودم رو زودتر به اتاقم برسونم تا به تونم از این لعنتی استفاده کنم. چون نمی خواستم کسی بدونه من چه مرگمه...


    


    همونطوری گریه می کرد. خدایا دوستی من نسبت به مهشید چقدر سطحی بود. حالا می فهمیدم چرا مهشید همیشه منزوی و گوشه گیره.


    


    -اما اون فهمید. نیما لعنتی فهمید. برای همین که نسبت به من حس ترحم داره. من نمی خوام به زور خودمو به کسی تحمیل کنم. می فهمی یکتا؟ حالا می تونی درکم کنی؟


    


    بغلش کردم و موهای آشفته اش رو مرتب کردم. بلند شد و روی کاناپه نشست و گفت:


    


    -دوست ندارم سینا چیزی در مورد این مسئله بدونه.


    


    با نگاهم بهش اطمینان دادم.


    


    صدای زنگ اف اف اومد. در رو باز کردم و به آشپزخونه رفتم. سینا داخل شد. به روش لبخند زدم و سلام کردم. اون هم کنارم نشست و گفت:


    


    -سلام به روی ماهت. تو نمی خوای یکم استراحت کنی؟


    


    -تو هواپیما به اندازه کافی استراحت کردم. الآن فقط می خوام با مهشید باشم.


    


    اخم کرد و گفت: یعنی من اینجا اضافی ام. درسته؟


    


    بی اختیار خندیدم. دماغم رو فشار داد و گفت:


    


    -خیلی خب، من می رم بیرون.


    


    -کجا می ری؟


    


    -زیر آسمون خدا بلآخره یه جایی واسه من پیدا می شه.


    


    -سینا لوس نشو، کجا می ری؟


    


    خندید و بدون اینکه جوابمو بده بیرون رفت. من هم پیش مهشید رفتم.


    


    -مهشید فکر نمی کنی این دلیل موجهی نیست؟ نیما ترو همین طوری که هستی دوست داره.


    


    با چشم های به اشک نشسته نگاهم کرد و گفت:


    


    -نه یکتا، مسئله فقط این نیست.


    


    ساکت نگاهش کردم. وقتی نگاه کنجکاوم رو دید ادامه داد:


    


    -من... من باکره نیستم.


    


    چشم هام داشت از حدقه در می اومد. وای خدا! نزدیک بود شاخ دی بی آرم. امروز چقدر چیزهای بد و ناگوار دیدم و شنیدم. مهشید پاک من. دوست عزیز من! چه بلایی سرش اومده بود؟ یک کلمه حرف هم نزدم. پوزخندی زد و گفت:


    


    -تعجب کردی؟ این مسئله اینجا عادی ترین چیزه! اما من هنوز باهاش کنار نیومدم. اگه گول اون کثافت رو نمی خوردم. آخ!


    


    فقط نگاهش کردم. چه بلایی سر مهشید عزیزم اومده بود. خدایا این همه بدبختی واسه یه دختر غریب و بی کس؟


    


    - راست، راست جلوی چشمم می گرده و با خنده های کریه اش خونم رو تو شیشه می کنه... اصلا ولش کن. مثلا تو اومدی اینجا یکم خوش بگذرونی. اما من فقط باعث شدم شوکه بشی.


    


    راست، راست جلوی چشمم می گرده و با خنده های کریه اش خونم رو تو شیشه می کنه... اصلا ولش کن. مثلا تو اومدی اینجا یکم خوش بگذرونی. اما من فقط باعث شدم شوکه بشی.


    


    به پیشنهاد مهشید بیرون رفتیم. خیابان های آلمان رو با ایران عزیزم مقایسه می کردم. حتی کوچه های پایین شهرش رو هم با این همه زرق و برق عوض نمی کردم. چقدر مردم نسبت به هم بی توجه بودن و فقط برای سو استفاده از هم به هم نزدیک می شدن. بعد از کلی گشتن توی خیابون ها به خونه برگشتیم. واسه ی شام یه غذای کاملا ایرانی درست کردیم. قرمه سبزی که سینا هم خیلی دوست داشت.


    


    بعد از شام و کلی صحبت و خندیدن مهشید ما رو تنها گذاشت. دوست داشتم شب رو پیش مهشید بخوابم براي همين گفتم:


    


    -شب بخير. من ديگه مي رم بخوابم.


    


    سينا يه كم نگام كرد و بعد گفت:


    


    -عجب غلطي كردم تو رو آوردم اينجا! بابا ما اومديم ماه عسل ها!


    


    بعد با شيطوني گفت:


    


    -من كه هنوز از تو سير نشدم كه مي خواي تنهام بزاري!


    


    كوسن رو پرت كردم طرفش كه تو هوا گرفتش:


    


    -مگه قراره ازم سير بشي؟!


    


    خنديد و گفت:


    


    -نه عشق من! من هرچي با تو هم آغوش بشم تشنه تر مي شم!


    


    بعد همونجور كه مي خنديد گفت:


    


    -پس فكر نكن به اين راحتي از دستم خلاص مي شي!


    


    با حرص گفتم:


    


    -سينا!


    


    -الهي قربون اون صورت عصبانيت برم من مادر فولاد زره!


    


    پريدم بغلش و بهش مشت زدم:


    


    -من مادر فولاد زره ام؟!


    


    دستامو تو دستاش گرفت و گفت:


    


    -باشه بابا! چرا مي زني؟! برو پيش مهشيد بخواب! اي تو روحت مهشيد كه...


    


    با چشمهاي گشاد شده گفتم:


    


    -چي مي گي سينا؟! مي شنوه ها!


    


    سرشو تكون داد و گفت:


    


    -پس من چي كار كنم؟!


    


    تو چشم هاش خيره شدم و گفتم:


    


    -سينا؟!


    


    با لبخند شيطونش گفت:


    


    -اونجوري نگام نكن مي خوام بخورمت ها!


    


    سريع از توي بغلش بلند شدم و گفتم:


    


    -پس شب بخير!


    


    با دلخوري گفت:


    


    -باشه برو!


    


    بعد با صداي بلند طوري كه مهشيد بشنوه گفت:


    


    -كوفتت بشه مهشيد!


    


    مهشيد هم سريع جواب داد:


    


    -نگران نباش! كوفت كه نمي شه هيچ! گوشت مي شه به تنم مي چسبه!


    


    با صداي بلند خنديدم وگفتم:


    


    -مرسي مهشيد!


    


    بعد برگشتم و به سينا كه با چشم هاي پرتمناش نگام مي كرد خيره شدم. با طرفش رفتم و گونه شو بوسيدم و گفتم:


    


    -خيلي ماهي! شب بخير!


    


    روي لبمو بوسيد و گفت:


    


    -يكتا خيلي دوستت دارم!


    


    -عر عر! خر شدم!


    


    با خنده گفت:


    


    -حيف صداي به اين قشنگي نيست كه عر عر مي كني؟!


    


    خواستم بزنمش كه با خنده داد زد:


    


    -مهشيد كمكم كن. اين مي خواد منو بخوره! مامان!


    


    از كارهاش خنده م گرفته بود. دست از دنبال كردنش برداشتم و بعد به سمت اتاق مهشید رفتم. مهشید روی شکمش خوابیده بود و عروسکش رو وبغل کرده بود. این عروسک رو نیما بهش هدیه داده بود. با باز و بسته شدن در به طرفم برگشت و گفت:


    


    -چیزی شده؟ جات بده؟


    


    -نه. می خوام پیش تو بخوابم.


    


    -چی میگی دختر؟ برو پیش سینا.


    


    -خودش گفت می تونم پیش تو بخوابم.


    


    کنارش دراز کشیدم و بغلش کردم. صبح روز بعد سرحال و قبراق بیدار شدم. با مهشید صبحانه آماده می کردیم. سینا حمام بود. وقتی بیرون اومد از چشم هاش مشخص بود که اصلا نخوابیده. چند تا قرص تو حلقش ریخت. هروقت سردرد می گرفت چندتا قرص رو با هم می خورد. بعد از خوردن صبحانه بیرون رفتیم. شهر قشنگی بود. به یه موزه رفتیم. سینا و مهشید اطلاعاتی رو به من می دادن که تا به حال تو عمرم هم نشنیده بودم.


    


    یک روز قبل از اینکه به ایران برگردیم یه جشن کوچیک سه نفره گرفتیم . مهشید به عنوان یادگاری برام یه عطر گرون قیمت خرید. توی یه موقعیت مناسب روبه مهشید گفتم:


    


    -مهشید بهتره این فکرهای مسخره رو بزاری کنار. من مطمئنم نیما آدم منطقی یه! اون ترو خیلی دوست داره. تو هم دیگه احتیاجی به سرپرستی پدرت نداری. بهم قول بده به محض اینکه درست تموم شد به ایران برگردی.


    


    نفس عمیقی کشید و گفت:


    


    -به پیشنهادت فکر می کنم. اما نمی خوام چیزی به نیما بگی.


    


    -با این که درخواست نابجا و نامعقولانه ای بود اما قبول می کنم.


    


    -مرسی خانم وکیل.


    


    -خواهش می کنم خانم روان پزشک.


    


    سینا به سمتمون اومد و گفت:


    


    -دو هفته پیش هم بودین. هنوز هم حرف واسه گفتن دارین؟


    


    خنده ای از ته دل کردم و گفتم:


    


    -چرا حسودی می کنی؟


    


    بعد با مهشید به اتاقش رفتیم و خوابیدیم. صبح زود به فرودگاه رفتیم. از مهشید خداحافظی کردم. بغض گلوم رو گرفته بود و نمی تونستم حرف بزنم. سینا دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت:


    


    -بهتره تا دیر نشده بریم.


    


    دوباره مهشید رو بوسیدم و همراه سینا ازش جدا شدم. وقتی به فرودگاه مهرآباد رسیدیم سینا روسری ام رو مرتب کرد و گفت:


    


    -مثل اینکه تو به هواپیما خیلی علاقه داری نه؟


    


    -نه اتفاقا خیلی خسته کننده است. چطور؟


    


    -آخه بزور باید از جات بلندت کنم.


    


    بلند شدم و باهم بیرون رفتیم. بعد از تحویل چمدانها به سمت سالن انتظار رفتیم. مامان و بابا و نیما و سارا و آرمین به استقبالمون اومده بودن. سارا چهار ماه بود که باردار بود. با دیدنش با خنده گفتم:


    


    -حال کوچولومون چطوره؟


    


    سارا با شرم سرش رو پایین انداخت. به خونه که رسیدیم سینا گفت:


    


    -بهتره بریم یکم استراحت کنیم.


    


    -من که خسته نیستم. فقط یه دوش می گیرم. تو اگه دوست داری چند ساعتی بخواب.


    


    به حموم رفتم و دوش گرفتم. بیرون که اومدم سینا روی تخت دراز کشیده بود و بالش من رو بغل کرده بود. با خنده بالش رو از بغلش درآوردم که بیدار شد.


    


    -چیه چی شده؟


    


    -هیچی! فقط می خوام بگم تو چقدر راحت یه چیزی رو جایگزین من می کنی.


    


    با یه غلط اومد روم و گفت:


    


    -نه خانمم. هیچ چیز نمی تونه جای تو رو بگیره. آخه عشق من، من چند بار باید بهت بگم دوست دارم؟


    


    موهام رو بو کرد و گفت:


    


    - هووم. چه بوی خوبی می دی.


    


    با خنده ازش جدا شدم و گفتم:


    


    -یکم بریم پارک؟ می خوام سرسره سوار شم.


    


    خندید و گفت:


    


    -سرسره؟ بچه شدی؟


    


    -سینا، بریم؟


    


    بلند شد و لباس هاش رو عوض کرد. یه تی شرت سفید با یه شلوار جین طوسی پوشید. من هنوز جلوی آینه بودم. سینا سوئیچ رو برداشت:


    


    -من می رم ماشین رو از پارکینگ بیرون بی آرم.


    


    بعد آروم گونه ام رو بوسید و رفت. من هم سریع آماده شدم و به پایین رفتم. سینا ماشین رو جلوم نگه داشت و در رو برام باز کرد. چون حیاط خیلی بزرگ بود پیاده رفتن حدود چهار یا پنج دقیقه طول می کشید. توی پارک قدم می زدیم. منتظر بودم زودتر خلوت بشه تا سوار سرسره بشم.


    


    روی یه نیمکت نشستیم. سینا بچه ها رو نگاه می کرد.


    


    -سینا؟


    


    -جانم؟


    


    -بهترین لحظه زندگی ات چه موقعی یه؟


    


    یکم نگاهم کرد و گفت:


    


    -موقعی که من و تو بچه دار بشیم و بچه مون دختر باشه.


    


    -آخِی! نازی! حالا چرا دختر؟


    


    -چون احساس می کنم اون طوری بیشتر شبیه تو می شه.


    


    خندیدم و گفتم:


    


    -حالا بگو ببینم بدترین لحظه زندگی ات چه موقعی یه؟


    


    دستم و گرفت و گفت:


    


    -هرچند سوال خیلی سختیه! اما جوابتو می دم. بدترین لحظه ی زندگی ام هم اون موقعی یه که یه چیز با ارزش رو با هر بدبختی به دست بیارم اما نتونم درست ازش نگه داری کنم.


    


    فهمیدم منظورش منم. اخم کردم و گفتم:


    


    -ناراحت نباش. تا آخر عمرت وبال گردنتم.


    


    دستش رو دور شانه ام اداخت و با خنده گفت:


    


    -جون من، عمر من، عشق من، تو همه ی زندگی می.


    


    لبخند زدم.


    


    -فالِت بگیرُم خانوم؟


    


    برگشتم. یه زن فالگیر بود. یه چادر سفید گلدار رو دور بدنش پیچیده بود و یه بچه رو پشت سرش بسته بود. یکم نگاهش کردم. برگشتم و به سینا گفتم:


    


    -فال بگیرم؟


    


    -نمی دونم. ولی من که به این چیزا اعتقادی ندارم.


    


    روبه زن فالگیر گفتم:


    


    -مرسی نمی خوام.


    


    ازمون یکم دور شد. پشیمون شدم و با فریاد گفتم:


    


    -آهای خانم؟


    


    برگشت و نگام کرد:


    


    -با مُو بودی؟


    


    -آره. یه دقیقه بیا.


    


    به طرفم اومد. دستمو دراز کردم و گفتم:


    


    -بیا. فالمو بگیر.


    


    لبخند زد و به دستم نگاه کرد. بعد از چند دقیقه سرش رو تکون داد. بعد دوباره به کف دستم نگاه کرد.


    


    -چیه ، چیزی شده؟ چرا ساکتی؟


    


    بلند شد و گفت:


    


    -نمی خواد خانم جان. مُو اّ خیرش گذشتُم.


    


    داشت خودش رو جمع و جور می کرد که یه نگاه به سینا انداختم. اون هم شانه بالا انداخت.


    


    -صبر کن. چی تو دستم دیدی؟ هرچقدر بخوای بهت پول می دم.


    


    -نه خانم جون.


    


    -اِِ. لوس نشو. بگو چی دیدی؟


    


    به صورتم نگاه کرد و گفت:


    


    -باشه. اما بگُم من مقصر نیستُم.


    


    -باشه. نگران نباش. حالا بگو چی دیدی؟


    


    روبه روم نشست و گفت:


    


    - تازه با هم عروسی کردین. شوهرت خیلی خاطرتو می خواد. دوست زیاد داری. اما دشمن یکی، زهر خودشو می ریزه. هوای شوهرتو داشته باش. ولش نکن.


    


    بعد روبه سینا کرد و گفت:


    


    -خیلی مراقبش باش. نزار از دستت بپره! دشمنت زهرشو می ریزه.


    


    دوباره روبه من گفت:


    


    -یادت نره. شوهرت رو ول نکن.


    


    بعد بازم به دستم نگاه کرد:


    


    -مراقب خودت و شوهرت باش. از موُ گفتن بود. خود دانی!


    


    سینا که به این چیزا اعتقادی نداشت پول درشتی بهش داد و اونم رفت. بد جور رفتم تو فکر. پارک خلوت شده بود. سینا گفت:


    


    -نمی خوای سرسره سوار شی؟


    


    یکم نگاهش کردم. خیلی خون سرد بود.


    


    -نه. دیگه حوصله اش رو ندارم.


    


    -بس کن یکتا، اون زن فقط یه مشت مزخرف گفت و رفت.


    


    بعد بلندم کرد و گفت:


    


    -اگه حوصله نداری بهتره بریم خونه.


    


    بدون هیچ حرفی به دنبالش رفتم. توی راه هیچ کدوم حرفی نزدیم. یعنی دشمن ما کی بود؟


    


    -بیا پایین.


    


    سینا در رو بارام باز کرد و بود نگاهم می کرد. یکم بهش نگاه کردم.


    


    -سینا؟


    


    -جانم؟


    


    -اگه...


    


    -اگه چی؟


    


    -هیچی ولش کن.


    


    پیاده شدم و به سرعت به اتاقمون رفتم. سعی کردم بخوابم اما نتونستم. واسه ی شام پایین نرفتم. سینا هم خیلی زود برگشت. خودم رو به خواب زدم. زیر چشمی نگاهش می کردم. شروع کرد به پیانو زدن. چقدر قشنگ می زد. سینا بعد از چند دقیقه بلند شد و جلوی آینه قدی ایستاد. بهش پشت کردم. اومد کنارم دراز کشید. موهام رو نوازش کرد.


    


    -عزیزم. عروسک قشنگم، می دونم بیداری. برگرد و نگام کن.


    


    هیچ حرکتی نکردم. من رو به سمت خودش برگردوند.


    


    چشم هام رو بسته بودم. دماغم رو فشرد. باز هم چشم هام رو باز نکردم. کلافه و عصبی گفت:


    


    -یکتا؟ چت شده؟ عجب غلطی کردم. اصلا نباید می زاشتم فال بگیری!


    


    بازم هیچ حرفی نزدم. انگار دوست داشتم حرصش رو در بی آرم.


    


    -یکتا با توام. چشماتو وا کن و نگاهم کن. من اون زنو می کشم.


    


    با خنده چشم هام رو باز کردم. اخم کرده بود. در عین حال با مهربونی گفت:


    


    -آخه قربونت برم. من یه تار موی تو رو به صدتا دنیا نمی دم. کی می خواد تو رو از من بگیره؟ هیچ چیز جز مرگ نمی تونه ما رو از هم جدا کنه.


    


    لبخند زدم و گفتم:


    


    -تو راست می گی. حالا بیا بگیر بخواب.


    


    -راستی متین می گفت مهتاب تو رشته ی حقوق قبول شده!


    


    -جدی؟ چرا زودتر بهم نگفتی تا بهش تبریک بگم؟


    


    بعد گوشی مو برداشتم و بهش زنگ زدم و تبریک گفتم.


    


    با شروع شدن ترم جدیدم من هم روزهایی که کلاس داشتم با سینا از خونه بیرون می اومدم. سینا به بیمارسان می رفت و وقتی کلاس هام تموم می شد می اومد دنبالم. اواخر بهمن بود. برف سنگینی باریده بود. از پشت شیشه به بیرون نگاه می کردم. سینا خواب بود. پالتومو پوشیدم و می خواستم یواشکی از خونه برم بیرون که سینا چشم هاشو باز کرد:


    


    -کجا؟


    


    -مگه تو خواب نبودی؟!


    


    -من تو خواب هم حواسم به توئه!


    


    -می خوام برم آدم برفی درست کنم میای؟


    


    آماده شد و باهم بیرون رفتیم. تا رسدین به پارک نزدیک خونه مون دویدیم. توی پارک یه گلوله برف درست کردم و به سمتش پرت کردم. چندتا بچه اونجا بازی می کردن. اونا هم اومدن طرف منو شروع به برف پرتاب کردن سمت سینا شدن! سینا با خنده گفت:


    


    -وروجک های شیطون! الآن همتونو می گیرم.


    


    یه دختر بچه ی شیرین که با برادرش اومده بود گفت:


    


    -خاله! شما بچه ندارین که باهامون بازی کنه؟


    


    صورتشو بوسیدم و گفتم:


    


    -نه خاله جون! ولی ای کاش اگه منم مادر شدم بچه م به خوشگلی تو کوچولوی شیرین باشه! اسمت چیه عزیزم؟


    


    -هانیه!


    


    ناقافل یه گلوله یبرفی خورد به صورتم. نگاه که کردم دیدم یه پسر بچه به سمتم پرتش کرده بود. دلم نیومد دعواش کنم و بهش لبخند زدم. سینا بهم خیره شده بود تا ببینه اذیت شدم یا نه! وقتی بهش لبخند زدم خیالش راحت شد. یه توپ گنده ی برفی درست کرد و گفت:


    


    -این بدن آدم برفی مون!


    


    منم یه توپ برفی کوچیک تر درست کردم و روش گذاشتم و گفتم:


    


    -اینم سرش!


    


    هانیه دوید رفت توی خونه شون که روبه روی پارک بود و بعد از چند دقیقه یه هویج آورد و بهم داد. منم گذاشتمش جای دماغش. دوتا سنگ هم برداشتیم و گذاشتیم جای چشم هاش! می خواستم کلاه و شال گردنمو بندازم رو سرش که سینا گفت:


    


    -یکتا شال گردنتو برندار سرما می خوری!


    


    هانیه با لبخند شیرینش گفت:


    


    -شما چه اسم خوشگلی داریم خاله!


    


    -مرسی عزیزم. اسم تو ام قشنگه!


    


    با هم کنار ادم برفی ایستادیم و سینا ازمون عکس گرفت. چند تا عکس گرفتیم و بعد از بچه ها خداحافظی کردیم و برگشتیم.


    


    روزبعد با شبنم تو کلاس داشتیم حرف می زدیم.


    


    -یکتا دیگه نمی دونم چی کار کنم؟ مامانم پاشو کرده تو یه کفش که باید با شروین ازدواج کنی.


    


    بعد یه هو زد زیر گریه. بغلش کردم و دلداریش دادم. خوش بختانه اون روز بهرام کلاس نداشت وگرنه اون هم کنارش می نشست و گریه می کرد. می خواستم با مادر شبنم صحبت کنم. شاید هم به عزیز جون می گفتم با مادرش صحبت کنه. آخه خیلی باهم صمیمی بودن.


    


    -شبنم ترو بخدا بس کن. به عزیز جون می گم با مادرت صحبت کنه.


    


    انگار یکم امید وار شد. می خواستم یکم دیگه دلداری اش بدم که گوشی ام زنگ خورد. سینا بود.


    


    -الو، سینا؟


    


    انگار داشت رانندگی می کرد. خیلی سریع گفت:


    


    -سلام عزیزم. قید کلاس بعدی ات رو بزن. سارا رو بردن بیمارستان.


    


    فریادی از شادی زدم و گفتم:


    


    -باشه. اما من که ماشین نیاوردم.


    


    -اگه می تونی تاکسی بگیر. چون من باید برم بیمارستان.


    


    -باشه خداحافظ.


    


    از شبنم خداحافظی کردم و به بیمارستان رفتم. خاله لیلا و آرمین جلوی اتاق عمل نشسته بودن. سینا هم با اینکه خیلی نگران سارا بود اما به مریض هاش می رسید. به سمت آرمین و خاله لیلا رفتم. خاله لیلا دعا می خوند. آرمین با گوشی اش بازی می کرد. حرصم رو درآورد. گوشی رو از دستش گرفتم.


    


    -اِاِه! دیوونه، چی کار می کنی؟ فینال بود.


    


    -فینال و کوفت! فینال و زهرمار! زنت تو اتاق عمل اون وقت تو اینجا نشستی بازی می کنی؟ واقعا که!


    


    -خب من چی کار کنم؟ من بجاش درد بکشم؟


    


    یه دفعه گفت:


    


    -ای وای!


    


    خاله گفت:


    


    -تو دیگه چت شد؟


    


    -هیچی مامان لگد زد پدر سگ! فکر کنم داره می آد.


    


    با اینکه خیلی عصبانی بودم اما خنده ام گرفت. خوش به حال آرمین. توی هر شرایطی خون سرد و بی خیال بود. همونطور که می خندیدم یه دفعه آرمین گوشی اش رو از دستم گرفت:


    


    -این لامصب رو بده من ورپریده!


    


    اخم کردم. بدون توجه به من نگاهی به گوشی اش انداخت.


    


    -الهی جوون مرگ بشی دختر! نگاه کن چی کار کردی؟


    


    چون حوصله بحث با آرمین رو نداشتم به اتاق سینا رفتم. اما یه لحظه آرم و قرار نداشتم. هِی دور اتاق می چرخیدم.


    


    -یکتا جان، قربونت برم اینقدر خودتو اذیت نکن. ما همه مون مثل تو نگرانیم اما مثل تو خودمونو عذاب نمی دیم.


    


    -شما رو نمی دونم. اما اون آرمین بی شعور عین خیالش هم نیست. اگه خدایی نکرده بلایی سر سارا بی آد من می دونم و اون پسره ی مزخرف.


    


    خندید. با عصبانیت گفتم:


    


    -چیه جُک گفتم؟


    


    -نه عزیزم. ولی آرمین که مقصر نیست.


    


    -اِاِاِ ! دنیا رو آب ببره آرمین رو خواب می بره. واسه من فینال بازی می کنه.


    


    سینا هم که فقط به حرفهای من می خندید. گلدونی رو که روی میزش بود برداشتم و گفتم:


    


    -سینا به جون بابا اگه یه بار دیگه بخندی این و می کوبم تو سرت ها!


    


    دست هاش رو به نشانه تسلیم بالا برد و گفت:


    


    -غلط کردم. اصلا من دیگه حرف نمی زنم.


    


    با عصبانیت گلدون رو سرجاش گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم. به محض اینکه پشت در رسیدم دکتر زنان از اتاق بیرون اومد. به آرمین نگاه کردم. امیدوار بودم حداقل به خودش زحمت بده از حال سارا رو بپرسه. اما بی خبر از دو عالم روی صندلی نشسته بود و بازی می کرد. می خواستم با پاشنه کفشم بکوبم توی فرق سرش. خاله لیلا خودش رو به دکتر رسوند و گفت:


    


    -خانم دکتر حالشون چطوره؟


    


    لبخند زد و گفت:


    


    -اون خانم دخترتون هستن؟


    


    -نه، عروسمه!


    


    -تبریک می گم. مادر و بچه هردو سالم اند. یه پسر خوشگل و ناز.


    


    بی اختیار هورا بلندی کشیدم که دکتر با عصبانیت گفت:


    


    -خانم محترم اینجا بیمارستان!


    


    از خجالت سرم رو پایین انداختم. سینا که تازه با صدای جیغ من از اتاقش بیرون اومده بود رو به دکتر گفت:


    


    -مشکلی پیش اومده خانم رفیعی؟


    


    -نه خیر آقای دکتر. این خانم با صدای بلند هورا می کشه! انگار نه انگار سنی ازش گذشته، درست مثل بچه هاست.


    


    از شرم هیچ چیز نگفتم. سینا بهم نگاهی کرد و با لبخند گفت:


    


    -ایشون همسر بنده هستن.


    


    خانم رفیعی خشکش زد و با شرمندگی گفت:


    


    -معذرت می خوام دکتر، متوجه نبودم. امیدوارم منو ببخشید.


    


    بجای سینا جواب دادم:


    


    -منو ببخشید. اونقدر خوشحال بودم که نتونستم خودم رو کنترل کنم.


    


    خانم رفیعی رفت و سارا رو به بخش منتقل کردن. وقتی به هوش اومد اولین سوالی که پرسید این بود:


    


    -بچه ام کجاست؟


    


    توی دلم گفتم چچه حکمتی توی کار خداست که هر مادری اولین سوالش درمورد بچه اش ِ؟


    


    خاله صورت سارا رو نوازش داد و گفت:


    


    -حالش خوبه. فقط باید چند ساعتی توی دستگاه بمونه.


    


    آرمین: پدرسوخته عجب زوری هم داره. یه جیغ می زنه بیمارستان و بهم می ریزه.


    


    -باز تو چرت و پرت گفتی؟ اون بچه که اصلا جیغ نزد طفلک.


    


    -اصلا بچه من چه ربطی به تو داره. دوست دارم بگم جیغ زد. اصلا دوست دارم اینطوری سینا رو حرص بدم. به تو چه ربطی داره؟


    


    -آرمین یه چیزی بهت می گم ها. نزار بگم داشتی...


    


    جلوی دهنم رو گرفت و گفت:


    


    -قربونت برم عزیزم. من غلط کردم.


    


    سارا: باز چیکار کردی آرمین؟


    


    -هیچی قربونت برم. بابا اصلا دست از سر من کچل بردارین. من رفتم.


    


    بعد از اتاق بیرون رفت. من و خاله هم برای اینکه سارا یکم استراحت کنه بیرون رفتیم. من زودتر از سینا به خونه برگشتم. توی اتاقمون درس می خوندم که سینا هم اومد. اونقدر خنده و شوخی می کرد که گفتم:


    


    -سینا خیلی شنگولی؟ یعنی اینقدر بخاطر سارا خوشحالی؟


    


    -مگه می شه آدم دایی بشه و خوش حال نشه؟ ان شالله بابا هم بشم اونوقت دیگه خیلیخوش حال تر می شم.


    


    -اِه! خیال خام از سر به در کن! من تا درسم تموم نشه به فکر بچه نمی افتم.


    


    -اگه من بخوام چی؟


    


    شانه بالا انداختم و گفتم:


    


    -خود دانی. اما من که قرص مصرف می کنم.


    


    خیلی جدی گفت: از این به بعد دیگه مصرف نمی کنی.


    


    با عصبانیت بلند شدم و گفتم:


    


    -بله،بله؟ واسه من تعیین تکلیف می کنی؟ مثل اینکه فراموش کردی آقا، من از اول هم بهت گفته بودم از بچه ها خوشم نمی آد. اگه خیلی دوست داری بچه داشته باشی می تونی بری زن صیغه کنی، اگرهم دوست داری سرم هوو بیار. من مثل زن های دیگه نیستم که بخوام واست تعیین تکلیف کنم و بگم این کارو بکن، اون کارو نکن! راه باز جاده دراز!


    


    با چشم های گشاد شده نگاهم کرد و گفت:


    


    -هیچ معلوم هست چی می گی؟ من که مجبورت نکردم عزیزم. من فقط گفتم بچه می خوام. الآن هم حرفم رو پس گرفتم. اصلا ببخشید. خوبه؟


    


    بعد خنده شیرینی کرد و گفت:


    


    -اما هروقت که جنابعالی دستور بفرمایید بنده حاضرم.


    


    کتابم رو به سمتش پرت کردم. جاخالی داد و کتاب خورد به در. خنده بلندی سر داد و از اتاق بیرون رفت.


    


    صدای زنگ مسیج موبایلم اومد. شبنم بود. حال سارا رو پرسید. بهش گفتم که حال هردوشون خوبه. اون هم ظاهرا خیلی خوش حال شد.


    


    چون به شبنم قول داده بودم، به عزیز جون زنگ زدم و موضوع رو باهاش در میون گذاشتم. عزیز جون خیلی ناراحت شد و گفت همین امروز باهاش صحبت می کنم.


    


    -شب که سینا برگشت با هم به خونه مامان اینا رفتیم. صبح که توی اتاق خوابیده بودم. سینا صبح زود رفته بود.


    


    چون دوست داشتم صبح ها یکم بیشتر بخوابم سیم تلفن رو می کشیدم. وقتی سیم تلفن رو وصل کردم بلافاصله تلفن زنگ خورد.


    


    - الو عزیز جون؟


    


    -سلام دخترکم. خوبی فدات شم؟


    


    -مرسی عزیز. چه خبر؟


    


    یکم ساکت شد و بعد گفت:


    


    -چی بگم یکتا جان؟ این زن انگار عقل تو کله اش نیست. هرچی نصیحتش کردم قبول نکرد. می گه الا و بلا شبنم باید با بردار زاده اش ازدواج کنه. حد اقل این شروین هم آدم حسابی نیست. بین خودمون باشه، می گن آقا شروین معتاده!


    


    داشتم شاخ در می آوردم. مادر شبنم می خواست دو دستی بچه اش رو بندازه توی چاه. با تعجب گفتم:


    


    -مادرش می دونه عزیز؟


    


    -والله چی بگم؟ بهونه اش هم اینه که شبنم و شروین نشون کرده هم دیگه اند. انگار الآن عهد دقیانوس!


    


    -حالا چی می شه عزیز جون؟


    


    -نمی دونم دخترکم. من باز هم باهاش صحبت می کنم اما بعید می دونم تاثیری داشته باشه.


    


    بعد از خداحافظی با عزیز جون به شبنم زنگ زدم. گوشی رو برنمی داشت. دیگه داشتم پشیمون می شدم که صدای بغض آلود شبنم توی گوشی پیچید.


    


    -الو.


    


    سلام شبنم. چرا جواب نمی دادی؟


    


    -سلام شبنم. چرا جواب نمی دادی؟


    


    یه دفعه زد زیر گریه.


    


    -چی شده شبنم؟


    


    -مامانم زنگ زده بود. هرچی از دهنش در اومد بهم گفت. گفت اگه امسال جواب بله رو به شروین ندم نمی زاره درسم رو ادامه بدم.


    


    دلم به حالش سوخت. کاری نمی تونستم بکنم. یه کم دلداری اش دادم و بعد باهاش خداحافظی کردم. باید یه فکر اساسی می کردیم. اما هیچ فکری به ذهنم نمی رسید. شب که سینا برگشت متوجه حالم شد. جلوی میز توالت نشسته بودم و به تصویر خودم توی آینه خیره شده بودم. سینا پشتم وایستاد و بغلم کرد و سرشو روی شونه ام گذاشت و گفت:


    


    -نبینم خانمم ناراحته!


    


    با کلافگی گفتم:


    


    -اَه! آخه مادر شبنم چی از جون این دو تا می خواد؟ شیطونه می گه بری و این شروین مزاحمو بکشی، ها!


    


    -اُه،اُه! پس زنم جنایت کارم هست. ببین تو می خوای شروین رو بکشی، پس قبلش مجبوری مادر شبنمو بکشی چون از قدیم و ندیم گفتن باید از روی نعش مادر شبنم رد شی تا شروینو بکشی! اونقوت من بیچاره باید همه ی زندگی مو بفروشم تا دیه ی جنابعالی رو بدم.


    


    اسپری رو به طرفش پرت کردم که جاخالی داد و قهقه ای سر داد که بیشتر منو حرص داد. با عصبانیت گفتم:


    


    -تو هم که فقط بلدی هِرهِر بخندی!


    


    همونطور که می خندید گفت:


    


    -آخه نمی دونی وقتی عصبانی می شی چه جوری می شی؟ آدم دوست داره بخورتت!


    


    بهش چشم غره رفتم که صورتمو بوسید و گفت:


    


    -قهر نکن دیگه! آخه به ما چه که مادر شبنم اجازه نمی ده اونا با هم ازدواج کنن.


    


    بعد منو بلند کرد و به طرف تخت برد و گفت:


    


    -مهم منو تو ایم عزیزم که بهم رسیدیم.


    


    لباسش رو عوض کرد و کنارم دراز کشید. از اینکه منو مسخره می کرد عصبانی بودم. با اخم بهش پشت کردم و گفتم:


    


    -تا وقتی مادر شبنم راضی نشده حق نداری به من نزدیک بشی.


    


    بهم چسبید و گفت:


    


    -چی؟ مادر شبنم چه ربطی به من داره؟ شاید اون هیچ وقت راضی نشد اونوقت من باید این طوری تنبیه بشم؟ نه، نه! خیلی سخته! یه تنبیه دیگه.


    


    و شروع به بوسیدن من کرد. هولش دادم و گفتم:


    


    - همین که گفتم. حالا هم برو اونور می خوام بخوابم.


    


    از اینکه تسلیم شده بود خنده ام گرفت.


    


    امسال عید با همه ی عیدها فرق داشت. سارا بخاطر پسرش " امیر" خونه نشین شده بود. بابا هم که حالش زیاد خوب نبود و بخاطر اون مامان هم از دیدن خانواده اش محروم شده بود. نیما که ترجیح می داد به قول خودش با رفیق هاش به شمال بره. شبنم هم چون با مادرش حرفش شده بود به شیراز نرفته بود. پریسا و وحید هم درگیر و دار تدارک عروسی بودند.


    


    من و سینا هم تصمیم گرفتیم دونفری به ویلای شمال سینا بریم. به ویلا که رسیدیم اول خوب همه جا رو بررسی کردم. ویلای خیلی بزرگی بود. یه زن و مرد پیر گوشه ای از باغ یه خونه ی کوچیک داشتن و وظیفه ی نظافت و نگهبانی رو به عهده داشتند.


    


    هوای شمال بارونی بود. حوله و لباسم رو برداشتم و به حموم رفتم. از حموم که بیرون اومدم پشت پنجره ی بزرگی که روبه دریا بود ایستادم.


    


    -سینا؟


    


    -جانم؟


    


    -میشه بریم لب ساحل؟


    


    یکم نگاهم کرد و بعد با لحن قاطعی گفت:


    


    -نه نمی شه. هوا سرده سرما می خوری. حالا بیا اینجا موهات رو خشک کنم.


    


    اخم کردم و روی تخت دراز کشیدم و بهش پشت کردم.


    


    -لازم نکرده. خودش خشک می شه.


    


    -یکتا با من لج نکن. گفتم که هوا سرده سرما می خوری.


    


    -خب تو که دکتری. یه قرصی دارویی، چیزی بده بخورم که سرما نخورم.


    


    بلند بلند خندید.


    


    -کوفت! اصلا تو چرا همیشه به حرف های من می خندی؟


    


    کنارم دراز کشید و بدنم رو نوازش داد و گفت:


    


    -آخه مثل دختر بچه های لوسی. نمی دونی وقتی قهر می کنی چقدر خواستنی میشی.


    


    -اِه! پس چرا نمی زاری برم بیرون؟


    


    موهای خیسم رو پشت گوشم انداخت و گفت:


    


    -خوب بلدی از آب گل آلود ماهی بگیری ها.


    


    -بحثو عوض نکن. منو می بری بیرون یا نه؟


    


    -یه شرط داره.


    


    -زود بگو، چه شرطی؟


    


    -شرطش اینه که زیاد بیرون نمونیم و زود برگردیم.


    


    از گردنش آویزون شدم و گفتم:


    


    -مرسی آقا سینا. لطفت رو فراموش نمی کنم.


    


    گونه ام رو با لب هاش نوازش داد و گفت:


    


    -آخ!


    


    -چی شد؟


    


    -هیچی قلبم درد گرفت! حالا یه بوس بده تا خوب بشه!


    


    -خیلی پر رویی سینا! ببین چقدر اذیتم می کنی؟


    


    -الهی من فدات شم، تو می خوای یه بوس بدی منو خون به دل می کنی!


    


    بعد نفس عمیقی کشید و گفت:


    


    -خدایا خودت شاهد باش واسه یه بوس چطوری عذابم می ده!


    


    با خنده خواسته اش رو اجابت کردم.


    


    سینا موهام رو با سشوار خشک کرد و بعد یه پالتو از توی کمد بهم داد. خودش هم لباس هاش رو پوشید و یه چتر برداشت و با هم بیرون رفتیم. توی ساحل زیر بارون قدم می زدیم. دوست داشتم کفش هام رو در بی آرم و روی شن های خیس ساحل تا ته دنیا بدوم. یه لحظه احساس کردم از هرچی درد و غم رها شدم. بی اختیار لبخند زدم. اما وقتی یادم اومد سینا نمی زاره روی شن های بارون خورده بدوم اخم کردم.


    


    - چی شده عزیز دلم؟ بازم که اخم هات تو همه! ای خدا من چی کار کنم تا این زنم اینقدر واسم ناز نکنه؟


    


    جوابش رو ندادم. دستش رو دور شانه ام حلقه کرد و من رو به خودش چسبوند.


    


    - خانمم؟ عزیزم؟ باز چی شده؟


    


    - می خوام بدوم.


    


    با تعجب گفت:


    


    - توی این هوای سرد؟... حتما می خوای کفش هات رو هم در بیاری نه؟


    


    - اوهوم.


    


    - نه ، نه! محاله بزارم همچین کاری بکنی.


    


    - سینایی! خواهش می کنم.


    


    یکم نگاهم کرد و بعد گفت: خوب یاد گرفتی گوشام رو دراز کنی!... قول می دی فقط چند دقیقه بدوی؟


    


    - باشه!


    


    بعد بدون معطلی کفش هام رو در آوردم و شروع به دویدن کردم. می دویدم و مستانه می خندیدم. انگار حس تازه ای در من به وجود اومده بود. قطره های بارون که به صورتم می خورد من و از خودم بی خود می کرد. سینا هم کفش هاش رو درآورده بود و با من می دوید. وقتی خسته شدم دست هام رو روی زانو هام گذاشتم. سینا کنارم ایستاده بود و با طرز عجیبی نگاهم می کرد. چند بار نفس عمیق کشیدم.


    


    چند لحظه بعد احساس سرمای شدیدی کردم. بدنم شروع به لرزیدن کرد. سینا بغلم کرد. با اینکه لباس هاش خیس بود اما گرمای مطبوعی رو توی آغوشش احساس کردم. خیلی خوب بود که توی آغوش کسی که از خودش هم بیشتر دوستت داره راه بری و خوب تر ازهمه اینه که در آغوش کسی باشی که عاشقشی و با تموم وجود دوستش داری و نمی خوای به هیچ قیمتی از دستش بدی. و من از این خوشبختی که در آروزش بودم دور بودم. چون هیچ وقت نمی تونستم عاشقانه اونی رو که دوستش دارم در آغوش بگیرم.


    


    به ویلا که رسیدیم سینا برام یه قرص آورد:


    


    - اینو بخور یکتا، شاید سرما بخوری.


    


    - آها! همون پيشگيري بهتر از درمان است! نه؟!


    


    با اینکه می دونستم حتما سرما می خورم قرص رو گرفتم و با یک لیوان آب خوردم و باز هم به حموم رفتم. بعد از دوش گرفتن سینا دوباره موهام رو خشک کرد. روی تخت پریدم. بارون انگار خیال بند اومدن نداشت. سینا پشت پنجره ایستاده بود. همون طور بهش خیره شده ...


    


    سینا به سمت دریا می دوید. می خواست خودش رو غرق کنه. جیغ می زدم. یه نفر من رو از پشت گرفته بود و نمی زاشت از جام تکون بخورم. رعد و برق می زد. اون کسی که پشتم بود با صدای بلند می خندید. برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. چهره اون شخص مشخص نبود. وقتی رعد و برق می زد هیکل مردانه اش مشخص می شد. هرچی بیشتر به صورتش نگاه می کردم کمتر می دیدم. سینا می دوید و من جیغ می زدم. مرد ناشناس می خندید. رعد و برق می زد و من فقط می تونستم جیغ بزنم.


    


    انگار یه نفر روی صورتم آب پاشید. جیغ زدم و از خواب پریدم. اشک از گوشه چشمم اومد پایین. یه نفر بهم آب داد.


    


    چند بار نفس عمیق کشیدم.


    


    -چیزی نیست قربونت برم. کابوس دیدی.


    


    -سینا بغلم کن.


    


    بغلم کرد و نوازشم داد. اونقدر مهربون بود که دلم نمی خواست ازش جدا بشم. همونطور که نوازشم می داد دوباره خوابم برد. صبح با صدای سینا از خواب بیدار شدم.


    


    -خانمم بیدار شو قرص هاتو بخور.


    


    پتو رو روی سرم کشیدم و با صدای گرفته ای گفتم: نمی خوام سینا، می خوام یکم دیگه بخوابم.


    


    پتو رو از روی سرم برداشت:


    


    -لجبازی نکن یکتا، قرص هاتو الآن باید بخوری.


    


    ناچار قرصی رو که برام آورده بود خوردم. دیشب تا صبح کابوس دیده بودم. سینا گفت:


    


    -بهت گفتم نباید زیر بارون بری. ببین صدات در نمی آد.


    


    چند بار سرفه کردم. بلند شدم و لباس هام رو عوض کردم و با سینا به پایین رفتیم. سمانه خانم صبحانه رو آماده کرده بود. روی صندلی نشستم که گفت:


    


    -خانم دیشب صدای جیغ اومد. مشکلی پیش اومده بود؟ اسماعیل می خواست بیاد اینجا من نزاشتم.


    


    چون حوصله حرف زدن نداشتم سینا بجای من جواب داد:


    


    -چیز مهمی نبود. یکتا کابوس دیده بود.


    


    سمانه خانم برام چای آورد.


    


    -حال نداری خانم ، چای داغ واسه گلوتون خوبه.


    


    چایم رو خوردم. سمانه خانم واسه ی نهار برام سوپ درست کرده بود. گفتم:


    


    - سمانه خانم چرا شما واسه عید نمی رین پیش بچه هاتون؟ ما خودمون می تونستیم از پس خودمون بر بی آیم.


    


    سینا متعجب نگاهم کرد و گفت:


    


    -چی می گی یکتا؟ نه تو بلدی آشپزی کنی و نه من.


    


    لبخند زدم و به حیاط رفتم. هوای بارون خورده سرما خوردگی و کسلی رو ازم دور می کرد. به اصرار سینا باهاش به باغ رفتم. سینا دوتا سیب چید و یکی اش رو به من داد. سیب رو گاز زدم و روی چمن ها نشستم. سینا با اعتراض گفت:


    


    -روی چمن ها نشین. زمین سرده!


    


    معترض گفتم:


    


    -اه! سینا تو چقدر گیر می دی. حالم از کارهات بهم می خوره!


    


    همون طور که نشسته بودم با گوشی ام بازی می کردم و طوری وانمود می کردم که انگار سینا رو نمی دیدم.


    


    روی زانو نشست و دستی به سرم کشید:


    


    -یکتا تو از چی ناراحتی؟ آخه قربونت برم، من بخاطر خودت می گم روی زمین نشین. ببین دیشب حرفمو گوش نکردی چطوری سرما خوردی. تا صبح هم که فقط کابوس می دیدی. حالا بی انصاف من بهت گیر می دم؟


    


    -نخیر آقای با انصاف. خوب من که دیگه از این بدتر نمی شم. دوست دارم اینجا بشینم.


    


    کلافه گفت: خیلی لجبازی می کنی یکتا، تو چرا درک نمی کنی اینطوری حالت بدتر می شه؟


    


    -ولم کن سینا حوصله ام رو سربردی. هِی گیر می دی. این کارو نکن، اون کارو بکن. اصلا به تو چه ربطی داره که من چیکار می کنم؟


    


    دستم رو گرفت و منو با عصبانیت دنبال خودش کشوند.


    


    -چی کار می کنی دیوونه؟ دستم درد گرفت.


    


    دستم رو ول کرد و گفت: وقتی دستت درد می کنه خوب احساسش می کنی، اما وقتی قلب من درد می کنه واست هیچ اهمیتی نداره.


    


    -خب اگه قلبت درد می کنه برو دکتر.


    


    یکم نگاهم کر و بعد گفت: تو واقعا نمی فهمی منظورم چیه یا خودت رو می زنی به اون راه؟


    


    -ولم کن سینا، حوصله پند و اندرز های تو یکی رو ندارم. فقط بلدی اعصابم رو خرد کنی.


    


    بعد بدون این که کوچکترین اهمیتی بهش بدم به طرف ویلا رفتم.


    


    همون لحظه یه نفر از حیاط بغلی پرید توی باغ. بی اختیار جیغ کشیدم. سینا با صدای جیغ من به طرفم اومد. با تعجب به شخص غریبه نگاه می کردم. از روی لباسش می شد فهمید طرف پسره! به ما پشت کرده بود. وقتی برگشت به اشتباه خودم پی بردم. یه دختر بود که موهاش رو تو کلاش جمع کرده بود. لباس پسرانه ای پوشیده بود. کلاهش رو برداشت و موهاش رو رها کرد . موهای بلند بلوندي داشت. واقعا که خوش گل بود! کم کم داشتم دیوونه می شدم. این دیگه از کجا پیداش شد؟! دختره ی دیوونه! همچین از روی دیوار پرید که نزدیک بود سکته کنم.


    


    با تعجب به سینا نگاه کردم. از چهره ی سینا چیزی دست گیرم نشد. انگار اون دختر رو می شناخت.


    


    -سلام!


    


    -سلام!


    


    صدای قشنگش فرصت بیشتر فکر کردن رو به من نداد. همونطور با دهان باز نگاهش می کردم. برام عجیب بود که چطوری از روی دیوار به اون بلندی پریده و عجیب تر این بود که نمي دونستم:" این دختر کی بود؟"


    


    سینا به گرمی سلامش رو پاسخ داد. اینبار رو به من گفت:


    


    -از دیدنتون خوش وقتم!


    


    با بهت دستش رو که جلو آورده بود گرفتم.


    


    -من ماهک هستم!


    


    اوه! پس ماهک خانم ایشون بودن. همونی که سارا می گفت به فال قهوه و این خرافه ها اعتقاد داره! و از همه مهمتر به سینا علاقه داره!!! ولي الحق كه اسمش برازنده ش بود! چشم هاي آبي و پوست سفيدش با اون موهاي بلوندش آدمو جادو مي كرد.


    


    با لبخند کجی گفتم:


    


    -منم همین طور! من یکتا هستم. ولی شما رو به جا نمی آرم.


    


    ماهک اخم کرد و روبه سینا گفت:


    


    -بنظر من تقصیر این سیناست! چون درست زمانی عروسی کرد که من ایران نبودم وگرنه قبل از این باهم آشنا می شدیم.


    


    بعد با اشوه گری به سینا نگاه کرد و اونو به لبخندی مهمون کرد. سینا هم لبخندی زد و گفت:


    


    -ماهک جان، باور کن من اگه می دونستم تو ایران نیستی عروسی ام رو به تعویق می انداختم. وقتی خانم شافعی گفت که تو ایران نیستی حالم گرفته شد اما دیگه کارت ها رو پخش کرده بودیم.


    


    -آره! مامان بهم گفت که زنگ زده بودی تا باهام صحبت کنی! منم خیلی سعی کردم برگردم اما کارهام جور نشد. در ضمن، گلایه های منو به حساب شوخی بزار!


    


    خدای من، با تمام حسادتی که نسبت به ماهک داشتم اما تو دلم به سینا حق می دادم که دختر به این زیبایی چشمش رو بگیره! من کجا و اون کجا؟ الحق که کار حق تعالی رو دست نداره. خدايا خيلي چاكريم!


    


    -خب دیگه بهتره بریم داخل و یه چای باهم بخوریم.


    


    -اوه، اوه! تند نرو آقا سینا، من به یه چای راضی نمی شم ها، باید منو شام نگه داری.


    


    سینا قهقه ی بلندی زد و گفت:


    


    -حتما عزیزم! حالا بیا بریم.


    


    لحن دوستانه ی سینا بیشتر حرصم رو در می آورد. مثل اینکه قضاوت سارا درست نبود و این سینا بود که به ماهک علاقه داشت. اما نمی دونم چرا با من ازدواج کرد؟ حتما می خواست با این کارهاش منو حرص بده! کور خوندی سینا خان! اما من که به خودم نمی تونم دروغ بگم، من به ماهک حسودی می کردم.


    


    -یکتا جان، با تو ام عزیزم، چرا نمی آی؟


    


    درحالی که سعی می کردم عصبانیتم رو نشون ندم گفتم:


    


    -الآن می آم.


    


    سینا و ماهک چند قدم از من جلوتر بودند. می خواستم هردوشون رو باهم خفه کنم. نمی دونم ماهک چی می گفت که سینا اینطور به حرف هاش می خندید. در هر حال این من بودم که عذاب می کشیدم. چند دقیقه بعد به داخل رفتم. سینا و ماهک توی پذیرایی بودند و سمانه خانم براشون قهوه برده بود. ماهک کنار سینا نشسته بود. برای همین من مجبور شدم روبه روشون بشینم. از شدت عصبانیت در حال انفجار بودم. منتظر بهونه ای بودم تا حرصم رو روی سینا خالی کنم.


    


    سر میز شام ماهک با کمال پررویی از بشقاب سینا یک تکه گوشت برداشت و خورد. انتظار داشتم حداقل سینا چیزی بگه اما اون هم پا به پای ماهک جونش می خندید.


    


    به هر بدبختی بود تا موقعی که ماهک خانم عزم رفتن کرد رفتار هاشون رو تحمل کردم. موقع رفتن ماهک رو تا دم در ویلاشون بردیم. نمی دونم اصلا این دختر پدر و مادر نداشت که تا این موقع شب تو خونه ی یه زن و مرد غریبه بود؟ البته همچین غریبه، غریبه هم نبود، ظاهرا که خیلی با هم صمیمی بودن. ماهک در رو باز کرد. توی دلم گفتم تو که بلدی از دیوار بری بالا، پس چرا خودتو خسته می کنی؟


    


    در رو باز کرد و واسه سینا بوس فرستاد و به من چشمک زد. دیگه داشت کفرم بالا می اومد. با لوندی گفت:


    


    -سینا جون، یکتا جون، پیشاپیش عیدتون مبارک! بای!


    


    و در رو بست. توی دلم گفتم: عجب عیدی هم می شه! مثل اینکه امسال عید واقعا باید واسم منحصر به فرد می شد!


    


    سینا دستم رو گرفت و گفت:


    


    -بیا بریم عزیزم. باید هفت سین بچینیم.


    


    پسره ی پر رو، بی حیا! منو خر گیر آورده یا خودشو؟ با چه رویی هم می گه:" بیا بریم عزیزم! باید هفت سین بچینیم!"


    


    -چیه یکتا؟ چرا اینقدر ساکتی؟ نبینم خانمم ناراحته!


    


    طوری نگاهش کردم که حساب کار دستش اومد. دستم رو گرفت و گفت:


    


    -چقدر دستت سرده! چرا دست کش نپوشیدی؟


    


    با اینکه تا چند ساعت دیگه بهار مهمون خونه ها می شد اما هوا خیلی سرد بود.


    


    با خشم دستم رو از توی دست های گرمش بیرون کشیدم و به سمت ویلا دویدم. بیچاره با بهت نگاهم می کرد. حتما تو دلش می گفت:"عجب زن دیوونه ای دارم من!"


    


    به اتاقمون رفتم و در رو از پشت قفل کردم. صدای پای یه نفر رو شنیدم. می دونستم سیناست. دستگيره در رو چرخوند و وقتی فهمید قفله چند لحظه پشت در ایستاد و بعد با صدای بلند گفت:


    


    -باشه، هرچقدر دوست داری لجبازی کن. ولي حداقل بگو چرا اينطوري مي كنی؟


    


    لباس هام رو در آوردم و یه تاپ با یه شلوارک خیلی کوتاه پوشیدم. تلویزیون رو روشن کردم. مشغول تماشا بودم که سمانه خانم اومد و گفت:


    


    -خانم جان نزدیک تحویل سال، نمی خواهید بیاین پایین؟


    


    -خانم جان نزدیک تحویل سال، نمی خواهید بیاین پایین؟


    


    می دونستم سینا فرستادتش. با صدای بلندی گفتم:


    


    -نه . شما برین. من همین جا سفره هفت سین ام رو پهن می کنم.


    


    سمانه خانم هم می دونست دروغ می گم. چون توی اتاق هیچ چیز نبود تا باهاش سفره هفت سین پهن کنم. با این حال به پایین رفت. هنوز یک ربع به تحویل سال مونده بود. می دونستم سمانه خانم به خونه ی خودشون می ره و سینا تنها می مونه. در رو باز کردم و سرجام برگشتم. چند لحظه بعد صدای پای سینا اومد. پشت در واستاده بود. انگار داشت تصمیم می گرفت بی آد داخل یا نه. بلآخره در زد و داخل شد. بی توجه بهش به تلویزیون چشم دوختم.


    


    -یکتا؟


    


    جواب ندادم.


    


    -یکتا جونم؟


    


    باز هم جوابش رو ندادم. با این که خودم رو بی تفاوت نشون می دادم اما همه ی حواسم بهش بود. با یه حركت من رو روی دستهاش بلند کرد. با اخم گفتم:


    


    -بزارم زمين.


    


    جوابی نداد. بلند تر گفتم:


    


    -سینا گفتم منو بزار زمین.


    


    اخم هاش رفت تو هم و گفت:


    


    -باید منو ببوسی.


    


    ابرو بالا انداختم: و اگه نبوسم؟


    


    به سمت پنجره ی بزرگی که توی اتاق بود رفت و پنجره رو باز کرد و سرم رو به سمت بیرون از پنجره برد. با دیدن ارتفاع جیغ بلندی کشیدم.


    


    -سینا دیوونه شدی؟


    


    خندید. با حرص گفتم:


    


    -کوفت! ولم کن.


    


    -اِاِ ! ولت کنم که هیچی ازت باقی نمی مونه. اون وقت من چيكار كنم؟ تنهايي غصه مي خورم!


    


    درحالی که از شدت عصبانیت و ترس در حال انفجار بودم گفتم:


    


    - غصه واست زياديه! بهتره كوفت بخوري! سینا؟ گفتم ولم کن.


    


    شانه بالا انداخت و من رو یکم بیشتر به سمت بیرون برد. حالا تا کمرم بیرون از پنجره بودم. خدایا این دیگه چه دیوونه ای بود؟ با ترس و لرز نگاهش کردم و با فرياد گفتم:


    


    -سینا! تو یه دیوونه به تمام معنایی!


    


    خنده بلندی سر داد. تلوزیون رسیدن سال نو رو اعلام کرد. با خنده ی دل نشینی که اون لحظه برام عذاب آور بود گفت:


    


    -عزیزم، خانمم، سال نوت مبارک. ولي خودمونیم ها عجب سال نویی شد.


    


    با اخم گفتم:


    


    -سینا اگه همین الآن منو زمین نزاری هرچی دیدی از چشم خودت دیدی.


    


    لب هاش رو جمع کرد:


    


    -یادت رفته باید منو ببوسی؟


    


    بغضم ترکید و بی اختیار زدم زیر گریه. سینا دستپاچه من رو روی زمین گذاشت و پنجره رو بست. نقطه ضعفش رو مي دونستم. نمي تونست گريه م رو تحمل كنه! قبل از اینکه بتونه بغلم کنه به طرف تخت رفتم و دراز کشیدم و پتو رو روی سرم کشیدم. خیلی از دستش عصبانی بودم. اومد و کنارم روی تخت خوابید. پتو رو از روی سرم برداشت و با دستش منو توی بغلش کشید و بوسه ای روی شانه ام زد. تنش داغ داغ بود. زير گردنمو بوسيد و لباشو به گوشم چسبوند و زیر گوشم گفت:


    


    - می دونی چقدر خواستنی شدی؟ اما حیف که من طاقت دیدن اشک هاتو ندارم.


    


    به زور دستش رو از دور کمرم باز کردم و با عصبانیت گفتم:


    


    -برو گم شو! از کارات معلومه! بی شعور.


    


    بعد بلند شدم و به دستشویی رفتم و به صورتم آب زدم. بیرون که اومدم دیدم مثل بچه ی لوسی که عروسکش رو ازش گرفتن با تمنا بهم نگاه می کنه. تحویلش نگرفتم و جلوی میز توالت نشستم. یه رژ صورتی برداشتم و روی لبم کشیدم. خودم رو بی تفاوت نشون می دادم. اما همه ی حواسم پيشش بود. می خواستم از حرصش برگردم تهران. از توی کمد یه مانتو طوسی برداشتم و یه شال مشکی هم برداشتم و پوشیدم. سینا با تعجب نگاهم می کرد. اما هیچ سوالی نمی پرسید. ساکم رو برداشتم و می خواستم از در برم بیرون که خیلی محکم پرسید:


    


    -کجا ان شالله؟


    


    وا ی خدا بازم شروع شد! برگشتم و فقط نگاهش کردم. سینا دوباره پرسید:


    


    -پرسیدم کجا می ری؟


    


    -پرسیدم کجا می ری؟


    


    منم با همون لحن گفتم:


    


    -خونه ي بابام.


    


    می خواستم تا می تونم اذیتش کنم. داشت با این کارهاش دیوونه ام می کرد. بلند شد و جلوم ایستاد. می خواستم در رو باز کنم که مچ دستم رو گرفت و خیلی جدی و محکم گفت:


    


    -هنوز اختیارت دست خودت نیست که بخوای سر خود راه بیفتی و بری.


    


    با خشم نگاهش کردم. می خواستم دستم رو از دستش بیرون بکشم که گفت:


    


    -برو بشین سر جات.


    


    و دستم رو رها کرد. هیچ وقت اینقدر عصبانی ندیده بودمش. ساکم رو یه گوشه پرت کردم و با بغض لبه ی تخت نشستم. سینا از اتاق بیرون رفت. چند دقیقه که طول کشید دیدم نیومد. آهسته بلند شدم و به بیرون رفتم که دیدم روی مبل نشسته و سیگار می کشه. می دونستم وقتی خیلی عصبانی می شه از اون لعنتی استفاده می کنه. اما تاحالا سیگار کشیدنش رو ندیده بودم. آروم به اتاق برگشتم. ساعت دو نیمه شب بود. لامپ رو خاموش کردم. می خواستم بخوابم که تلفن زنگ خورد. سریع جواب دادم: 


    


    


    - الو یکتا؟


    


    مامان بود. نفس عمیقی کشیدم که متوجه بغضم نشه.


    


    -سلام مامان جون! عیدت مبارک!


    


    -عید تو هم مبارک. سینا کجاست؟


    


    -سینا... سینا دستش بنده. می گم بهتوون زنگ بزنه.


    


    -نه عزیزم. سلام برسون.


    


    صدای بابا اومد که با اعتراض به مامان گفت که اجازه حرف زدن بهش بده! با این که فقط دو روز بود ندیده بودمشون دلم براشون تنگ شده بود.


    


    بعد از کمی حرف زدن گوشی رو قطع کردم و روی تخت دراز کشیدم. صدای پای سینا اومد. چقدر ازش بدم اومده بود. احساس می کردم اون هم همین حس رو نسبت به من داره. در رو باز کرد و بدون اینکه چراغ رو روشن کنه آروم کنارم دراز کشید. بغلم کرد و در گوشم گفت:


    


    -بیداری؟


    


    جوابش رو ندادم. بغضی توی صداش بود که قادر به پنهون کردنش نبود. اخم کرده بودم و سعی داشتم خودم رو ازش جدا کنم. وقتی متوجه شد مقاومتی نکرد و دستش رو از روی کمرم برداشت. من هم بهش پشت کردم. با خودم فکر کردم عجب سال نو زیبایی بود! تصمیم گرفتم وقتی خوابید به تهران برگردم. اینطوری هم قدر منو می دونست و هم می تونست با ماهک جونش تنها باشه.


    


    ساعت سه و نیم وقتی مطمئن شدم خوابه آروم از جام بلند شدم و به پایین رفتم. ساکم رو برداشتم و به بیرون رفتم.


    


    چون خیابونها خلوت و خاموش بود با سرعت رانندگی می کردم. توی راه به این فکر می کردم که به مامان اینا چی بگم؟ حتما با دیدن من می فهمیدن که با سینا دعوام شده. بیشتر نگران بابا بودم. چون حالش زیاد خوب نبود.


    


    به ساعت نگاه کردم. ساعت هفت بود. حتما سینا برای ورزش از خواب بیدار شده بود. صدای زنگ گوشی ام فرصت بیشتر فکر کردن رو به من نداد. می دونستم سیناست. گوشی ام رو خاموش کردم و روی صندلی کناری انداختم.


    


    نیم ساعت بعد به تهران رسیدم بلآخره تصمیم خودمو گرفتم و به طرف خونه شبنم رفتم. وقتی صدای منو پشت اف اف شنید با تعجب گفت:


    


    -یکتا تویی؟


    


    -علیک سلام. بله منم. نمی خوای درو باز کنی؟


    


    دکمه رو زد و در باز شد. ماشین رو قفل کردم و با آسانسور به طبقه پنجم رفتم. شبنم در رو باز کرد و با دیدن من گفت:


    


    -اول بگو ببینم تو اول صبحی اینجا چه غلطی می کنی؟


    


    با دیدن شبنم غمهام یادم رفت.


    


    -بی ادب! اول سلام کن.


    


    -گیرم که علیکم السلام! حالا بگو ببینم اول صبحی اومدی اینجا چی کار؟ مگه تو سینا شمال نبودین؟


    


    -می بینی که فعلا جلوی تو وایستادم. اگه بری کنار می آم تو.


    


    شبنم کنار رفت و من هم داخل آپارتمانش شدم. صدای زنگ تلفن شبنم بلند شد. شبنم به طرف تلفن رفت و گفت:


    


    -سینا ست!


    


    -از کجا زنگ می زنه؟


    


    -موبایلشه! چی بگم؟ باهم قهرین؟


    


    بعد بدون اینکه منتظر جواب من بشه گوشی رو برداشت. با اشاره بهش فهموندم که بهش بگه خبری از من نداره.


    


    -ممنون سینا جون، عید تو هم مبارک. یکتا کجاست؟ این بی معرفت نمی خواد عیدو به من تبریک بگه؟ من که از همه جا طرد شدم. بازم تو، که به یادم بودی؟ مادر من که اصلا فراموش کرده همچین دختری هم داره!


    


    خنده ام گرفت. شبنم اصلا اجازه ی حرف زدن به سینا نمی داد. بعد از چند دقیقه که گوشی رو گذاشت کوسن روی مبل کناری رو به طرفم پرت کرد و گفت:


    


    -می خندی؟ بخاطر تو مجبور شدم اولین روز سالم رو با دروغ شروع کنم.


    


    -خیلی خب بابا، جوش نزن! حالا بگو ببینم چی می گفت؟


    


    -نه! تو اول بگو ببینم چرا با هم دعوا كردین؟


    


    با یاد آوری دیروز اخم هام رفت توهم. کنارش نشستم و گفتم:


    


    -یادته بهت گفتم سینا یه دوست به اسم ماهک داشت؟ همون که همسایه ویلای شمالشونه! دیروز اومده بود پیش ما! طوری به سینا می چسبید و باهاش می خندید که انگار اصلا من وجود ندارم.


    


    -خب؟


    


    -خب منم با سینا دعوا كردم و قبل از اینکه از خواب بیدار بشه برگشتم تهران.


    


    -دختر تو دیوونه ای! سینا جونش واسه تو می ره! خب باید بهش حق بدی، اون قبل از اینکه ترو بشناسه با ماهک دوست بود. واقعا برات متاسفم.


    


    -تو نمی خواد به حال من افسوس بخوری! بگو ببینم شازده چی می گفت؟


    


    شبنم خندید و گفت:


    


    -من که نزاشتم اون بیچاره چیزی بگه! وقتی باور کرد من از تو خبری ندارم گفت یکتا یکم کسالت داشت خوابیده!


    


    قهقه زدم. از اینکه اینطوری سینا رو تنبیه می کردم خوش حال بودم. به آشپزخونه رفتم. شبنم صبحانه مفصلی درست کرد. با اشتها همه اش رو خوردم. انگار از زندان آزاد شده بودم. خیلی خوش حال بودم. اما نمی دونستم این خوش حالی زیاد دووم نمی آره.


    


    شبنم مشغول آماده کردن نهار بود و ظرف سالاد رو جلوم گذاشت و گفت:


    


    -بیکار نشین. سالاد درست کن.


    


    -راستی شبنم، بهرام کجاست؟


    


    -الآن دیگه باید پیداش بشه.


    


    -اِه! پس من مزاحم شدم.


    


    به شوخی گفت:


    


    -خوبه خودت می دونی و هنوز اینجا پلاسی.


    


    چاقو رو به سمتش گرفتم و گفتم:


    


    -بله بله؟ نفهمیدم. با من بودی؟


    


    ساعت یک و نیم بود که صدای زنگ اف اف اومد. شبنم دوید و در رو باز کرد. منم لباسم رو مرتب کردم و به پیشواز بهرام رفتم. بهرام داخل شد و آروم سلام کرد و عید رو تبریک گفت. با خنده گفتم:


    


    -مرسی بهرام جون! ان شالله مادر این عتیقه هم رضایت می ده و سال بعد با هم ...


    


    حرفم رو با دیدن سینا که پشت بهرام ایستاده بود نیمه تموم رها کردم. انتظار هرچیزی رو داشتم جز دیدن سینا. می خواستم برگردم که دستم رو گرفت و بی مقدمه یکی خوابوند تو گوشم. سیلی که بهم زد اونقدر محکم بود که سرم به طرف چپ برگردونده شد و نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و به زمین افتادم و پیشونی ام به میز خورد و خون از پی شونی ام می اومد. بهرام با عصبانیت رو به سینا گفت:


    


    -سینا چی کار می کنی؟! ديوونه شدي؟!


    


    شبنم بلندم کرد. از گوشه لبم هم خون می اومد. شبنم با یه دستمالی کاغذی صورتم رو پاک کرد. سینا همونطور عصبی فقط به من نگاه می کرد. می خواستم با دستهام خفه اش کنم. احمق بی شعور!


    


    به سمت اتاق شبنم دویدم و جلوی آینه همونطور که گریه می کردم خونی رو که از سرم می اومد پاک کردم و روش رو بستم. سریع لباس هام رو پوشیدم و می خواستم برم بیرون که شبنم صدام کرد:


    


    -کجا میری یکتا، صبر کن! از سرت داره خون می ره. حداقل بمون من برسونمت!


    


    -کجا میری یکتا، صبر کن! از سرت داره خون می ره. حداقل بمون من برسونمت!


    


    بی توجه به حرف هاش به طرف آسانسور رفتم و دکمه رو فشار دادم. شبنم خودش رو بهم رسوند و گفت:


    


    -صبر کن یکتا، تو باید به سینا حق بدی! اون نگرانت بود.


    


    1...2...3...4...5... آسانسور رسید. سوار شدم و به صورتم توی آینه نگاه کردم. لبم ورم کرده بود. بی اختیار زدم زیر گریه. توی خیابون تاکسی گرفتم و آدرس رو بهش دادم. راننده که پسر جوونی بود با پررویی گفت:


    


    - چی شده خوشگله؟ چرا گریه می کنی؟ کی اذیتت کرده؟


    


    - خفه شو آشغال! همین جا نگه دار.


    


    توی آینه نگاهم کرد و گفت:


    


    -خیلی خب حالا، چرا داغ کردی؟


    


    بهش چشم غره رفتم و گفتم:


    


    -بهت می گم نگه دار.


    


    حساب کار دستش اومد و همونجا نگه داشت و روبه من گفت:


    


    -ضرر کردی ها!


    


    در رو محکم کوبیدم و جوابش رو ندادم. یعنی اصلا حوصله جواب دادن نداشتم. از همونجا یه تاکسی دیگه گرفتم. پشت در که رسیدم نمی دونستم زنگ بزنم یا نه! که صدای زنگ موبایلم رو شنیدم. بی توجه بهش دکمه اف اف رو فشار دادم. مامان درو باز کرد. داخل شدم و درو پشت سرم بستم. مامان از پله ها پایین اومد و به سمتم دوید. بیچاره می دونست اتفاقی افتاده!


    


    بهش رسیدم و بغلش کردم و بی اختیار زدم زیر گریه. مامان با تعجب پرسید:


    


    -چی شده یکتا؟


    


    دوباره صدای زنگ گوشیم. عصبانی شدم و گوشی رو پرت کردم طرف باغ که صداش قطع شد.


    


    -چرا اینطوری می کنی؟ چت شده؟


    


    از جلوی مامان رد شدم و از پله هایی که به طبقه دوم متصل می شد به اتاقم رفتم و درو قفل کردم و توی تنهایی به حال خودم زار زدم. برام مهم نبود که سینا از دستم ناراحت باشه، فقط از این ناراحت بودم که چرا جلوی بهرام و شبنم به من سیلی زد.


    


    مامان در زد و گفت:


    


    -بخدا دارم دیوونه می شم دختر. یه چیزی بگو آخه!


    


    میون گریه گفتم:


    


    -من حالم خوبه مامان! نگران نباش.


    


    -از حال و روزت معلومه! سینا بهت حرفی زده؟


    


    توی دلم گفتم کاش حرف می زد. زده سرمو شکونده.


    


    اینبار صدای بابا اومد:


    


    -یکتا، عزیزم درو باز کن بابا!


    


    بلند شدم و درو باز کردم و از جلوی در کنار رفتم. بابا با دیدن زخم سرم بغلم کرد و گفت:


    


    -فقط کافیه بگی کی این بلا رو به سرت آورده تا از رو زمین برش دارم.


    


    نامردی نکردم و گفتم:


    


    -سینا!


    


    - سینا!


    


    بابا سريع منو ول کرد و به پایین رفت. صداش رو شنیدم که گفت:


    


    -بهش گفته بودم نباید چشم های دخترمو بارونی ببینم.


    


    مامان دنبالش دوید و گفت:


    


    -صبر کن مسعود! اول ببین موضوع از چه قراره بعد برو. مسعود!


    


    -دیگه چی می خوای بشه سیمین؟ سر دخترتو ندیدی؟


    


    می دونستم بابا اگه سراغ سینا بره حکم طلاقمو می گیره. اما من باید تلافی این سیلی رو پس می دادم. احمق، بیشعور! با ماهک جونش عشق می کنه بعد مثل حیوون می زنه.


    


    مثل اینکه مامان موفق شده بود بابا رو آروم کنه چون به من گفت:


    


    -یکتا بیا پایین بگو ببینم چه اتفاقی افتاده!


    


    به پایین رفتم و سیر تا پیاز قضیه رو واسشون گفتم. بابا ساکت بود و حرفی نمی زد. مامان با اخم روبه من گفت:


    


    -باید قبول کنی که توهم مقصری! آخه تو بدون اینکه به سینا چیزی بگی پاشدی اومدی تهران؟ اونم با این حال و روز؟ آخه دختر اونم نگرانت شده! تازه گوشیتو هم که خاموش کرده بودی!


    


    سرمو انداختم پایین و حرفی نزدم. مامان ادامه داد:


    


    -در ضمن، تو که آدم حساسی نبودی! خب دوستش بوده باهاش گرم گرفته! مگه خطا کرده؟ بهتره همین الآن زنگ بزنی و ازش عذر خواهی کنی.


    


    عصبانی بلند شدم وگفتم:


    


    -چی؟ من عذر خواهی کنم؟ اون با ماهک جونش خوش می گذرونه اون وقت من ازش عذرخواهی کنم؟


    


    دستم رو تو هوا تکون دادم و ادامه دادم:


    


    -نه، نه! محاله! من طلاق می خوام.


    


    هردو با تعجب بهم نگاه کردند. مامان روی گونه اش کوبید و گفت:


    


    -می خوای آبروی ما رو ببری؟ مردم چی میگن؟ دختره یک سال نشده طلاق گرفت! سینا چون ترو دوست داشت اینقدر عصبانی بود.


    


    -دوست داشتنش بخوره تو سرش! همه ی محبت هاش با اون سیلی اش از بین رفت. درضمن، اگه من واستون زیادی ام می تونم شرّمو کم کنم.


    


    و به طرف در رفتم. بابا با ناراحتی گفت:


    


    - من خودم با سینا حرف میزنم.


    


    چون طاقت ناراحتی بابا رو نداشتم برگشتم و به اتاقم رفتم. اون شب بابا با سینا صحبت کرد اما چیزی راجع به صحبت هاش به من نگفت. البته منم زیاد کنجکاوی نکردم.


    


    روز بعد ساعت دوازده از خواب بیدار شدم. تا نزدیکی های صبح بیدار بودم. پایین که رفتم مامان تو آشپزخونه مشول بود. با دیدنم سلامم رو جواب داد و گفت:


    


    - سارا زنگ زد گفت اگه می تونی برو پیشش!


    


    برام چای آورد و روبه روم نشست. با دلسوزی گفت:


    


    -الهی بمیرم. سرت خیلی درد می کنه؟


    


    با یاد آوری دیروز دوباره حالم گرفته شد. با اخم گفتم:


    


    -مامان می شه تمومش کنی؟


    


    مامان اما حرفمو نشنیده گرفت و گفت:


    


    -بابات دیشب بهش زنگ زد.


    


    -بابات دیشب بهش زنگ زد.


    


    میون حرفش اومدم و گفتم:


    


    -مامان...


    


    -اِه! هِی می گه مامان، مامان! طفلک سینا چی از دست تو می کشه؟


    


    -طفلک سینا؟


    


    پوزخندی زدم و ادامه دادم:


    


    -بله! آقا با زبون بازی اش همه رو خام می کنه.


    


    فنجانو روی میز گذاشتم و گفتم:


    


    -من دارم میرم پیش سارا! کاری نداری؟


    


    جوابمو نداد. منم بهش گیر ندادم و آماده شدم و سوئیچ ماشین بابا رو که خودش واسم گذاشته بود برداشتم و به سمت خونه سارا اینا راه افتادم. بین راه یه جعبه شیرینی و یه اسباب بازي هم واسه امیر خریدم. آرمین گوشی رو برداشت و با صدای زنونه ای گفت:


    


    -بله؟


    


    -باز کن آرمین حال ندارم.


    


    -شما؟


    


    -آرمین باز کن می گم!


    


    -برو بابا، من واسه عزرائیل درو باز نمی کنم.


    


    خنده ام گرفت: آرمین باز کن این درو.


    


    با صدای بلندی گفت:


    


    -سارا، سارا بیا عزرائیل داره تهدیدم می کنه.


    


    بعد آروم گفت:


    


    - ببین ورپریده! اگه می خوای کسی رو ببری اینجا آدم اضافی زیاد هست ها، سارا...


    


    -آرمین باز می کنی یا برم.


    


    -نُچ!


    


    -خیلی خب پس خداحافظ.


    


    به سمت ماشین رفتم. انتظار داشتم بگه برگرد اما هیچی نگفت. خودم برگشتم و گفتم:


    


    -آرمین بهت می گم درو باز کن وگرنه می شکونمش ها!


    


    -نُچ!


    


    -چرا؟


    


    -دلیل دارم.


    


    -دلیلت چیه؟


    


    -نُچ!


    


    -نُچ و زهر مار! نُچ و بلا! ذلیل شی الهی درو باز کن دیگه.


    


    -حناق بگیری دختر آبرومونو بردی.


    


    -مگه تو آبرو هم داری؟ ناسلامتی بابا شده واسه من.


    


    -واسه تو چرا؟ واسه پسرم.


    


    -اوهو! پسرم. حالا باز می کنی یا نه؟


    


    -نُچ!


    


    همون لحظه در باز شد. با عصبانیت درو به هم کوبیدم و داخل شدم. اما با دیدن ماشین سینا وا رفتم. خدایا این بشر چرا دست از سرم بر نمی داشت؟ یعنی نمی دونست نمی خوام ریختش رو ببینم. چرا نمی ره پیش ماهک جونش؟


    


    همونجا پشت در ایستاده بودم. نمی دونستم برم داخل یا نه! که آرمین اومد بیرون و گفت:


    


    -ور پریده بیا تو دیگه! تو که تا دو دقیقه پیش داشتی خودتو می کشتی! چرا نمیای تو؟!


    


    به ماشین سینا اشاره کردم. آرمین خیلی جدی گفت:


    


    -من هی می گفتم درو باز نمی کنم واسه همین بود دیگه!


    


    بعد دوباره گفت: نُچ!


    


    تازه فهمیدم آرمین چرا درو باز نمی کرد. سارا هم به استقبالم اومد و گفت:


    


    -چرا نمی آی تو یکتا؟


    


    -مرسی سارا جون! اومده بودم امیر و ببینم که دیگه پشیمون شدم.


    


    -اِه! یعنی چی؟ بیا تو لوس نشو.


    


    سارا اونقدر اصرار کرد که داخل شدم. اثری از سینا نبود. از اینکه همه از مشکل منو سینا آگاه بودن ناراحت بودم. امیرو تو بغلم گرفتم و نازش کردم. سارا با دیدن اسباب بازي ازم تشکر کرد و گفت:


    


    -چرا خودتو تو زحمت انداختی؟


    


    -زحمتی نبود. عیدی امیر بود.


    


    آرمین: پس عیدی من چی؟


    


    -عیدی تو یه لنگه کفشه. پر رو!


    


    -بخدا بیتا اگه عیدی مو همین حالا ندی از خونم پرتت می کنم بیرون.


    


    -نه بابا! از این جرات ها هم داشتی و ما خبر نداشتیم؟


    


    دیدم اخم کرده و خودشو برام می گیره. با خنده گفتم:


    


    -حالا چی می خوای خرس گنده؟


    


    -حالا چی می خوای خرس گنده؟


    


    با شیطونی گفت:


    


    -بوس!


    


    با اخم گفتم:


    


    -سارا هنوز به شوهرت ادب یاد ندادی؟


    


    سارا با خنده گفت:


    


    -آرمین قبل از اینکه با من ازدواج کنه با تو دوست بوده. پس باید باهات راحت باشه.


    


    منظورش رو فهمیدم اما بروی خودم نیاوردم. می دونستم سارا قصد تیکه انداختن نداره و می خواد بین منو سینا وساطت کنه.


    


    -سارا مامان می خواد با تو صحبت...


    


    صدای غمگین سینا بود که از پله ها پایین می اومد. انگار اونم انتظار دیدن منو نداشت، چون همونطوری مات و مبهوت نگاهم می کرد. حتما تو دلش خیلی خوش حال بود از اینکه سر شکسته و لب ورم کرده مو می دید.


    


    بلند شدم و کیفمو روی دوشم انداختم و گفتم:


    


    -سارا جون من دارم می رم. با من کاری نداری؟


    


    -کجا میری یکتا؟ بگیر بشین باهات کار دارم.


    


    نگاهی به سینا که هنوز به من خیره شده بود انداختم و گفتم:


    


    -نه دیگه بهتره برم.


    


    بعد امیرو بوسیدم و به آرمین دادمش و ازشون خداحافظی کردم و به طرف حیاط رفتم. می خواستم درو باز کنم که صدای سینا منو میخکوب کرد:


    


    -یکتا؟


    


    می خواستم بهش توجهی نکنم و برم که خودش رو به من رسوند و گفت:


    


    -صبر کن کارت دارم.


    


    اخم کردم و گفتم:


    


    -ولی من با شما کاری ندارم.


    


    یکی از ابروهاشو بالا داد و گفت:


    


    -از کی تا حالا به من می گی "شما"؟


    


    -از همون روزی که جنابعالی این بلا رو سرم آوردی!


    


    و به سرم اشاره کردم. یکم بهم نزدیک شد و گفت:


    


    - آخه من قربون اون سر شکسته ات برم. انتظار داشتی چی کار کنم، هان؟ نصفه شب افتادی تو خیابونا و برمی گردی تهران. گوشی ات و هم که خاموش کردی. اونوقت انتظار داری من نگران نشم؟


    


    بهش توجهی نکردم و به بیرون رفتم. اون هم دنبالم نیومد. به خونه که رسیدم مستقیم به اتاقم رفتم و بغضمو خالی کردم. کاش حد اقل نیما اینجا بود تا یه کم آرومم می کرد.


    


    دو سه روزی گذشت. مامان و بابا هرجا می رفتن باهم بودن. البته من همراهشون نمی رفتم. آخه اصلا حوصله ی این دید و بازدید ها رو نداشتم. پنجم فروردین بود که مامان خاله نسترن رو دعوت کرد. از اینکه پریسا رو می دیدم خوش حال بودم.


    


    از صبح توی اتاقم بودم. بلآخره یه پیراهن آبی انتخاب کردم و پوشیدم. موهام رو سشوار کشیدم و دور شونه هام ریختم. سینا توی این چند روز مدام بهم زنگ می زد و پیام می داد اما من جوابش رو نمی دادم. به پایین رفتم و به مامان کمک کردم. نیم ساعت بعد پریسا اینا اومدن. با کمال تعجب دیدم که پرهام هم همراهشونه! نمی دونستم باید چی کار کنم. قفل کرده بودم. با لکنت گفتم:


    


    -س...سل...ام!


    


    خاله گونه ام رو بوسید و گفت:


    


    -سلام عزیزم. عیدت مبارک.


    


    -ممنون...عید شما هم... مبارک!


    


    -چیه تو هم از دیدن پرهام تعجب کردی؟ تازه دیشب رسیده! غافل گیرمون کرده! تا شش ماه اینجاست!


    


    با پریسا روبوسی کردم و با عمو پرهام و وحید دست دادم. وقتی با پرهام دست می دادم احساس کردم فشار كمي به انگشتام وارد کرد. اما بروی خودم نیاوردم. شاید اشتباه من بود!


    


    موقع نهار مدام بهش خیره می شدم. اون هم زیر چشمی به من نگاه می کرد و لبخند می زد.


    


    احساس کردم خیلی دوستش دارم! اما نه، من دیگه حالا ازدواج کرده بودم. تو دلم به خودم پوزخند زدم و گفتم: خاک بر سرت کنم یکتا، دلت خوشه شوهر کردی؟


    


    آخه تو چرا حالا اومدی؟ حالا که کار از کار گذشته؟ ای خدا یه راهی بهم نشون بده! دوست داشتم برم و بغلش کنم و ببوسمش. اما این امکان نداشت.


    


    بعد از نهار وحید و پریسا برای هوا خوری به باغ رفتن. مامان و خاله باهم صحبت می کردن و بابا و پرهام و عمو شهروز هم باهم صحبت می کردند. تلوزیون و روشن کردم و روی کاناپه لم دادم.


    


    -مایلی منو تو هم یه کم باهم قدم بزنیم؟


    


    برگشتم و به پرهام که این سوال رو ازم پرسیده بود نگاه کردم. آه عمیقی کشیدم. خدایا مگه می شه عشق آدم ازت یه چیزی بخواد و بهش نه بگی؟ با لبخند گفتم:


    


    -چرا که نه؟ داشت حوصله ام سر می رفت.


    


    پرهام دستمو گرفت و با هم بلند شدیم و به باغ رفتیم. پریسا و وحید روی تاب نشسته بودند و گل می گفتن و گل می شنفتن. پریسا برامون دست تکون داد. می خواستم برم طرفشون که پرهام گفت:


    


    -بنظرم بهتره بریم اون طرف حیاط که اون دوتاهم راحت باشن.


    


    سرمو به نشانه موافقت تکون دادم و همراهیش کردم. به طرف باغچه رفت و یه گل رز چید و به دستم داد:


    


    -این مال تو! در ضمن من یه عذرخواهی به تو بدهکارم.


    


    با تعجب گفتم:


    


    -بابت چی؟


    


    برگشت و گفت:


    


    -اون شب تو شمال. حالم اصلا خوب نبود. امیدوارم منو بخشیده باشی.


    


    تازه یادم افتاد منظورش چیه؟ با لبخند گل رو بوییدم و توی دلم گفتم: من تو رو همون لحظه بخشیدم. فقط یه کم از دستت عصبانی شدم.


    


    -آزیتا عاشق گل رز! همیشه تو اتاقش پر از رز قرمز!


    


    با کنجکاوی نگاهش کردم. پریسا یه چیز هایی در مورد دختر عمه اش بهم گفته بود. اونقدر که به آزیتا حسودی ام می شد به ماهک حسودی ام نمی شد. حساس بودن من نسبت به ماهک بخاطر این بود که نسبت به سینا احساس مالکیت داشتم. اما آزیتا... آه! آزیتا حتما برام رقیب سرسختی بود. هرچند من دیگه هیچ وقت نمی تونستم به پرهام برسم. وای پرهام اگه بدونی چقدر دوستت دارم هیچ وقت پیشم حرفی از آزیتا نمی زدی که اینطوری ویرون بشم.


    


    آه عمیقی کشیدم و گفتم:


    


    -آزیتا خیلی خوشبخته که تو اینطوری ازش تعریف می کنی و بهش علاقه مندی!


    


    زیرکانه نگاهم کرد و گفت:


    


    -نظر لطفته! اما من هیچ علاقه ای به اون ندارم.


    


    خدا بگم چی کارت کنه پرهام. اول ته دل آدمو خالی می کنی بعد می گی دوستش ندارم؟


    


    -چرا به حرف خاله نسترن گوش نمی کنی؟


    


    -من نمی تونم با دختری که هرشب رو با یه مرد صبح می کنه ازدواج کنم.


    


    دهنم از تعجب باز مونده بود!


    


    کنارم نشست و با چشمهای خمارش بهم نگاه کرد:


    


    -یکتا؟


    


    نگاهش كردم. تو چشم هام خيره شد و گفت:


    


    -سينا رو دوست داري؟!


    


    -چرا اين سوالو مي پرسي؟


    


    سرم پايين بود و به سنگ ريزه هاي توي حياط نگاه مي كردم.


    


    -چون برام مهمه! مي خوام تو چشم هام نگاه كني و جوابمو بدي!


    


    سرمو بلند كردم و تو چشم هاش خيره شدم. مي خواستم بگم" آره، دوستش دارم!" اما پشيمون شدم. چشم هاش بهم اجازه نمي داد دروغ بگم. با تحكم گفت:


    


    -جوابمو بده! مي دونم تو هيچ علاقه اي بهش نداري! فقط مي خوام بدونم چرا باهاش ازدواج كردي؟!


    


    اشك تو چشم هام جمع شد. سرمو برگردوندم و گفتم:


    


    -چون مي دونستم اوني كه دوستش دارم منو نمي خواد!


    


    -اين دليل نمي شه كه با يه نفر ديگه ازدواج كني!


    


    -چرا مي شه! وقتي اوني رو كه مي خواي نداري و يه نفر پيدا مي شه كه دم از عشق مي زنه! به اميد اينكه عاشقش بشي باهاش ازدواج مي كني!... اما... اما بعد مي فهمي كه چه اشتباه بزرگي كردي! قلبت هنوز متعلق به يه نفر ديگه است! پابه پا سينا خنديدم. باهاش زندگي كردم . شايد يه مدت خيلي كوتاه، اما باهاش بودم! نمي گم دوستش ندارم! مي گم هنوز عاشق يه نفر ديگه ام!عشق اولم!


    


    نفس عميقي كشيدم و قبل از اينكه اشك هامو ببينه بلند شدم و به خونه رفتم. دو ساعت بعد خاله اينا رفتن و منم پشت پیانو نشستم و واسه دل بیچاره خودم زدم. نمی دونستم چه مرگمه! دلم پرهامو می خواست! از اون طرف دلم واسه سینا می سوخت. می دونستم خیلی بهم وابسته است.


    


    صدای زنگ گوشی ام بلند شد. سینا بود! برای اینکه کمتر به پرهام فکر کنم جواب دادم.


    


    -الو یکتا؟


    


    -سلام.


    


    کمی مکث کرد و بعد نفس عمیقی کشید. هردومون ساکت بودیم. بلآخره سینا این سکوت سنگینو شکست و گفت:


    


    -باید ببینمت.


    


    -که ایندفعه بکشیم؟


    


    بعد از مکث کوتاهی گفت:


    


    -دارم می آم اونجا.


    


    -خداحافظ!


    


    -خداحافظ!


    


    گوشی رو قطع کردم و جلوی میز توالت نشستم. بی اختیار سرمو گذاشتم رو میز و زدم زیر گریه. نمی دونم چقدر گریه کردم که صدای مامان منو به خودم آورد:


    


    -یکتا بیا پایین سینا اومده!


    


    بلند شدم و اشک هامو پاک کردم. چشم هام سرخ سرخ شده بود. سریع یکم رژ به لبم و یکم پنکک به صورتم زدم.


    


    سینا تقه ای به در زد و داخل شد و بدون اینکه منتظر تعارف من بشه روی مبل یه نفره ای که گوشه اتاقم بود نشست و به در و دیوار خیره شد. با اخم گفتم:


    


    -چی کارم داری؟ زودتر بگو.


    


    -وسایلتو جمع کن بریم.


    


    -آهان! حالا می شه بگی کجا؟


    


    -خونه ات!


    


    -خونه ی من اینجاست.


    


    -خونه ی تو خونه ی منه! لعنتی! اینو بفهم.


    


    -نمی خوام! نمی خوام بفهمم! همه ی عشقی که به من داشتی با اون سیلی برام پوچ شد. می فهمی؟


    


    - يكتا با اعصاب من بازي نكن. زود وسايلتو جمع كن!


    


    -ن...می...خوام!


    


    لبه تخت نشست و سرشو بین دست هاش گرفت. بلند شدمو کنارش نشستم. از خودم بدم اومد. نباید اینقدر اذیتش می کردم. سینای من پاک پاک بود و هیچ گناهی نداشت. تنها گناهش عشق زیاد بود. مثل خودم. هر دومون عاشق بودیم. اما نه عاشق همدیگه! اون منو می خواست و من یکی دیگه رو!


    


    سرشو بلند کرد و با چشم های خیسش نگاهم کرد. خودم رو بهش نزدیک تر کردم و گفتم:


    


    -کی بر می گردیم؟


    


    توی چشم هاش برق خوش حالی جهید و گفت:


    


    -هر وقت که تو بگی عزیز دلم.


    


    و بعد سرم رو تو آغوشش گرفت و گفت:


    


    - دوستت دارم. یکتا، دیگه هیچ وقت تنهام نزار! قول بده، قول بده که دیگه تنهام نمی زاری و همیشه پیشم می مونی. آخه تو عشقمی! من فقط به امید تو زنده ام! اگه یه روز تنهام بزاری و بری بدون اول منو با دست های قشنگت کشتی و رفتی. شاید بدون تو زنده بمونم، اما هیچ وقت زندگی نمی کنم.


    


    سرمو بوسید و گفت:


    


    -الهی من قربونت برم. ای کاش اون لحظه دستم می شکست. آخه عزیزم، تو نگفتی وقتی ببینم کنارم نیستی چه حالی می شم؟


    


    -الهی من قربونت برم. ای کاش اون لحظه دستم می شکست. آخه عزیزم، تو نگفتی وقتی ببینم کنارم نیستی چه حالی می شم؟


    


    -خب تو هم حرص منو در آوردی!


    


    -من؟ مگه من چی کار کردم؟


    


    سرمو انداختم پایین و گفتم:


    


    -من از ماهک خوشم نمی آد.


    


    با انگشتش چانه ام رو گرفت و سرمو بالا برد و با تعجب نگاهم کرد:


    


    -یعنی تو بخاطر ماهک ناراحتی؟


    


    سرمو تکون دادم که یعنی "آره"!


    


    بغلم کرد و گفت:


    


    -عزیز دلم آخه چرا به من نگفتی؟ من فکرشو هم نمی کردم تو اینقدر حساس باشی. باور کن ماهک هم هیچ منظوری نداره.


    


    بلند شدم و لباسامو پوشیدم و با سینا به پایین رفتم. مامان با دیدنم لبخند زد. معلوم بود از اینکه دارم بر می گردم سر زندگی ام راضیه. بابا هم پیشونیمو بوسید و منو سینا از هردوشون خداحافظی کردیم. از در که بیرون اومدیم سینه به سینه نیما خوردم. با خوشحالی گفتم:


    


    -سلام داداشی! عیدت مبارک!


    


    با تعجب گفت: شما اینجا چی کار می کنین؟ مگه شما شمال نبودین؟


    


    بغلش کردمو بوسیدمشو گفتم:


    


    -الهی قربونت برم بودیم، اما زود برگشتیم.


    


    نیما هم منو بوسید و روبه سینا گفت:


    


    -حالا چرا نیومده دارین میرین؟ ما رو قابل نمی دونین؟


    


    سینا: این چه حرفیه؟ دیگه مزاحم نمی شیم. تو برو استراحت کن، حتما خسته ای!


    


    نیما ژست نظامی گرفت و گفت:


    


    -چشم آقای دکتر.


    


    با خنده از هم خداحافظی کردیم. وقتی سوار شدم سینا پخش ماشینو روشن کرد و آهنگ ملایمی گذاشت. سرمو به پشتی صندلی تکیه دادمو چشم هامو بستم. به اتفاقات این چند روز فکر می کردم.


    


    وقتی یادم اومد که پرهام الآن توی تهرانه بی اختیار لبخند زدم. خدایا چرا کمکم نمی کنی که فراموشش کنم؟ من زن سینا هستم و نباید به یه مرد دیگه حتی فکر هم بکنم. آه، خدایا کمکم کن بتونم از فکر پرهام بیرون بیام.


    


    با نوازش دست سینا روی صورتم چشم هام رو باز کردم.


    


    -خسته ای؟


    


    -آره! خیلی خسته ام.


    


    اما سینا نفهمید من از بازی روزگار خسته شدم. از این که چرا باید پرهام رو دوست داشته باشم اما تو آغوش سینا برم و به اون پناه ببرم. احساس بدی داشتم. احساس می کردم دارم به سینا خیانت می کنم.


    


    سینا اما خیلی خوشحال بود. با لبخند گفت:


    


    -می خوام یه مهمونی بزرگ ترتیب بدم. خیلی وقته که تو خونه مون مهمونی برگزار نشده.


    


    -به چه مناسبت؟


    


    -به مناسبت.... به مناسبت... چه می دونم؟ فکر کن به مناسبت برگشتنت به خونه.


    


    با خنده گفتم: اما من فقط پنج روز بود که به خونه نیومده بودم.


    


    -اما نفهمیدی که همون پنج روز واسه من مثل پنج سال بود؟!


    


    -بهتر نیست به فکر خرید واسه عروسی پریسا باشیم؟


    


    -اُوه! کاملا فراموش کرده بودم. پس فردا عروسی پریسا و وحیده!


    


    مسیرش رو عوض کرد و گفت:


    


    -پس بهتره از همین حالا به فکر خرید باشیم. چطوره؟


    


    با تکون دادن سرم موافقتم رو اعلام کردم. سینا سریع مسیرو عوض کرد و بعد از چند دقیقه ماشین رو پارک کرد و پیاده شدیم.


    


    به سلیقه ی من واسه سینا یه دست کت و شلوار طوسی خریدیم. اما من هنوز نتونسته بودم لباس دلخواهم رو پیدا کنم. دلم می خواست واسه عروسی پریسا تک باشم. نمی دونم چرا! شاید بخاطر اینکه پرهام اونجا حضور داشت. اه! من حتی هنوز هم پرهامو فراموش نکرده بودم. وقتی از جلوی ویترین یه مغازه رد می شدیم چشمم به یه پیراهن طوسی دکلته که تقریبا تا بالای زانو ام بود افتاد. با لبخند گفتم:


    


    -به نظرت اون چه طوره؟


    


    -به نظرت اون چه طوره؟


    


    سینا که خوب متوجه انتخاب من نشده بود گفت:


    


    -منظورت اون لباس آبیه اس؟ به نظر من خیلی تو تنت قشنگه.


    


    خندیدم و گفتم:


    


    -نه سینا، منظورم اون لباس طوسی است.


    


    چشم های سینا گرد شد و گفت: اون که خیلی بازه.


    


    خودمو به نشنیدن زدم و گفتم: آره خیلی خوشگله!


    


    سرشو چندبار تکون داد و گفت: نه من نمی زارم اونو بپوشی! ببین چقدر کوتاهه!


    


    -سینا تو که این جوری نبودی! هیچ وقت با پوشش من مشکلی نداشتی! نکنه این چند روزه پاک قاطی کردی، ها؟


    


    با عصبانیت و تحکم گفت:


    


    -همین که گفتم. سر حرف منم حرف نزن. اگه از اون لباس خیلی خوشت اومده من حرفی ندارم واسه ات می خرم، اما فقط باید واسه خودم بپوشی.


    


    در حالی که از شدت عصبانیت به وضوح می لرزیدم گفتم:


    


    -متوجه منظورت نمی شم؟ یعنی من باید مطابق میل آقا رفتار کنم؟ نه جونم، من هر طور دلم بخواد لباس می پوشم.


    


    بعد دستمو از توی دستهای گرمش بیرون کشیدم و گفتم:


    


    -هروقت نظرت عوض شد می تونی بیای دنبالم.


    


    و به طرف ماشین رفتم و سوار شدم. سینا هم چند دقیقه بعد اومد. با دیدن بسته ای که دستش بود لبخندی پیروز مندانه زدمو گفتم:


    


    - آفرین! حالا شدی یه پسر بچه ی حرف گوش کن! یه بوس بده به مامان!


    


    اما برخلاف انتظارم سینا حتی به من نیم نگاهی هم نینداخت. با دلخوری سرمو به سمت پنجره برگردوندم و مشغول تماشای خیابانها شدم. وقتی جلوی در نگه داشت بدون اینکه نگاهش کنم پیاده شدم و به داخل رفتم و روی کاناپه نشستم. سینا هم اومد و بی توجه به من به بالا رفت و لباسشو عوض کرد و اومد. ماهواره داشت یه فیلم خانوادگی که اتفاقا خیلی هم باز بود رو نشون می داد که دیدم کنترل رو از دستم گرفت و کانالو عوض کرد. با اخم بلند شدم به آشپزخونه رفتمو یه قهوه واسه خودم درست کردم و همونجا نشستمو مشغول خوردن شدم. انگار امسال قسمت نبود ما با هم یه روز خوش داشته باشیم.


    


    


    


    به ساعت نگاه کردم. ساعت یازده بود و من متوجه گذشت زمان نشده بودم. به هال برگشتمو دیدم سینا همونجا روی کاناپه خوابش برده. یه پتو روش انداختم. با دیدن قیافه ی معصومش تو خواب تازه فهمیدم چقدر دوستش دارم و ای کاش من دوست داشتن رو به عشق ترجیح می دادم.


    


    می خواستم از کنارش بلند شم که با یه حرکت منو به طرف خودش کشوند و ناغافل بوسه ای به لبم زد. با اخم گفتم:


    


    -تو بیدار بودی؟


    


    موهاش رو مرتب کرد و گفت: نه، خواب بودم، عطر تنت منو از خودم بی خود کرد.


    


    بلند شدم برم که بازم منو به طرف خودش کشید و دست هاشو دور بدنم حلقه کرد. حالا دیگه روم تسلط کامل داشت. گردنمو بویید و گونه مو بوسید. چون از دستش عصبانی بودم از بغلش در اومدم و به اتاق رفتم. وقتی درو بستم صداشو شنیدم که گفت:


    


    -لعنت به من! باز خراب کردم.


    


    صبح که از خواب بیدار شدم سینا تو خونه نبود. دست و صورتمو شستمو رفتم پایین. بعد از خوردن یه صبحانه مفصل کتابمو برداشتمو روی کاناپه نشستم و مشغول خوندن شدم. هنوز چند صفحه تموم نشده بود که تلفن زنگ خورد. شماره ی سینا بود. با اکراه گوشی رو برداشتم.


    


    -سلام.


    


    -سلام عزیزم. من امروز دیر میام خونه، سریع آماده شو تا بیام ببرمت خونه تون.


    


    -سلام عزیزم. من امروز دیر میام خونه، سریع آماده شو تا بیام ببرمت خونه تون.


    


    -لازم نیست بیای خودم هم می تونم برم.


    


    -یکتا لجبازی نکن. حاضر شو دارم میام. بزار خیالم راحت بشه.


    


    -خیلی خب آقای دکتر جوش نزن پوستت خراب می شه.


    


    چند لحظه مکث کرد و بعد گفت:


    


    -دوستت دارم یکتا. خداحافظ.


    


    -خداحافظ.


    


    گوشی رو گذاشتمو رفتم تو اتاق و آماده شدم. یک ساعت بعد سینا اومد دنبالم. درو باز کردم و کیفمو برداشتم و رفتم پایین. با دیدنم لبخند زد و سلام کرد. زیر لب جوابشو دادمو سوار شدم. بین راه هیچ کدوممون تمایلی برای شکستن سکوتی که بینمون بود نداشتیم. جلوی در وقتی می خواستم پیاده شم دستمو گرفت و منو نشوند و گفت:


    


    -لعنتی آخه مگه من چی گفتم که اینطوری می کنی؟


    


    اخم کردمو جوابشو ندادم. دستمو بوسید و گفت:


    


    -باهام آشتی کن!


    


    زیر لب گفتم:


    


    -خداحافظ.


    


    و پیاده شدم. مامان وقتی منو دید با تعجب پرسید:


    


    - با سینا اومدی یا نه؟


    


    با خنده گفتم:


    


    -آره مامان جون! سینا گفت امشب دیر میاد خونه منو رسوند و رفت. حالا می زاری بیام تو؟


    


    -بفرما. چرا سینا نیومد بالا؟


    


    -چه می دونم. عجله داشت.


    


    داخل شدمو مانتوم رو از تنم در آورد که یه هو یه نفر دستشو گذاشت روی چشمم. با خنده گفتم:


    


    -خوبی داداشی؟


    


    نیما منو روی هوا چرخوند و گفت:


    


    -اول سلام بعدا کلام!


    


    -سلام. خوبی؟


    


    -سلام. مرسی. خوب شد اومدی امروز قرار بود با مهتاب بریم سینما تو هم باهامون می آی؟


    


    -نه داداشی! شما راحت باشین.


    


    مامان که این روزها خیال داشت مهتاب رو عروس خودش کنه گفت:


    


    -یکتا راست می گه! شما دوتا با هم برین. من باید برم خرید بد نیست یکتا هم باهام بیاد.


    


    نیما اخم کرد و خیلی جدی گفت:


    


    -مامان اگه فکر کردی من تن به ازدواج با مهتاب می دم باید بگم اشتباه می کنی! در ضمن، مهتاب خواستگار های بهتر از منم داره چرا با اونا نمی ره سینما؟ من اگه دعوت مهتابو قبول کردم فقط بخاطر اینه که نمی خواستم دلشو بشکونم. همین!


    


    مامان با اخم گفت:


    


    -یعنی چی؟ تو بلآخره نباید سرو سامون بگیری؟


    


    -مامان خواهش می کنم ادامه نده. من فقط با کسی که دوستش دارم ازدواج می کنم.


    


    مامان هم از همه جا بی خبر لبخند زد و گفت:


    


    -خب زودتر بگو دیگه نیما! حالا طرف کی هست؟


    


    نیما با ناراحتی گفت:


    


    -هر وقت وقتش شد خودم بهت می گم مامان.


    


    مامان غر غر زنان به سمت آشپزخونه رفت و منم با نیما به اتاقش رفتیم و از هر دری حرف زدیم. یه هو نیما گفت:


    


    -یکتا، خبری از مهشید نداری؟


    


    -راستش نه! خیلی وقته که بهم زنگ نزده.


    


    نیما با ناراحتی گفت:


    


    -به منم زنگ نزده.


    


    -خب چرا خودت بهش زنگ نمی زنی؟


    


    -آخه احساس می کنم خوشش نمی آد با من حرف بزنه.


    


    توی دلم گفتم: نیما اونم تو رو دوست داره اما می ترسه تو قبولش نکنی!


    


    بلند شدمو گوشی رو برداشتمو شماره مهشیدو گرفتم. بعد از چند بار بوق خوردن بلآخره جواب داد:


    


    -الو.


    


    -سلام مهشید.


    


    با خوش حالی گفت: سلام یکتا خوبی؟


    


    -از احوال پرسی های شما. عیدت مبارک.


    


    چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:


    


    -باور می کنی سال های شمسی رو از یاد بردم؟


    


    خندیدمو گفتم: عیب نداره عزیزم. اینجا یه نفر هست که خلی دوست داره صداتو بشنوه.


    


    بعد گوشی رو به نیما دادم و از اتاق اومدم بیرون.


    


    مامان میز نهارو چیده بود. وقتی منو دید با لبخند گفت:


    


    -همین الآن می خواستم صداتون کنم. نیما کجاست؟


    


    -بالاست! داره با تلفن صحبت می کنه.


    


    مامان مرموز نگاهم کرد. می خواست ازم چیزی رو بپرسه که صدای زنگ اف اف بلند شد. دویدم و درو واسه بابا باز کردمو مثل همشیه پشت در قایم شدم. بابا درو باز کردو منم بلافاصله خودمو انداختم تو بغلش. بابا خندید و منو بوسید و گفت:


    


    -اینجا چی کار می کنی بابایی؟


    


    منم بوسیدمش و نیما بجای من جواب داد:


    


    -اومده خودشو واسه بابا جونش لوس کنه.


    


    مامان با دیدنم گفت:


    


    -یکتا بیا پایین. چرا تو اینقدر بی ملاحظه ای؟ امیدوار بودم حالا دیگه این عادت هاتو کنار گذاشته باشی.


    


    بابا بجای من جواب داد: خانم اذیتش نکن. من هیچ مشکلی ندارم.


    


    مامان غر غر کنان گفت:


    


    -مشخصه! روزی هزارتا دارو می خوره.


    


    درحالی که به طرف آشپزخونه می رفت ادامه داد:


    


    -بیاین نهار بخورین.


    


    از بغل بابا پایین پریدمو به طرف آشپزخونه دویدم. بعد از نهار منو مامان واسه خرید بیرون رفتیم و موقع برگشت مامان لباسش رو از خشك شویی گرفت به خونه برگشتیم. مامان یه پیراهن آستین حلقه ای زرشکی دوخته بود که خیلی تو تنش قشنگ بود. وقتی لباس منو دید با اخم گفت:


    


    -یکتا فکر نمی کنی این لباس خیلی کوتاه و بازه؟


    


    با بد خلقی گفتم:


    


    -مامان جون لباس خودت هم دست کمی از لباس من نداره ها!


    


    -درسته اما من روش شال می زارم تو چی؟


    


    -به نظر من لباسم موردی نداره.


    


    مامان دیگه چیزی نگفت و از اتاقم بیرون رفت. چند دقیقه بعد صداش رو شنیدم که به سینا تعارف می کرد. سریع مانتو مو پوشیدم و به پایین رفتم. سینا با دیدنم لبخند زد و سلام کرد. برای اینکه مامان اینا چیزی نفهمن خیلی عادی گفتم:


    


    -سلام. چرا نمی یای داخل؟


    


    -خسته ام. می خوام یه کم استراحت کنم. حاضری؟


    


    -آره بریم.


    


    و از همه خداحافظی کردمو همراه سینا سوار ماشین شدم. به خونه که رسیدیم مایو پوشیدم و رفتم تو استخر! آب سرد بود اما حال می داد! پاهامو جمع کرده بودم و به موج های کوچیکی که با حرکت دست من ایجاد می شد نگاه می کردم. سینا هم اومد و پشت سرم ایستاد. سرمو روی پاهام گذاشتم و چشم هامو بستم. سینا همونطور با لباس اومد داخل آب و پشت من نشست و خودشو بهم چسبوند و دستاشو دور بدنم حلقه کرد. سرمو بوسید و گفت:


    


    - تازه سرما خوردگی ات خوب شده.


    


    برگشتم و بهش خیره شدم. یه هو بلندم کرد و منو با خودش برد به شهر عشقش که من توش سهم خیلی بزرگی داشتم اما راضی نبودم.


    


    روز بعد ساعت شش سینا اومد آرایشگاه دنبالم. وقتی منو دید سوتی زد و گفت:


    


    -خیلی خوشگل شدی! بهتره که نریم.


    


    -چی؟


    


    -آخه من بعید می دونم بتونم خودمو کنترل کنم.


    


    بی اختیار خندیدم. سینا با لبخند گفت:


    


    -الهی من فدای اون خنده هات بشم. دیگه باهام قهر نکن.


    


    چون نمی خواستم زیاد اذیتش کنم لبخند زدم و چیزی نگفتم.


    


    جلوی باغ من زودتر از سینا پیاده شدم تا سینا ماشین رو به پارکینگ ببره. خاله نسترن با خوش رویی با هامون احوال پرسی کرد. بعد از اینکه لباسم رو عوض کردم سینا هم اومد و با دیدن من اخم هاش رفت تو هم اما چیزی بروی خودش نیاورد. مثل اینکه دلش نمی خواست زیاد بهم گیر بده تا باز باهاش قهر کنم. دستمو گرفت و باهم به سمت مهمونها رفتیم. با دیدن پریسا توی لباس سفید عروسی لبخند زدم و به طرفش رفتمو باهاش رو بوسی کردم. سینا هم با وحید خوش و بش کرد. خاله نسترن به طرفم اومد و گفت:


    


    -یکتا پرهام کارت داره.


    


    چون می دونستم سینا رو پرهام حساسه و نمی ذاره برم پیشش به دروغ رو به سینا گفتم که نیما کارم داره و بعد ازشون دور شدم و به طرفی که خاله نسترن اشاره کرده بود رفتم. چون هنوز تعداد زیادی از مهمونها نیومده بودند ته باغ خلوت بود و کسی اونجا رفت و آمد نمی کرد. با چشم هام دنبالش می گشتم که صداش منو درجام میخکوب کرد:


    


    -سلام خانم خوشگله!


    


    با لبخند گفتم:


    


    -سلام پرهام! حالت چطوره؟


    


    به طرفم اومد و گفت:


    


    -حالا که تو رو دیدم بهتر شدم.


    


    بی اختیار لبخند زدمو دستش رو به گرمی فشردم. بعد با کنجکاوی گفتم:


    


    -چرا خاله رو فرستادی دنبالم؟ چرا خودت نیومدی پیشمون؟


    


    دستشو لای موهاش برد و گفت:


    


    -چون نمی خواستم کسی بفهمه...


    


    -اتفاقی افتاده؟


    


    پرهام انگار حرف منو نشنید چون مثل آدم های مسخ شده گفت:


    


    -تو این لباس خیلی قشنگ تر از قبل شدی.


    


    سرمو انداختم پایین. توی اینجور مواقع عصبانی می شدم اما نمی دونم چرا همیشه در برابر پرهام کم می آوردم!


    


    پرهام یکم بهم نزدیک تر شد و با انگشتش سرمو بالا گرفت و تو چشم هام خیره شد!


    


    سرشو برای بوسیدنم نزدیک آورد که مثل برق گرفته ها به عقب هولش دادم و بدون اینکه چیزی بگم ازش دور شدم. به وسط باغ رسیدم. سینا با دیدنم به طرفم اومد و گفت:


    


    -نیما چی کارت داشت؟


    


    تو چشم هاش نگاه کردم. انگار می خواست یه مجرم رو دستگیر کنه!


    


    با لکنت گفتم:


    


    -هیچی... ازم می خواست مهتابو ببرم پیشش. آخه خودش خجالت می کشید بهش زنگ بزنه.


    


    خودم هم نمی دونم چطوری این دروغ مسخره و بی معنی رو تحویلش دادم.


    


    سینا سرشو تکون داد و گفت:


    


    -که اینطور!


    


    از نگاهش چیزی دستگیرم نشد. اما برای اینکه از دستش فرار کنم چشم هام به هر طرف می چرخید تا شاید یه آشنا پیدا کنم. با دیدن مهتاب رو به سینا گفتم:


    


    -بهتره برم سفارش نیما رو واسش ببرم.


    


    بعد بدون اینکه منتظر جواب سینا بشم ازش دور شدم. مهتاب با دیدنم گفت:


    


    -وای دختر تو معرکه شدی!


    


    با مهتاب رو بوسی کردم و به دروغ گفتم:


    


    -مهتاب نیما گفت بریم پیشش! اما چیزی بروش نیاری. گفت خجالت می کشه... متوجه هستی که...


    


    مهتاب حرفمو قطع کرد و گفت:


    


    -حواسم هست. اما اول بریم تا من به پریسا تبریک بگم.


    


    با هم پیش پریسا و وحید رفتیم. بعد همراه مهتاب به طرف نیما و متین و بهاره رفتیم. نیما با دیدن مهتاب اخم هاش تو هم رفت اما چیزی بروی خودش نیاورد. آروم زیر گوشش گفتم:


    


    -اینقدر ضایع نباش!


    


    بعد به مهتاب چشمک زدم. با شروع شدن موزیک دست بهاره رو گرفتم و باهم به میدون رفتیم. متین با اعتراض دست بهاره رو گرفت و روبه من گفت:


    


    -یکتا جان اشتباه گرفتی عزیزم. این مال خودمه!


    


    بهاره مستانه خندید و من دست های سینا رو دور کمرم حس کردم. برگشتم و به چشم های عاشقش نگاه کردم. لبخند زد و دستمو گرفت. چراغ ها خاموش شد. چند لحظه بعد چشم هام به تاریکی عادت کرد. سینا تو چشم هام نگاه کرد و گفت:


    


    -آخ اگه دور و برم کسی نبود می دونستم باهات چی کار کنم. آخه تو که نمی دونی چقدر ناز شدی.


    


    به شوخی گفتم:


    


    -وااااییییی! ترسیدم، بهتره من امشب با نیما برم. به تو نمیشه اعتماد کرد.


    


    لب های گرمشو روی لبهام حس کردم. بوسه ای عمیق و محکم به لبهام زد. با اعتراض گفتم:


    


    -بی ادب! همه دیدنمون!


    


    -اولا؛ چراغ ها خاموشه! ثانیا؛ دیدن که دیدن، خانممی دوست دارم ببوسمت!


    


    موزیک تموم شد و چراغ ها روشن شد. وقتی داشتیم برمی گشتیم نیما و مهتاب رو دیدم که دست همو گرفتن و بر می گردن. یه دفعه بهاره به سمت دستشویی دوید و متین و مهتاب هم پشت سرش. سینا می خواست بره که گفتم:


    


    -بهتره مزاحمشون نشی. بهاره بهم گفته که بارداره!


    


    سینا لبخند زد و گفت:


    


    -چشم خانم دکتر.


    


    لبخند معنا داری تحویل نیما دادم که نیما اخم کرد و زیر لب گفت:


    


    -اجباری بود!


    


    سینا با خنده رو به نیما گفت:


    


    -خب آقا نیما سفارشت به دستت رسید؟


    


    نیما با تعجب به سینا نگاه کرد و من از ترس اینکه حرف نامربوطی بزنه لبمو گزیدم. از شانس بد نیما گفت:


    


    -چه سفارشی؟


    


    این سینا هم ول کن نبود! به مهتاب که با متین حرف می زد اشاره کرد. نیما سرشو تکون داد و گفت:


    


    -تو فکر می کنی من خیلی خوشم میاد دختر مردمو سرکار بزارم؟ تو که می دونی من به مهتاب علاقه ای ندارم.


    


    این جمله ی آخر مثل پتک رو سرم خورد. سینا با حالت گنگی به من نگاه کرد. اما چیزی نگفت.


    


    خدایا! انگار هرچی بد بیاریه امشب باید سر من خالی بشه، چون همون لحظه پرهام به طرفمون اومد و بدون نیم نگاهی به سینا رو به من گفت:


    


    -یکتا جان افتخار می دی؟


    


    توی بد مخمصه ای گیر افتاده بودم. از یه طرف از خدام بود که با پرهام برقصم. از طرفی از عکس العمل سینا وحشت داشتم و از طرف دیگه نمی دونستم چه جوابی باید به پرهام بدم؟؟؟


    


    با درماندگی به سینا نگاه کردم. رنگش مثل گچ دیوار شده بود و خشم توی چشم هاش شعله می کشید. با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد گفتم:


    


    -پرهام جان می شه بزاری واسه یه وقت دیگه؟


    


    پرهام اما از رو نرفت و گفت:


    


    -می شه توهم بگی چرا منو قابل نمي دونی؟


    


    وای خدا ول کن نبود. نا چار قبول کردم و دست پرهام رو که به طرفم دراز شده بود گرفتم . موزیک ملایمی پخش می شد. پرهام دستش رو دور کمرم حلقه کرد. با اینکه تو دلم قند آب می کردن اما فقط منتظر بودم آهنگ تموم شه و از شر پرهام و نگاه های سینا راحت شم. نمی دونم چطوری خودشو کنترل می کرد.


    


    در هر حال بعد از چند دقیقه که همه برای غذا خوردن به سالن می رفتن خودم رو از پرهام جدا کردمو بزور لبخندی تحویلش دادم. پرهام هم خیلی با احترام گفت:


    


    -باعث افتخار من بود یکتا جان!


    


    با هزار بدبختی خودمو به سینا رسوندم. ساکت بود و به روبه رو خیره شده بود. باید کاری می کردم که عصبانیتش فرو کش کنه. سعی کردم خیلی مهربون باشم. دستش رو گرفتم. انگار یخ زده بود. با حس کردن دست های من دستش رو پس کشید و بدون اینکه نگاهم کنه گفت:


    


    -آماده شو باید بریم!


    


    -آماده شو باید بریم!


    


    با التماس گفتم:


    


    -سینا خواهش می کنم بزار بعد از شام بریم. بخدا پریسا ناراحت می شه...


    


    حرفی نزد. تو چشم هاش نگاه کردمو گفتم:


    


    -خواهش می کنم... بعد از شام.


    


    با هر بدبختی که بود شام رو خوردیم. اما زهر مار هردومون شد. بعد از شام با خاله نسترن و عمو شهروز خداحافظی کردیم و بعد به سمت پریسا و وحید رفتیم. پریسا وقتی دید مانتو پوشیدم با ناراحتی گفت:


    


    -به همین زودی داری می ری؟


    


    ازش عذر خواهی کردم و بعد از روبوسی با پريسا با وحید دست دادم و اومدم بیرون و منتظر سینا شدم. مثل برج زهرمار بیرون اومد و به طرف پارکینگ رفت. من هم جلوی در باغ منتظرش بودم. جلوي پام نگه داشت. سوار شدم. بدون اینکه نگاهم کنه رانندگی می کرد. با صدای دورگه از خشم گفت:


    


    -پرهام چی کارت داشت؟


    


    نگاهش کردم. حواسش به رانندگی بود. دوباره سرمو رو به شیشه برگردوندم و جوابشو ندادم. دوباره فریاد کشید:


    


    -با تو ام! کری؟


    


    اشک از گوشه چشمم سر خورد و روی یقه ی مانتوم چکید. اصلا توان حرف زدن نداشتم. این دفعه چنان فریادی زد که تمام بدنم به لرزه افتاد:


    


    -مُردی؟!


    


    اشک صورتمو پر کرد:


    


    -سینا منو ببر پیش بابام!


    


    -هه! چشم، سینما تشریف نمی برین؟ دلم خوش بود که آدم شدی! چرا اذیتم می کنی؟ یکتا آدمت می کنم، کاری می کنم روزی صد بار آرزوی مرگ کنی!


    


    -پیاده ام کن!


    


    اما عین خیالش نبود. با فریاد گفتم:


    


    -نگه دار عوضی آشغال! حالم ازت بهم می خوره! می فهمی؟


    


    چنان توي دهنم کوبوند که مزه ي شور خون دهنمو پر کرد. بدون اینکه خون دهنم رو تمیز کنم آروم اشک می ریختم. سیگاری آتش زد. تا رسیدن به خونه من گریه می کردم و سینا سیگار می کشید.


    


    جلوی در ترمز کرد و با ریموت درو باز کرد. ماشینو توی پارکینگ پارک کرد. با ترس و لرز و از ماشين پياده شدم و داخل شدم. اومد تو و درو پشت سرش محکم بست. تو چشم هام نگاه کرد و گفت:


    


    -یکتا، چرا دروغ گفتی نیما باهات کار داره؟ پیش کی بودی؟


    


    اشک بی محابا روی صورتم می ریخت. سینا با دیدن اشک هام چنگی به موهاش زد و گفت:


    


    -آخه لعنتی من به تو چی بگم؟ هان؟


    


    سعی کردم آرومش کنم.


    


    -سینا من واست توضيح مي دم...


    


    یقه مو گرفت و گفت:


    


    - چرا بهم دروغ گفتي؟! يكتا بخدا...


    


    -سینا ببخش! بخدا من نمی خواستم ناراحتت کنم.


    


    -جواب منو بده. چرا بهم دروغ گفتی؟


    


    بغضم دوباره ترکید و زدم زیر گریه.


    


    -سینا به منم حق بده ، من نميدونم تو رو چي تعصب داري!


    


    چنگی به موهاش زد و خودشو روی مبل پرت کرد. سرشو میون دست هاش گرفت و گفت:


    


    -آخه مگه من چی واست کم گذاشتم؟ من که از جونم برات مایه می زارم. من که بخاطر تو هرکاری می کنم. ولی تو... آخه لعنتی، چطوری بهت حالی کنم که من ِ ابله دوستت دارم؟


    


    من فقط گریه می کردم. هر طوری که بود لب هامو تکون دادمو گفتم:


    


    - سينا بين منو پرهام هيچ چيز نيست!آخه پرهام از بچگی با ما بزرگ شده بود. خب طبیعی یه که به من علاقه داشته باشه. اون بار ها بهم گفته كه منو مثل پريسا دوست داره.


    


    انگار یکم آروم تر شد.


    


    - سینا باید قبول کنی که من پرهامو دوست داشته باشم. خب اون همبازی یه بچگی هامه! ترو خدا اینقدر عذابم نده!


    


    -خب چرا بهم نگفتی پرهام کارت داره؟


    


    -خب می ترسیدم تو نزاری برم پیشش!


    


    -با خودت فکر نکردی این طوری بد تر بود؟


    


    بعد روبه روش نشستم و دستشو گرفتم. هیچ عکس العملی نشون نداد. خودمو توی بغلش رها کردمو زدم زیر گریه. سینا آروم دستشو گذاشت پشتمو گفت:


    


    -گریه نکن یکتا. گفته بودم طاقت دیدن اشک هاتو ندارم. پس دیگه گریه نکن.


    


    اما من بلندتر از قبل گریه می کردم. موهامو بوسید و سرمو بلند کرد و با شیطونی گفت:


    


    -می دونی یکتا، این همه دعوا باعث شد تو واسه یه بارم که شده خودتو بندازی تو بغلم.


    


    از اینکه مثل بچه ها حرف می زد خنده ام گرفت. با مشت توی شکمش کوبیدمو گفتم:


    


    -خیلی پر رویی سینا.


    


    بلند خندید و گونه مو بوسید و گفت:


    


    -عشقمی عزیز دلم. دوستت دارم.


    


    صبح که از خواب بیدار شدم سینا جلوی آینه موهاش رو مرتب می کرد. چشم هامو بستم و با خودم گفتم: خدایا کاری کن من عاشق سینا بشم. خودت می دونی چقدر دوستش دارم، اما نمی تونم به پرهام فکر نکنم. پرهام عشق منه!


    


    پتو رو تا چانه ام بالا کشید و پیشونی امو بوسید و مي خواست پاشه كه خمیازه کشیدم. وقتي ديد بيدارم گفت:


    


    -بیداری؟


    


    -آره! داشتم فکر می کردم.


    


    با حالت بامزه ای گفت:


    


    -خودت که می دونی فقط باید به من فکر کنی.


    


    واسه اینکه یکم اذیتش کنم گفتم:


    


    -خب تو هم تو فکرم بودی.


    


    اخم شيريني کرد و گفت:


    


    -واسه نهار میام دنبالت بریم بیرون. درضمن دفعه ي بعد فقط من بايد تو فكرت باشم نه كس ديگه!


    


    با خنده سر تکون دادم و وقتی سینا رفت تخت رو مرتب کردم و به پایین رفتم. در یخچال رو باز کردم بلکه یه چیزی واسه خوردن پیدا کنم که صدای زنگ اف اف اومد. با خودم گفتم حتما سینا چیزی جا گذاشته. بدون اینکه بپرسم کیه درو باز کردم و به آشپزخونه برگشتم. چند لحظه بعد در اتاق بازو بسته شد. با صدای بلند گفتم:


    


    -سینا چیزي جا گذاشتی؟


    


    -آره! قلبمو!


    


    با شنیدن صدای پرهام كيكي رو كه داشتم مي خوردم تو گلوم پريد.


    


    با شنیدن صدای پرهام كيكي رو كه داشتم مي خوردم تو گلوم پريد. به آشپزخونه اومد و سریع یه لیوان آب بهم داد و گفت:


    


    -اینقدر از من می ترسی؟


    


    سرمو به نشانه "نه" تکون دادم. اما هنوز گیج بودم. روبه روم نشست و با نگاهی به در و دیوار گفت:


    


    -عجب دم و دستگاهی بهم زده؟


    


    -تو اینجا چی کار می کنی؟ آدرس اينجا رو كي بهت داد؟!


    


    تو چشم هام نگاه کرد و گفت:


    


    -اومدم ترو با خودم ببرم.


    


    متعجب گفتم:


    


    -کجا؟!


    


    -انگلیس!


    


    -چی؟؟؟!!!


    


    دستمو گرفت و بی مقدمه گفت:


    


    -یکتا من دوستت دارم. می دونم تو مجبور شدی با اون دیوونه ازدواج کنی. اما به نظرم هیچ ایرادی نداره. تو باید از اون جدا بشی و با من ازدواج کنی.


    


    دهنم از تعجب باز مونده بود. خدایا پرهام از من چی می خواست؟ آخه یکی نبود که به این دیوونه بگه تو چرا الآن اومدی؟ حالا که دیگه خیلی دیر شده؟!


    


    سرمو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:


    


    -پرهام تو حالت خوبه؟ هیچ می دونی چی داری می گی؟


    


    با کلافگی گفت:


    


    -آره، آره! من خوب می دونم دارم چی می گم. یکتا من دوستت دارم. اما حیف که دیر فهمیدم. درست موقعی که دیگه از دست داده بودمت. من بخاطر تو از اون سر دنیا اومدم تا به دستت بیارم. و مطمئن باش بدون تو بر نمی گردم. می دونی الآن درست سه ساعته که منتظرم سینا بره بیرون! من بهت وابسته ام یکتا، فقط ازت خواهش می کنم بهم نه نگو تا بیشتر از این خرد بشم. یکتا، باور کن من دوستت دارم. بیشتر از جونم.


    


    با صدایی که انگار متعلق به من نبود گفتم:


    


    -نمی گم من دوستت ندارم... نه، من عاشقتم. اما ... اما حالا دیگه خیلی دیر شده. من ازدواج کردم. درسته که من عاشق سینا نیستم، اما خیلی دوستش دارم. به قول خودش عشق ِ خودش واسه هردومون کافیه. پرهام ازت خواهش می کنم دست از سرم بردار و همین حالا برو.


    


    و زدم زیر گریه! اما اون بدون کوچکترین توجهی به حرف های من بلند شد و بالای سرم ایستاد. روی موهام دست کشید و سرمو بلند کرد.


    


    روی موهام دست کشید و سرمو بلند کرد. تو چشم هام نگاه کرد و گفت:


    


    - بگو که دوستم داری! بگو که باهام میای! بگو یکتا، بگو و از این بیچارگی خلاصم کن.


    


    سرمو تکون دادم و گفتم:


    


    -نه پرهام خواهش مي كنم نزار از تصمیمم منصرف بشم.


    


    دستهاش رو دو طرف صورتم گرفت و صورتش رو بهم نزدیک کرد. آروم لب هاشو روی لب هام گذاشت. مثل کسایی که برق می گیردشون به عقب هولش دادم و گفتم:


    


    -دست از سرم بردار! اين عشق رسوايي مياره.


    


    بهم نزدیک تر شد. از آشپزخونه اومدم بیرون و به طرف اتاق خواب رفتم. مثلا بهش توجهي نداشتم. پشت سرم بود و نگاهم مي كرد. روتختي رو مرتب مي كردم و لبمو مي گزيدم. از پشت بغلم كرد. هيچ حركتي نكردم. روي تخت هولم داد و اومد روم. زير گردنمو بوسيد. يه دفعه به خودم اومدم و هولش دادم:


    


    -اگه همين الآن نري بيرون جيغ مي زنم.


    


    نمي دونم اثر حرفم بود يا خودش بيخيال شد كه بدون هيچ حرفي تنهام گذاشت.


    


    يكي دو ساعتي همونجا نشستم و فكر كردم. به همه چيز! سينا، پرهام! سینا دیگه الآن باید پیداش می شد. یکم آرایش کردمو سریع آماده شدم. توی آینه به خودم نگاه کردم. با صدای سینا که داخل شده بود به خودم اومدم.


    


    -آماده ای خانمم؟


    


    توي دلم هرچي فحش بود به خودم دادم. سعي كردم آروم باشم:


    


    -اول سلام، بعدا کلام.


    


    با مهربوني گفت:


    


    -سلام عزیز دلم. آماده ای؟


    


    سعی می کردم زیاد به صورتش نگاه نکنم. کیفمو برداشتم و گفتم:


    


    -آره! بریم.


    


    بعد از نهار گشتی توی شهر زدیم و بعد به سینما رفتیم. در تمام مدتی که با سینا بودم به پرهام فکر می کردم. واقعا نمی دونستم باید چی کار کنم. به خونه که برگشتیم سینا خودشو روی مبل پرت کرد. به اتاق رفتمو مانتوم رو درآوردم و یه شلوارک با یه تاپ که دکمه های تزیینی روش داشت پوشیدم. وقتی پایین برگشتم سینا تلوزیون تماشا می کرد. به آشپزخونه رفتم سینا روبه من گفت:


    


    - واسه شام چی می خوای بهمون بدی یکتا؟


    


    به شوخی گفتم:


    


    -زهر مار! دوست داری؟


    


    سرشو خاروند و گفت:


    


    -از قدیم و ندیم گفتن:"هرچه از دوست رسد نیکوست!"


    


    -از قدیم و ندیم گفتن:"هرچه از دوست رسد نیکوست!"


    


    با خنده گفتم:


    


    -بجای اینکه بشینی و منو مسخره کنی بیا این سیب زمینی ها رو پوست کن.


    


    


    بلند شد و گفت:


    


    -چشم خانم. امر امر شماست.


    


    از توی فریزر یه بسته گوشت در آوردم تا استیک درست کنم. استیک ها رو گذاشتم تا خوب سرخ بشه. سینا سیب زمینی های پوست شده رو بهم داد و منم اونا رو سرخ کردم. وقتی بلند شدم تا برشون دارم سینا از پشت بغلم کرد و گفت:


    


    -واسه خودت یه پا کدبانو شدی ها!


    


    شانه بالا انداختم و گفتم:


    


    -آدم باید به هرچیزی عادت کنه دیگه!


    


    سرشو رو شونه ام گذاشت و گفت:


    


    -پس اگه بچه دار هم شدیم باید یه مادر خوب بشی ؟


    


    اخم کردم و گفتم:


    


    -منظور؟!


    


    بلندم کرد و منو روی ميز نشوند و گفت:


    


    -منظورم اینه که وقتش شده که تو هم مامان بشی! يه مامان خوشگل و لوس!


    


    بعد آروم لبشو گذاشت رو لبام. برای اینکه از دستش فرار کنم گفتم:


    


    -سینا غذام سوخت!


    


    بی توجه به حرفم لبهاشو روی بدنم مي كشيد. بعد گونه مو بوسید و دست هاشو دور بدنم قفل کرد. بزور هولش دادمو به طرف اجاق رفتم. شعله رو خاموش کردم و با عصبانیت رو به سینا گفتم:


    


    -سینا من بهت گفته بودم تا درسم تموم نشه حال و حوصله بچه داری ندارم.


    


    با چشم های پرتمناش نگاهم کرد. غذا رو جلوش گذاشتم و چون حالم خوب نبود به اتاق رفتم و کتابم رو برداشتم و مشغول مطالعه شدم. اما هيچي از درس نفهميدم. همش تو فكر صبح بودم. سینا هم چند دقیقه بعد اومد و روی تخت دراز کشید. اما هی از این دنده به اون دنده می شد. بلآخره طاقتش تموم شد و گفت:


    


    -ساعت دوازده هه! من خوابم میاد!


    


    -تو که همیشه تا ساعت دو بیدار می موندی؟


    


    -خب الآن می خوام بخوابم!


    


    منظورشو فهمیدم ولی بروی خودم نیاوردم و گفتم:


    


    -خب بخواب، کی جلوتو گرفته؟


    


    بعد چراغو خاموش كردم و گفتم:


    


    - من مي رم بيرون تو بخواب! شب بخير!


    


    با شیطونی بلند شد و اومد و دستاشو دور گردنم انداخت و گفت:


    


    -مي دوني كي جلومو گرفته كه نمي تونم بخوابم؟! تو!


    


    ابرو بالا انداختم و برگشتم نگاهش کردمو گفتم:


    


    -من؟! واسه چي من؟! من كه كاري به كارت ندارم!


    


    -وجود توئه كه نمي زاره بخوابم! آخه تو عشقمي! خودت اينو بهتر مي دوني...


    


    -سينا خواهش مي كنم...


    


    نزاشت جمله مو تموم کنم و لباشو روی لبام گذاشت و منو از جام بلند کرد و به طرف تخت برد...


    


    مدتي گذشت و پرهام تقريبا هر روز به من زنگ مي زد. مثل هميشه كه آويزون هم بوديم شهريور اون سال هم همه مون با هم رفتيم شمال. اما اين بار پروانه جون و آقاي احمدي همراهمون نبودن. بعد از ظهر گرم شهريور ماه بود و همه توي باغ بوديم. روز بعد قرار بود برگرديم تهران. چقدر زود اون سه روز گذشت! البته زياد هم زود نبود چون با حرف ها و گوشه و كنايه هاي پرهام و تعصب سينا ديگه قاطي كرده بودم.


    


    يه جاي دنج نشسته بوديم و خوش مي گذرونديم. البته ظاهرا! بعد از نهار توپ رو برداشتمو گفتم:


    


    -کیا با والیبال موافقن؟!


    


    سینا توپ رو از دستم قاپید و گفت:


    


    -فکر می کنی حریف من می شی؟!


    


    برای اینکه ازش کم نیارم گفتم:


    


    -بله آقا سینا، حالا می بینی که شکستت می دم.


    


    بعد رو به بقیه گفتم:


    


    -کی با منه؟!


    


    پرهام اولین نفری بود که عضو تیم من شد. احساس کردم سینا ناراحت شد اما بروی خودش نیاورد. بلآخره بعد از تقسیم شدن هرکس جای خودش ایستاد و بازی با سوت آرمین شروع شد.


    


    تیم ما بازی رو شروع کرد.


    


    دو به یک جلو بودیم که نوبت سرویس زدن سینا شد. توپ رو کمی به هوا پرت کرد و چنان ضربه ای زد که احساس کردم هر آن ممکن توپ منفجر بشه! پرهام که پشت من ایستاده بود با یه ساعد محکم جواب سرویسش رو داد. اما سینا کوتاه نیومد و اونم یه سرویس محکم زد. اینبار توپ به طرف پاسور که من بودم اومد اما من نتونستم جوابشو بدم.


    


    بلآخره تیم سینا پیروز شد و اینبار من بودم که قهر کردم. نمی دونستم چرا اینقدر بچه بازی درمیارم اما دست خودم نبود. بازی با سینا خیلی برام گرون تموم شده بود. درست مثل اون دفعه که پرهام از سینا باخته بود! کنار مامان نشستم و زانوم رو بغل کردم. مامان با خنده گفت:


    


    -بازم بچه شدی؟ خودت پیشنهاد دادی! در ضمن بازی برد و باخت داره!


    


    با اخم گفتم:


    


    -نخیر من این بازی رو قبول ندارم. سینا جر زني كرد.


    


    و امیرو از دست سارا گرفتم. خیلی دوستش داشتم! سینا کنارم نشست و انگشتشو روی ابروهام کشید و گفت:


    


    - باز که اينا گره خوردن!


    


    و امیرو ازم گرفت. آرمین درحالی که سیبو گاز می زد روبه سینا گفت:


    


    -ای خدا آخه من نمی دونم اینا چه دشمنی ای با بچه ی بدبخت و فلک زده ی من دارن؟ هِی این پاس می ده به اون، اون پاس می ده به اين! بابا خسته نشدین اینقدر والیبال بازی کردین؟


    


    سارا با خنده گفت:


    


    -تو که سالی یه بارم حالی از این بچه نمی پرسی حالا واست عزیز شده؟!


    


    بعد روبه من اضافه کرد:


    


    -یکتا، تو چرا خودت یه بچه نمیاری؟


    


    با لبخند گفتم:


    


    -تو فکرش هستم. چیزی به پایان ترم نمونده، اگه الآن حامله بشم سال دیگه بازم می تونم چند واحد پاس كنم.


    


    سینا ناباورانه نگاهم می کرد. انگار نمی تونست قبول کنه که من این حرفها رو زدم. مامان با لبخند روبه من گفت:


    


    -بلآخره سر عقل اومدی؟ تو بچه بیار من خودم واست نگه می دارم.


    


    سرمو که بلند کردم چشمم افتاد تو چشم پرهام. چشم هاش سرخ شده بود و با خشم به من نگاه می کرد، انگار می خواست منو بکشه! از ترسم رومو برگردوندم و ظرف آلبالو ترش رو از پریسا گرفتم و گفتم:


    


    -تک خوری می کنی نامرد؟


    


    پریسا یه لیوان آب خورد و گفت:


    


    -ویارت از الآن شروع شده؟


    


    با این حرفش همه زدن زیر خنده. سرمو انداختم پایین و به سینا چسبیدم. سینا دستشو دور کمرم انداخت و سرمو بوسید.


    


    پرهام دست هاشو تو هم مشت کرد و چند لحظه بعد بلند شد و رفت. نفس راحتی کشیدم و واسه خودم و بابا چای ریختم. مهتاب و نیما قدم می زدن. این حقه ي مامان بود! نیما رو توی عمل انجام شده قرار داده بود. دلم به حال نیما سوخت! طفلک نمی دونست به پای مهشید بسوزه یا با مهتاب ازدواج کنه. سینا دستمو گرفت و گفت:


    


    -بریم یه کم قدم بزنیم؟


    


    سرمو تکون دادم و بلند شدم.


    


    سرمو تکون دادم و بلند شدم. دستشو دور کمرم انداخت و منو به خودش چسبوند. وقتی به رودخونه رسیدیم دیگه هیچ کس از اونجا معلوم نبود. کفش هامو در آوردم و شلوارمو تا زانو زدم بالا. با تعجب گفت:


    


    -نگو که می خوای بری تو رودخونه!


    


    -اگه رفتم چی؟


    


    و بدون اینکه منتظر جوابش بشم رفتم تو آب! آب اونقدر سرد بود که تمام تنم لرزید. اما چیزی بروی خودم نیاوردم. تا اومدم قدم از قدم بردارم پام سر خورد و افتادم تو آب! تمام لباسام خیس شده بود. سینا بلندم کرد و با عصبانیت گفت:


    


    - با این کارات می خوای چيو ثابت کنی؟


    


    دستمو از توی دستش درآوردم و گفتم:


    


    -بلندم نمی کردی خیلی بهتر از این بود که سرم داد بزنی!


    


    شونه هامو گرفت و تکون داد و گفت:


    


    -یکتا بخدا اگه یه بار دیگه باهام لجبازی کنی...


    


    با فریاد گفتم:


    


    -چرا حرفتو ادامه نمی دی؟ بگو دیگه! اگه باهات لجبازی کنم کتکم می زنی؟ یا پول تو جیبی مو کم می کنی؟ شایدم دلت بخواد طلاقم بدی!


    


    دستش رفت بالا تا یه سیلی آبدار بهم بزنه که توی هوا مشتش کرد و زیر لب گفت:


    


    -لا اله الا الله!


    


    با فریاد گفتم:


    


    -بزن دیگه! چرا معطلی؟ بزن! تو که قبلا زدی، بازم بزن! دِ بزن دیگه!


    


    دستشو لای موهاش فرو برد و گفت:


    


    -پس دوست داری لج بازی کنی، هان؟!


    


    و بدون اینکه منتظر جوابم بشه رفت. مونده بودم برگردم یا بمونم. با خودم گفتم اگه دنبالش برم پر رو می شه و فکر می کنه اومدم منت کشی. پس بهتره که بمونم. حتما خودش نیما رو می فرسته دنبالم. برگشتمو تصمیم گرفتم خودمو به تخته سنگ بزرگی که تقریبا وسط رودخونه بود برسونم. با چند قدم بلند خودمو بهش رسوندم و با هر جون کندنی بود روش نشستمو زانو هامو تو بغلم گرفتم. بی اختیار زدم زیر گریه! دلم از اینکه چرا صبر نکردم تا پرهام برگرده و با من ازدواج کنه پر بود! دلم از اینکه چرا حرف مامانو گوش دادمو با سینا ازدواج کردم پر بود! دلم از اینکه چرا نمی تونستم مثل قبلا بپرم بغل بابا بدون اینکه بترسم قلبش ناراحت بشه، پربود! دلم از اینکه چرا بهترین دوستم گذاشته بود و رفته بود پر بود! دلم از اینکه اینقدر سینا سرم داد می زد پر بود! دلم از اینکه باید روبه روی پرهام بشینم اما جلوی احساسمو بگیرم پر بود! دلم از همه جا پر بود! از همه جا...!


    


    سرمو که بلند کردم پرهامو دیدم. با اینکه دوست داشتم بپرم بغلش اما رومو برگردوندم. دوست نداشتم اشک هامو ببینه! پرهام با چند قدم خودشو بهم رسوند و کنارم نشست. سرمو تو بغلش گرفت و گفت:


    


    -یکتا، چرا عذابم می دی؟ تو داری کاری می کنی که من سینا رو بکشم. اون یه بار عشقمو ازم گرفته! حالا هم... وای خدا دارم دیوونه می شم!


    


    با بغض گفتم:


    


    -پرهام خواهش می کنم. سینا شوهر منه! در ضمن من می دونم تو خیلی رها رو دوست داشتی، اما دلیل نمی شه که سینا اونو از تو گرفته باشه. سینا همه چیزو واسم تعریف کرده!


    


    با کلافگی گفت:


    


    -اون بهت دروغ گفته.


    


    بعد آروم سرشو جلو آورد.


    


    - پرهام خواهش می کنم ...


    


    با دیدن سینا دهنم باز موند و حرفم نیمه تموم موند. به سختی آب دهنمو قورت دادم...


    


    با دیدن سینا دهنم باز موند و حرفم نیمه تموم موند. به سختی آب دهنمو قورت دادم. اشک تو چشم هام جمع شده بود. چشم های سینا قرمز شده بود و يه لحظه به من نگاه می کرد و يه لحظه به پرهام. می دونستم آرامش قبل از طوفان!


    


    از کنار پرهام بلند شدمو می خواستم برم سمت سینا که پام بازم سر خورد و افتادم. اما اینبار سینا کوچکترین عکس العملی نشون نداد. ای خدا چرا من اینقدر بد بختم؟ پرهام زیر بازومو گرفت و بلندم کرد که سینا با خشم به سمت ما هجوم آورد. به طرفش دویدم بلکه بتونم آرومش کنم. اما اون منو به سمت دیگه ای پرت کرد و یقه پرهامو گرفت. با فریاد گفت:


    


    -هردوتونو می کشم! کثافتا.


    


    پرهام رو به یه درخت تکیه داد و گلوشو فشرد. بیچاره پرهام داشت دست و پا می زد و نزدیک بود خفه شه! با وحشت فریاد کشیدم:


    


    -سینا ولش کن! سینا... ! دیوونه با توام! خفه اش کردی!


    


    و به سمت سینا دویدم و سعی کردم اونو از پرهام جدا کنم اما مثل ماری که دور طعمه اش می پیچه به پرهام چسبیده بود و ولش نمی کرد. با هر جون کندنی که بود از پرهام جداش کردم. پرهام پشت سر هم سرفه می کرد. به حال خودش ولش کردم و دست های سینا رو گرفتم. هیچ احساسی نشون نداد. یه دفعه برگشت و طوری نگاهم کرد که تمام تنم لرزید. اینبار دست هاشو دور گردن من حلقه کرد. هیچ مقاومتی نشون ندادم. همونطور دست هاشو دور گردنم گرفته بود اما هیچ فشاری به گلوم وارد نمی کرد. لرزش دست هاشو احساس می کردم. اشک تو چشم هام جمع شد. خیلی سعی کردم جلوشو بگیرم که نریزه، اما نشد. سینا دست هاشو برداشت و زیر لب گفت:


    


    - لعنتی!


    


    خودمو توی بغلش انداختمو با صدای بلند گریه کردم. اما سینا نه مثل همیشه بغلم کرد نه نوازشم داد. فقط سرمو بلند کرد و خودش هم بلند شد و بدون اینکه چیزی بگه رفت. وقتی جلوی پرهام رسید نگاه بی تفاوتی بهش انداخت و چیزی نگفت و از کنارش رد شد.


    


    سرمو رو زانو هام گذاشتم و با صدای بلند زدم زیر گریه. پرهام اومد طرفم و سرمو بلند کرد. با فریاد گفتم:


    


    -چی از جونم می خوای؟ عوضی، آشغال! برو گم شو، حالم ازت بهم می خوره!


    


    اما بهم توجهی نکرد و بغلم کرد. هولش دادمو به طرف سینا دویدم. دستشو گرفتم. دستهاش یخ زده بود! وقتی پیش مامان اینا برگشتیم. مامان با دیدنم پشت دستش کوبید و گفت:


    


    -چت شده یکتا؟


    


    با لبخند بی معنی ای گفتم:


    


    -چیزی نیست افتادم تو آب. زانوم درد گرفت گریه کردم.


    


    خاله نسترن گفت:


    


    -خب شاید شکسته باشه!


    


    -نه خاله جون، نگران نباش. سینا نگاهش کرد، چیزی نبود.


    


    همه حرفمو قبول کردن. روبه مامان گفتم:


    


    -مامان من زیاد حالم خوب نیست ميريم ويلا و وسايلامون رو برمي داريم و برمي گرديم تهران. ایرادی نداره؟


    


    بابا با مهربونی گفت:


    


    -نه عزيزم. برين به سلامت! فقط مواظب باشين!ما هم فردا برمي گرديم.


    


    بعد روبه سینا اضافه کرد:


    


    -سینا حواست به دخترم باشه ها!


    


    سینا لبخندی بی معنی زد و چیزی نگفت. با کمک پریسا لباسمو عوض کردم و وسایلم رو برداشتم و رفتم توی ماشین نشستم. سینا چند دقیقه بعد برگشت و ماشینو روشن کرد. کمی که دور شدیم با ترس و لرز گفتم:


    


    -سینا...


    


    اما همین که این یه کلمه رو گفتم سینا با فریاد گفت:


    


    -خفه شو، چون ممکن بزنم بکشمت. اون وقت خون کثیفت می افته گردنم.


    


    با بغض به پشتی صندلی تکیه دادمو چشم هامو بستم. جلوي در ويلا نگه داشت و خودش پياده شد و رفت تو بعد از چند دقيقه برگشت. ساك رو پشت ماشين گذاشت و دوباره اومد و سوار شد.


    


    تا رسيدن به تهران سينا يكسره سيگار مي كشيد. منم از ترسم خژحرفي نمي زدم. وقتی رسیدیم پیاده شدم و زودتر از سینا بالا رفتم.


    


    اومد بالا و جلومو گرفت.


    


    -سينا... سينا به من گوش بده!


    


    يه سيلي محكم بهم زد و گلدون روي ميزو پرت كرد و شكوند.


    


    -گوش كن سينا... سينا... سينا...


    


    دستشو گرفتم. برگشت و نگاهم كرد:


    


    -هنوز دوستش داري؟! زود باش جواب بده يكتا! زود باش! گولم زده بودي نه؟!


    


    نمي تونستم حرفي بزنم. با فرياد گفت:


    


    -جواب بده لعنتي!


    


    و يه صندلي رو پرت كرد طرف آينه ى قدى و شكوندش! با فرياد گفت:


    


    - چرا جواب نميدى؟


    


    گوشمو گرفتم. دستمو گرفت و گفت:


    


    -خيلي عجيبه! تو كه اينقدر وسواس داشتي حالا اينقدر كثافت رو با خودت آوردى تو اين خونه! مزاحم خلوت تون شدم نه؟!


    


    -اين حرفو نزن سينا!


    


    -پس چى بگم؟ چى كار بايد بكنم؟ جشن بگيرم؟ جشن بگيرم كه زنم بهم خيانت مي كنه؟


    


    روي مبل نشست و سرشو بين دستهاش گرفت.


    


    -سينا منو ببخش! معذرت مي خوام!


    


    -چرا اينكارو كردى؟


    


    صورتشو جلوي صورتم گرفت. دستاشو روي گونه هام گذاشت و با گريه گفت:


    


    -چرا اينكارو با من كردي يكتا؟ من كه خيلي دوستت داشتم... حتي بيشتر از خودم... بيشتر از زندگيم... اينا برات كافي نبود؟...


    


    -اينجوري نيست سينا.


    


    با فرياد گفت:


    


    -پس چه جوريه ؟! بگو لعنتي!


    


    بلند شد و بهم پشت كرد . گفتم:


    


    -من مقصر نبودم.


    


    پوزخندي زد و گفت:


    


    -كاملا مشخص بود!


    


    -كاملا مشخص بود!


    


    خودم هم حرفي رو كه زدم قبول نداشتم. اشك از چشم هاش مي اومد.


    


    -ديگه بايد چي كار مي كردم تا بفهمي دوستت دارم؟!هان؟! بگو! واسه يه بارم كه شده خودتو بزار جاي من! من بايد چي كار كنم؟!


    


    دوباره برگشت و با چشم هاي خيسش نگام كرد و از خونه رفت بيرون!


    


    دلم می خواست خودمو بکشم. اون شب سينا خونه نيومد. حتما مي خواست همون يه شب رو بمونم و فردا كه مامان اينا برگشتن شرم رو كم كنم.


    


    روز بعد وقتی جلوی در خونه مامان اينا پیاده شدم نمی دونستم زنگ رو فشار بدم یا نه؟ مامان اگه می شنید من می خوام طلاق بگیرم چه حالی می شد؟ بابا بهم چی می گفت؟ نیما چی کار می کرد؟ حتما یه چک می زد تو صورتم. اما نه! خانواده من آدمای منطقی ای هستن. مطمئنا وقتی بشنون من دیگه نمی تونم با سینا ادامه بدم کاری به کارم نداشتن.


    


    - کیه؟


    


    صدای مامان بود. خودم هم نفهمیدم کی دکمه اف اف رو زدم. مامان درو باز کرد و من داخل شدم. مامان با دیدنم با تعجب گفت:


    


    - سلام. سینا کجاست؟


    


    با اخم گفتم:


    


    - تو جهنم.


    


    مامان با تشر گفت:


    


    - بازم با هم دعوا كردين؟


    


    - این دعوا با بقیه دعوا ها فرق می کنه. من اومدم که بمونم. البته اگه راهم بدین.


    


    مامان خشکش زد و گفت:


    


    - چی می گی یکتا؟ جمع کن بند و بساط ات رو برو خونه ی شوهرت. هر وقت با سینا اومدی تا هر وقت خواستی اینجا بمون. قدمت روی چشم.


    


    بابا با شنیدن صدامون بیرون اومد و گفت:


    


    - چه خبر شده؟ یکتا چرا نمی آی داخل بابا جون؟


    


    - میام بابایی! اگه مامان بزاره.


    


    بعد به طرف بابا رفتم و بغلش کردم و گفتم:


    


    - بابایی، اومدم اینجا بمونم. می زاری دوباره برگردم به این خونه؟ قول می دم اذیتتون نکنم.


    


    بابا، با اینکه از حرفام جا خورد اما چیزی بروی خودش نیاورد و گفت:


    


    - تا هر وقت که بخوای بمون عزیزم. بیا بریم تو.


    


    داخل که شدم اول سراغ نیما رو گرفتم:


    


    - پس نیما کجاست؟


    


    مامان با عصبانیت گفت:


    


    - اول تو بگو این وقت شب اینجا چی کار می کنی؟


    


    روی مبل لم دادم و گفتم:


    


    - با سینا دعوام شد. من نمی تونم تحملش کنم. من دوستش ندارم. ازدواج منو سینا از اولم اشتباه بود.


    


    مامان با چشم های گرد شده گفت:


    


    - یکتا بهتره همین الآن زنگ بزنی به سینا و دست از این مسخره بازی ها برداری.


    


    شانه بالا انداختم و گفتم:


    


    - من دیگه به اون خونه برنمی گردم. فردا هم می رم دادخواست طلاق می دم. این حرف اول و آخرمه!


    


    بابا در حالی که سعی می کرد خشمش رو کنترل کنه گفت:


    


    - آخه چرا؟ چه اشتباهی از سینا سر زده؟


    


    - بابا جون، نمی دونم چی بگم. اما من و سینا با هم تفاهم نداریم. ما به درد هم نمی خوریم.


    


    مامان: به همین راحتی؟


    


    کنترل تلوزیون رو برداشتم و کانال رو عوض کردم. واسه خودم هم عجیب بود. اصلا ناراحت نبودم. با خنده گفتم:


    


    - از اینم راحت تر!


    


    مامان بلند شد و گفت:


    


    - تو دیگه شورش رو درآوردی! هر روز یه بهونه میاری.


    


    بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم و درهمون حال گفتم:


    


    - اگه دوست نداری اینجا بمونم راحت بگو. بلآخره زیر آسمون خدا یه جایی واسه من پیدا می شه.


    


    مامان بجای اینکه جواب منو بده روبه بابا گفت:


    


    - همش تقصیر تو مسعود! اینقدر این دخترو پر رو کردی که حد نداره. ای خدا من دارم تاوان کدوم گناهو می دم که بچه هام اینطوری ان؟


    


    روی تخت دراز کشیدم و توی دنیای خیالم غرق شدم. صبح روز بعد اول به دادگاه رفتم و تقاضای طلاق دادم. بعد واسه خودم یه گوشی خریدم و به پرهام زنگ زدم. باورم نمي شد كه اينقدر راحت دور زندگي مو خط كشيده بودم. صداش خواب آلود بود.


    


    - بله بفرمایید.


    


    - الو، پرهام؟


    


    انگار خواب از سرش پرید چون با تعجب گفت:


    


    - یکتا تویی؟


    


    - آره! می خوام ببینمت. اگه وقت داری.


    


    - البته که وقت دارم. کی ببینمت؟


    


    - همین الآن.


    


    - الآن؟


    


    - نمی تونی بیای؟


    


    - چرا چرا! الآن میام. آدرس بده.


    


    آدرس رو بهش دادمو گوشی رو قطع کردم و به پارکی که همون نزدیکی ها بود رفتم.


    


    آدرس رو بهش دادمو گوشی رو قطع کردم و به پارکی که همون نزدیکی ها بود رفتم. نیم ساعت بعد پرهام اومد و باهام دست داد و کنارم نشست. اون لحظه فكر مي كردم هیچ وقت به این اندازه عاشقش نبودم. نمی خواستم پرهام رو با دنیا عوض کنم. عشق پرهام کورم کرده بود و جز اون هیچ کی رو نمی دیدم. حاضر بودم بخاطرش جلوی همه بایستم. بلآخره پرهام سکوت بینمون رو شکست و گفت:


    


    -پایه ای یکم قدم بزنیم؟


    


    توی دلم گفتم: من با هرچی که تو دوست داشته باشی پایه ام!


    


    بعد بلند شدم و باهاش هم قدم شدم. دستمو توی دستش گرفت و گفت:


    


    -دوستت دارم یکتا. بگو که تو هم دوستم داری.


    


    با لبخند گفتم:


    


    -اگه تو دوستم داری من عاشقتم. بخاطرت هرکاری می کنم.


    


    چشم هاش گرد شد و ناباورانه گفت:


    


    -پس سینا چی؟


    


    -امروز رفتم دادگاه و درخواست طلاق دادم.


    


    با صدای بلند گفت:


    


    -جدی می گی؟


    


    -آره. ديروز بعد از اون اتفاق خودش از خونه بيرونم كرد. پس حتما با طلاقم موافقت مي كنه!


    


    دستمو بوسید و گفت:


    


    -بهتره سريعتر کار ها رو انجام بدیم که زودتر برگردیم.


    


    -آره باهات موافقم. دیگه نمی تونم اینجا بمونم... پرهام؟


    


    -جانم؟


    


    تو چشم هام نگرانی رو خوند و گفت:


    


    -نگران هیچی نباش. من بیشتر از اونی که فکر می کنی دوستت دارم.


    


    نفس عمیقی کشیدم و آرزو کردم حرف هاش دروغ نباشه. با هم به یه کافی شاپ رفتیم و بعد از خوردن یه قهوه از هم جدا شدیم. به خونه که رسیدم اونقدر خوش حال بودم که انگار از قفس آزاد شدم. با اینکه از جانب سینا مطمئن نبودم اما خیلی امیدوار بودم. مامان هنوز باهام سرسنگین بود. بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم:


    


    -مامان جونم. باهام قهر نکن. تو دوست داری من تو اون خونه زجر بکشم؟


    


    مامان یکم نگاهم کرد و بعد گفت:


    


    -البته که نه! اما...


    


    -دیگه اما و اگر نداره. من و سینا نمی تونیم باهم بسازیم. نمی دونم، شاید مشکل از منه. اما دیگه نمی خوام عذاب بکشم. الآن دوساله که نمی تونم نفس بکشم. امروز که از دادگاه اومدم بیرون انگار آزاد شدم. هرچند هنوز طلاق نگرفتم اما خیلی خوش حالم. من... من سینا رو دوست ندارم. اون درکم نمی کنه...


    


    -خیله خب بسه دیگه. اما من هنوزم می گم، سینا تو رو دوست داره اگر هم گاهی عصبانی می شه بخاطر اینه که خیلی روت حساسه.


    


    کیفمو پرت کردم و با لج بازی گفتم:


    


    - من دیگه نمی تونم سینا رو تحمل کنم. ما هر روز باهم دعوا داریم. خسته شدم. بریدم. دیگه بسمه.


    


    خودمم نمي دونم چرا اونطوري در مورد سينا بي انصافي مي كردم! مامان سرشو تکون داد و به اتاقش رفت و گفت:


    


    -من دارم می رم خونه ي نسترن. تو نمیای؟


    


    از خدا خواسته گفتم:


    


    -چرا میام.


    


    بعد یه لیوان آب خوردم و همراه مامان به سمت خونه خاله نسترن راه افتادیم. وقتی رسیدیم پرهام اف اف رو برداشت. حدس زدم با دیدن منو مامان جا خورد. درو باز کرد و خودش زودتر از همه بیرون اومد. لبخند زدم و بهش سلام کردم. خاله نسترن هم بیرون اومد و بعد از سلام و احوال پرسی همه رفتیم داخل. مامان و خاله نسترن مشغول صحبت شدن. منو پرهام هم به اتاق پرهام رفتیم.


    


    لبه ی تخت نشستم و گفتم:


    


    -پریسا و وحید اینجا نمی آن؟


    


    با اخم کنارم نشست و گفت:


    


    -بیان چی کار؟ مزاحممون بشن. این پریسا خیلی فضوله. اگه بفهمه من می خوام با تو ازدواج کنم شاخ درمیاره!


    


    -چرا؟ از خداش هم باشه.


    


    -پس چی که از خداشه. حالا بیا بغل من ببینم.


    


    بهش چشم غره رفتم و گفتم:


    


    -پر رو! من هنوز زن سینا ام.


    


    بهش چشم غره رفتم و گفتم:


    


    -پر رو! من هنوز زن سینا ام.


    


    روی تخت دراز کشید و یه دستشو انداخت زیر سرش و با اون دستش منو کشید روی خودش و موهامو بوسید و دستشو روی کمرم گذاشت و گفت:


    


    -یکتا؟


    


    -هوم؟


    


    -هیچی ولش کن.


    


    سرمو بلند کردم و گفتم:


    


    -چی می خواستی بگی؟ بگو.


    


    تا پرهام اومد حرفشو بزنه من از اتاق بیرون رفتم و به سمت دستشویی دویدم. حالم داشت بهم می خورد. هرچی توی معده ام بود رو خالی کردم. حالم اصلا خوب نبود. پرهام با عجله خودشو بهم رسوند و به در کوبید:


    


    -یکتا درو باز کن ببینم چی شده؟ یکتا... یکتا با توام.


    


    در و باز کردم و با رنگ و روی پریده گفتم:


    


    -چیزی نیست. چند وقته اینطوری می شم.


    


    بهت زده کنار دیوار نشست و گفت:


    


    -وای. نکنه حامله باشی؟


    


    با این حرفش منم شوکه شدم. اما سریع گفتم:


    


    -نه! مطمئنم که اینطور نیست. حالا بیا بریم پیش مامان اینا.


    


    با هم پایین رفتیم. فکرم مشغول شده بود. خدایا نکنه من واقعا حامله ام؟ اگه اینطوری باشه سینا هرگز طلاقم نمی ده.


    


    روز بعد به آزمایشگاه رفتم. وقتی جواب آزمایشمو گرفتم انگار دنیا روی سرم خراب شد. شاید من اولین مادری بودم که از شنیدن خبر بارداری اش اینقدر ناراحت شده بود! اگه سينا مي فهميد من باردارم محال بود كه با درخواست طلاقم موافقت كنه!


    


    با جون کندن از آزمایشگاه اومدم بیرون و اول به پرهام زنگ زدم.


    


    -الو یکتا؟


    


    ساکت شدم. نمی دونستم چی باید بگم. پرهام با صدای بلند تر گفت:


    


    -یکتا ترو خدا بگو چی شد؟


    


    -مثبت!


    


    صدای بوق ممتد توی گوشی اعصابمو داغون کرد. سوار ماشین شدم. صدای زنگ گوشی ام اومد. پرهام بود. بدون مقدمه گفت:


    


    -اون بچه نباید به دنیا بیاد.


    


    با صدای بلند گفتم:


    


    -چي ميگي پرهام؟! من نمي تونم!


    


    -بايد به حرفم گوش كني! اون همه چيزو خراب مي كنه!


    


    و گوشی رو قطع کرد. یه گوشه نگه داشتمو سرمو گذاشتم رو فرمون و زدم زیر گریه. چند دقیقه بعد که آروم شدم به شبنم زنگ زدم و موضوع رو بهش گفتم و گفتم كه مى خوام بچه رو سقط كنم و ازش خواستم آدرس اون آشنايى رو كه داشت بهم بده! اما همونطور كه انتظار داشتم شبنم عصباني شد و گفت:


    


    - من هيچ وقت همچين غلطي نمى كنم! تو هم بهتره فكرشو از سرت بيرون كنى چون اگه واقعا بخواي همچين كاري بكنى من مجبور ميشم همه چيرو به سينا بگم!


    


    - من هركارى دلم بخواد مى كنم و به هيچ كس هم مربوط نيست!


    


    بعد با عصبانيت گوشى رو قطع كردم و به طرف خونه رفتم. ماشینو پارک کردم و داخل شدم. مثل برج زهرمار بودم. درو محکم پشت سرم بستم و به هال رفتم. اما با دیدن سینا خشکم زد. آه! بلآخره اومد! حتما احضاریه به دستش رسیده بود.


    


    مامان: یکتا چیزی شده؟ چرا اینقدر پریشونی؟


    


    با لبخند کجی گفتم:


    


    -شاید حالم خوب بود! اما حالا که ایشون رو دیدم حالم خیلی خراب شد.


    


    مامان که هوا رو پس دید صلاح دونست که ما رو تنها بزاره. بی توجه به سینا به سمت اتاقم رفتم. سینا پشت سرم داخل شد و درو بست. شالم رو روی مبل پرت کردم و لبه ی تخت نشستم و با گیم گوشی ام مشغول بازی شدم. سینا به در تکیه داد و گفت:


    


    -رفتي آزمايشگاه؟!


    


    فقط نگاهش کردم. شبنم چقدر سريع اطلاعات رو انتقال داده بود!


    


    -نمی خوای حرف بزنی هان؟ به حرف میارمت. اون بچه مال كيه؟!


    


    خشكم زد! من كه ... من اونطور كه سينا فكر مي كرد با پرهام رابطه نداشتم. مي دونستم كه بهش خيانت كردم اما نه اينكه... به طرفم اومد و یقه مانتومو گرفت و بلندم کرد و گفت:


    


    -بايد آزمايش بدي! هرچند تو كثيف تر از اوني هستي كه بخواي بچه ي منو به دنيا بياري!


    


    خونم به جوش اومد:


    


    -حالم ازت بهم مي خوره! اميدوارم بفهمى!


    


    با پوزخندى گفت:


    


    - هه! چه جالب! بلآخره يه جا با هم تفاهم داشتيم چون حال منم ازت بهم مى خوره!


    


    دستمو بلند كردم و با تمام قدرتم بهش سيلي زدم. جاي انگشتهام روي صورتش مونده بود. خودم از اين كارم جا خوردم ولی بروی خودم نیاوردم. از شدت خشم می لرزید. اینو از لرزش دستش که روی شونه ام بود حس کردم. يه دفعه شروع كرد به خنديدن. درست عين ديوونه ها. فرياد زدم:


    


    


    -تو ديوونه اي! رواني!


    


    چنان عربده اي زد كه صداش هنوز توي گوشمه:


    


    - خفه شو يكتا... خفه شو... يكتا من هر دختري رو مي خواستم به دست مي آوردم. هر دختري رو! مگه من چيم از پرهام كمتره؟!


    


    اشکشو با دست مهار کرد که من نبينم. نميتونستم گريه کردنشو ببينم. با بغض ادامه داد:


    


    -حقته که الآن با همین دستام بکشمت، اما این کارو نمی کنم. تو حالا، حالا ها باید زجر بکشی. باید بفهمی من چی کشیدم. حالا هم راه بيافت بايد بريم!


    


    نفس عميقي كشيدم و چيزى نگفتم. چند لحظه نگام كرد و آروم گفت:


    


    -يه سوالي تو ذهنمه كه اين چند وقته بدجوري داره عذابم مى ده!


    


    كنجكاو نگاهش كردم. بهم پشت كرد و گفت:


    


    -پرهام چى داشت كه من نداشتم؟


    


    جوابى نداشتم بهش بدم. برگشت تو صورتم نگاه كرد و با لحن بي تفاوتي، طوري كه انگار جواب سوالشو مى دونه و جواب من براش اهميتي نداره گفت:


    


    -من زشتم؟ عاشقت نبودم؟ بد اخلاق بودم؟ پول ندارم؟


    


    يه دفعه داد زد:


    


    -دِ بگو ديگه لعنتى!


    


    بلند شدم و از اتاق بيرون رفتم. هيچ احساس خاصي نداشتم. نه ناراحت بودم و نه خوش حال! نه! ناراحت بودم! آخه چرا الآن بايد حامله مى شدم؟


    


    


    


    چند لحظه بعد اونم از خونه خارج شد. به اتاقم رفتم و پشت پنجره ايستادم و رفتنش رو تماشا کردم. وقتی می خواست درو باز کنه برگشت و به پنجره نگاه کرد. دوست داشتم از کنار پنجره به رم اونور اما پاهام قدرت حرکت نداشت.


    


    چند لحظه به هم نگاه کردیم. سینا سري تکون داد و رفت. شاید تو دلش منو نفرین می کرد. شاید هم برام آرزوی خوش بختی کرد شايد هم ديگه براش هيچ اهميتي نداشتم كه اصلا بخواد در موردم حتي فكر كنه!


    


    تقه ای به در خورد و نیما داخل شد. خیلی خوش حال بود. اینو از رفتارش فهمیدم. چون حوصله حرف زدن نداشتم منتظر موندم تا خودش بگه. بلآخره به حرف اومد و گفت:


    


    -مهشید زنگ زده بود.


    


    -خب چی می گفت؟


    


    شمرده شمرده گفت:


    


    -گفت هرطور شده تا شیش ماه دیگه بر می گرده.


    


    با شنیدن این خبر غم هام یادم رفت و از جام پریدم. نیما رو بغل کردم و گفتم:


    


    -واى نيما واقعا خوش حالم کردی!


    


    نیما هم منو بوسید و گفت:


    


    -نمی دونی یکتا، اونقدر خوش حالم که دارم پر می گیرم. خدایا این چند ماه کی تموم می شه؟


    


    -هِی،هِی! این مهشید نیومده جای همه رو تو دلت گرفته ها!


    


    بازم سرمو بوسید و گفت:


    


    -هرگلی بوی خودشو داره.


    


    نیما بعد از کلی حرف زدن با من پا شد و رفت. احساس کردم حالم داره بهتره می شه. گوشی ام رو از جیبم درآوردم. چندتا پیام پشت سر هم اومده بود. همه اش هم از طرف پرهام بود.


    


    داشتم پیام هاشو می خوندم که زنگ زد.


    


    -الو؟


    


    -یکتا؟ حالت خوبه؟ چی شد؟


    


    -خوبم. سینا همه چیرو خراب کرد.


    


    با کمی مکث گفت:


    


    -همیشه همین طور بوده! همه ی کار هارو خراب می کنه.


    


    -در هر حال باید صبر کنیم ببینیم چی می شه.


    


    یکم دیگه با پرهام حرف زدم. می خواستم زنگ بزنم به شبنم هرچی از دهنم در اومد بهش بگم اما بعد پشیمون شدم. ولی انگار خودش نمی خواست دست از سرم برداره. تقه ای به در زد و داخل شد. روی تخت دراز کشیده بودم و حتی برنگشتم نگاهش کنم. لبه ی تخت نشست و گفت:


    


    -ببخش یکتا. اما چاره ای نداشتم. می دونم از دستم ناراحتی. اما باور کن من بی تقصیرم.


    


    برگشتم و يه دفعه خوابوندم توى گوشش. شبنم بیچاره زبونش بند اومده بود. یه طرف صورتش سرخ شده بود. جاى انگشتهام رو صورتش باقى مونده بود! نمی دونم چرا همچین کاری کردم. انگار می خواستم حرصم رو روی صورت شبنم خالی کنم. داشتم دیوونه می شدم. از دست زندگی، از دست همه خسته بودم. یه هو بغض سرکوب شدم شکست و زدم زیر گریه. شبنم سرمو رو سینه اش گذاشت و سعی کرد آرومم کنه. بیچاره یادش رفته بود چه سیلی ای خورده. زار زدم:


    


    -شبنم؟ آخه من چه گناهی کردم که باید اینطوری عذاب بکشم؟ گناهم عشقه؟ مگه من گناه کردم که عاشق شدم؟ آخه چرا هیچکی منو درک نمی کنه؟ لعنت به تو سینا! یهو از کجا پیدات شد؟ از جون من چی می خوای؟


    


    داد می زدم و همه چیزو به هم می ریختم. شبنم هل کرده بود. می خواست بره دنبال مامان. همه جا بهم ریخته بود. آینه رو هزار تکه کردم. مامان با شنیدن سرو صدا سراسیمه درو باز کرد. شبنم بهش اشاره کرد که نیاد داخل. روی کتابها نشستم و زانو هامو بغل کردم:


    


    -شبنم؟ تو بهم بگو! من باید چی کار کنم؟ یکم انصاف داشته باش. من سینا رو دوست ندارم. بخدا دوست ندارم. گناهم چیه؟


    


    -پس چرا باهاش ازدواج كردى؟


    


    با فرياد گفتم:


    


    - خر بودم! نمى فهميدم! فكر مى كردم دوستش دارم اما بعدا فهميدم كه اينطور نيست!


    


    شبنم بهتر دید که تنهام بزاره و بره مامانو از نگرانی دربیاره. بلند شد و گفت:


    


    -من دارم می رم پیش خاله سیمین. تو هم این بچه بازیا رو تموم کن و پاشو بیا.


    


    و بیرون رفت. به تکه های آینه شکسته ای که روی زمین ریخته بود نگاه کردم. چندتا تصویر از خودم بود؟ يكي، دوتا، ده تا، صدتا! دوست داشتم انقدر آینه هارو بشکونم که هیچ تصویری ازم نشون نده!... خاک بر سرت یکتا. حسابی زده به سرت. پاک دیوونه شدی. مگه چی شده؟ دنیا که به آخر نرسیده. این بچه لعنتی رو به دنیا میاری و خلاص. کسی مجبورت نکرده با سینا زندگی کنی. اگه پرهام واقعا دوستت داشته باشه می تونه چند ماه دیگه هم صبر کنه.


    


    با این افکار خودمو امیدوار کردم و خواستم بلند شم برم پیش مامان اینا که تازه چشمم به اتاقم افتاد. چقدر بهم ریخته بود. وای خدا! من عقلمو از دست دادم. تا اومدم قدم بردارم پام گیر کرد به یه کتاب که روی زمین بود و با کله خوردم به لبه ی میز و دیگه نفهمیدم چی شد؟...


    


    چند بار چشمامو باز و بسته کردم. یه مرد که لباس سفیدی پوشیده بود با خشم نگاهم کرد و از اتاق رفت بیرون. سينا!


    


    به اطرافم نگاه کردم. روی تخت بیمارستان بودم. توی دنیای خودم غوطه ور بودم که مامان و بابا سراسیمه اومدن داخل. مامان با دیدنم زد زیر گریه. اومدم یکم تکون بخورم که درد شدیدی رو توی سرمو دستم احساس کردم. به دستم سرم وصل بود و سرم باند پیچی شده بود. مامان بغلم کرد و گفت:


    


    -خدا رو شکر که بچه زنده است.


    


    نمی دونم چرا، نه بخاطر خودم ونه بخاطر بچه خدا رو شکر نکردم. این بچه سفت به دنیا چسبیده بود و نمی خواست من از دستش خلاص شم. اومده بود تا زندگی مو از اینی که هست خراب تر کنه. بابا دست نوازشی به سرم کشید و گفت:


    


    -دخترم چرا با خودت اینکارو کردی؟


    


    -ببخشید بابا! حواسم نبود. پام گیر کرد.


    


    سینا با تک سرفه ای داخل شد و سرمم رو برداشت. حتی نیم نگاهی هم به صورتم ننداخت. طوری اخم کرده بود که نمی شد با یه من عسل هم قورتش داد. مامان دستمو گرفت و گفت:


    


    -غذاتو بخور.


    


    سوپی رو که جلوم بود کنار زدمو گفتم:


    


    -میل ندارم.


    


    مامان: مگه دست خودته؟ تو باید بجای دو نفر غذا بخوری.


    


    با عصبانیت گفتم:


    


    -مامان می شه اینقدر وجود اون بچه ی لعنتی رو یادم نیاری؟ من این بچه رو نمی خوام.


    


    سینا بهم چشم غره رفت و از اتاق بیرون رفت. بابا با مهربونی گفت:


    


    -دخترم باید قبول کنی تو الآن مسئولیت بزرگی رو دوشته.


    


    ناچار چند قاشق از اون سوپ مزخرف رو خوردم!


    


    چند روز بود که از درس و دانشگاه عقب افتاده بودم. حالا این بچه هم برام دردسر شده بود. پس فردا هم که باید می رفتم دادگاه که با این وضع به وجود اومده بعید می دونستم بتونم برم. و بزرگترین مشکلم این بود که باید تا به دنیا اومدن این بچه ی لعنتی صبر می کردم. اه! لعنت به تو! آخه الآن وقت حامله شدن بود؟ خدا بگم چی کارت کنه شبنم؟


    


    وقت ملاقات تموم شده بود. مامان صورتمو بوسید و گفت:


    


    -من دارم می رم عزیزم. یه سری از کارای شرکت عقب افتاده. تو اولین فرصت بهت سر می زنم. خداحافظ.


    


    زیر لب خداحافظی گفتم و بابا رو بوسیدم. نیما هم که زودتر از همه رفته بود. از اینکه شب سینا پیشم بمونه وحشت داشتم. اما خیلی زود اومد تو اتاق و درو بست.


    


    روی تخت بغلی دراز کشید و ساعدش رو روی پیشونی اش گذاشت. لبخند بی معنی زد و گفت:


    


    -یکتا؟


    


    اونقدر سرد اسمم رو صدا کرد که خودمم موندم توش. سرمو به طرفش برگردوندم. نگاهی گذرا بهم انداخت و گفت:


    


    -کاری نکن که بچه مون آسیب ببینه. کاری نکن که بعد پشیمونی اش واست بمونه. می فهمی چی می گم؟


    


    سکوت کردم. جوابی نداشتم بهش بدم. دلم به حالش سوخت. چقدر سرخورده و غمگین بود! اون سینایی نبود که من می شناختم. خیلی ساکت بود و دیگه سربه سرم نمی ذاشت. البته انتظاری ام جز این ازش نمی رفت.


    


    وقتی سکوت منو دید نفس عمیقی کشید و بلند شد و روی تخت نشست. سرشو میون دستاش گرفت و گفت:


    


    -خیلی دوسش داری؟


    


    به سختی لبام رو تکون دادم. نمي خواستم ديگه بهش دروغ بگم:


    


    -بیشتر از تو.


    


    تو چشم هام زل زد . انگار مي خواست يه چيزي بگه اما پشيمون شد! خاك بر سرم من هنوز زنش بودم. حتما چون حامله م گردنمو نشكوند... سريع پا شد و رفت. و من در سکوت اتاق بغضمو شکستم و گریه کردم.


    


    روز بعد به خونه برگشتم. فردا دادگاه داشتم. باید یکم استراحت می کردم. هرچند حکم دادگاه از همون موقع مشخص بود و می دونستم حکمش چیه. اما باید می رفتم.


    


    صبح روز بعد با پرهام به دادگاه رفتم. خواستم پیاده بشم که پرهام دستم رو گرفت و گفت:


    


    -هرچند می دونم باید چند ماه دیگه هم صبر کنم اما امیدوارم سینا رضایت بده و بیشتر از این مارو نپیچونه.


    


    لبخندی زدم و پیاده شدم. همون موقع سینا هم رسید و با دیدن پرهام که منو رسونده درو که باز کرده بود تا پیاده بشه محکم بست و سرشو روی فرمون گذاشت. انگار شکستش رو پذیرفته بود. پرهام هم نامردی نکرد و وقتی از کنارش رد می شد واسش بوق زد. سینا سریع ماشینو روشن کرد و با سرعت سرسام آوری تقریبا دویست متر جلوتر جلوی پرهام رو گرفت و پیاده شد. سریع شروع به دویدن کردم. سینا یقه ی پرهام رو گرفته بود و اونو به ماشین تکیه داده بود. چندتا چک به صورتش زد. پرهام سعی می کرد سینا رو به عقب هول بده اما خون جلوی چشمای سینا رو گرفته بود. مردم جمع شده بودن و سعی داشتن اون دوتا رو از هم دور کنن. خودمو بهشون رسوندم و نفس زنان روبه سینا گفتم:


    


    -ولش کن عوضی! دست از سرش بردار.


    


    سینا اما مقاومت می کرد و انگار حرف های منو نمی شنید. با عصبانیت داد زدم:


    


    -احمق! بی شعور! مگه بهت نگفتم دست از سرش بردار؟


    


    و بی مقدمه یکی خوابوندم تو گوش سینا. پرهام و ولش کرد و به من خیره شد و بدون هيچ حرفي رفت و سوار ماشینش شد. مردم کم کم متفرق می شدن. از توی کیفم یه دستمال درآوردم و خونی رو که گوشه ى لب پرهام بود رو پاک کردم. پرهام رفت و من هم به سمت دادگاه برگشتم.


    


    همون طور که حدس زده بودم قاضی تاریخ دادگاه بعدی رو هشت ماه بعد گذاشت. یعنی یک ماه بعد از بدنیا اومدن اون بچه ی لعنتی که حتی نمی دونستم دختره یا پسر و برام اهمیتی هم نداشت.


    


    به خونه برگشتم. ماتم گرفته بودم. حالم اصلا خوب نبود. دو روز بود که سر کلاسام غیبت می کردم. کتابم رو برداشتم و چند صفحه ای خوندم. يك سال به تموم كردن درسم مونده بود. با حسابي كه كرده بودم اين بچه ي لعنتي ارديبهشت سال بعد بدنیا می اومد و منو از همه ی کارام عقب می انداخت. البته مي دونستم اون يك ماه رو هم يه كاري بكنم و از درسام عقب نمونم. روز بعد به کلاس رفتم. شبنمو تحویل نگرفتم. چون دلیل زنده بودن این بچه فقط خبرچینی شبنم خانم بود. اما شبنم انگار خیلی خوش حال بود و ناراحتی منو نمی دید. کنجکاو بودم بدونم چه خبره اما غرورم اجازه پرسیدنش رو نداشت.


    


    بلآخره خودش به حرف اومد و گفت:


    


    یکتا نمی دونی چقدر خوش حالم. مامانم بلآخره رضایت داد.


    


    هرچند از شنیدن این خبر خیلی خوش حال شدم اما بروی خودم هم نیاوردم.


    


    شبنم دستمو گرفت و گفت:


    


    -یکتا، می دونم از دستم ناراحتی. ولی من نتونستم با وجدانم کنار بیام.


    


    دلم نیومد بیشتر از این اذیتش کنم. واسه همین گفتم:


    


    -عیبی نداره. می دونی، اونقدرا هم که فکر می کردم بد نمی شه که این بچه به دنیا بیاد. مطمئنم من حتی یه روزم پیش خودم نگه اش نمی دارم. به محض به دنیا اومدنش طلاقمو می گیرم. مطمئنن سینا هم دوست نداره بچه اش پیش من که به خون اش تشنه ام بمونه.


    


    -هرچند از اینکه منو بخشیدی خوش حالم اما امیدوارم پشیمون بشی و برگردی سر خونه و زندگی ات.


    


    -بی خیال! حالا بگو چطور شد که مادرت راضی شد؟


    


    شبنم به صندلی تکیه داد و تا اومد قضیه رو واسم بگه که استاد اومد تو. همه به احترامش بلند شدیم و استاد بعد از احوال پرسی کوتاهی درس رو شروع کرد.


    


    بعد از کلاس اکثر بچه ها از کلاس بیرون رفتن. منو شبنم و چند نفر دیگه هم توی کلاس موندیم.


    


    شبنم: دو روز پیش یه سر رفتم شیراز. مامانم خیلی ناراحت بود اما کلی تحویلم گرفت. وقتی از شیرین ( خواهرش) قضیه رو پرسیدم گفت شروین رو با یه دختر توی پارتی گرفتن. مامان هم دیگه بی خیال قضیه شده و گفته اگه خود شبنم راضیه بهرام رو بفرسته خواستگاری.


    


    شبنمو بغل کردم و بوسیدمش و بهش تبریک گفتم.


    


    دي ماه بود و درگیر و دار امتحانات ميان ترم بودم و درعین حال خودمو واسه جشن عروسی شبنم هم آماده می کردم. توی پنج ماه بودم و حالا شکمم با اینکه زیاد بزرگ نشده بود اما با کمی دقت می شد فهمید که من حامله ام. صورتم پف کرده بود و خیلی زشت شده بودم. اکثر وقتم رو با درس خوندن پر می کردم تا امتحاناتم رو با موفقیت پشت سر بزارم.


    


    همه دوست داشتن جنسیت بچه رو بدونن اما من حاضر نمی شدم به سونوگرافی برم. خودم هم دلیلی واسه اینکارم نداشتم. اما نمی خواستم بدونم اون بچه پسره یا دختر. درواقع واسم اهمیتی هم نداشت که بدونم.


    


    سارا چند بار خواست پا درمیونی کنه و منو برگردونه اما من تصمیمم رو گرفته بودم. حاضر نبودم پرهام رو با ادنیا عوض کنم. من تازه پرهامو پیدا کرده بودم.


    


    سارا هر وقت می اومد پیشم با قهر برمی گشت. همه با سارا موافق بودن. حتی بابا اما بروی خودش نمی آورد. اون روز هم مثل بقیه ی روز ها درس می خوندم که سارا اومد. ایندفعه دیگه حرمت ها رو شکستم و با داد و بیداد گفتم:


    


    - سارا اینو بفهم. من دیگه برنمی گردم به اون خونه ی لعنتی. من از سینا بدم میاد. سعی کن بفهمی. حالم ازش بهم می خوره. حالا هم از اینجا برو و خواهش می کنم دیگه بر نگرد.


    


    و با دست به در اشاره کردم. مامان پا در میونی کرد و گفت:


    


    - ای وای! سارا جون ترو خدا ناراحت نشو. نمی دونم چرا یکتا همچین کرد...


    


    اما من بدون توجه به حرف های مامان به آشپزخونه رفتم. صدای خداحافظی سارا رو شنیدم. نیما با عصبانیت وارد آشپزخونه شد و با صدای بلند گفت:


    


    -واقعا تو خجالت نمی کشی؟ دیگه شورشو درآوردی. بخدا پر رویی هم حدی داره. تو ادبت یادت رفته.


    


    بابا هم اینبار از دستم عصبانی بود. با این حال خیلی جدی رو به نیما گفت:


    


    -نیما خودتو کنترل کن. بهتره به اعصابت مسلط باشی.


    


    نیما دستشو محکم روی میز کوبید و گفت:


    


    -بابا همش تقصیر توئه که اینقدر این دخترو پر رو کردی! دختره ی بی شعور نمی فهمه چی داره می گه. همچین بزنمش که...


    


    و دستشو برای سیلی زدن من جلو آورد. تاحالا نیما رو اینقدر عصبانی ندیده بودم. زبونم بند اومده بود. نه از ترس بلکه از تعجب. بابا، با صدای بلند گفت:


    


    - بسه دیگه نیما. برو تو اتاقت!


    


    نیما از آشپزخونه رفت و به اتاق خودش رفت و درو محکم بست. بابا حالش خوب نبود. نمی دونم چرا هیچ وقت بابا باهام دعوا نمی گرفت. تا جایی که یادمه وقتی نیما کار اشتباهی می کرد بابا تنبیه اش می کرد اما با من همیشه با ملایمت برخورد می کرد.


    


    به هر حال بلند شدم و منم مثل نیما به اتاقم رفتم. اما دلم نیومد نیما رو از خودم رنجیده ببینم. رفتم جلوی در اتاقش و چند ضربه به در زدم. وقتی جوابمو نداد خودم درو باز کردم و داخل شدم. داشت کتاب می خوند. کتابشو بستم و خودمو تو بغلش انداختم. نیما نوازشم کرد. ولی هنوز اخم کرده بود. با بی حوصله گی گفتم:


    


    -نیما. آشتی؟


    


    -نخیر. رفتارت خیلی بد بود.


    


    بلند شدم و گفتم:


    


    -به جهنم. قهری که قهری. من از کارم پشیمون نیستم.


    


    و از اتاق بیرون رفتم. پس فردا عروسی شبنم بود و باید می رفتیم شیراز. فردا پرواز داشتیم. باید وسایلمو جمع می کردم.


    


    روز بعد همه به شیراز رفتیم. جلوی خونه عزیز جون اینا پیاده شدیم. عزیز جون صورتمو بوسید و گفت:


    


    -پس شوهرت کو دخترکم؟ سینا نیومده؟


    


    با اخم از کنار عزیز رد شدم و داخل خونه شدم. خونه ی عزیز یه آپارتمان کوچیک بود. خودش اینطور دوست داشت و می گفت:" من یه پیر زن تنهام همین خونه هم واسم زیادیه!" بابا و عمه خیلی سعی کرده بودن عزیز جون رو ببرن پیش خودشون اما عزیز جون زیر بار نمی رفت و معتقد بود که اگه بیاد پیش بچه هاش زندگی کنه به نوعی مزاحمشونه!


    


    عزیز جون با صدای بلند گفت:


    


    -خاک بر سرم! دختر تو می خوای چی کار کنی؟ شوهر داری، آقا! مگه چشه که می خوای طلاق بگیری؟ نونت کمه یا آبت؟ صد هزار الله اکبر که شوهرت خوشگلی داره، پول داره، خونه داره ، ماشین داره! آخه تو دیگه چی می خوای دختر؟


    


    از روی مبل بلند شدم وگفتم:


    


    -آزادی می خوام عزیز جون. آخه چرا هیچکی درکم نمی کنه؟


    


    نیما: چون حق با سیناست و تو مقصری.


    


    بهش چشم غره رفتم و گفتم:


    


    -زندگی من به تو مربوط نیست.


    


    فكش منقبض شد و سعي كرد خودشو كنترل كنه! براي اينكه بحث بالا نگيره رفتم تو يه اتاق و به شبنم زنگ زدم و گفتم که به شیراز اومدم. قرار شد خودش بیاد دنبالم تا بریم خونه شون.


    


    نیم ساعت بعد شبنم جلوی در بود. باهاش روبوسی کردم و همراه هم به خونه شون رفتیم. مادرش برخلاف تصور من زن خیلی مهربونی بود. نمی دونم چی باعث شده بود که به شبنم زور بگه. به هر حال بعد از سلام و احوال پرسی به اتاق شبنم رفتیم. اتاق قشنگی بود. عروسک زیاد داشت. با خنده گفتم:


    


    -دختره گنده! تو فردا عروسیته. این عروسکا چیه؟


    


    اخم کرد و گفت:


    


    -با هرچی می خوای شوخی کن. ولی با عروسکام، نه!


    


    -هووم.


    


    یه عروسک پرت کردم طرفش. تو هوا گرفتش و گفت:


    


    -دیوونه! زن گنده! پس فردا بچه ات دنیا میاد. خجالت نمی کشی؟


    


    نمی دونم چرا وقتی اسم بچه می اومد کنترل اعصابمو از دست می دادم و از کوره در می رفتم.


    


    رومو برگردوندم. شبنم کنارم نشست و گفت:


    


    -خیله خب! نمی خواد قهر کنی! لوس!


    


    -باشه حالا که خیلی اصرار می کنی آشتی می کنم.


    


    روز بعد با مامان و عزیز جون به عروسی رفتیم. نیما و بابا بعدا می اومدن. به محض رسیدن شبنم خودش بلندم کرد و با هم رقصیدیم. بهرام که تو آسمونا بود. واسه ی به هم رسیدن خیلی تلاش کرده بودن. بهرام دست شبنمو گرفت و گفت:


    


    -امشب شبنم فقط مال منه.


    


    خندیدم و به سمت مامان برگشتم. نیم ساعت بعد بابا و نیما هم اومدن. تا نزدیکی های صبح زدیم و رقصیدیم. وقتی برگشتیم خسته و کوفته خودمو توی رخت خواب انداختم و به محض اینکه چشم هامو بستم خوابم برد.


    


    سال نو هم اومد و واسه بقيه خيلي زود گذشت. اما واسه من كه منتظر به دنيا اومدن اين بچه ي لعنتي بودم هر روزش مثل يك سال بود.


    


    تقریبا تمام وقتم رو با درس پر کرده بودم. حتی وقت واسه پیانو هم نداشتم. ترم تابستانی هم تموم شد. اواسط ارديبهشت من توی نه ماه بودم. دکتر وقت زایمان رو واسه پنج روز دیگه زده بود.


    


    شونزدهم ارديبهشت بود! اون روز با مامان توی آشپزخونه حرف می زدیم. از صبح درد داشتم اما چیزی بروی خودم نمی آوردم. خیلی رو حرف دکتر حساب کرده بودم. یه دفعه احساس کردم لباسم خیس شد. به طرف دستشویی دویدم. مامان با وحشت دنبالم اومد:


    


    -چی شده یکتا؟ چرا رنگت پریده؟ درد داری؟


    


    مامان زیر بغلمو گرفت و به نیما زنگ زد و لباس هامو پوشوند و منو سوار ماشین کرد. احساس کردم انقدر که از درد لبمو گزیدم لبم خون میاد. جلوی در بیمارستان دوتا پرستار منو روی ویلچر گذاشتن و بعد از چند دقیقه دکتر زنان اومد بالای سرم. سوزشی رو توی کمرم احساس کردم و دیگه نفهمیدم چی شد...


    


    چشم که باز کردم مامان بالای سرم بود. دهنم خشک شده بود. با صدای ضعیفی گفتم:


    


    -آب!


    


    صدای زنی از بالای سرم اومد:


    


    -همه ی زن ها وقتی به هوش میان از بچه شون می پرسن، شما اولین زنی هستی که بعد از به هوش اومدن از حال بچه اش نمی پرسه!


    


    اهمیتی بهش ندادم. سرمو به یه طرف دیگه چرخوندم. چرا سینا اینجا نیومده؟ حتما نمی خواد ریخت منو ببینه و پیش بچه شه!


    


    درد شدیدی رو زیر شکمم احساس کردم. لبمو گزیدم و گفتم:


    


    -آخ!


    


    مامان با مهربونی پیشونی مو بوسید و از اتاق بیرون رفت. چند لحظه بعد بابا و نیما داخل شدن و بهم تبریک گفتن. خودم هم خوشحال بودم. نه بخاطر مادر شدنم! بخاطر رها شدنم! چون احساس می کردم به آزادی ام نزدیک شدم. مامان می خواست بچه ای رو که بغلش بود بهم بده که من سرمو برگردوندم و گفتم:


    


    -مامان میشه این لعنتی رو بزاری سر جاش؟


    


    مامان با تشر گفت:


    


    -یعنی چی؟ نمی خوای بچه تو ببینی؟


    


    با صدای بلند گفتم:


    


    -نه، نه! نمی خوام ببینم. مشکلی دا...


    


    درد شدیدی که داشتم مانع از تموم کردن جمله ام شد. مامان بچه رو به نیما داد و نیما از اتاق بیرون رفت. بابا هم به دنبال نیما رفت. مامان کنارم نشست و موهام رو کنار زد و گفت:


    


    -یکتا؟ تو دیگه مادر شدی. بهتره دست از این بازی های کودکانه برداری. تو الآن باید بچه تو بغل کنی و بهش شیر بدی. اون به آغوش تو نیاز داره.


    


    چشم هامو بستم و گفتم:


    


    -توی این بیمارستان خیلی از این زنا ی شیر ده پیدا می شه به یکی شون پول بدین تا به بچه ی سینا هم شیر بده.


    


    چشم هامو که باز کردم دیدم مامان با تعجب نگام می کنه.


    


    -آخه مردم چی می گن؟


    


    -مردم هرچی می خوان بگن، بگن. واسم مهم نیست.


    


    مامان هم با عصبانیت از اتاق بیرون رفت. دو روز بعد به خونه برگشتم و توی این دو روز سینا حتی یکبار هم به دیدنم نیومد و من هم از این وضع راضی بودم.


    


    صبح روز بعد زودتر از همه بیدار شدم و به پایین رفتم. اما مثل اینکه نیما زودتر از من حاضر و آماده بود و ظاهرا صبحانه اش رو هم خورده بود. با لبخند گفت:


    


    -صبح بخیر آقای سحر خیز! مثل اینکه خیلی عجله داری؟


    


    با خنده گفت:


    


    -مگه می شه عجله نداشته باشم؟ مامان اینا چرا بیدار نمی شن؟ دیر می شه ها!


    


    -نترس دیر نمی شه! هنوز سه ساعت مونده!


    


    میز صبحانه رو چیدم و می خواستم برم آماده شم که مامان و بابا هم بیدار شدن.


    


    ساعت حدودا یازده بود که رسیدیم. مهشید آخرین نفری بود که وارد شد. احساس کردم پاهام به لرزه افتاده. نیما هم حالی بهتر از من نداشت. به طرفمون اومد و خودشو توی بغلم انداخت. اشک بی محابا روی صورتمون می چکید. نمی دونم نیما چطور تونسته بود خودشو کنترل کنه.


    


    مامان هم مهشید رو بغل کرد و بوسیدش. پریسا هم مثل من بی قرار بود و گریه می کرد. نیما آخرین نفری بود که مهشید با هاش دست داد. نیما به مهشید خیره شده بود و اشک تو چشم هاش جمع شده بود. یه دفعه دست مهشید رو ول کرد و از مون دور شد. همه مشغول کاری بودن و توجهی به نیما نداشتن. فقط منو مهشید بودیم که فهمیدیم نیما نتونست جلوی اشک هاشو بگیره.


    


    وقتی سوار ماشین شدیم مهشید با تعجب گفت:


    


    -راستی یکتا، سینا کجاست؟ ندیدمش؟


    


    اخم کردم و جوابشو ندادم. مهشید با تعجب نگاهی پرسشگر به نیما انداخت و نیما با لحن تمسخر آمیزی گفت:


    


    -یکتا ترکش کرد.


    


    مهشید انگار یخش وا شد! با لکنت گفت:


    


    -یعنی... آخه چرا؟ مگه سینا چش بود؟


    


    -مهشید خواهش می کنم تو دیگه شروع نکن.


    


    نگاه غمزده اش رو به چهره ام دوخت و گفت:


    


    -از پریسا شنیدم بچه دار شدی! پس...


    


    با تشر گفتم:


    


    -مهشید خواهش می کنم. سعی نکن یادم بیاری چون اعصابم متشنج می شه درضمن اون لعنتی هم پیش سیناست!


    


    -اما یکتا...


    


    -ادامه نده!


    


    مهشید هم دیگه حرفی نزد. نزاشتم به خونه ی خودشون بره و اونو پیش خودم بردم. مامان یه مهمونی ترتیب داده بود و قرار بود به مناسبت برگشت مهشید همه رو دعوت کنه. مهشید نگاه مهربانش رو به مامان دوخت و گفت:


    


    -ممنون خاله سیمین! هیچ وقت این لطفتون رو فراموش نمی کنم.


    


    مامان با خنده گفت:


    


    -این چه حرفیه خاله! راستی، تو توی این چهارسال لهجه گرفتی!


    


    مهشید خندید و گفت:


    


    -من با هر لهجه ای هم حرف بزنم همیشه یه ایرانی ام.


    


    مامان با دیده ی تحسین نگاهش کرد و ما رو تنها گزاشت. با خنده گفتم:


    


    -خب زن داداش! چه خبر؟


    


    لبخند محوی زد و گفت:


    


    -بهم نگو زن داداش! تو که می دونی من...


    


    خودمو به اون راه زدمو گفتم:


    


    -نگرانی تو بی مورده! مطمئنم نیما تو رو هر طور که باشی دوست داره.


    


    به نقطه ای نامعلوم خیره شد و گفت:


    


    -اما من این طور فکر نمی کنم.


    


    برای اینکه بحثو عوض کنم گفتم:


    


    -راستی چرا پدرت نیومد؟


    


    پوزخند تلخی زد و گفت:


    


    -اون؟ اون که بود و نبود من براش مهم نیست. وقتی بهش گفتم می خوام برگردم هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد. هر کی ندونه تو که می دونی من و اون با هم چقدر غریبه ایم. شاید باورت نشه اما، حتی واسه خداحافظی هم به فرودگاه نیومد.


    


    از تعجب دهنم باز موند. مگه می شه یه پدر تا این حد بی خیال باشه. مهشید وقتی دید تعجب کردم گفت:


    


    -خودتو ناراحت نکن. منم مثل خودش بی احساس شدم. بود و نبودش برام مهم نیست.


    


    توی همین لحظه نیما در زد و داخل شد. به مهشید چشمک زدم و گفتم:


    


    -من برم به مامان کمک کنم. توهم یکم استراحت کن.


    


    و قبل از اینکه بتونه اعتراضی کنه از اتاق خارج شدم. بجای اینکه به مامان کمک کنم پشت پیانو نشستم و شروع به نواختن کردم. با باز و بسته شدن در اتاقم منم پیانو زدن رو متوقف کردم. نیما بود که با چهره ای سرخ شده از اتاقم خارج می شد. فهمیدم مهشید موضوع رو بهش گفته. سریع داخل شدم و دیدم مهشید سرشو گذاشته روی بالش و داره زار زار گریه می کنه. سرشو بلند کردم و بغلش کردم و گفتم:


    


    - مهشید؟ نیما بهت حرف بدی زد؟


    


    هق هق گریه اش نمی زاشت حرفی بزنه! میون گریه گفت:


    


    -من خیلی بد بختم یکتا! نیما... نیما از من بدش میاد!


    


    با لبخند تصنعی گفتم:


    


    -نیما غلط کرده! مگه دست خودشه؟


    


    یکم نگاهم کرد و سرشو به حالت تاسف تکون داد.


    


    دلم به حالش سوخت! شبنم از من بدبخت تر بود! نه! مگه از من بدبخت ترم پیدا می شه؟! چرا نمی شه؟! اصلا مگه من بدبختم؟! من که دیگه مشکلی ندارم! طلاقمو می گیرم و چند وقت دیگه هم با کسی که دوستش دارم ازدواج می کنم! حالا اگه بابا و مامان راضی نشدن چی؟! هیچی؟! فوق فوقش باهام قهر می کنن و بعد یه مدت خودشون دلشون طاقت نمی آره و دوباره میان سراغم! اما مگه قرار نبود من با پرهام برم انگلیس؟! من که نمی تونم از خونوادم جدا بشم! چرا نمی تونم؟! من عاشق پرهامم! پس باهاش می رم و هروقت فرصتی پیدا شد دوتایی باهم می آیم اینجا و به مامان و بابا سر می زنیم! آخه اونا بعد از ازدواج مهشید و نیما تنها می شن!


    


    راستی مهشید و نیما! پاک یادم رفته بود! طفلک مهشید! با هزار امید اومده بود ایران! اما حالا...


    


    یه نگاه بهش کردم. رو تخت دراز کشیده بود و به سقف خیره شده بود! انگار توی یه دنیای دیگه بود! هر چند لحظه یه بار یه قطره اشک از گوشه ی چشمش می اومد پایین! دلم آتیش گرفت! دیگه نتونستم تحمل کنم و بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم.


    


    در اتاق نیما رو زدم و داخل شدم. نیما روی صندلی لم داده بود و صورتشو بین دستاش قایم کرده بود! خودمو به اون راه زدمو گفتم:


    


    -فکر می کردم خیلی حرفا با مهشید داشته باشی!


    


    یه نگاه معنی دار بهم کرد! یعنی اینکه خر خودتی! خودتو نزن به اون راه! خودت همه چیزو می دونی!


    


    -نیما! تو باید به مهشید کمک کنی! اون فقط به خاطر تو این همه راهو اومده! برای اینکه بهت بگه عاشقته! بگه دوستت داره! تو هم باید درکش کنی! خب....


    


    میون حرفم اومد و گفت:


    


    -تو می دونی که مهشید...


    


    -آره،آره می دونم. اما تو چی؟ تو که آدم منطقی ای بودی! حالا نباید زیر پای مهشیدو خالی کنی! اون تو رو دوست داره! خب یه اشتباه کرده! شایدم اشتباه از تو بود! تو باید نگه اش می داشتی! باید بهش ثابت می کردی که دوستش داری! اون توی تردید بود که بره یا نه! یادته تو فرودگاه چطوری نگات می کرد؟! فقط منتظر بود بگی بمون تا با جون و دل قبول کنه! اما تو هیچی نگفتی و فقط لبخند زدی و گفتی: " به امید دیدار!" این چه معنی ای می ده؟! یعنی اگه رفتی که به سلامت! اگرم اومدی باز، خوش اومدی!


    


    با یه لحن آروم تر ادامه دادم:


    


    -اون از بی پناهی به یه غریبه پناه برد! اما حالا برگشته! فقط بخاطر تو! بخاطر اینکه بهت بگه دوستت داره! تو هم باید بهش پناه بدی و مثل همون موقع دوستش داشته باشی! بیشتر، اما نه کمتر!


    


    نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


    


    -حالا اگه همون حسو نسبت بهش داری همین الآن برو پیشش و بیشتر از این عذابش نده! بهش ثابت کن که دوستش داری و با تموم وجود می خوایش! اگرم دیگه دوستش نداری بهش بگو که برگرده! همین الآن! چون می دونم اگه بمونه هم خودت عذاب می بینی هم اونو عذاب می دی!


    


    نیما ساکت بود و حرفی نمی زد. بهتر دیدم تنهاش بزارم. پامو که از اتاقش گذاشتم بیرون صدای نفس های بلند مهشیدو شنیدم. با سرعت خودمو بهش رسوندم. از تخت افتاده بود و انگار می خواست خودشو به کیفش برسونه! از چشمهاش اشک می اومد و نفس های عمیق می کشید. گیج شده بودم و دست و پامو گم کرده بودم! یه دفعه نیما اومد داخل و با دیدن مهشید سریع رفت سراغ کیفشو اسپری اش رو درآورد!


    


    لباس تنگی رو که پوشیده بود از تنش درآوردم! چند لحظه بعد نفس های مهشید آروم تر شد اما همونطور گریه می کرد. منم گریه م گرفته بود! نیما مهشید و محکم بغلش کرد و سرشو بوسید! یه هو بغضم شکست و منم شروع به گریه کردم. مهشید و نیما با تعجب نگام کردن. میون خنده و گریه گفتم:


    


    -چیه؟ همش تقصیر توئه! نیومده داداشمو ازم گرفتی!


    


    مهشید یه نگاه به من کرد و یه نگاه به نیما و بعد سرشو انداخت پایین! بلند شدم و تنهاشون گذاشتم. می دونستم نیما اونقدر مهشید رو دوست داره که مهشید هر مشکلی هم داشته باشه به چشم نیما نمیاد!


    


    مامان با عجله اومد بالا و گفت:


    


    -چی شده؟ مهشید کجاست؟


    


    لبخند زدم و دستمو دور شونه اش انداختم و با خودم بردمش پایین و گفتم:


    


    -مهشید نه مامان! عروست! دارن باهمدیگه حرف می زنن! ماهم بهتره مزاحم این دوتا مرغ عشق نشیم!


    


    سه روز بعد یه مراسم عقد کوچیک گرفتیم و نیما و مهشید به هم محرم شدن! قرار بود ماه بعد یه جشن بزرگ بگیریم و اون دوتا رو راهی خونه شون که توی همین یه ماه آماده می شد کنیم.


    


    روز قبل از دادگاه می خواستم یکم واسه هوا خوری برم بیرون. تا درو باز کردم و دنده عقب گرفتم ماشین سینا رو دیدم. بی توجه بهش گاز دادم و رفتم. از تو آینه نگاه کردم دیدم پشت سرمه. جلوی پارک نگه داشتم اما از ماشین پیاده نشدم. پشت سرم نگه داشت و پیاده شد و به شیشه کوبید. ظاهرا خیلی عصبانی بود و واسه منت کشی نیومده بود. از ترسم پیاده شدم و سلام کردم. بدون اینکه جوابمو بده با حالت تهدید گفت:


    


    -خوب گوشاتو وا کن ببین دارم چی می گم. فکر نکن اومدم منتت رو بکشم که برگردی! نه! چون فهمیدم چه آدم پست و کثیفی هستی. دیگه همه چی واسم روشن شد. حالا مى فهمم كه همه ى حرفات دروغ بود. همه ى دوستت دارم هات دروغ بود. من خر، ساده رو بگو که با حرفات خام شدم. تو بهم دروغ گفتی، تو بهم گفتی بین تو و اون عوضی هیچی نیست. اما من حرفتو باور کردم. اون روز جلوی دادگاه بجای اینکه اون حیوون رو بزنم باید تو رو می کشتم. با هم دست به یکی کرده بودین اون بچه ی بیگناه رو بکشین؟ هان؟! چرا لال شدی؟!


    


    با فریاد این جمله ها رو می گفت. مردمی که کنارمون بودن با تعجب نگاهمون می کردن و بعد از چند لحظه خیره شدن راه شون رو می کشیدن و می رفتن. سینا با همون لحن ولی یکم آروم تر ادامه داد:


    


    -حالا می خوام یه چیزی بهت بگم. می خوام بگم نباید اینجا بمونی. من سر حرفم هستم فردا تو دادگاه حاضر می شم. اما... اما اگه يه موقعي...حالا هروقت كه مي خواد باشه، برگردي و اداي مادر هاي فداكارو دربياري به ولاي علي زنده ت نمي زارم. فهمیدی؟


    


    سرمو تکون دادم که یعنی "آره"!


    


    با نفرت نگاهم کرد و در ادامه ي حرف هاش گفت:


    


    -تو به احساس پاک من خیانت کردی! اما هیچ وقت دنبال کسی نگرد که برای همیشه پیشت بمونه چون خودت نمی تونی باهاش بمونی و بعد از یه مدت از اونم سیر می شی. اينو بدون كه اون همون بلايى رو سرت مياره كه تو سر من آوردى! نفرينت نمي كنم! اما مطمئن باش كه يه روز پشيمون برميگردى!


    


    بعد راهشو کشید و رفت. منم با این که تحقیر شده بودم اما خوش حال بودم که فردا برگه ی آزادی مو می گیرم. ولی این وسط فقط یه مشکل بود. من تا سه ماه حق ازدواج با پرهام رو نداشتم و توی این سه ماه باید مامان و بابا رو راضی می کردم. حالا چطوری؟ خودمم نمی دونم!


    


    صبح روز بعد به دادگاه رفتم. سینا هنوز نیومده بود. دلشوره ی عجیبی داشتم. اگه نمی اومد بازم باید صبر می کردم. توی این مدت اونقدر لاغر شده بودم که خودم از قیافه ام بدم می اومد! بلآخره انتظار به سر رسید و سینا همونطور که قول داده بود اومد. بدون اینکه نگاهم کنه کنارم نشست.


    


    دل توی دلم نبود دو از پند و اندرز های قاضی هیچی نفهمیدم. بلآخره برگه آزادی ام امضا شد. با شوق و هیجان خاصی از دادگاه بیرون اومدم. شاید من اولین زنی بودم که از طلاق گرفتنش اینقدر خوش حال بوده! سینا اما آروم، آروم از پله ها پایین می اومد. می خواستم سوار ماشین شم که چشمم بهش افتاد. اشک تو چشماش جمع شده بود. پوزخندی بهش زدم و گاز دادم و ازش دور شدم.


    


    بین راه شیرینی گرفتم و به خونه برگشتم. مامان درو باز کرد و با نگاهی مبهم بهم خیره شد. انگار امیدوار بود همراه سینا برگردم و بگم ما خوشبخت ترین زوج دنیا هستیم!


    


    صورتشو بوسیدم و شیرینی رو جلوش گرفتم و گفتم:


    


    -بیا مامان جون، بلآخره آزاد شدم!


    


    مامان جعبه شیرینی رو روی میز کوبید و به اتاقش رفت و درو محکم بست. تا حالا همچین رفتاری رو از مامان ندیده بودم. اما برام مهم نبود! مهم این بود که من دیگه از دست سینا راحت شدم!


    


    گوشی مو برداشتم و تا خواستم به پرهام زنگ بزنم خودش زنگ زد. لبخند زدم و جواب دادم:


    


    -سلام.


    


    نگاهی به اطراف انداختم و بلند شدم و همونطور که به طرف اتاقم می رفتم گفتم:


    


    -مژده بده که همه چیز تموم شد.


    


    انتظار داشتم پرهام خوش حال بشه اما پرهام ترجیح داد ساکت باشه!


    


    


    -الو، پرهام. قطع کردی؟


    


    -نه! گوشم باتوئه!


    


    -شنیدی؟ می گم همه چیز تموم شد.


    


    -تبریک می گم. کار درستی کردی.


    


    درو پشت سرم بستم و گفتم:


    


    -به نظر می رسه خوشحال نیستی!


    


    -نه، اتفاقا خیلی خوشحالم. از الآن باید فکر سور و سات عروسی باشم.


    


    خنده ای از ته دل کردم و گفتم:


    


    -از کجا معلوم که جواب من بله است؟


    


    کمی مکث کرد و گفت:


    


    -خداحافظ!


    


    از رفتارش سر در نیاوردم! با اینکه هیچ کس از طلاق گرفتنم خوش حال نبود اما پرهام باید خوش حال می شد!


    


    مهشید و نیما اونقدر تو دنیای عاشقونه شون غرق بودن که اصلا متوجه دنیای اطرافشون نبودن.


    


    روز عروسی نیما مهشیدو به آرایشگاه برد و خودش با آرمین رفت دنبال کارها! منو پریسا و شبنم هم حجله رو تزیین می کردیم. البته این پیشنهاد مهشید بود! چون دوست داشت ما حجله ش رو تزیین کنیم. قرار بود بعد از کارهامون آرایشگر مامان بیاد خونه و ما رو هم آرایش کنه.


    


    چون نیما و مهشید دیرتر می اومدن ما زودتر به باغ رفتیم. کنار هم نشسته بودیم و می گفتیم و می خندیدیم که با شروع شدن آهنگ " ای یار مبارک باد!" نیما و مهشید داخل شدن و اول با همه سلام و احوال پرسی کردن و بعد به جایگاه رفتن و نشستن. من نشسته بودم و به بقیه نگاه می کردم که یهو صدای پرهامو شنیدم:


    


    -خوش بحال نیما!


    


    برگشتم و نگاهش کردم. خیلی دلم می خواست جواب بی محلی هاشو بدم اما حیف که اونقدر دوستش داشتم که حتی نمی تونستم رومو ازش برگردونم!


    


    لبخند زدمو گفتم:


    


    -ایشالله عروسی شما!


    


    قهقه ای زد و دستمو گرفت و بلندم کرد. خیلی قشنگ می رقصید. دلم نمی اومد از بغلش دربیام. چراغ ها خاموش شده بود و صدای جیغ و هورا با صدای بلند موزیک قاطی شده بود! پرهام کمرمو محکم فشار می داد و منو با خودش می چرخوند. چراغ ها که روشن شد از بغلش دراومدم. تا خواستم قدم از قدم بردارم چشمم به چشم سینا افتاد! از ترس نزدیک بود قبض روح بشم. با خودم گفتم الآن بین اینهمه آدم باید یه سیلی محکم بخورم. نه بابا! اصلا ما كه طلاق گرفتيم. ولي سينا خيلي حساسه! اما برخلاف تصورم سینا نگاه بی تفاوتی بهم انداخت و به سمت نیما اینا رفت و بهشون تبریک گفت و باهاشون احوال پرسی کرد.


    


    پرهام دستمو گرفت و گفت:


    


    -چرا اینجا واستادی؟ رنگت چرا پریده؟


    


    لبخند بی معنی ای زدمو گفتم:


    


    -چیزی نیست! سرم یکم درد می کنه! می شه یه لیوان آب برام بیاری؟


    


    پرهام سرشو تکون داد و منو روی یه صندلی نشوند و خودش رفت تا برام آب بیاره! سینا دقیقا روبه روم بود و هنوز داشت با نیما و مهشید حرف می زد. یه دفعه مهشید برگشت و نگام کرد و سری به حالت تاسف تکون داد. نمی دونم چرا بهش لبخند زدم. سینا که انگار مخاطبش مهشید بود با دیدن مهشید که حواسش جای دیگه س مسیر نگاه مهشیدو دنبال کرد. با دیدن من چند لحظه ای به چشم هام خیره شد و بعد سریع روشو برگردوند.


    


    شاید دلش نمی خواست خاطراتی که با من داشت براش زنده بشه. یه دفعه یاد اون لحظه ای که بهم گفت:" می ترسم به چشم هات نگاه کنم! می ترسم نتونمم خودمو کنترل کنم و بغلت کنمو ببوسمت!" یاد اون لحظه ای افتادم که وقتی باهم ازدواج کردیم دستمو گرفت و بهم گفت:" حالا دیگه با خیال راحت می تونم تو چشمات نگاه کنم!"


    


    یه دفعه همه ی خاطراتی که باهاش داشتم تو ذهنم زنده شد! اما با صدای پرهام انگار همه ی این خاطرات پر کشیدن و محو شدن. لبخندی زدم و لیوانو ازش گرفتم و همه ش رو سر کشیدم. وقتی لیوانو روی میز گذاشتم برگشتم و دوباره به سینا نگاه کردم! اما نه! سینا دیگه نبود! فقط مهشید و نیما بودن که با هم صحبت می کردن! پس سینا چی شد؟!


    


    پرهام کنارم نشست و مشغول حرف زدن شد. اما من همش دنبال سینا می گشتم! دنبال خاطرات محو شده! یه دفعه چشمم بهش افتاد که داشت با مامان و بابا خداحافظی می کرد! به این زودی می خواست بره؟!


    


    حتما باید می رفت و به بچه اش سر می زد! اصلا به من چه؟


    


    برگشتم و به پرهام نگاه کردم. لب هاش تکون می خورد! این چی می گه؟ چرا به حرفاش گوش نکردم؟


    


    -نظر تو چیه؟


    


    -هان؟ درمورد چی؟


    


    -یکتا حالت خوبه؟ من یک ساعته دارم حرف می زنم تازه می گی درمورد چی؟


    


    -ببخش! حواسم نبود.


    


    مهمانها برای خوردن غذا به سالن غذا خوری می رفتن. باغ کم کم داشت خالی می شد. به طرف مهشید و نیما که غذاشونو صرف کرده بودن رفتم. مهشید دستمو گرفت و یه دور چرخید و گفت:


    


    -چرا نمی ری شام بخوری؟


    


    -چیه کلک؟ می خوای با نیما تنها باشی؟ نترس، حالا حالا ها وقت داری تا با لنگه کفش بکوبی تو سرش!


    


    -مگه من مثل تو ام؟ بیچاره سینا رو بدبخت کردی!


    


    با اخم رومو برگردوندم. مهشید انگار که ناراحت شدن من براش اهمیتی نداره گفت:


    


    -بیچاره سینا! خیلی ناراحت بود! دوست داشت واسه عروسی ما بیشتر بمونه اما نشد.


    


    بعد انگار که داره با خودش حرف می زنه گفت:


    


    -خب نبایدم بمونه! با این بلایی که تو سرش آوردی...


    


    چون تحمل حرف های مهشیدو نداشتم زودازشون دور شدم. راستی چی شد که من به همه چی پشت پا زدم؟ یعنی به خاطر پرهام بود؟ یاد به خاطر لج بازی؟ شایدم ماهک! نه نه! سینا ماهک و دوست نداره! شایدم پیش من اینطور وانمود می کرد و الآن خیلی خوش حاله! بایدم خوش حال باشه! لا اقل دیگه مجبور نیست غرغر های منو بشنوه! چرا من اینطوری ام؟ لعنت به این عشق که باعث اینهمه دردسر شده! نمی دونم برخورد مامان و بابا چیه وقتی که می شنون من می خوام با پرهام ازدواج کنم؟ بابا که مطمئنم چیزی نمی گه اما مامان؟! از همه مهمتر نیما! البته نیما که بعد از ازدواج سرش گرم می شه و دیگه کاری به کار من نداره! پس می مونه مامان که اونم اگه بابا حرفی نداشته باشه اونم چیزی نمی گه!


    


    -بیا اینو واسه تو آوردم!


    


    به پرهام نگاه کردم.


    


    -چیه؟ شاخ درآوردم؟


    


    بازم نگاهش کردم. اینبار به چشم یه خریدار! یعنی مقایسه! مقیسه پرهام با سینا! سینا چشم های مشکی و موهای مشکی لختی داشت و پرهام چشم های عسلی و موهای بلند گندمی که به طرز عجیبی حالتشون داده بود! سینا از هر لحاظ خوش تیپ تر و خوشگل تر بود اما... پرهام عشق من بود! عشقی ه به خاطرش دور همه چیزو خط کشیدم. هه! چه مسخره! عشق! اونم من که همیشه ادعا می کردم هیچ وقت عاشق نمی شم!


    


    -چرا اینطوری نگام می کنی؟


    


    بازهم حرفی نزدم. قاشقشو روی بشقاش کوبید و گفت:


    


    -هیچ معلوم هست تو چت شده؟


    


    -آره! معلومه! داشتم به عشق فکر می کردم!


    


    -خب؟


    


    -خب چی؟


    


    -خب به چه نتیجه ای رسیدی؟!


    


    یکم از سالادم خوردم و گفتم:


    


    -چیز مسخره ایه!


    


    با پوزخندی گفت:


    


    -اینهمه وقت فکر کردی که بگی چیز مسخره ایه؟


    


    -خب حتما هست که می گم دیگه!


    


    -باشه بابا، بی خیال!... راستی تو کی می خوای با مامان بابات صحبت کنی؟


    


    -درمورد چی؟


    


    یکم نگاهم کرد و بعد دستشو گذاشت رو پیشونی م و گفت:


    


    -تو مطمئنی حالت خوبه؟ شاید مریض باشی!


    


    -پرهام حوصله ی مسخره بازی رو ندارم.


    


    -خب من می گم درمورد ازدواجمون با ماما و بابات صحبت کردی؟


    


    -آهان! خب از اول اینو بگو دیگه! نه! راستش می ترسم.


    


    -چرا؟


    


    -آخه مامان از تو خوشش نمیاد!


    


    غذا پرید تو گلوش! یه لیوان آب بهش دادمو گفتم:


    


    -چیه؟ انتظار اینو نداشتی؟


    


    -راستش نه! حالا چرا خاله سیمین از من بدش میاد؟


    


    با خنده گفتم:


    


    -چه می دونم! می گه تو آدم رو براهی نیستی! خیلی ها این نظرو دارن! البته منو فاکتور بگیر!


    


    بشقابشو بلند کرد و گفت:


    


    -ممنون! شام خوبی بود! هرچی که باید می شنیدم شنیدم!


    


    -یعنی چی؟


    


    -هیچی! به هر حال بهتره زودتر با خانوادت در میون بزاری! چون من همین روزا خونواده مو می فرستم خواستگاری!


    


    روی شونه اش کوبیدم و گفتم:


    


    -آقای محترم مثل اینکه یادت رفته! من تا سه ماه حق ازدواج ندارم!


    


    نفس عمیقی کشید و گفت:


    


    -راست می گی! یادم رفته بود!


    


    -ای پدر سگ! تف به گور بابات!


    


    برگشتم و با تعجب به آرمین نگاه کردم که یه سگ دنبالش کرده بود.


    


    -هوووی! مثل ماست اونجا وانستا نیگام کن! بدو اون پدر سگو بگیر!


    


    از خنده داشتم می مردم. دلمو گرفته بودم و می خندیدم. آرمین اونقدر سربه سر سگ نگهبان باغ گذاشته بود که افتاده بود دنبالش! با خنده گفتم:


    


    -هیچ وقت ادم نمی شی!


    


    -اینو که همه می گن!


    


    نگهبان باغ سگشو گرفت و آرمین نفس نفس زنان اومد طرفمون. صورتش از بس که دویده بود سرخ شده بود. همونطور که می خندیدم گفتم:


    


    -شانس آوردی کس ی اینجا نیست وگرنه آبروت می رفت! بیچاره امیر! چه پدری داره؟! اصلا انگار نه انگار که پدر شدی و باید الگو باشی!


    


    -ای تف به روت بیاد بیتا! یعنی تو می گی امیر بچه من نیست؟ می دونی اگه سارا بفهمه چه قیامتی به پا می کنه؟


    


    با چشم های گرد شده فقط نگاهش کردم. پرهام با تعجب گفت:


    


    -چی می گی تو؟ واسه خودت دری وری می گی؟


    


    گوشی آرمین زنگ خورد.


    


    -الو جانم؟ ... نه قربونت برم!... شما سرور مایین!... آره!... باشه امشب درخدمت شمام!... نه!... ای جان!ای جان!... یه موش بشو!... یه موش بشو!...


    


    یه هو زد زیر خنده! بعد گوشی رو قطع کرد. پرهام زیریرکی می خندید.


    


    -آرمین این کی بود؟


    


    -دوست دختر سینا! حناق بگیری دختر! شوهرتو ول کردی الآن افتاده دنبال خلاف! نیست این سینا مثل ماست، شلِ! هیچکی ازش خوشش نمیاد! این دختره بهم زنگ زده می گه ترو خدا آرمین یه کاری بکن من حوصله ی این پسره ی چشم ناپاکو ندارم. امشب بیا اینجا که اون دیگه نیاد! منم که دلم نمیاد دل دخترا رو بشکونم قبول کردم.


    


    یه هو منو پرهام پق زدیم زیر خنده!


    


    بلآخره جشن عروسی مهشید و نیمام تموم شد و همه به خیابونا ریختیم و عروس و دومادو تا خونه شون رسوندیم و خودمون برگشتیم. یاد شب عروسی خودم افتاده بودم. روی تخت دراز کشیدم و یه هو یه بغض کهنه که تو گلوم بود ترکید و به گریه افتادم. نمی دونم چرا گریه می کردم اما دلم خیلی پر بود! از کی و از چی نمی دونم! شاید دلم می خواست بچه مو ببینم! نه! اون برام مهم نبود! راستی چرا من مثل مادر های دیگه نیستم؟ من حتی نخواستم بدونم بچه م دختره یا پسر؟ اصلا اونو ولش كن. دل من واسه چي گرفته بود؟! من كه داشتم به پرهام مي رسيدم. ديگه تا خوشبختي راهي نمونده! خوشبختي؟! آره ديگه! مطمئني؟! نه! مطمئن نبودم. من واقعا پرهام رو دوست داشتم؟! خدايا چرا اينقدر دو دلم؟!


    


    مامان تقه ای به در زد و داخل شد! سرمو بلند نکردم.


    


    - یکتا خوابی؟


    


    یه هو سرمو برگردوندم! اینکه مهشیده!


    


    -وا! تو اینجا چی کار میکنی؟ نیما کجاست؟ ما شما رو رسوندیم انوقت شما برگشتین؟


    


    کنارم نشست و گفت:


    


    -من از نیما خواستم بیایم اینجا!


    


    -تو دیوونه ای؟


    


    خندید و گفت:


    


    -شک نکن! حالا بیا بریم پایین! من خوابم نمی بره!


    


    بلندش کردم و درحالی که از اتاق بیرونش می انداختم گفتم:


    


    -اگه خوابت نمیاد چرا مزاحم من می شی؟ برو به شوهرت بگو برات لالایی بخونه!


    


    درو بستم و مهشيد روی در کوبید و گفت:


    


    -اِه! یکتا چرا همچین می کنی؟ در باز کن!


    


    -برو بابا! عروس مثل تو ندیده بودم!


    


    صدای قهقه نیما اومد. با خنده گفتم:


    


    -چیه داداشی؟ خنده های شیطانی می کنی؟


    


    نیما: تو بگیر بخواب آبجی کوچولو! من امشب باید تا صبح بیدار بمونم و عشق بازی کنم!


    


    با خنده گفتم:


    


    -بی حیا شدی نیما! اخلاق آرمین روی توهم اثر کرده!


    


    -كمال همنشيني در من اثر كرد.


    


    با خنده گفتم:


    


    - حرفاي امشبت رو به پاي مست بودنت مي زارم شاه دوماد!


    


    خندید و با مهشید دور شدن. من هم لباسمو عوض کردم و سعی کردم بخوابم. نزدیک صبح بود که با وحشت از خواب پریدم. از پنجره به بیرون نگاه کردم. هنوز هوا روشن نشده بود. دوباره دراز کشیدم. نمی دونم چقدر به سقف خیره شدم و فکر کردم . به خوابي كه ديده بودم فكر كردم. راستي چي بود!؟ اصلا يادم نمونده بود!


    


    مامان واسه صبحانه صدام کرد. دست و صورتمو شستمو به پایین رفتم. ساعت نه بود! بابا صبح زود به کارخونه رفته بود. با تعجب رو به مامان گفتم:


    


    -مامان تو امروز نمیری شرکت؟


    


    -نه! شرکت کاری ندارم.


    


    -مامان؟


    


    داشت ظرف هارو از روی میز جمع می کرد. سرشو بلند کرد و نگاهم کرد.


    


    -می خواستم راجع به...


    


    -چی؟!


    


    بعد انگار اصلا یادش رفت من می خوام چی بگم گت:


    


    - تو چه مادری هستی؟!حتی حاضر نشدی یه بارم بچه تو ببینی!؟ هرچی نباشه نه ماه همرات بود! اون از زندگی ت که اینجوری ولش کردی و ما رو مسخره ی خاص و عام و اینم از بچه ت! واقعا که... مردم چی میگن؟! دو سال نشده دختره طلاق گرفت!


    


    - مامان من واسه مردم زندگی نمی کنم...


    


    صداش داشت می رت بالا: آره دیگه! با همین حرفا زندگی تو بهم ریختی! اصلا تو چرا از سینا جدا شدی؟! هان؟!


    


    -صبح بخیر!


    


    اه! خروس بی محل! اولین باری بود که از اومدن مهشید ناراحت می شدم. شاید چون حالا خواهر شوهرش بودم. اما نه! بخاطر این بود که عین گاو سرشو انداخت پایین و اومد وسط حرفم.


    


    -نه مادر! میل ندارم! با نیما داریم میریم یه گشتی تو شهر بزنیم.


    


    -باشه قربونت برم! ولی زود بیاین! نهار خونه ی نسترن اینا دعوتین واسه پاگشا!


    


    -شما هم میاین؟


    


    -معلوم نیست! اگه مسعود اومد آره! نیما کجاست؟


    


    نیما: من اینجام مامان!


    


    از پله ها اومد پایین و موهای منو کشید که دادم دراومد.


    


    -اِه! نیما چی کار می کنی؟


    


    درست مثل اون موقع ها که اذیتم می کرد و منم قهر می کردم. چایی مو برداشت و سر کشید و گفت:


    


    -برو آماده شو!


    


    -واسه چی؟


    


    مهشید: واسه اینکه بریم بیرون یکم بگردیم.


    


    -من حوصله ندارم. خودتون برین! خوش بگذره!


    


    مامان: یکتا راست می گه عزیزم! شما خودتون دو نفری برین!


    


    مهشید: تا یکتا نیاد منم جایی نمی رم.


    


    نیما: ای بابا! عجب گیری کردیم ها! حالا کی باید ناز اینو بکشه؟


    


    -پس تو اینجا چی کاره ای؟ شوهر نکرده که من نازشو بکشم! شوهر کرده که شوهرش مطابق مبلش رفتار کنه!


    


    نیما یکم نگام کرد و گفت:


    


    -البته اونم باید مطابق میل من رفتار کنه!


    


    -منظورت چیه؟


    


    می دونستم نیما هنوزم بخاطر سینا از دستم ناراحته!


    


    -منظورمو خودت خوب می فهمی!


    


    بلند شدم و به هال رفتم. مامان آروم گفت:


    


    -نیما اینقدر اذیتش نکن.


    


    مهشید با صدای بلند گفت:


    


    -نمی شد چند دقیقه زبون به دهن بگیری؟ حالا که اینطور شد خودت تنها برو! من نمیام.


    


    بعد اونم اومد و کنارم نشست! مامان با خنده گفت:


    


    -حالا باید ناز هردوشونو بکشی!


    


    چند دقیقه بعد نیما به اتاقش رفت و آماده شد. وقتی می رفت طرف در برگشت و یه نگاه به مهشید انداخت و گفت:


    


    -میام دنبالت تا بریم خونه ی عمو شهروز اینا!


    


    مهشید روشو برگردوند و گفت:


    


    -نیومدی هم نیومدی! منو دوستم باهم میریم!


    


    نیما عصبانی شد و دروکوبید و رفت. منو مهشید زدیم زیر خنده! تا اومدن بابا و نیما باهم حرف زدیم و خندیدیم. بعد از نهار به مامان توی شستن ظرف ها کمک کردیم و بعد آماده شدیم تا بریم خونه ی عمو شهروز اینا!


    


    وقتی رسیدیم پرهام هم همزمان با ما رسید. با همه مون احوال پرسی کرد. نیما گفت:


    


    -کجا بودی پرهام؟


    


    با خنده گفت:


    


    -مامانو نمی شناسی؟ منو فرستاده بود برم براش خرید کنم.


    


    بعد همه رو به داخل دعوت کرد. نیما و مهشید جلوتر از همه داخل شدن. مامان و بابا هم از همون لحظه ی ورود مشغول حرف زدن با خاله نسترن و عمو شهروز شدن. منم می خواستم برم تو که پرهام دستمو گرفت. برگشتم نگاهش کردم. قیافه ی مظلومی گرفت و گفت:


    


    -نرو!


    


    -یعنی چی؟ زشته!


    


    منو دنبال خودش کشوند و گفت:


    


    -هیچ کس متوجه نبودن منو تو نمی شه! پریسا و وحید که هنوز نیومدن. نیما و مهشیدم حرف نگفته زیاد دارن! مامان بابا هامونم که همدیگرو دیدن و مثل همیشه باهم مشغول حرف زدنن! البته الآن بابا و عمو مسعود دارن شطرنج بازی می کنن!


    


    یه نگاه به خرید هایی که واسه خاله کرده بود انداختم و گفتم:


    


    -پس اینا چی؟


    


    با خنده گذاشتشون جلوی درو گفت:


    


    -وقتی دیدن ما نیستیم خودشون اینا رو برمی دارن و میرن!


    


    -حالا داریم کجا میریم؟


    


    -تو فقط بیا!


    


    درو برام باز کرد و خودش پشت رل نشست و با سرعت شروع به رانندگی کرد.


    


    -پرهام ترو خدا برگرد! الآن می فهمن ما غیبمون زده فکرای بد می کنن!


    


    با حالت خاصی گفت:


    


    -شاید فکراشون درست باشه!


    


    از کوره در رفتم و گفتم:


    


    -چی میگی پرهام؟


    


    -وای یکتا نمی دونی وقتی عصبانی میشی چقدر ترسناک می شی!


    


    با خنده گفتم:


    


    -جدا؟! سینا می گفت خیلی خواستنی می شی!


    


    انگار از این رو به اون رو شد و با لحن محکمی گفت:


    


    -دیگه دوست ندارم درموردش حرفی بزنی!


    


    رومو برگردوندم. با اخم گفت:


    


    -ببین یکتا! می خوام یه چیزی رو برات روشن کنم! شاید سینا همیشه نازتو می کشید! اما من حوصله ی این لوس بازیا رو ندارم. ایندفعه ازت می خوام باهام آشتی کنی اما خواهشا هرلحظه باهام قهر نکن!


    


    ترجیح دادم حرفی نزنم. با عصبانیت مسیرشو عوض کرد و به طرف خونه برگشت.


    


    اون روز سعی کردم زیاد جلوی چشمش آفتابی نشم. با اینکه از دستش ناراحت بودم اما با دل و جون دوستش داشتم.


    


    -چی؟ پرهام؟


    


    -آره مامان پرهام! مگه پرهام چشه؟


    


    -چش نیست؟ معلوم نیس چیکاره هست؟ اصلا مگه قرار نبود با دختر عمه ش ازدواج کنه؟


    


    -نه مامان! پرهام اونو دوستش نداره! اون منو می خواد! خیلی وقته!


    


    مامان روبه روم نشست و تو چشمام زل زد:


    


    -نگو که بخاطر پرهام از سینا جدا شدی! وای خدا اون بچه چه گناهی داشت؟!


    


    چی داشتم جوابشو بدم؟ فکر این یکی رو نکرده بودم. با کلافگی گفتم:


    


    -چه فرقی می کنه؟ مهم اینه که ما می خوایم با هم ازدواج کنیم.


    


    مامان که دید نمی تونه حریفم بشه گفت:


    


    -نمی دونم! باید با پدرت صحبت کنم.


    


    با خوش حالی بلند شدم و به اتاقم رفتم. بهتر دیدم زیاد جلوی چشمش آفتابی نشم. می دونستم بابا رضایت می ده! امروز بلآخره با هر جون کندنی بود دلمو به دریا زدمو قضیه رو به مامان گفتم.


    


    شب وقتی بابا اومد توی اتاقم موندم. صدای بابا رو از پایین شنیدم:


    


    -یکتا؟! بابا جان چرا نمیای پایین؟


    


    مامان: مسعود! ولش کن! بیا باهات کار دارم.


    


    یه ربع گذشت! آروم حرف می زدن و من چیزی نمی شنیدم. ده دقیقه ی دیگه هم گذشت! یه هو صدای مامان بلند شد:


    


    -یکتا؟


    


    -بله؟


    


    -بیا پایین پدرت می خواد باهات حرف بزنه!


    


    بلافاصله رفتم پایین! بابا روی مبل نشسته بود و ظاهرا به گل روی میز نگاه می کرد. اولین باری بود که از بابا می ترسیدم. جلوش نشستم. لبخند مهربونی زد و گفت:


    


    -مادرت همه چیزو واسم گفت! پرهام پسر خوبیه!


    


    نفس عمیقی کشیدم. بابا یه هو گفت:


    


    -اما من مخالفم.


    


    خشک شدم. شاید اولین باری بود که بابا باهام مخالف بود.


    


    با تکون سر پرسیدم چرا؟


    


    -شاید اولین باری باشه که دارم برخلاف خواسته ی تو عمل می کنم. اما این موضوع با بقیه فرق می کنه! پرهام شاید از نظر مالی بتونه تامینت کنه، اما نمی تونه خوشبختت کنه! من اینو مطمئنم. پس بهتره عاقل باشی!


    


    با عصبانیت بلند شدم و به اتاقم رفتم. همش تقصیر مامان بود. چمدون مو برداشتم و یکم خرت و پرت توش ریختم. با گریه از پله ها پایین اومدم. مامان با تعجب نگام کرد. بابا با لحن محکمی پرسید:


    


    -کجا؟


    


    با بغض گفتم:


    


    -مثل اینکه وجود من شما رو ناراحت می کنه! بلآخره یه جایی پیدا می شه که بتونم .شب.و توش بگذرونم. پارکی، کوچه ی خلوتی...!


    


    نفهمیدم بابا کی اومد و بهم سیلی زد. فقط سوزشش رو روی صورتم حس کردم. با حالت دو از خونه خارج شدم. مامان هرکاری کرد نتونست جلومو بگیره! هوا سرد بود! برف نمی بارید اما برف ها هنوز آب نشده بودن. توی خیابون بی هدف راه می رفتم. چندتا ماشین برام بوق زدن و وقتی دیدن سوار نمی شم راهشونو کشیدن و رفتن. به پرهام زنگ زدم. جواب نداد. دوبار! سه بار! بازم جواب نداد! اه! لعنت به تو! پس کجایی؟


    


    -خانمی برسونمت؟


    


    قدم هامو تندتر کردم. مامان زنگ می زد. جواب ندادم.


    


    -چرا جواب نمی دی؟ عیب نداره! خودم در بست مخلصتم.


    


    یه دفعه بغضم ترکید و به گریه افتادم.


    


    -اِه! چرا گریه می کنی؟


    


    -گم شو عوضی!


    


    -چرا عزیزم؟ من تازه پیدات کردم. حیف نیست چشمای خوشگلتو واسه اون بی معرفت خیس می کنی؟


    


    با فریاد گفتم:


    


    -خفه شو!


    


    یه پسر که از اونجا رد می شد گفت:


    


    -خانم مزاحمتون شده؟


    


    سرمو تکون دادم. پسره با فریاد به اون یکی گفت:


    


    -مگه خودت خواهر ، مادر نداری بی شرف؟


    


    -برو بابا! به تو چه؟! نامزدمه!


    


    پسره یه نگاه به من کرد که گفتم:


    


    -دروغ می گه!


    


    پسره یقه شو گرفت و باهم درگیر شدن. با وحشت به اطرافم نگاه کردم. نیمه های شب بود و کسی اون اطراف نبود. زنگ زدم 110 و اطلاع دادم. چند دقیقه بعد اومدن و اون پسره ی مزاحمو بردن. یکی از مامور ها گفت:


    


    -خانم شما هم باید تشریف بیارین کلانتری.


    


    بدون حرف سوار ماشین پلیس شدم.


    


    به کلانتری كه رسیدیم روبه اون پسره که کمکم کرده بود گفتم:


    


    -ببخشید! واقعا شرمنده م!


    


    -این چه حرفیه خانم! شما خودتونو ناراحت نکنین!


    


    ازش تشکر کردم و شماره تلفن خونه رو به یکی از مامورها دادم. نیم ساعت بعد پدر و مادر اون پسره ی مزاحم که فهمیدم اسمش مازیار بود رسیدن. پدرش رو به جناب سرگرد کرد و گفت:


    


    -جناب سرگرد من واسه این پسر یه هزاری هم خرج نمی کنم. این آبروی منو همه جا برده! ببرینش بازداشتگاه! امیدوارم همونجا... لا اله لا الله!


    


    مادر مازیار گفت:


    


    -چی می گی شريفي؟ جناب سرگرد نمی شه کاری کرد؟


    


    جناب سرگرد به من اشاره کرد و گفت:


    


    -ایشون باید رضایت بدن.


    


    مادر مازیار به طرفم اومد و با لحن غرور آمیزی گفت:


    


    -خانم چرا نشستین؟ پس چرا رضایت نمی دین؟


    


    با تعجب نگاهش کردم و گفتم:


    


    -ولی پسر شما مزاحم من شده!


    


    قری به سر و گردنش داد و گفت:


    


    -تو اگه دختر خونواده دارى بودی که تا این وقت شب بیرون نمی موندی! پس بی خود گناه خودتو گردن دیگران ننداز!


    


    با عصبانیت گفتم:


    


    -خانم احترام خودتونو نگه دارین!


    


    با صدای بلند گفت:


    


    -مثلا اگه نگه ندارم چی کار می کنی هان؟


    


    جناب سرگرد: خانم مودب باشین!


    


    -سلام جناب سرگرد! دختر من کجاست؟


    


    صدای نگران مامان بود. روم نمی شد برگردم و تو چشماش نگاه کنم. جناب سرگرد به من اشاره کرد و مامان برگشت و مستقیم به چشم هام نگاه کرد. شاید این اولین باری بود که پاش به کلانتری رسیده بود. پشت سرش بابا هم داخل شد. بابا برخلاف مامان حتی نیم نگاهی هم بهم نکرد و فقط سریع کارها رو انجام داد.


    


    -شاهرخ جعفري!


    


    صداي جناب سرگرد بود كه همون پسره رو صدا ميزد!


    


    وقتي كار ها حل شد منم رضايت دادم و از اون جا اومدم بيرون! اون پسره که کمکم کرده بود هم همراهمون اومد. ازش تشکر کردم و هرچی اصرار کردیم که برسونیمش قبول نکرد. توی ماشین هرسه تامون ساکت بودیم. به خونه که رسیدیم سریع به بالا رفتم و روی تخت دراز کشیدم.


    


    صبح روز بعد قبل از اینکه مامان و بابا بیدار بشن به دانشگاه رفتم. ترم آخر بود و درس ها سنگین تر شده بودن. با اینکه نزدیک عید بود اما هوا هنوز خیلی سرد بود و برف ها آب نشده بودن. شبنمو از دور دیدم که برام دست تکون داد. به طرفش رفتم که یه هو یه گلوله ی برفی به طرفم پرت کرد. حوصله ی برف بازی نداشتم. فقط بهش خندیدم. روی شونه م کوبید و گفت:


    


    -چته؟ کشتی هات غرق شدن؟


    


    -کشتی که خوبه! خودمم غرق شدم.


    


    یه هو با صدای بلند گفت:


    


    -کمک! کمک! کمک کنید داره غرق می شه!


    


    چند تا از دانشجو های سال آخری برگشتن و به ما نگاه کردن و با خنده ازمون دور شدن. بهش چشم غره زدم و گفتم:


    


    -بی مزه!


    


    سرکلاس همش سربه سرم می زاشت. وقتی برگشتم هیچکی خونه نبود. تلوزیون رو روشن کردم و داشتم یه سریال نگاه می کردم که صدای زنگ اف اف اومد. درو واسه مامان باز کردم. اومد تو و شال گردنشو باز کرد و جلوی شومینه نشست. من مثلا تلوزیون نگاه می کردم. مامان یکم به من نگاه کرد و بعد بلند شد و به اتاق خودش رفت.


    


    با اومدن سال نو مامان و بابا کم کم موضوع رو فراموش می کردن. پرهام خسته شده بود و همش اصرار می کرد که زودتر ازدواج کنیم. می گفت بخاطر من همه ی کاراش عقب مونده!


    


    روز آخری که به دانشگاه رفتم همه ی هم کلاسی ها جمع شدیم و یه عکس دسته جمعی گرفتیم. قرار شد بچه ها عكس رو بدن به شبنم و منم ازش بگيرم. از همه شون خداحافظی کردم و با شبنم به طرف خونه شون حرکت کردم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


    


    -بلآخره تموم شد شبنم!


    


    -نه خیر خانم! تازه شروع شده! من برای آزمون ارشد ثبت نام کردم.


    


    -جدی؟ پس چرا به من نگفتی؟


    


    شانه بالا انداخت و گفت:


    


    -موافقی بریم یه بستنی بخوریم؟


    


    سرمو تکون دادم و باهم از یه بستنی فروشی دوتا بستنی گرفتیم و روی یه نیمکت کنار خیابون نشستیم و باهم مشغول صحبت شدیم. قرار بود اون روز شبنم همه رو به مناسبت تموم کردن درسش خونه شون دعوت کنه. من هم قرار بود برم و بهش کمک کنم. وقتی رسیدیم لباس هامونو عوض کردیم و مشغول انجام کارها شدیم. وقتی همه ی کارها تموم شد و همه چیز آماده شد خودمو روی مبل پرت کردم و گفتم:


    


    -خیلی ازم کار کشیدی! جبران می کنم!


    


    همون لحظه در باز شد و بهرام با یه دسته گل داخل شد. به طرف شبنم گرفتش و گفت:


    


    -تبریک می گم! بلآخره راحت شدیم!


    


    شبنم: راحت شدیم؟ راحت شدم!


    


    -نه عزیزم! منم راحت شدم. خسته شده بودم! تا می خواستیم یه جایی بریم ، درس دارم! درس دارم! آخیش! حالا دیگه خیالم راحته که دیگه درسی وجود نداره!


    


    -زیاد به دلت صابون نزن! من باید فوق ليسانسمو بگيرم!


    


    -محاله من بزارم! حتما بعدش هم مي خواي واسه دكتري بخوني!


    


    -من باید به درسم ادامه بدم!


    


    -پس تکلیف من چیه؟


    


    هاج و واج نگاهشون می کردم. وقتی دیدم دعواشون داره شدت می گیره تک سرفه ای کردم و از کنارشون رد شدم. شبنم و بهرام یکم بهم نگاه کردن و بعد هرکدوم به یه طرف رفتن. بیچاره بهرام! فکر می کرد راحت شده!


    


    با اومدن مهمون ها هردوشون به استقبال بقیه رفتن. کارهاشون خنده دار بود! هرکدوم سعی می کردن نسبت بهم بی اعتنا باشن اما نمی تونستن و هر چند دقیقه یک بار بهم نگاه می کردن.


    


    سر میز شام مادر بهرام گفت:


    


    -شبنم جان چرا کنار بهرام نمی شینی؟


    


    شبنم پشت چشمی نازک کرد و کنار خواهر بهرام نشست و گفت:


    


    -نه مادر جون ! من کنار بهنوش می شینم!


    


    مادر بهرام چند لحظه نگاهشون کرد و بعد شانه بالا انداخت و مشغول خوردن غذاش شد.


    


    بعد از شام شبنم به همه میوه و شیرینی تعارف کرد. بهرام کنار نیما نشسته بود. شبنم به نیما چای تعارف کرد و وقتی به بهرام رسید سینی رو جلوی نیما گذاشت. با پوزخند کنار من نشست. مادر بهرام دیگه نتونست طاقت بیاره و گفت:


    


    -شما دوتا یه چیزی تون شده!


    


    بهرام: چه چیزی مامان؟ هیچ مشکلی پیش نیومده!


    


    شبنم یه نگاه به بهرام کرد و یه پوزخند زد. مادر بهرام روبه من کرد و گفت:


    


    -یکتا جان تو بگو مادر، اینا چه شون شده؟


    


    هول کردم. با تته، پته گفتم:


    


    -چی بگم؟


    


    -اینا با هم مشکلی دارن؟


    


    یه نگاه به شبنم کردم. با تکون سر بهم فهموند که می تونم بگم.


    


    -راستش خانم محمودی شبنم می خواد واسه ارشد آزمون بده اما بهرام ناراضیه!


    


    -وااااه! آره بهرام؟ عقلتو از دست دادی؟


    


    بهرام سرش پایین بود و حرفی نمی زد. هرکسی یه اظهار نظر می کرد و سعی داشت بهرامو راهنمایی کنه. همون لحظه صداي اف اف اومد. من بلند شدم و گوشي اف اف رو برداشتم:


    


    -بله؟


    


    چند لحظه هيچ صدايي نيومد براي همين دوباره پرسيدم.


    


    -سينام!


    


    بدون اينكه چيزي بگم درو باز كردم و سريع خودمو به مامان رسوندم و در گوشش گفتم:


    


    -من دارم ميرم مامان! چيزي نپرس فقط سوئيچ رو بهم بده!


    


    مامان با تعجب بهم نگاه كرد و سوئيچ رو بهم داد. روبه بقيه كردم و گفتم:


    


    -ببخشيد من يكم سرم درد مي كنه! دارم ميرم خونه!خدا حافظ همگي!


    


    سريع كيفمو برداشتم و به طرف در رفتم. تا درو باز كردم در آسانسور هم باز شد و سينا اومد بيرون! هرچي سعي كردم نگاهش نكنم نشد! يه لحظه چشم هامون تو چشم هم خيره شد! هيچ كدوم نمي خواستيم سكوت رو بشكونيم. نمي دونم چرا همونطوري بهش خيره شده بودم. بلآخره سينا سرشو برگردوند و در زد و چند لحظه بعد بهنوش درو باز كرد و بعد از سلام و عليك سينا داخل شد و بهنوش درو بست. اما من هنوز اونجا واستاده بودم. بعد از حدود پنج دقيقه به خودم اومدم و دكمه آسانسور رو زدم و داخل شدم.


    


    اون روز تنها تو خونه بودم که تلفن زنگ زد.


    


    -الو بفرمایید؟


    


    -سلام یکتا جان! حالت خوبه خاله؟ سیمین خونه ست؟


    


    -نه خاله جون! کارش داشتین؟ گوشی شو هم جا گذاشته!


    


    -خیلی خب! پس اگه اومد بهش بگو یه زنگ به من بزنه عزیزم.


    


    -چشم خاله جون! خداحافظ!


    


    فهمیدم کار پرهامه! نمی دونستم خوش حالم یا ناراحت! شب که مامان اومد بهش گفتم به خاله نسترن زنگ بزنه!


    


    درحالی که شماره ی خونه ی خاله اینا رو می گرفت گفت:


    


    -نگفت چی کار داره؟


    


    بعد انگشتشوجلو ی بینی اش گذاشت و گفت:


    


    -سلام پریسا جان! خوبی عزیزم؟ چه خبر خاله؟ وحید خان خوبه؟ سلام برسون عزیزم! نسترن خونه نیست؟ سلام نسترن جون! خوبی؟


    


    مامان ساکت شد و بعد از چند لحظه گفت:


    


    -تشریف بیارین! خداحافظ!


    


    گوشی رو گذاشتو یکم به من نگاه کرد. من هم مثلا داشتم کتاب می خوندم. بلند شد و زیر لب لا اله الا الله ای گفت و به طرف اتاق رفت.


    


    شب بعد بابا زودتر اومد خونه! هیچ کس با من حرفی نمی زد. حتی مهشید که از صبح خونه مون بود!دلم می خواست خفه ش کنم. ادای زن داداش های بد جنس رو واسه من در می آورد! بی شعور!


    


    توی اتاقم بودم و دل توی دلم نبود. زنگ اف اف که خورد یخم وا شد! حتی اون شب که سینا می خواست بیاد خواستگاری م اینقدر استرس نداشتم. می دونستم بابا به این وصلت راضی نیست!


    


    از پنجره به بیرون نگاه کردم. خاله نسترن، عمو شهروز، پریسا، وحید و پرهام!


    


    چقدر توی اون کت و شلوار طوسی به نظرم دوست داشتنی اومد. سریع نگاهی به خودم تو آینه انداختم و به پایین رفتم. با همه احوال پرسی کردم. پریسا زیر گوشم گفت:


    


    -دمار از روزگارت در میارم. بی خبر مخ داداشمو زدی؟


    


    هردومون خندیدیم. مامان چپ چپ نگام کرد. خنده روی لب هام ماسید و دیگه چیزی نگفتم.


    


    وقتی حرف بزرگترها به میون اومد زیر چشمی به پرهام نگاه کردم. طوری به بقیه نگاه می کرد که انگار براش فرقی نداره جواب مثبت بگیره یا منفی! هرچند لحظه یه بار هم به گوشی ش نگاه می کرد و بعد اس ام اس می داد. حرصم گرفته بود. زیر چشمی همه رو نگاه کردم. مامان و خاله ساکت بودن. بابا اخم هاش تو هم بود و حرف های عمو شهروز رو تایید می کرد که:" جوون ها الآن خودشون می تونن از پس خودشون بربیان و فلان و فلان..."


    


    از قیافه ی نیما چیزی نفهمیدم. مهشید و پریسا طرف دیگه ی سالن نشسته بودن و آروم با هم حرف می زدن. وحید هم اخم هاش تو هم بود! انگار بزور آورده بودنش! حالا چرا! نمی دونم!


    


    صدای بابا بود که گفت:


    


    -شهروز جان شما که غریبه نیستین! راستش من به این وصلت راضی نیستم. جسارت نباشه! منظورم این نیست که پرهام پسر نا خلفی یه! بلکه منظورم اینه که یکتا و پرهام نمی تونن با هم خوشبخت بشن! این دونفر برای هم ساخته نشدن!


    


    خاله نسترن با تعجب به بابا نگاه کرد. بابا بهش توجهی نکرد. اینبار به مامان نگاه کرد. مامان از خجالت سرشو انداخت پایین! با عصبانیت بلند شدم و می خواستم به اتاقم برم که یه دفعه همه ی نگاه ها برگشت طرف من. بابا با تحکم گفت:


    


    -بشین یکتا!


    


    نشستم و سرمو پایین انداختم. بابا بایه لحن که خیلی برام غریب بود گفت:


    


    -خوب گوش کن ببین چی می گم! تو می تونی خودت تصمیم بگیری! می تونی با پرهام ازدواج کنی! اما من با این امر مخالفم! تصمیم آخر با خودته! اما...


    


    سرمو بلند کردم و چشم به دهن بابا دوختم. آرزو کردم جمله شو تموم نکنه اما انگار همه مخالف من بودن و منتظر بودن بابا جمله شو تموم کنه چون همه به بابا چشم دوخته بودن. صدای بابا بود که باعث شد گریه م بگیره!


    


    -اما اگه با پرهام ازدواج کردی دیگه بین تو و این خانواده همه چیز تموم میشه! باید فراموش کنی پدری یا مادری و حتی برادری داشتی! روشن شد؟


    


    باالتماس نگاهش کردم. اشک تو چشم هام جمع شده بود! باورم نمی شد این بابا باشه که به این راحتی این حرف ها رو می زنه! بابا که هیچ وقت راضی نبود من واسه کوچک ترین چیزی غصه بخورم حالا اینقدر بی رحم شده بود؟!


    


    نمی دونم چرا! چرا اون لحظه نگفتم: " بابا جون من شما رو با دنیا عوض نمی کنم!" نمی دونم چرا گفتم:


    


    -به هر قیمتی که تموم بشه من با پرهام ازدواج می کنم!


    


    مامان لب گزید و بابا سرخ شد. حالم داشت از خودم بهم می خورد! چرا من اینقدر احمق بودم؟ لبخند احمقانه ای زدم و به طرف اتاقم رفتم. چند لحظه بعد صدای خداحافظی خاله اینا رو شنیدم. اون شب برام مثل یه سال گذشت. صبح که بیدار شدم چشم هام پف کرده بود! از دیدن قیافه ی خودم وحشت کردم. تا خود صبح گریه کرده بودم. صدای ویبره ی گوشی م نگاهمو به خودش جلب کرد. یاد شب گذشته افتادم. یک ساعت بعد از اینکه خاله اینا رفتن پرهام بهم زنگ زد.


    


    -الو؟ پرهام؟


    


    بدون مقدمه گفت:


    


    -تا آخرش رو حرفت وامیستی؟


    


    نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


    


    -تا آخرش پاش وای میستم!


    


    صدای بوق ممتد گوشی توی گوشم پیچید. دوباره به گوشی نگاه کردم. دیگه ویبره نمی زد! چند لحظه ی بعد دوباره صدای ویبره ش اومد:


    


    -الو؟ پرهام؟


    


    -الو؟ پرهام؟


    


    از صدای خودم تعجب کردم. گلوم طوری گرفته بود که حتی نمی تونستم حرف بزنم.


    


    -یکتا تویی؟


    


    -آره! خودمم!


    


    یه دفعه هردومون ساکت شدیم. پرهام این سکوت رو شکست و گفت:


    


    -من دارم می رم محضر! اگه واقعا دوستم داری نیم ساعت دیگه بیا اونجا! خودم دوتا شاهد میارم.


    


    جوابی بهش ندادم. اونم چند لحظه ساکت موند و بعد گوشی رو قطع کرد. سریع بلند شدم و آماده شدم و شناسنامه م رو برداشتم. وقتی رفتم پایین مامان توی هال نشسته بود و کتاب می خوند. می خواستم از جلوش رد شم که گفت:


    


    -کجا میری؟


    


    برگشتم و نگاهش کردم. اما حرفی نزدم و سریع خودمو به در رسوندم. وقتی رسیدم پرهام جلوی محضر منتظرم بود. با دیدنم لبخندی زد و به طرفم اومد:


    


    -مطمئن بودم میای!


    


    بعد دستمو گرفت و باهم از پله ها بالا رفتیم. چند دقیقه بعد دوتا شاهدی که پرهام می گفت اومدن. هیچ کدومو نمی شناختم. وقتی عاقد برای بار اول اسممو صدا زد " بله" رو گفتم. حوصله ی منتظر موندن رو نداشتم. بعد از کلی امضا حلقه هایی رو که پرهام خریده بود و معلوم بود خیلی گرون خریده رو به دست هم کردیم. وقتی پرهام حلقه رو به دستم کرد نفس راحتی کشیدم و اشک تو چشمام جمع شد. با هم از محضر بیرون اومدیم. سوار ماشین پرهام شدیم.


    


    -حالا کجا بریم عروس خانم؟


    


    -هرجا تو بگی! از همین لحظه تا لحظه ی مرگم فقط گوش به فرمان تو ام!


    


    لبخند رضایتمندانه ای زد و گفت:


    


    -فکر کنم بهتره اول بریم بیمارستان؟


    


    -بیمارستان؟ چرا؟


    


    -چون صدات در نمی آد!


    


    خنده ی بلندی سردادم که باعث سرفه م شد. پرهام پیاده شد و برام آب آورد. ازش تشکر کردم و یکم آب خوردم. یه دفعه یاد بابا افتادم. اگه می دونست من و پرهام با هم ازدواج کردیم چه حالی می شد؟


    


    -پرهام؟ من الآن باید کجا بمونم؟ مطمئنم بابا تو خونه رام نمی ده!


    


    یکم نگام کرد و گفت:


    


    -همه ی کارا جور شده! فقط می مونه پاسپورت و ویزای تو که دو سه روزی طول می کشه! می تونی توی این چند روز چیزی به کسی نگی!


    


    یکم فکر کردم دیدم داره درست می گه! کسی که نمی دونه ما با هم ازدواج کردیم. پرهام منو رسوند خونه. می خواستم پیاده شم که گفت:


    


    -سه روز دیگه کار ها تموم می شه! باید قبول کنی که این رفتن برگشتی نداره! توی این سه روز باید از همه ی متعلقاتت جدا بشی!


    


    سرمو تکون دادم و زیر لب گفتم:


    


    -خداحافظ!


    


    درو باز کردم و داخل شدم. هیچ کس خونه نبود! چند دقیقه ی بعد صدای زنگ اف اف اومد. مهشید و نیما بودن. درو براشون باز کردم و خودمو مشغول تماشای تلوزیون نشون دادم. مهشید به محض ورود با صدای بلند گفت:


    


    -مامان جون کجایین؟


    


    -خونه نیست!


    


    کنارم نشست و گفت:


    


    -کجا رفته؟


    


    -چه می دونم؟ هرجا رفته باشه زود برمی گرده!


    


    نیما داخل شد و گفت:


    


    -مهشید کجا رفتی؟ مامان خونه نیست؟


    


    سلام سردی کردم و بلند شدم که برم بالا! نیما به مهشید اشاره کرد و مهشید شونه بالا انداخت. پشت در نشستم و فکر کردم من با خودم باید چی ببرم؟ چند دست لباس، چندتا کتاب، مدارکم! فقط همین! یعنی کار درستی کردم؟ من فقط به قلبم گوش دادم. قلبم هر لحظه به عشق پرهام می تپید! فکر، فکر! چقدر فکر کردم! یه نگاه به ساعت کردم! دقیقا یک ساعت بود پشت در نشسته بودم! از چند دقیقه ی پیش چشمم به ساعت بود! شاید می خواستم ببینم کی یک ساعت می شه که بلند شم! ولی بلند شم چی کار کنم؟ مامان اومده؟! حتما اومده! آخه صدای خنده ش با مهشید میاد! چه عروس و مادر شوهر خوبی! اصلا مهشید انگار نه انگار یه موقعی دوست صیمیمی م بود! چرا بهم محل نمی زاره؟! نه! من حوصله شو ندارم! راستی چرا اینقدر گوشه گیر شدم؟! چند روزی میشه حتی خبری از شبنم هم ندارم!


    


    یه دفعه یادم افتاد چند روز دیگه باید برای همیشه از ایران برم! یه هو تنم لرزید. نه! نباید از الآن دل تنگ بشم! راهی یه که خودم انتخاب کردم. پس باید تا آخرش برم! بلند شدم و به پایین رفتم. به مامان سلام کردم و از پیش دستی مهشید میوده برداشتم و خوردم. مهشید دادش در اومد:


    


    -چی کار می کنی؟ دستت کثیفه!


    


    خندیدم و فقط نگاهش کردم. شاید دوست داشتم قیافه ش برای همیشه تو ذهنم حک بشه.


    


    -چیه؟ شاخ درآوردم؟


    


    لبخند زدم و گفتم:


    


    -مهشید دوستت دارم.


    


    -عر عر ! خر شدم! چی می خوای؟


    


    به شونه ش کوبیدم و گفتم:


    


    -بی مزه! خیلی بی احساسی!


    


    -برو بابا! ببین کی داره از احساس حرف می زنه! تو که ادعات می شد دلت سنگیه!


    


    -مهشید سربه سرم نزار! حالم خوش نیست!


    


    اون روز سعی کردم همه ی حرکات مهشید و نیما رو به خاطر بسپرم. شاید این دفعه ی آخری بود که پیششون بودم. دلم گرفته بود اما سعی می کردم همون چند روزی رو که مونده با خونوادم خوش باشم. مخصوصا بابا! هر وقت یادم می افتاد که چند روز دیگه باید با همه ی دلبستگی هام خداحافظی کنم گریه م می گرفت.


    


    بلآخره پرهام بهم زنگ زد. و این تازه اولش بود. اول...


    


    قرار بود ساعت یازده شب بیاد دنبالم. نمی دونستم باید چی کار کنم. از صبح که پرهام بهم زنگ زده بود دلشوره داشتم. تا یه نفرو می دیدم می خواستم گریه کنم. گنگ بودم. مامان حرف می زد و من فقط نگاهش می کردم.


    


    -یکتا؟


    


    -ها؟؟


    


    -حالت خوب نیست؟ نیم ساعته همین طوری نشستی داری نیگام می کنی!


    


    -نه مامان جون خوبم.


    


    مامان زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم. شب که بابا اومد مثل همیشه پشت در واستادم و پریدم بغلش. بابا مثل همیشه صورتمو بوسید و من دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم. دو ساعت دیگه قرار بود ازش جدا بشم. از بابای عزیزم. بابا با تعجب گفت:


    


    -یکتا جان؟ بابا، چرا گریه می کنی؟


    


    مامان: دلش واسه نیما تنگ شده! همیشه وقتی می پرید بغلت بهش می گفت خرس گنده!


    


    بابا: نیماو مهشید که دیروز اینجا بودن! حالا که اینقدر دلت واسه نیما تنگ شده بدو حاضر شو تا بریم پیششون!


    


    سریع رفتم که آماده بشم اما یه دفعه یاد پرهام اتادم. برگشتم و گفتم:


    


    -بابایی! نمی شه زنگ بزنی خودش بیاد؟!


    


    -چرا نمی شه! بهش زنگ بزن.


    


    یک ساعت بعد مهشید و نیما هم اومدن. همش یه چشمم به ساعت بود و چشم دیگه م به بقیه تا تصویر همه شونو به ذهنم بسپرم.


    


    بلآخره صدای زنگ اف اف بلند شد. یه دفعه همه ی بدنم شروع به لرزیدن کرد. نفسم بالا نمی اومد. انگار داشتم خفه می شدم. مهشید درو واسه پرهام باز کرد.


    


    مامان: کی بود مهشید؟


    


    - پرهام بود مامان جون!


    


    یه دفعه همه ی نگاه ها برگشتن سمت من. همون لحظه پرهام در زد و داخل شد. به همه سلام کرد و وقتی جلوی بابا ایستاد گفت:


    


    -عمو، می دونم حقمه که یه چک بزنی تو صورتم! شایدم بیشتر از این باشه! اما یکتا الآن زن قانونی منه! اومدم تا با خودم ببرمش!


    


    بابا انگار که بهش برق وصل کردن. برگشت و نگاهی بهم انداخت که از صد تا فحش و سیلی برام بدتر بود. خودشو روی مبل انداخت و با صدایی که به زور از گلوش بیرون می اومد گفت:


    


    -همین الآن از اینجا برید! برای همیشه!


    


    با گریه از پله ها بالا رفتم. نیما به سمت پرهام هجوم برد. بابا با صدای بلند گفت:


    


    -نیما!


    


    نیما هم نگاه نفرت انگیزی به پرهام انداخت و برگشت به من که بالای پله ها واستاده بودم نگاه کرد. سریع نگاهمو دزدیم و وسایلمو که از قبل آماده کرده بودم برداشتم و برای آخرین بار به اتاقم نگاه کردم. اشک مثل سیل از چشمام می اومد. مهشید با ناباوری بهم نگاه می کرد. مامان گریه می کرد و سرزنشم می کرد و به پرهام بد و بیراه می گفت. دیگه نتونستم اون فضا رو تحمل کنم. زودتر از پرهام از خونه خارج شدم. پرهام هم پشت سرم اومد و در ماشینو برام باز کرد. سوار شدم و تا رسیدن به فرودگاه گریه کردم. پرهام هم هیچ اعتراضی نمی کرد.


    


    وقتی رسیدیم. پرهام درو واسم باز کرد و دستمو گرفت و از مردی که منتظر بود تا ما برسیم و ماشین رو برگردونه تشکر کرد و منو با خودش به این ور و اون ور می کشوند.


    


    تا چشم باز کردم دیدم تو خونه ی پرهامم! یه آپارتمان تو لندن!


    


    اون روز توی خونه تنها بودم. پرهام از صبح رفته بود. دلم پر از غصه بود. تنها بودم. یه همزبون یا حتی یه دوست هم نداشتم. شب که پرهام اومد خودمو توی بغلش انداختم:


    


    -پرهام؟


    


    خيلي بي احساس گفت:


    


    -بله؟


    


    -برگردیم ایران. یک ماهه که بابا رو ندیدم. دلم واسه مامان تنگ شده! دارم می میرم.


    


    سرمو بلند کرد و خیلی جدی گفت:


    


    -من بهت گفته بودم اگه دوستم داری باید پیشم بمونی! تازه يادت رفته مارو بيرون كردن؟!


    


    -پرهام! چرا ازاینجا دل نمی کنی؟ چی تو رو اینجا پایبند کرده؟!


    


    -هنوز موقع ش نشده که بهت بگم.


    


    -یعنی چی؟


    


    منو از خودش جدا کرد و گفت:


    


    -اگه روزا تو خونه حوصله ت سر می ره می تونی بری بیرون!


    


    -تنهایی؟


    


    -خب واسه خودت یه دوست پیدا کن!


    


    -دوست که واسه خودش پیدا نمی شه!


    


    با کلافگی گفت:


    


    -اه! چقدر گیر می دی؟! خسته م کردی!


    


    روبه روش نشستم و گفتم:


    


    -ببین! نمی شه واسم یه کاري دست و پا کنی؟!


    


    -مثلا چی؟


    


    -چه می دونم؟! خب من مدرکمو نگرفتم که بشینم نگاش کنم.


    


    سرشو تکون داد و گفت:


    


    -ببینم چی می شه!


    


    براش چای آوردم و کنارش نشستم. دستشو گرفتم و گفتم:


    


    -پرهام؟


    


    برگشت و نگام کرد.


    


    -ببخش! اعصابم خراب بود! حالم خوش نیست!


    


    خودم تعجب کردم. اولین باری بود که از کسی به این راحتی عذرخواهی می کردم.


    


    بلآخره قرار شد تو یه شرکت عمرانی مشغول کار بشم. حالا دیگه وقتم پر شده بود. تو خونه بیکار نمی نشستم. دوست های جدیدی پیدا کردم. با یه دختر دو رگه به اسم سيلوي آشنا شده بودم. مادرش ایرانی بود و پدرش فرانسوی. پدر سيلوي مرده بود و با مادرش زندگی می کرد. دختر خوبی بود و به اینکه مادرش یه ایرانی بود افتخار می کرد. گاهی اوقات با هم بیرون می رفتیم و یکم می گشتیم. خیلی دوستش داشتم. سيلوي فارسی رو با لهجه ی قشنگی حرف می زد و به انگليسي مسلط بود. من بيشتر باهاش فارسي حرف مي زدم. گاهي متوجه حرف هام نمي شد و مجبور بودم به انگليسي بهش بفهمونم. سيلوي سعي مي كرد زبان فرانسه رو يادم بده و منم تا حدودي باهاش آشنايي پيدا كرده بودم.


    


    يك ماهي از اومدنمون نگذشته بود كه عمه ي پرهام ازمون دعوت كرد تا به خونه شون بريم. اين اولين قدم بود! نه! اولين فاميل بود كه ازدواج ما رو قبول كرده بود! البته ظاهرا!


    


    براي آخرين بار به آينه نگاه كردم. حسابي به خودم رسيده بودم. يه پيراهن آستين حلقه اي ياسي خيلي شيك پوشيده بودم. موهام رو باز كرده بودم و دور شونه م ريخته بودم و كنارش يه گل سر همرنگ لباسم زده بودم. آرايش ملايمي هم داشتم و آماده ي رفتن بودم. صداي پرهام باعث شد از آينه دل بكنم. از اتاق بيرون اومدم و گفتم:


    


    -من آماده ام بريم.


    


    بدون اينكه نگاهم كنه جلوتر از من راه افتاد.


    


    نمي دونم چرا از روبرو شدن با خانواده ي عمه ي پرهام مي ترسيدم. وقتي جلوي خونه شون پياده شديم حسابي دست و پامو گم كردم. از ظاهر خونه شون مي شد فهميد كه حسابي پولدارن. دست پرهامو گرفتم و يه نفس عميق كشدم. دستشو بيرون كشيد و زنگ اف اف رو زد. چند لحظه بعد در باز شد و ما وارد حياط شديم. حياط بزرگي نبود اما زيبايي خاصي داشت! يه دختر حدود بيست و يك يا دو ساله جلوي در ايستاده بود و يه لبخند زوركي روي لبش بود! آزيتا! خودش بود! شايد رقيبم. شايد هم نه! به هر حال با خودش و مادرش كه هردوشون خيلي شيك و مرتب بودن سلام و احوال پرسي خشك و رسمي اي كردم و با پرهام داخل شديم. آزيتا جون لطف كردن و برامون آب پرتغال آورد. با وجود مستخدميني كه اونجا بودن نمي دونم چرا خواست خودش اين كارو بكنه كه باعث شد اخم هاي مادرش بره تو هم! نكته ي جالب اين بود كه هيچ كدومشون فارسي صحبت نمي كردن. شايد زياد هم جالب نبود! اما اون لحظه واسه من كه همه مون ايراني بوديم عجيب اومد!


    


    آزيتا بعد از تعارف آب پرتغال كنار پرهام نشست و دستشو انداخت دور گردن پرهام و گفت:


    


    -چه خبر پرهام؟! به ما سر نمي زني؟! سرت شلوغ شده ديگه!


    


    پرهام نگاهي به من انداخت و گفت:


    


    -نه! من كاري به كار يكتا ندارم و اونم با من كاري نداره!


    


    -پس چرا ازدواج كردين؟!


    


    دوباره يه نگاه به من كرد و گفت:


    


    -نمي دونم! بچگي بود!


    


    صداي خنده ي آزيتا و مادرش به هوا رفت و فقط اخم هاي من بود كه رفت تو هم. همون لحظه پدر آزيتا جون با برادرش از راه رسيدن. يه پسر بيست و سه چهار ساله! مي شد گفت كه من و آزاد برادر آزيتا، همسن هم بوديم و براي همين از همون اول همصحبت خوبي براي هم شديم. آزاد برعكس خواهرش خيلي سنگين و مودب بود و فارسي صحبت مي كرد و من از اين بابت خيلي خوشحال بودم! باهاشون احوال پرسي كردم و به پيشنهاد آزاد به كتابخونه رفتيم. مشغول وارسي به كتابها بودم كه آزاد خيلي ماهرانه صحبت رو به پرهام رسوند و گفت:


    


    -شما چرا با پرهام ازدواج كردين؟


    


    -چون دوستش داشتم.


    


    -اونم شما رو دوست داره؟!


    


    چند لحظه نگاهش كردم و گفتم:


    


    -اينطور مي گفت!


    


    -مي گفت؟! يعني الآن نمي گه كه دوستتون داره؟!


    


    -نه!


    


    -شنيدم كه قبلا ازدواج كرده بودين! مي خوام بدونم بخاطر پرهام از همسرتون جدا شدين؟! البته نمي خوام فكر كنين كه...


    


    -نه اشكال نداره! هركس ديگه اي هم جاي شما باشه كنجكاو مي شه بدونه كه چرا من از سينا جدا شدم. همسر سابقم رو مي گم. اسمش سينا بود... بله من بخاطر پرهام ازش جدا شدم.


    


    -حالا پشيمونيد؟!


    


    فقط نگاهش كردم. چيزي نداشتم كه بهش بگم. مثل اينكه فهميد ناراحت شدم، براي همين گفت:


    


    -من خيلي گرسنمه! بهتره بريم يه چيزي بخوريم.


    


    وقتي رفتيم بيرون ميز شام آماده بود. حتي موقع شام خوردن هم آزيتا پرهام رو ول نمي كرد. انگار كه آزيتا زنش بود. نمي دونم چرا ديگه بهش حسادت نمي كردم. شايد منم مثل پرهام بي خيال شده بودم و به قول خودش ديگه كاري به كارش نداشتم. بلآخره اون شب به پايان رسيد و ما دو زوج خوشبخت به خونه برگشتيم. قبل از برگشتن آزاد شماره شو بهم داد تا اگه يه وقت مشكلي داشتم كه ممكن بود به دست اون حل بشه بهش زنگ بزنم.


    


    اون روز تو خونه تنها بودم... هر روز تنها بودم... ديگه خسته شده بودم... تازه از شركت اومده بودم و. ميزو چيده بودم و منتظر بودم كه پرهام بياد... ساعت دو بعد از نيمه شب بود. چرا نمياد؟! هميشه ساعت ده خونه بود... حوصله م داشت سر مي رفت... نگرانش نبودم...فقط مي خواستم يكي ديگه هم تو خونه باشه! يكي كه بتونم حد اقل باهاش يه كلمه حرف بزنم... دستمو گذاشتم روي ميزو وسرمو گذاشتم روي دستم... با صداي چرخش كليد تو ي در سرمو بلند كردم.. پرهام با وضعي آشفته در حالي كه تلو تلو مي خورد اومد تو... پا شدم كه برم كمك ش كنم. بوي تند الكل داشت خفه م مي كرد...فهميدم جايي بوده كه نبايد مي رفته.


    


    روي مبل لم داد و چشماشو بست... با عصبانيت گفتم:


    


    -اين مسخره بازيا چيه در آوردي؟! فقط همين يكي رو كم داشتي؟!


    


    با چشاي بسته گفت: آب بيار واسم...


    


    -با تو ام پرهام. اين ديگه چه بازي يه؟!


    


    -خفه شو!


    


    -آره بايد خفه شم... خفه شم كه تو هر غلطي دلت خواست بكني...


    


    -يكتا سربه سرم نزار. من اعصاب ندارماااا.


    


    -مگه من اعصاب دارم؟! منو آوردي تو اين خراب شده و خودت مي ري يللي تللي؟!


    


    يه دفعه انگار مستي از سرش پريد... بلند شد و به سمتم هجوم آورد. منو به ديوار تكيه داد و گفت:


    


    -دهنتو ببند. فهميدي؟!


    


    با اينكه از حالت نگاش مي ترسيدم اما كم نياوردم و توي چشاش زل زدم و تقريبا داد زدم:


    


    -اگه نبندم چه گهي مي خوري؟!


    


    يه دفعه صورتم داغ شد.


    


    -بي شرف! حالم داره ازت بهم مي خوره!


    


    يه سيلي ديگه بهم زد كه خون از گوشه ي لبم جاري شد! چقدر زود از چشام افتاد! نه بخاطر اينكه بهم سيلي زد. بخاطر اينكه همه ي حرفايي كه بهم زده بود دروغ بود. بيشتر از اينكه از پرهام متنفر باشم از خودم بدم اومده بود. مني كه بخاطر يه عشق احمقانه زندگي مو ول كردم.


    


    


    با چشاي پر اشكم به چشاش نگاه مي كردم. چرا؟! چرا پرهام اينجوري شده؟! پرهامي كه قبل از ازدواجمون اينقدر مهربون بود! همش يه كلمه توي ذهنم بود. ولي دلم نمي خواستم اون كلمه تو ذهنم جون بگيره! پشيموني! من پشيمون بودم اما بايد تحمل مي كردم...


    


    سرمو انداختم پايين و رفتم طرف اتاق...


    


    جلوي آينه به خودم نگاه كردم. من كي بودم؟! يه زن كه بخاطر يه عشق مزخرف شوهر و بچه شو ول كرد... بايد مي رفتم... من نبايد اينجا مي موندم... مثل احمق ها پا شدم و با گريه مشغول جمع كردن وسايلم شدم. يه دفعه يادم افتاد كه من همه ي پل هاي پشت سرمو خراب كردم. برگردم كه چي بشه؟!


    


    پرهام توي چارچوب در با اون لبخند كذايي ش بهم زل زده بود! چرا ديگه دوستش نداشتم؟!


    


    با بيچارگي ساكمو پرت كردم و روي تخت دراز كشيدم. دلم پر از غصه بود.


    


    كارم فقط اين شده بود كه از خونه برم شركت و بد ترين قسمتش اين بود كه از شركت مي اومدم خونه. اصلا دلم نمي خواست برم خونه. ولي خب مجبور بودم. مگه توي اين شهر مسخره با اين آدماي مزخرف كيو داشتم؟! تنها كسي كه باهاش صميمي بودم يه دختر دو رگه بود كه پدرش انگليسي و مادرش فرانسوي بود. سيلوي. دختر خوب و مهربوني بود. موهاي بلوند و چشم هاي آبي داشت. حالت صورتش منو ياد ماهك مي انداخت اما اين كجا و ماهك كجا؟!


    


    مهموني هاي پرهام ادامه داشت. هر شب يه جا پلاس بود. اون شب منم به سرم زد كه باهاش برم. وقتي بهش گفتم شونه بالا انداخت كه يعني خودت مي دوني. منم آماده شدم و حسابي به خودم رسيدم. شايد مي خواستم ديگه هيچي واسم مهم نباشه. درست مثل خود پرهام.


    


    يه پيراهن دلكته ي قرمز پوشيده بودم. اگه سينا بود حتما بهم گير مي داد اما اين پرهام غيرت هم تو كارش نبود. مهموني توي يه آپارتمان بزرگ بود. حالم داشت بهم مي خورد از اين همه بوي گند. الكل… دود… چه خبره بابا اينجا؟! حيف مهموني هاي خودمون نبود؟! ته ته ش اين بود كه آخرش دو تا قر مي داديم ديگه. اگه خيلي مي خواستيم بتركونيم دو تا گيلاس مشروب هم مي زديم بالا. اما اينا…


    


    پرهام كه اصلا از بس خورده بود رو پاش بند نبود. اكثر كساني كه اونجا بودن ايراني بودن و تك و توك خارجي… يكيش آزيتا كه با چشاش مي خواست منو بخوره. واسه من كه اهميتي نداشت… يه پسر كه موهاش به طرز فجيعي درست كرده بود كنارم نشست. يه نگاه به قيافه ش انداختم. قيافه ش خوب بود اما با اون ابروهاي شيطوني و اون گوش واره و موهايي كه از بغل چند جاش تراشيده شده بود واقعا قيافه ش اسفناك شده بود.


    


    خيلي تحويلش گرفتم. مي خواستم ببينم اصلا پرهام نگام مي كنه يا نه؟! كه ديدم اصلا عين خيالش نيست و منم بي خيال پسره شدم. اونم انگار من زياد به دلش نشستم و پا شد و رفت. تا آخر مهموني همونجا نشسته بودم و آخرشم با پرهام كه مست و پاتيل بود برگشتيم… خيلي وقت بود كه حتي پرهام كنارم نمي خوابيد…


    


    رفتم سر يخچال و واسه خودم آب ريختم. داشتم برمي گشتم كه ديدم پشت سرم واستاده. با چشماي سرخش نگام كرد و اومدم طرفم. ازش بدم مي اومد. هيچ ميلي بهش نداشتم. اخم كردم و مي خواستم رد شم كه دستمو كشيد:


    


    -ولم كن…


    


    -جووون؟! مگه تو زنم نيستي؟!


    


    -هه! آره زنتم. خب كه چي؟!


    


    -بايد راضي م كني!


    


    با عصبانيت پسش زدم كه گفت:


    


    -ها؟! واسه اون پسره ناز و غمزه مي اومدي.


    


    -آره... آدرس آپارتمانش هم گرفتم كه برم پيشش با هم حال كنيم.


    


    جمله ي " حال كنيم" رو با لحن بدي گفتم. اما پرهام در كمال تعجب شونه بالا انداخت و گفت:


    


    -فعلا كه پيش مني. تا صبح.


    


    حالم داشت از كاراش بهم مي خورد...


    


    -برو گم شو هرزه ي عوضي... پست فطرت


    


    عصباني شد:


    


    -جدي؟! من پست فطرتم؟! اين من بودم كه به شوهرم خيانت كردم؟!


    


    بعد صداشو نازك كرد و ادامه داد:


    


    -پرهام من عاشقتم! زندگي بي تو برام معنا نداره! من از سينا خوشم نمياد!


    


    با فرياد گفتم:


    


    -آره من بودم! احمق بودم و نمي فهميدم! اما الآن مي فهمم با زندگي م چي كار كردم! الآن مي فهمم تو حتي لايق اين نيستي كه اسم سينا رو به زبون بياري! تو يه شارلاتاني كه فقط فكر كثافت كارى هاشه! حالم ازت بهم مى خوره! ديگه حتى نمى خوام اسمتو به زبون بيارم! از جلوى چشمم دور شو!


    


    -اگه اينطورى راحتى باشه من ميرم! خيلى هاى ديگه هستن كه دوست دارن من شبها پيششون باشم!


    


    -لياقتت همون هرزه هايى هستن كه مثل خودتن! بى شعور!


    


    -هرزه خودتي كه به اين راحتي به شوهرت خيانت كردي! ميدوني چيه عزيزم! خيلي دوست داشتم الآن سينا اينجا بود و حرص خوردن عشقشو مي ديد! هرچند فكر نمي كنم ديگه عشقي براش مونده باشه! مى دوني؟! اگه دست من بود تو رو جلوي اون عوضي مى كشتم! درست همون كارى كه اون پست فطرت كرد!


    


    -خفه شو عوضي! حالم ازت بهم مى خوره! تو يه حيووني! سگ به تو شرف داره! تو يه خوك كثيفي!


    


    -اوه! نه عزيزم! نبايد اينطور باشه! تو عاشقمى! نكنه يادت رفته؟!


    


    -خفه شو! خفه شو! خواهش مى كنم از اينجا برو!


    


    سرشو به اينور و اونور تكون داد و گفت:


    


    -نچ! پست فطرت اون سينا ي ... بود كه رهاى منو ازم گرفت!


    


    -هه! رها! اونم يكى بود مثل خودت! همون بهتر كه اون دختره ى هرزه مرد!


    


    خيلي عصباني بود:


    


    - دهنتو ببند عوضي! وگرنه با همين دستام خفه ت مى كنم! رها عاشق من بود! اما اون پست فطرت به ما حسودى ميكرد! اون عشق منو ازم گرفت! منم عشق اونو ازش گرفت!


    


    فقط بهش نگاه كردم. شايد هنوزم اميدوار بودم كه بگه دوستم داره. اما اون چي مي گفت؟!


    


    -اشتباه تو همين جاست. فكر مي كني اون دوست داشت اما اونم عين خودت بود. يه آشغال. يه زبون نفهم.


    


    يه دفعه افتاد به جونم و تا مي خوردم كتكم زد. توي تموم اون لحظه ها فقط تصوير يه نفر جلوم بود. تصوير سينا كه بهم مي خنديد. پرهام كه از كتك زدنم خسته شد ولم كرد و از خونه زد بيرون. بايد تحمل مي كردم؟! تا كي؟! اگه از پرهام هم جدا بشم كسي نمي فهمه! حتي اگه بفهمن هم دو تا فحش و لعنت بهم مي كنن كه مشكل از خود دختره ست! آره! بود! مشكل از من بود! اين دفعه ديگه مشكل از من نيست! پرهام يه ديوونه ست!يه جاني! پا شدم قبل از اينكه بازم منصرف شم رفتم و تمام وسايلمو جمع كردم. قبل از رفتن يه ياد داشت واسش گذاشتم:


    


    " اشتباه از من بود... نبايد به هركسي كه دم از عشق مي زد اعتماد مي كردم... درست اشتباهي كه سينا كرد... اعتماد به من..."


    


    همين! توي يه هتل اتاق گرفتم... بايد تكليفم مشخص مي شد... دادخواست طلاق دادم... بازم من و طلاق! خنده داره! با كمك سيلوي يه خونه واسه اجاره پيدا كردم... آپارتمان خوبي بود... كوچيك اما راحت... نمي دونم چرا اما پرهام راضي شد كه از هم جدا شيم... يعني انقدر بد بودم كه به همين راحتي همه ازم دل مي كندن؟! آره خب! بد بودم!


    


    وقتي ازش جدا شدم يه نگاه بهش انداختم. روزي كه از سينا جدا شدم رو به ياد آوردم. اون روز خوشحال بودم اما حالا چي؟! ناراحت بخاطر جدايي از سينا. نه بخاطر پرهام! رامو كشيدم و رفتم سمت خونه. چرا هيچكي تو خونه منتظرم نيست!؟ چرا يه بچه نيست كه بدوه طرفم؟!


    


    يه دفعه ياد بچه م افتادم. بچه اي كه نمي دونستم پسره يا دختر؟! اسمش چيه؟! خدايا من حتي حاضر نشدم بچه مو ببينم! واي كه چقدر من حقيرم! خدايا چرا منو نمي كشي؟! اگه بميرم شايد سينا منو ببخشه! نه! مطمئنم حتي سر قبرم هم نمياد! نه، نه! سينا خيلي مهربونه! دل بزرگي داره! اون حتما منو مي بخشه و هميشه به يادم مي مونه! شايد بچم رو هم با خودش بياره تا پنجشنبه ها سر خاك مادرش بياد! مادري كه حاضر نشد توي روي ماه بچه ش نگاه كنه! يعني سينا از من به بچه مون چي مي گه؟! حتما مي گه مادرت يه هرزه بود! اما نه! سينا خيلي دوستم داره! آره اون دوستم داره! خيلي! اون فقط منو مي خواد!


    


    گناه عشقم بود! يه عشق بچه گونه! عشق واقعي من سينا بود كه من خيلي دير اينو فهميدم. شايد لجبازي و بچه بازي بود! اما به هر حال اشتباه بود! ديگه نه من سينا رو مي بينم و نه تو منو! فقط اينو بدون كه من هيچ كينه اي از تو به دل ندارم! توي اين چند ماه با اينكه خيلي عذاب كشيدم اما چيزاي زيادي ياد گرفتم! وفا داري، عشق و محبت واقعي كه سينا نسبت به من داشت و من نفهميدم! خداحافظ براي هميشه!


    


    اون روز، روز تولدم بود. توي پارك قدم مي زدم. مي خواستم برگردم خونه كه چشمم به پسري افتاد كه كنجكاو نگاهم مي كرد. نمي دونم چرا قيافه ش واسم آشنا اومد! اوه! آزاد بود! چقدر تغيير كرده بود! وقتي به خودم اومدم كه از دوستش خداحافظي كرده بود و داشت به سمتم مي اومد! يه تي شرت آبي با يه شلوار جين پوشيده بود و موهاش رو رو به بالا شونه كرده بود ، در كل قيافه ي جذابي داشت و به قول معروف دختر كُش بود! سلام كرد و با خنده به فارسي گفت:


    


    -خانم خوشبخت؟!


    


    -خانم خوشبخت؟!


    


    لبخند زدم. چرا اسم خودمو فراموش كرده بودم؟! راستي اسمم چي بود؟! يكتا خوشبخت! هه! خنده داره! يعني من خوشبخت بودم! چه فاميلي يه مسخره اي! نه! چه تضاد جالبي! فقط اسم خوشبخت رو يدك مي كشيدم در حالي كه بدبخت ترين بودم!


    


    وقتي ديدم سكوتم طولاني شد، گفتم:


    


    -سلام! فكر نمي كردم منو به ياد داشته باشيد!


    


    -اختيار داريد! سراغتونو از پرهام ميگرفتم. اما وقتي فهميدم كه از هم جدا شدين واقعا متاسف شدم.


    


    -از اظهار همدردي تون ممنون! شما لطف دارين!


    


    خنديد و گفت:


    


    -مي شه اينقدر رسمي نباشيم؟!


    


    منم خنديدم و گفتم:


    


    -موافقم!


    


    با هم روي يه نيمكت نشستيم. آزاد گفت:


    


    -تا حالا تو اين پارك نديده بودمت! خيلي مياي اينجا؟!


    


    -نه! اولين باره! اومدم يه حال و هوايي عوض كنم! فكر كنم اولين كسي ام كه روز تولدش اينقدر كسله!


    


    -جدي؟! امروز تولدته؟!


    


    آه عميقي كشيدم و ياد سينا افتادم كه روز تولدم هميشه برام هديه مي خريد و من با بي ميلي فقط ازش تشكر مي كردم. خدايا فقط برام افسوس مونده بود و بس!


    


    -آره! امروز تولدمه! از خودت بگو! آزيتا چطوره؟!


    


    يكم نگاهم كرد و گفت:


    


    -اميدوارم طاقت شنيدنش رو داشته باشي! آزيتا و پرهام ازدواج كردن!


    


    فكر نمي كردم با شنيدن اين خبر اينقدر بي تفاوت سر تكون بدم و لبخند بزنم. آزاد پيشنهاد داد يكم قدم بزنيم. از پارك بيرون رفتيم و شروع به قدم زدن همون اطراف كرديم. وقتي از جلوي يه بوتيك رد مي شديم آزاد گفت:


    


    -يه لحظه همين جا وايستا!


    


    داخل شد و بعد از چند دقيقه با يه بسته كادو پيچ بيرون اومد و بسته رو به سمتم گرفت و گفت:


    


    -اميدوارم از سليقه م خوشت بياد!


    


    با لبخند ازش تشكر كردم و بدون هيچ تعارفي بسته رو ازش گرفتم. نمي دونم چرا احساس خوبي نسبت بهش داشتم. يه دوست خوب كه بعد از دو سال پيدا كرده بودم! مي خواستم بسته رو باز كنم كه گفت:


    


    -الآن بازش نكن! وقتي رفتي خونه اين كارو بكن! حالا بيا بريم توي اين كافي شاپ و يه قهوه بخوريم.


    


    قبول كردم و همراهش داخل كافي شاپي كه چند قدم اون طرف تر بود شدم. سر صحبت رو آزاد باز كرد و گفت:


    


    -اينورا زندگي مي كني؟!


    


    -آره! تو اينجا چي كار مي كني؟!


    


    -با چند تا از بچه ها قرار داشتيم. نمي خواي قهوه تو بخوري؟!


    


    يه كم از قهوه م رو خوردم و گفتم:


    


    -خب آزاد جون، بهتره تو از خودت بگي! ازدواج نكردي؟!


    


    با حالت بامزه اي گفت:


    


    -نه مادر جون! كي به من زن مي ده؟!


    


    خنديدم و گفتم:


    


    -از شوخي گذشته! چرا تاحالا ازدواج نكردي؟!


    


    -خب راستش تاحالا بهش فكر نكردم! مي دوني، وقتي دوازده سالم بود دوست داشتم زودتر بزرگ بشم تا بتونم برم دانشگاه! وقتي درسم تموم شد ديگه نمي دونستم بايد چي بخوام! نيازي به كار نداشتم! پدرم يه سرمايه دار بزرگه! هر وقت اراده كردم هرچي خواستم داشتم! اما هيچ وقت نخواستم ازدواج كنم!


    


    -يه جوري حرف مي زني انگار پنجاه سالته! بيست و هفت سال كه سني نيست! ميتوني هر دختري رو كه دوست داري به راحتي به دست بياري!


    


    با حالت متفكري گفت:


    


    -بهش فكر مي كنم مادر بزرگ!


    


    هردومون در سكوت قهوه مون رو خورديم و بعد من از آزاد جدا شدم و قرار شد كه بازم همديگر رو ببينيم. به خونه برگشتم. خالي بود! مثل هميشه! پر بود از خالي! پر از بي حوصلگي، بد بختي، حسرت! و خالي از محبت، خوشبختي، عشق و بودن!


    


    خودمو روي مبل پرت كردم و سرمو تو دستام گرفتم. يه دفعه چشمم به بسته اي افتاد كه روي ميز بود. حوصله نداشتم بازش كنم. بلند شدم و به حموم رفتم و يه دوش آب گرم گرفتم. روي تخت دراز كشيدم و نفهميدم كي خوابم برد.


    


    وقتي بيدار شدم هوا تاريك بود. به ساعت نگاه كردم. دو و نيم بود. چقدر خوابيده بودم! بلند شدم و كامپيوترم رو روشن كردم و مشغول شدم. بايد زود تر طرح رو به شركت ارائه مي دادم. توي اين شش سال خيلي تو كارم پيشرفت كرده بودم و امتياز هاي زيادي توي شركت داشتم. به هر حال مشغول كار شدم و سعي كردم به چيز ديگه اي فكر نكنم. وقتي كارم تموم شد نزديك صبح بود! خسته شده بودم. بلند شدم و آبي به سر و صورتم زدم. خوابم گرفته بود! روي كاناپه دراز كشيدم و نفهميدم كي خوابم برد! با صداي زنگ گوشي م بيدار شدم. آزاد بود.


    


    -سلام. هنوز خوابي؟!


    


    -سلام. ديگه بايد بيدار مي شدم. امروز جلسه داشتم. ممنون كه بيدارم كردي!


    


    -خواهش مي كنم. زنگ زدم بگم امشب وقت داري شام با هم بريم بيرون؟!


    


    -به چه مناسبت؟!


    


    -خب تولدت! راستي از كادوم خوشت اومد؟!


    


    چي بهش مي گفتم؟! روم نشد بهش بگم هنوز بازش نكردم. براي همين گفتم:


    


    -آره! خيلي قشنگ بود! دستت درد نكنه!


    


    -خواهش مي كنم! حالا امشب مياي يا نه؟!


    


    دعوتش رو قبول كردم و بعد از خداحافظي بسته ي كادو پيچش رو باز كردم. يه ادكلن خيلي گرون قيمت بود! لبخند زدم و يه كم از ادكلن رو به مچ دست هام زدم. بعد صبحانه ي مفصلي خوردم و براي رفتن به شركت آماده شدم.


    


    اون شب با آزاد به يه رستوران خوب رفتيم. به نظرم آزاد دوست خوبي برام بود! بهش اعتماد داشتم. به حرف هاش ايمان داشتم. آزاد معتقد بود من بايد به ايران برگردم. فكر مي كرد سينا مي تونه منو ببخشه! لبخند تلخي زدم و بهش گفتم:


    


    -تو از كجا اينقدر مطمئني كه سينا هنوز ازدواج نكرده؟! خيلي ها بودن كه براش سر و دست مي شكوندن. خب حق هم داشتن. سينا يه مرد پولدار و خيلي خوشتيپه! به علاوه اون خيلي مهربونه! پول، زيبايي، وفاداري! همه ي اينا چيزايي يه كه يه دختر آرزوش رو داره! اما منه احمق نفهميدم. سينا عاشق من بود! منم همينطور! حالا مي فهمم عشق واقعي من سينا بود و من يه احساس پوچ بچه گونه رو به عشق پاك سينا ترجيح دادم و با پرهام ازدواج كردم. آه آزاد! تو نمي توني درك كني كه من چقدر پشيمونم.


    


    منتظر يه تلنگر بودم كه بغض اين دو سال تنهايي رو بشكونم. آزاد با مهربوني اشك هام رو پاك كرد و گفت:


    


    -من مطمئنم كه سينا هنوزم دوستت داره!


    


    لبخند تلخي زدم و گفتم:


    


    -نه آزاد! اون خودش بهم گفت كه ازم متنفر شده! من كينه و نفرت رو تو چشم هاش ديدم. اون حتي منو تهديد كرد كه نبايد هيچ وقت اسمي از بچه مون بيارم. منه احمق هم اون موقع كور بودم و هيچ چيز رو به جر پرهام نمي ديدم. آه خدايا! من چقدر بدبختم!


    


    با صداي گرفته اي ادامه دادم:


    


    -ببخش آزاد. اشتهاي تو رو هم كور كردم.


    


    -نه. اگه چيز ديگه اي ميل نداري بريم.


    


    -بابت شام امشب ممنون.


    


    -اينقدر تعارفي نباش. تو كه هيچي نخوردي.


    


    توي ماشين نشسته بودم كه اومد. سرمو به شيشه تكيه داده بودم و بي صدا گريه مي كردم. آزاد پخش ماشين رو روشن كرد. اشك هامو پاك كردم و سعي كردم شبش رو خراب نكنم. لبخند زدم و گفتم:


    


    -امشب خيلي بهت بد گذشت!


    


    -اين چه حرفيه! خوشحال شدم كه دعوتم رو قبول كردي.


    


    ديگه هيچ كدوممون تا رسيدن به خونه م حرفي نزديم. وقتي جلوي در آپارتمانم پياده شدم سرمو از شيشه ي ماشين بردم داخل و گفتم:


    


    -ممنون كه امشب تحملم كردي! بابت هديه ي قشنگت هم ممنونم.


    


    -قابلي نداشت! اميدوارم خوشت اومده باشه! فعلا خداحافظ!


    


    براش دست تكون دادم و اونم به سرعت از اونجا دور شد. به محض وارد شدن به خونه تلفن شروع به زنگ زدن كرد. سريع برش داشتم. سيلوي بود. خبر حامله شدنش رو بهم داد و كلي خوشحالم كرد.


    


    به حرف هاي آزاد فكر مي كردم. به اينكه گفته بود بايد به ايران برگردم و پيش خانواده م زندگي كنم. جلوي آينه ايستادم و به خودم خيره شدم و زير لب گفتم:


    


    آره من مي رم. بايد برم! چي؟ كجا مي خواي بري؟ مي خواي همه سرزنشت كنن؟! نه. هيچ كس سرزنشم نمي كنه. بابا نمي زاره! چي؟ بابات؟ اونكه گفته هيچ وقت نمي بخشدت! نه. بابا خيلي منو دوست داره. اصلا تو چي كار داري؟ برو پي كارت! ديوونه. ديوونه. آره ديوونه شدي! ديوونه. ديوونه. دي....وو....نه! من ديوونه ام؟! آره تو! اگه ديوونه نبودي كه زندگي به اون خوبي رو ول نمي كردي! يه شوهر خوب! يكي كه عاشقانه تو رو مي پرستيد. ولي تو بهش خيانت كردي. خائن! خائن! نه! من خائن نيستم! هه! خودتو گول نزن! اگه مي خواي برگردي برگرد! اما بدون كه از قبل پشيمون تر مي شي! پشيمون تر! تو يه احمقي! حتي به حرف عقلت هم گوش نمي كني! من بهت مي گم نبايد برگردي!


    


    اما احساسم چي؟! قلبم مي گه بايد برگردم. قلبت غلط كرده! به حرف من گوش كن! نه! نمي خوام به حرفت گوش كنم. قلبم راست مي گه! من بايد برگردم. پس برگرد! تو هميشه به حرف قلبت گوش كردي و نتيجه نگرفتي! حقته كه عذابت بكشي! نه! آزاد مي گفت من بايد برگردم! آزاد گفت كه گفت! من مي گم نبايد برگردي! اصلا تو كي هستي كه واسم تصميم مي گيري؟! من؟! ديدي گفتم ديوونه شدي؟! من خودتم ديگه! خودم؟! آره خودت! مگه آدم با خودش هم حرف مي زنه؟! آره! ديوونه ها با خودشون حرف مي زنن! مثل تو كه داري با من حرف مي زني! با من كه خودتم! خودِ خودت!


    


    -نه! نه! خفه شو!


    


    اسپري اي رو كه روي ميز توالت بود رو برداشتم و به سمت آينه پرت كردم. آينه ترك برداشت. حالا تصويرم هزارتا شده بود. داشتن بهم مي خنديدن. خدايا يعني من ديوونه شدم؟! به موهام چنگ زدم. مگه سينا نمي گفت كه عاشق موهامه؟! پس الآن كجاست؟! سينا كه نيست! پس اين موها واسه چي ان؟!


    


    ياد اين شعر از فروغ افتادم:


    


    ديروز به ياد تو و آن عشق دل انگيز


    بر پيكر خود پيرهن پيرهن سبز نمودم


    در آينه بر صورت خود خيره شدم باز


    بند از سر گيسويم آهسته گشودم


    عطر آوردم و بر سر و سينه فشاندم


    چشمانم را ناز كنان سرمه كشاندم


    افشان كردم زلفم را بر سر شانه


    در كنج لبم خالي آهسته نشاندم


    گفتم به خودآنگاه صد افسوس كه اون نيست


    تا مات شود زين همه افسونگري و ناز


    چون پيرهن سبز ببيند به تن من


    با خنده بگويد كه چه زيبا شده اي باز


    او نيست كه در مردمك چشم سياهم


    تا خيره شود عكس رخ خويش ببيند


    اين گيسوي افشان به چه كار آيد امشب


    كو پنجه ي او تا در آن خانه گزيند


    من خيره به آينه و او گوش به من داشت


    گفتم كه چه سان حل كني اين مشكل ما را


    بشكست و فغان كرد كه از شرح غم خويش


    اي زن، چه بگويم، كه شكستي دل ما را!


    


    


    قيچي رو برداشتم و موهام رو بريدم. كف اتاق پر از مو بود. موهاي بلندم حالا ديگه به طور نامنظمي كوتاه شده بود. روي زمين نشستم و زدم زير گريه. كاش مامان بود تا بغلم مي كرد. بابا قربون صدقه م مي رفت. نيما مسخره م مي كرد و مي گفت:" خرس گنده بازم خودشو لوس كرده!" منم اخم مي كردم و واسش زبون در مي آوردم.


    


    ولي هيچ كس نبود. خودم بودم و خودم. و با هم تا صبح گريه كرديم. انگار اشك هامون تمومي نداشت. خودم و خودم!


    


    يك هفته بعد افتادم دنبال كارها. بايد بر مي گشتم. خونه رو فروختم و همه ي دلار ها رو به تومن تبديل كردم. با توجه به نرخ دلار تو ايران مبلغ قابل توجهي شده بود. قبل از رفتن همه ي كارها رو تموم كردم و طرحي رو كه داشتم ارائه دادم و قرار شد سودش رو به حسابم واريز كنن. همه ي اين كار ها حدود دو ماهي طول كشيد. چون بايد كارهام رو توي شركت تموم مي كردم.


    


    تقريبا نزديك عيد بود كه كار هام تموم شد و آماده ي رفتن بودم. اون روز توي فرودگاه از سيلوي و آزاد خداحافظي كردم. سيلوي گريه مي كرد و شوهرش هم از رفتن من ناراحت بود. اما آزاد نه! خوشحال بود و بهم اميدواري مي داد. منم خوشحال بودم. اما مي ترسيدم. سيلوي رو بغل كردم و بوسيدمش و ازش خواستم كه گريه نكنه! پنج ماه بود كه باردار بود. قيافه ش خيلي با نمك شده بود. اشك هاش رو پاك كرد و به زور لبخند زد. براش آرزوي موفقيت كردم و بهش گفتم كه هيچ وقت فراموشش نمي كنم. اونم با بغض گفت:


    


    -تو بهترين دوستم بودي و هستي! منم هيچ وقت فراموشت نمي كنم.


    


    -خيلي دوستت دارم سيلوي! مواظب بچه ت باش و از من براش بگو!


    


    دوباره بوسيدمش و چون وقت كم بود با آزاد هم خداحافظي كردم و براشون دست تكون دادم و ازشون دور شدم.


    


    مي دونستم توي ايران كسي منتظرم نيست! با اين حال بايد مي رفتم. زندگي جريان داشت! مثل جريان آب يه رودخونه!


    


    همه به نحوي پيش بيني اين روز رو كرده بودن! سه سال چقدر دير گذشت! هر روزش غم و ناراحتي بود!


    


    وقتي به فرودگاه مهرآباد رسيدم با ولع هواي ايران رو استنشاق مي كردم. از ته دل خدا رو شكر كردم كه تونستم دوباره به كشورم برگردم. با اين كه مي دونستم كسي به استقبالم نيومده بين مردم دنبال يه آشنا مي گشتم. بي دليل به همه لبخند مي زدم. بعد از تحويل گرفتن چمدونم از فرودگاه بيرون اومدم. از اين كه مي تونستم با همه فارسي صحبت كنم خوشحال بودم. با ذوق و شوق سوار يه تاكسي شدم. وقتي راننده پرسيد:


    


    -خانم كجا تشريف مي برين؟


    


    تازه به ياد آوردم كه جايي ندارم كه برم. چند لحظه فكر كردم و بعد بهش آدرس هتلي كه از قبل توش اتاق رزرو كرده بودم بهش دادم. خوشبختانه خيابونهاي تهران تغيير چنداني نكرده بودن.


    


    بعد از يه دوش و كمي استراحت با يه تاكسي به خونه ي شبنم رفتم. زنگ در خونه ي شبنم اينارو زدم و آرزو كردم كه خونه باشه ولي از اونجايي كه من هميشه بد شانسم هيچ كس در رو برام باز نكرد. شماره شو گرفتم. وقتي صدامو شنيد با ترديد پرسيد:


    


    -يكتا تويى؟!


    


    -آره خودمم! كجايى؟!


    


    هيجانزده گفت:


    


    -من خونه م تو كجايي؟!


    


    -دروغ نگو. من پشت در خونه تم.


    


    چند لحظه ساكت شد بعد گفت:


    


    -تو ايراني؟!


    


    -اره! نمي خواي بياي؟!


    


    -چرا!چرا! الآن خودمو ميرسونم! همونجا بمون!


    


    گوشي رو قطع كردم و حدود ده دقيقه منتظرش موندم. وقتي ماشينش رو پارك كرد و پياده شد، چند لحظه اي به هم خيره شديم! بعد يه هو همديگرو بغل كرديم و از ته دل خنديديم. شبنم مثل هميشه پرانرژى بود:


    


    -بي معرفت نگفتى يه زنگى به ما بزنى؟! نا سلامتى من و بهرام دوستات بوديم ها!


    


    اشكي كه گوشه ي چشمم جمع شده بود رو پاك كردم و گفتم:


    


    -مى ترسيدم شبنم. مى ترسيدم تو هم مثل بقيه طردم كنى!


    


    شبنم بغلم كرد و گفت:


    


    -اين چه حرفيه؟! حالا بگو ببينم پرهام كجاست؟!


    


    خيلي بي تفاوت گفتم:


    


    - من تنها اومدم. از هم جدا شديم.


    


    شبنم متعجب گفت:


    


    -چي مي گي تو؟! نكنه...


    


    -مي دوني طلاق چيه؟! متاركه! جدايي!


    


    شبنم خشكش زد.


    


    -يكتا تو داري با زندگي ات چي كار مي كني؟!


    


    -مامان خسته شدم.


    


    به دختر بچه ي دو سال و نيمي كه گوشه ي مانتو شبنم رو گرفته بود و عروسكش رو هم تو دست ديگه ش گرفته بود نگاه كردم. شبنم بغلش كرد و بوسيدش و گفت:


    


    -به خاله سلام كردي؟!


    


    دخترك چند لحظه نگاهم كرد. حتما داشت فكر مي كرد اين خاله ديگه از كجا پيداش شده؟!


    


    -آفر، به خاله سلام كن!


    


    آفر نگاهي به من انداخت و آهسته سلام كرد. بوسيدمش و با لبخند جوابشو دادم. با هم داخل شديم و من روي مبل لم دادم:


    


    -بهرام نيست؟!


    


    -نه يكي دو ساعت ديگه مياد.


    


    به آفر كه مشغول خوردن پفكش بود نگاهي انداختم و گفتم:


    


    -دختر شيريني داري! اسمش هم خيلي قشنگه! اما نمي دونم معني ش چيه؟!


    


    -آفر يعني آتش! يعني ماه آذر! چون آفر توي ماه آذر به دنيا اومد اين اسم رو روش گذاشتيم. خب تو از خودت بگو!


    


    نفس عميقي كشيدم و با حوصله همه چيزو واسش تعريف كردم. با صداي چرخيدن كليد توي در هردومون برگشتيم و به در خيره شديم. بهرام درحالي كه كتشو به چوب لباسي آويزون مي كرد گفت:


    


    -سلام عزيزم. كجايي؟!


    


    شبنم به طرفش رفت و كيفشو گرفت: سلام! مهمون داريم.


    


    بهرام وارد هال شد و با ديدن من كه به احترامش بلند شده بودم چند لحظه اي بي حركت ايستاد. با لبخند سلام كردم.


    


    -س...لام.


    


    -چيه بهرام؟! جن ديدي؟!


    


    همونطور بهم خيره شده بود. با صداي شبنم به خودش اومد:


    


    -تو هم تعجب كردي؟!


    


    -تو اينجا چي كار مي كني؟!


    


    شبنم مختصر در مورد اتفاق هايي كه افتاده بود واسش تعريف مي كرد. وقتي شبنم حرف مي زد بهرام همونطور به من خيره شده بود. شبنم به پهلوش زد و گفت:


    


    -چته؟! خيلي خوشگل شده؟! مجرده ها! تعارف نكن بفرما!


    


    زدم زير خنده! بهرام به شبنم چشم غره رفت و بلند شد و رفت دست و صورتشو بشوره! توي فرصتي كه پيدا كردم گفتم:


    


    -از بقيه چه خبر؟! بابا و مامانم چطورن؟! نيما و مهشيد چي؟!


    


    شبنم چند لحظه ساكت شد و بعد گفت:


    


    -همه خوبن! خبر زيادي از مادر و پدرت ندارم. نيما و مهشيد هم خونه شونو عوض كردن. مهشيد سه ماهه حامله است.


    


    -از بقيه بگو! مهتاب، سارا، پريسا! متين و بهاره!


    


    -مهتاب دو ساله با يكي از هم دانشگاهي هاش ازدواج كرده! پسر متين و بهاره ، آبتين رو مي گم! اگه بدوني چقدر شيطون شده! ولي خيلي شيرين زبون و با مزه است! پريساهم درسشو ادامه مي ده و مي خواد دكتري ش رو بگيره!


    


    بهرام اومد. كنارم نشست و بعد از چند لحظه گفت:


    


    -يكتا نمي خوام سرزنشت كنم. ولي تو با اين كارت خيلي ها رو عذاب دادي! مخصوصا پدرت! از وقتي كه تو رفتي هر روز حالش بدتر مي شد!


    


    سرزنشي رو كه توي لحن بهرام بود رو فراموش كردم و فقط گفتم:


    


    -بابام حالش چطوره؟!


    


    فقط سرشو تكون داد. نفسم بالا نمي اومد. بلند شدم و درحالي كه اشك از گوشه ي چشمم راه افتاده بود رو به بهرام گفتم:


    


    -منو ببر پيشش! خواهش مي كنم!


    


    بهرام ساكت نگام مي كرد.


    


    -بهرام ترو خدا! ازت خواهش مي كنم!


    


    به پاش افتادم. ضجه مي زدم. به خاطر حماقت من قلب مريض پدرم بدتر شده بود! بهرام بلندم كرد و گفت:


    


    -گريه نكن يكتا! حالش بهتر شده! خوب شد كه اومدي! با ديدن تو حالش بهتر هم مي شه! برو آماده شو بريم پيشش!


    


    بلند شدم و روسري مو سر كردم و گفتم:


    


    -بريم!


    


    بهرام هم بلند شد و با هم از خونه زديم بيرون. وقتي جلوي خونه مون رسيديم بي اختيار پاهام شروع به لرزيدن كرد. بهرام نگاهي به من كرد و آروم گفت:


    


    -نمي خواي پياده شي؟!


    


    درو باز كردم و پياده شدم. بهرام دكمه ي اف اف رو زد و صداي مهشيد توي گوشم پيچيد:


    


    -كيه؟!


    


    -بهرامم مهشيد خانم! درو باز كنين لطفا!


    


    در باز شد و بهرام به من نگاه كرد و گفت:


    


    -بيا بريم! نترس! اينجا خونه ي خودته! نكنه يادت رفته؟!


    


    خدايا بهرام هم بهم كنايه مي زد! خب حق با اون بود! اين اول راه بود! خيلي از گوشه و كنايه ها ي بدتر از اين در انتظارم بودن! سرمو انداختم پايين و داخل شدم. چشمم افتاد به مهشيد! اول انگار كه غريبه اي رو ديده باشه خيلي عادي بهم سلام كرد و به طرف بهرام رفت و باهاش دست داد. وقتي خواست با منم دست بده يه دفعه خشكش زد. با دهن باز نگاهم مي كرد. چند دقيقه همونطور ساكت فقط نگاهم كرد. واقعا مسخره بود. انگار اومده بودم جونش رو بگيرم.


    


    -يكتا تويي؟!


    


    نيما هم از خونه بيرون اومد:


    


    -بهرام چرا اينجا واستادين؟! بياين تو ديگه! خانم بفرمائيد!


    


    و به من نگاه كرد. يعني من اينقدر تغيير كرده بودم؟! يا انتظار ديدن منو نداشتن؟!


    


    نيما حرفي نمي زد و فقط منو نگاه مي كرد. فكش منقبض شده بود و لب پايينش مي لرزيد. عجب استقبال گرمي! مهشيد دستمو گرفت و منو با خودش به داخل برد. مامان جلوي در منتظرم بود. دستهاشو باز كرد و بغلم كرد. توي آغوش گرمش گريه كردم و عقده ي سه ساله مو خالي كردم. اما نه همه شو! هنوز خيلي عقده تو دلم بود!


    


    زيبا ترين لحظه ي عمرم، لحظه اي بود كه سرمو روي سينه ي بابا گذاشتم و زار زدم. بابا ي عزيزم هم مدام قربون صدقه م مي رفت و منو مي بوسيد. احساس كردم سبك شدم. همه ي درداي دنيا از دلم بيرون رفته بود. وقتي سرمو از روي سينه ي بابا برداشتم تازه فهميدم كه چقدر تغيير كرده! موهاش سفيد شده بود و چهره ش پيرتر شده بود! اما هنوز مهربون و دوست داشتني بود. مثل هميشه!


    


    مامان هم منو مي بوسيد. مامان تغيير زيادي نكرده بود! اما معلوم بود كه از درون مي سوخته! مهشيد با لبخند گفت:


    


    -مامان، بابا، بزارين منم يكم دوستمو ببينم.


    


    خنديدم و بغلش كردم و گفتم:


    


    -مباركه! دختره يا پسر؟!


    


    -هنوز سونوگرافي نرفتم! تو از كجا مي دوني؟!


    


    -شبنم بهم گفت.


    


    مامان: قبل از اينكه بياي اينجا رفتي اونجا؟!


    


    سرمو انداختم پايين و چيزي نگفتم. نيما داخل شد و جلوم ايستاد. يه لبخند گوشه ي لبش بود و از عصبانيت چند دقيقه ي پيش خبري نبود. يه دفعه بغلم كرد و منو بوسيد. و باز هم گريه بود و اشك كه از چشم هامو مي اومد. انگار اشك ها تمومي نداشتن.


    


    بابا: پرهام كجاست بابا جان!


    


    سرمو انداختم پايين و آهسته گفتم:


    


    -از هم جدا شديم.


    


    يه دفعه هر چهار نفر با تعجب و يك صدا گفتن:


    


    -چي؟! جدا شدين؟!


    


    نمي دونم از تعجب بود يا چون خيلي آهسته حرف زده بودم نشنيدن! به هر حال دوباره همون جمله رو تكرار كردم:


    


    -آره! از هم جدا شديم!


    


    نيما: آخه واسه ي چي؟!


    


    مهشيد: شوخي مي كني؟!


    


    -نه جدي مي گم!


    


    بعد همه چيز رو براشون تعريف كردم. از رها و سينا گفتم تا به پرهام و آزيتا رسيدم. وقتي حرف هام تموم شد مامان بغلم كرد و گفت:


    


    -الهي من برات بميرم. چقدر زجر كشيدي!


    


    بابا: سيمين يكتا خسته س! بزار بره يه كم استراحت كنه!


    


    -نه بابا جون! من خسته نيستم! فقط بزارين يكم نگاتون كنم! دلم براي همتون يه ذره شده بود!


    


    مهشيد: واسه همين هر روز زنگ مي زدي؟! لا اقل شماره تو مي دادي ما زنگ مي زديم!


    


    لبخند تلخي زدم و گفتم:


    


    -هميشه و همه جا به يادتون بودم! فقط مي ترسيدم طردم كنين! مي ترسيدم دوباره بشكنم!


    


    نيما: در اين خونه هميشه به روي تو باز بوده و هست! ما هم در بست در اختيار شمائيم! فقط امر بفرمائيد قربان!


    


    -لوس نشو نيما!


    


    -اِ...! اسممو يادته! فكر كردم يادت رفته!


    


    -نيما؟!


    


    -جون نيما؟!


    


    خنديدم و چيزي نگفتم. با صداي زنگ گوشي من همه به من نگاه كردن. شبنم بود. نگرانم بود. بهرام هم همين طور! وقتي مطمئن شدن كه مشكلي پيش نيومده هر دوشون خوشحال شدن!


    


    بلند شدم و به اتاق خودم رفتم. ولي پشت در كه رسيدم فهميدم كه قفله! با صداي بلند داد زدم:


    


    -مامان! كليد اين اتاق كجاست؟!


    


    چند لحظه بعد مامان كليد اتاق رو بهم داد و خودش براي آماده كردن غذا به پايين رفت. در اتاقم رو كه باز كردم اشك باز هم توي چشم هام جمع شد. اتاقم همونجور كه خودم چيده بودم، بود! اثري از خاك نبود و تميز بود. معلوم بود كه هميشه درش بسته نبوده و گاهي اوقات باز مي شده! در كمدم رو باز كردم. هنوز چند دست از لباسام توش بودن! يه شلوار كوتاه با يه تاپ پوشدم و توي آينه به خودم نگاه كردم. بابا اين لباس رو از اصفهان برام آورده بود. چند روز قبل از ازدواجم با سينا. همون دو روزي كه پيشم موند تا نترسم. روي تخت من خوابيده بود و مثل بچه ها عروسكم رو بغل كرده بود.


    


    با فكر سينا تنم لرزيد. يعني اگه مي فهميد كه من برگشتم چي كار مي كرد؟! اصلا مگه براش اهميتي داشت؟!


    


    -يكتا جان غذا حاضره مادر!


    


    درست مثل همون موقع ها! نه! ديگه هيچ چيز مثل اون موقع ها نبود!


    


    -اومدم مامان جون!


    


    و از اتاق اومدم بيرون. مامان با ديدن من چشم هاش پر از اشك شد. دوباره منو بوسيد و گفت:


    


    - كجا بودي مادر؟! دلم برات يه ذره شده بود! بابات ديگه داشت دق مي كرد!


    


    - خدا نكنه مامان! من حالا ديگه اينجام و هيچ وقت تركتون نمي كنم.


    


    با مامان از پله ها پايين اومديم. سر ميز همه چشمشون به من بود و بهم لبخند مي زدن! اما تو نگاهشون ترحم و سرزنش هم بود! و من بايد تحمل مي كردم! چون مجبور بودم!


    


    بعد از نهار از نيما خواستم تا منو براي گرفتن وسايلم به هتل ببره! اونم قبول كرد! آماده شدم و با هم راه افتاديم. توي راه نيما از اتفاق هاي اين چند ساله مي گفت. از اينكه افسانه با يكي از استاد دانشگاه هاي مشهد به اسم سروش ازدواج كرده و حالا چادريه! و از فريبا و داوود گفت كه يه پسر و دختر دو ساله ي دو قلو به اسم هاي آونگ و آرش داره و داوود هم يه دفتر مهندسي راه انداخته و خيلي هم تو كارش موفق بوده! از فربد كه هنوز ازدواج نكرده و از زن دايي نازي كه توي يه تصادف فوت كرده! از فرناز و مهدي گفت! از اينكه نمي تونن بچه دار شن!


    


    من هم ساكت و خاموش به حرف هاش گوش مي دادم و گاهي از شنيدن خبري خوش حال و گاهي غمگين مي شدم.


    


    به هر حال چمدون ها مو كه تحويل گرفتم نيما پيشنهاد كرد كمي توي خيابونها قدم بزنيم. منم قبول كردم و با هم توي خيابونها پرسه مي زديم. گاهي كه من از پشت ويترين مغازه ها از چيزي خوشم مي اومد نيما بدون هيچ حرفي برام مي خريدش! توي راه برگشتن سيلوي بهم زنگ زد و كلي با هم حرف زديم.


    


    خسته به خونه برگشتيم. انقدر قدم زده بوديم و خيابونها رو متر كرده بوديم كف پاهام درد گرفته بود. مهشيد خواب بود و مامان و بابا توي هال نشسته بودن. هردوشون با مهربوني جواب سلاممون رو دادن. كنار بابا نشستم و خودمو واسش لوس كردم. وقتي براي خواب به اتاقم برگشتم تا در اتاق رو بستم صداي زنگ گوشي م بلند شد. آزاد بود. چقدر دلم براش تنگ شده بود.


    


    -به به خانم بي معرفت! خوش مي گذره؟!


    


    -سلام آزاد! خوبي؟! چه خبر؟!


    


    با همون لحن سرحال و شوخش گفت:


    


    -لندن كه خبري نيست. ولي مثل اينكه تهران خيلي خبرها هست كه من نشنيدم. زود باش تعريف كن.


    


    با حوصله تك تك اتفاق هايي رو كه امروز افتاده بود رو براش تعريف كردم. آزاد هم ساكت بود و چيزي نمي گفت. وقتي حرفام تموم شد گفت:


    


    -كسي از سينا حرفي نزده؟!


    


    آه بلندي كشيدم و گفتم:


    


    -نه آزاد. هيچ كس هيچ چيز نمي گه. دارم دق مي كنم. كاش حد اقل مي دونستم ازدواج كرده يا نه! كاش مي دونستم بچه م دختره يا پسر؟! كاش...كاش... كاش...!


    


    آزاد بعد از چند لحظه سكوت گفت:


    


    -اميدتو از دست نده يكتا! هنوز يه روزم نشده كه به ايران برگشتي. بايد صبر داشته باشي و تحمل كني! من مطمئنم كه تو مقاوم تر از اين حرف هايي!


    


    -از دلداري ت ممنون.


    


    -خواهش مي كنم. ولي فكر كنم گوشيم داره مي سوزه.


    


    -چرا؟!


    


    -آخه اينقدر حرف زديم.


    


    خنديدم و ازش خداحافظي كردم.


    


    اونشب موقع خواب مامان واسم لالايي خوند. مثل بچگي هام. بعد منو بوسيد و از اتاق بيرون رفت. صبح كه از خواب بيدار شدم دل آسمون گرفته بود! مثل دل من!


    


    مهشيد و نيما ديشب رفته بودن. به مامان و بابا سلام كردم و هردوشون رو بوسيدم و كنار بابا نشستم و مشغول خوردن صبحانه شدم.


    


    مامان در حالي كه واسم لقمه مي گرفت گفت:


    


    -بايد همه ي فاميل و آشنا ها رو دعوت كنيم. بايد يه مهموني بگيريم.


    


    بابا: آره منم موافقم!


    


    لقمه اي رو كه مامان بهم داد رو تو دهنم گذاشتم و همونطور با دهن پر گفتم:


    


    -جشن واسه چي؟! به چه مناسبتي؟!


    


    مامان: مناسبت مهم تر از اينكه تو برگشتي؟!


    


    سرمو تكون دادم و گفتم:


    


    -هر جور ميل تونه! ولي از بين فاميل ها مطمئنن فقط عمه مرجان و بچه هاش ميان! راستي مهسا خانم پر افاده چي كار مي كنه؟! ازدواج كرده؟!


    


    -با پسر يكي از دوست هاي خانوادگي شون نامزد كرده! اسم شوهرش شهرياره.


    


    -هنوزم افاده اي و از خود راضي يه؟!


    


    مامان يواش خنديد و گفت:


    


    -بدتر شده اما بهتر نشده! طفلكي مرجان داره از دستش دق مي كنه!


    


    منم خنديدم و در حالي كه از جام بلند مي شدم گفتم:


    


    -به هر حال هركاري خودتون صلاح مي دونين انجام بدين. فقط...


    


    بابا: فقط چي؟!


    


    -خانواده ي عمو شهرام هم دعوت مي كنين؟!


    


    مامان نگاهم كرد و گفت:


    


    -اگه تو نخواي نه! راستش خودم هم نمي خواستم...


    


    -نه...نه. نمي خوام بخاطر من رابطه ي دوتا خونواده بهم بخوره. دعوتشون كنين بهتره. دلم واسه پريسا هم تنگ شده.


    


    -هرجور تو بخواي!


    


    لبخند زدم و براي پر كردن وقتم و براي خالي كردن دل خودم شروع به پيانو زدن كردم. مي زدم و از خود بي خود شده بودم. به خودم كه اومدم ديدم مامان و بابا و شبنم و بهرام برام دست مي زنن! با لبخند به شبنم و بهرام سلام كردم و آفر كوچولو رو تو بغلم گرفتم. گونه شو بوسيدم و به خودم فشردمش! دلم مي خواست جاي آفر بچه ي خودم تو بغلم بود! اما از گفتن احساسم مي ترسيدم. نمي دونم چرا هيچ كس حرفي از سينا نمي زد! خب البته جاي تعجب نداشت! شبنم و بهرام نهار پيشمون موندن. بعد از نهار بابا و بهرام مشغول تماشاي فوتبال بودن. مامان همراه نرگس خانم براي خريد چيزهايي كه واسه مهموني احتياج بود به بيرون رفته بودن.


    


    مامان همراه نرگس خانم براي خريد چيزهايي كه واسه مهموني احتياج بود به بيرون رفته بودن.


    


    آفر مدام بهونه مي گرفت و مي خواست بازي كنه! با همون لحن شيرين بچه گونه ش گفت:


    


    - ماماني بزار كيفمو از توي ماشين بابايي بيارم. دفتر نقاشي مو مي خوام.


    


    شبنم: آخه تو چقدر نِق مي زني بچه؟! بهرام! بي زحمت دفتر آفر رو براش بيار! مي گه توي ماشينه!


    


    - خب خودمون مي ريم و براش مياريم. اصلا با آفر كوچولو مي ريم پارك! دوست داري خاله؟!


    


    - آره خاله! خيلي!


    


    - مي برمت پارك! اما يه شرط داره!


    


    كنجكاو نگاهم كرد.


    


    - خاله رو ببوس تا ببرمت!


    


    پريد بغلمو گونه مو بوسيد و گفت:


    


    - حالا بريم خاله جون؟!


    


    شبنم: واسه خودت مي بري و مي دوزي ها!


    


    - اگه تو نمياي ما ميريم! مگه نه آفر؟!


    


    - نه خاله! مامانم هم ببريم! غصه مي خوره ها!


    


    شبنم بغلش كرد و گفت:


    


    - الهي من بميرم واسه تو كه اينقدر شيرين زبوني! بيا موهاتو مرتب كنم، تا خاله جونت هم بره و آماده شه.


    


    آفر مطيعانه روي پاهاي مادرش نشست و شبنم هم با حوصله موهاش رو بافت. توي اين فاصله من هم سريع آماده شدم و همراه شبنم و آفر از خونه اومديم بيرون. سوار ماشين شبنم شديم و به يه پارك كه همون نزديكي ها بود رفتيم. آفر با همون هيجان بچه گونه ش به سمت تاب دويد و سوارش شد. من و شبنم هم روي يه نيمكت نشستيم. كمي كه صحبت كرديم شبنم گفت:


    


    - يكتا، تو نمي خواي چيزي از سينا بدوني؟! از وقتي اومدي در مورد همه پرسيدي بجز سينا!


    


    فقط سكوت كردم. وقتي ديد سكوتم طولاني شد با لحن پشيموني گفت:


    


    - ببخش! نمي خواستم ناراحتت كنم. ولي مي خواستم بدوني كه سينا داره ازدواج مي كنه!


    


    بازم سكوت كردم. ياد لحظه اي افتادم كه آزاد خبر ازدواج پرهام و آزيتا رو بهم داد. اما اون لحظه سكوتم بخاطر بي تفاوتي م بود! اما حالا... بخاطر چي بود؟! مي ترسيدم بچه م از دست نامادري عذاب بكشه؟! نه! سكوتم بخاطر شكستن قلبم بود! صداي شكستنش اين سكوت رو شكونده بود! با اين وجود ته دلم خوشحال بودم! از اينكه سينا توي اين سه سال ازدواج نكرده بود! يعني به خاطر من بود؟! نه! امكان نداشت! اون از من متنفر شده بود! خودش اينو بهم گفت!


    


    - نمي خواي چيزي بگي؟! هنوزم دير نشده، من مطمئنم سينا هنوز دوستت داره! برو پيشش! بهش بگو كه تو هم دوستش داري!


    


    هنوز ساكت بودم. انگار نمي تونستم حرف بزنم.


    


    - يكتا، با تو ام! فهميدي چي گفتم؟!


    


    اينبار لب هام تكون خورد و صدايي از ته گلوم اومد بيرون:


    


    - با كي؟!


    


    - نمي دونم! مثل اينكه ماهك!


    


    ماهك؟! توي خاطراتم دنبال اين اسم گشتم. آهان ماهك! انتظار داشتم زودتر از اينا ازدواج كنن! اشك هام جاري شده بودن!


    


    - چرا حالا شبنم؟! چرا زودتر ازدواج نكردن؟!


    


    يكم نگام كرد و با بغض گفت:


    


    - الهي من قربون اون اشك هات برم! حتما خدا خواسته كه تو برگردي! سينا اصلا راضي نيست. دختره خودشو بهش وصل كرده! به نظر من كه اون دختره ي از خود راضي به درد سينا نمي خوره!


    


    - منم به دردش نخوردم! هرچي باشه ماهك بهتر از منه!


    


    شبنم ديگه چيزي نگفت! چون چيزي نداشت كه بگه! صداي آفر منو به خودم آورد.


    


    - خاله جون پاشو ديگه! شب شده بايد بريم!


    


    به اطرافم نگاه كردم. هوا تاريك شده بود و معلوم بود كه تا چند دقيقه ي ديگه بارون مي باره!


    


    شبنم: يكتا بيا بريم. الآنه كه بارون بگيره!


    


    - شما برين من بعدا ميام.


    


    - اينطوري كه نمي شه! به مامانت چي بگم؟!


    


    - نگران نباش! بگو مي خواست يكم تنها باشه! اصلا خودم بهش زنگمي زنم.


    


    - آخه الآن بارون ميگيره! خيس مي شي!


    


    - عيبي نداره! مي خوام يكم قدم بزنم!


    


    گونه ي آفر رو بوسيدم و گفتم:


    


    - بازم بياي پيش خاله ها!


    


    سرشو تكون داد و گفت:


    


    - باشه خاله جون! خدافِش!


    


    دوباره بوسيدمش و با لحن خودش گفتم:


    


    - منم خيلي دوستت دارم عزيز خاله! حالا دست مامانت رو بگير و برو! خدافِش!


    


    از شبنم هم خداحافظي كردم و به سمت مخالفشون حركت كردم. بارون شروع به باريدن كرده بود. خيابون ها خلوت بود و عابرين به سمت خونه هاشون مي رفتن. فقط ماشين ها بودن كه با سرعت از كنارم رد مي شد. انگار بين اون همه آدم فقط من بودم كه نمي خواستم به خونه م برگردم. گوشي م زنگ خورد:


    


    - بله مامان جون؟!


    


    - يكتا كجايي؟! چرا خونه نمياي؟!


    


    - مامان جونم نگران نباش! من چيزيم نمي شه!


    


    - زود بيا خونه مادر! زير بارون نموني، سرما مي خوري!


    


    - چشم مامان جون! لطفا ديگه زنگ نزن! خداحافظ!


    


    گوشي رو قطع كردم و سرمو رو به آسمون بلند كردم. صورتم خيس خيس شده بود! دل آسمون گرفته بود و مي باريد. منم پا به پاش گريه مي كردم و اشك ها مو توي بارون قايم مي كردم. هوا ديگه تاريك تاريك شده بود. به ساعتم نگاه كردم. يازده و نيم بود. تنم داشت مي لرزيد اما مهم نبود! به اطرافم نگاه كردم. توي يكي از كوچه هاي بالا ي شهر بودم. توي همين فكر ها بودم كه يه دفعه يه دختر بچه ي سه چهار ساله رو ديدم كه رو به روم ايستاده بود و بهم خيره شده بود.


    


    - خاله قايمم مي كنيد؟! خالم مي خواد منو بزنه!


    


    با تعجب گفتم:


    


    - آخه چرا؟!


    


    صداي يه زن عصباني رو شنيدم:


    


    - شرمين كجايي؟!


    


    شرمين سريع خودشو پشتم قايم كرد. بارون ديگه كم شده بود. داشت بند مي اومد. خاله ش به سمت من نگاهي انداخت كه يعني كسي رو نديدم. آروم با سر به پشتم اشاره كردم. خاله ي شرمين به سمتم اومد و بهم يه چشمك زد و طوري كه سعي مي كرد شرمين صداشو بشنوه گفت:


    


    - خانم، شما يه دختر شيطون رو نديدين؟! اگه ديدينش به من بگيد چون مي خواستم اگه دختر خوبي بود و به حرفم گوش داد واسش يه عالمه خوراكي خوشمزه بخرم.


    


    با اين حرفش يه دفعه شرمين گفت:


    


    - قول مي دي خاله؟!


    


    خاله ش بلند خنديد و گفت:


    


    - قول مردونه!


    


    از پشتم بيرون اومد و گفت:


    


    - تو كه مرد نيستي!


    


    بارون ديگه كاملا بند اومده بود. خاله ش با لحن سرزنش باري گفت:


    


    - دختر بد! مگه نگفتم نرو تو كوچه! ببين خيس شدي! سرما خوردي چي؟! بايد بري حموم! زود باش!


    


    شرمين: باشه اما دو تا شرط داله!


    


    - چه شرطي؟!


    


    - يكيش اينكه همه ي خولاكي هايي كه گفتين رو بلام بخلين و اون يكي ش هم اينكه اين خانم هم باهامون بياد خونه ي شما!


    


    و به من اشاره كرد. با تعجب نگاهش كردم. خاله ش مردد به من نگاه مي كرد. با لبخند گفتم:


    


    - مرسي عزيزم! من بايد برم خونه، مامانم منتظرمه.


    


    با لجبازي گفت:


    


    - نه! بايد بياين. بايد بياين.


    


    و گوشه ي مانتومو مي كشيد. خاله ش به ناچار گفت:


    


    - شرمين راست مي گه! بفرمائين داخل. فكر نمي كنم منزل تون اين اطراف باشه. ماشين هم كه همراهتون نيست. بهتره بيايد داخل هم يكم استراحت كنيد و هم منو از دست گريه هاي شرمين نجات بدين.


    


    ناچار قبول كردم و همراهشون داخل خونه شديم. خونه ي خيلي قشنگي بود. معلوم بود وضعشون خيلي خوبه! وقتي خوب به چهره ي خاله ي شرمين نگاه كردم نمي دونم چرا احساس كردم قبلا يه جايي ديدمش! توي همين افكار بودم كه صداش منو به خودم آورد:


    


    - ببخشيد خانم...


    


    - ببخشيد خانم...


    


    بالاي سرم واستاده بود و يه حوله تو دستش بود.


    


    - خوشبخت هستم. يكتا خوشبخت!


    


    - براتون حوله آوردم.


    


    - ببخشيد. اسباب زحمت شدم.


    


    - نه! اين چه حرفيه! من تو اين خونه تنهام. حوصله ي شرمين هم سر رفته بود. الآن ديگه بايد پدرش پيدا بشه!


    


    لبخند زدم و از توي كيفم كه خيس شده بود گوشيمو در آوردم. خوشبختانه گوشيم خيس نشده بود. شماره ي نيما رو گرفتم و بهش آدرس دادم تا بياد دنبالم. مي خواستم يكم از چايي كه خاله ي شرمين برام آورده بود بخورم كه شرمين كه تازه از حموم اومده بود با يه بُرس مو و سشوار و يه گل سر پريد بغلم و گفت:


    


    - يكتا جون موهامو سشوار مي كشي؟!


    


    لبخند زدم و موهاي نم دارش رو با سشوار خشك كردم و با گل سر صورتي ش كه همرنگ لباسش بود بستم. موهاي بلند و مجعد مشكي! چشم هاي طوسي دور مشكي و معصوم! چقدر اين بچه خوشگل و شيرين زبون بود! خاله ش كه فهميدم اسمش " هما" ست با لبخند نگاهش مي كرد. شرمين دويد و يه سي دي توي دستگاه گذاشت و صداش رو زياد كرد و دويد طرف خاله ش بلندش كرد و گفت:


    


    - خاله جون بيا برقصيم.


    


    مي خواست بياد طرف من كه صداي زنگ اف اف بلند شد. مي دونستم نيماست. شرمين سريع بيرون دويد. بلند شدم و از هما خداحافظي كردم. تا داخل حياط بدرقه م كرد و دست شرمين رو گرفت و گفت:


    


    - كجا ميري؟! بيا بريم داخل!


    


    بعد با معذرت خواهي شرمين رو داخل برد. براشون دست تكون دادم و در حياط رو باز كردم. اما برخلاف انتظارم نيما نبود. يه ماشين شاسي بلند سفيد خيلي خوشگل جلوي در پارك شده بود و راننده ش هنوز پياده نشده بود. نمي دونستم برگردم داخل يا منتظر نيما بمونم. مردد ايستاده بودم و سرم پايين بود و داشتم فكر مي كردم كه صدايي رو شنيدم:


    


    - مشكلي پيش اومده خانم ؟!


    


    سرمو بلند كردم كه بگم: نه! كه خشكم زد. همون دوتا چشم سياه جادويي رو به روم بود. خدا ي من! اونم حالي بهتر از من نداشت و بهم خيره شده بود. هردومون ساكت فقط به هم خيره شده بوديم. سينا بود! سيناي من! نه! ديگه سينا ي من نبود! هيچ وقت نبود. حتي اون موقع كه باهم ازدواج كرده بوديم سيناي من نبود. چون من نخواستم كه باشه! واي خدا! نزديك بود غش كنم. احساس كردم سرم به دوران افتاده.


    


    " چشم هامو بستم و دستمو روي پيشونيم گذاشتم و فقط يه كلمه رو زمزمه كردم:


    


    - سينا.


    


    داشتم مي افتادم كه با دستش مانع افتادنم شد و دستشو دور كمرم انداخت و نگه ام داشت. واي خدا! باور كردني نبود.


    


    - دوستت دارم يكتا!


    


    چشم هامو بسته بودم و نمي خواستم بازشون كنم. مي دونستم خوابه. نمي خواستم بيدار شم. هنوز توي بغلش بودم. خدايا چه روياي شيريني!"


    


    با سوزش سيلي اي كه به صورتم خورد به خودم اومدم. نه از حال رفته بودم و نه سينا بغلم كرده بود! و نه بهم گفته بود دوستم داره!


    


    فقط روبه روم بود و داشت از اينكه به من سيلي زده بود لذت مي برد. اشك از گوشه ي چشمم سرازير شد. هنوز داشتم نگاهش مي كردم. اونم همين طور! اما با نفرت!


    


    با بي رحمي تمام منو يه طرف هل داد و داخل خونه ي هما شد. باز هم تعجب! هما، سينا و شرمين. هما خاله ي شرمين بود. قرار بود تا برگشتن پدر شرمين، شرمين پيش هما بمونه. يعني...


    


    واي! يعني شرمين بچه ي من و سينا بود!


    


    - يكتا؟! يكتا؟!


    


    نيما بود كه با تعجب بهم خيره شده بود.


    


    - جن ديدي؟! بيا بريم ديگه!


    


    -جن ديدي؟! بيا بريم ديگه!


    


    بدون هيچ حرفي دنبالش راه افتادم.


    


    نيما به محض سوار شدن سروع كرد:


    


    -يكتا تو ديوونه اي؟! پا شدي رفتي خونه ي يه غريبه؟! آخه مگه آدم به هر كسي اعتماد مي كنه؟!


    


    صداي نيما رو مي شنيدم اما ذهنم يه جاي ديگه پر مي كشيد و پيش سينا و شرمين بود. هما كي بود؟! گفتم قيافه اش واسم آشناس ها! اه! چرا يادم نمياد. از بس كه خنگي! آهان! يادم اومد. هما يا خانم اديب. توي بيمارستان ديده بودمش. همون روز كه روي لباس سينا بالا آوردم. واي! هنوز با به ياد آوردن اون روز از خودم خجالت مي كشيدم. تا به خونه رسيديم سريع به مامان و بابا سلام كردم و به اتاقم رفتم. اتاقم تاريك بود. تا درو بستم بغضم تركيد و زدم زير گريه. همونجا پشت در نشسته بودم و گريه مي كردم. چقدر از خودم بدم مي اومد. مامان اومد بالا و از پشت در پرسيد:


    


    -يكتا جان مادر حالت خوبه؟!


    


    سعي كردم بغضي رو كه تو صدام بود پنهون كنم:


    


    -آره مامان جون ناراحت نباش! حالم خوبه! يكم سرم درد مي كنه مي خوام بخوابم.


    


    مامان ظاهرا قانع شد و برگشت. اونقدر گريه كردم كه همونجا پشت در خوابم برد. با وزش باد سردي كه از پنجره داخل مي اومد بيدار شدم. با اينكه اواخر زمستون بود اما هوا خيلي سرد شده بود. از جام بلند شدم و پنجره رو بستم. گلوم به شدت درد مي كرد. تب كرده بودم. مثل هميشه كه وقتي زير بارون قدم مي زدم سرما خورده بودم.


    


    روي تخت دراز كشيدم و به اتفاقات چند ساعت پيش فكر كردم. چند ساعت پيش؟!


    


    به ساعت نگاه كردم. ساعت سه و نيم بعد از نيمه شب بود. من و نيما ساعت ده برگشتيم. يعني حدودا شش ساعت پيش.


    


    ديوونه! به چه چيزهايي فكر مي كني؟! سينا رو بچسب! دوباره تصويرش اومد تو ذهنم. خدايا چقدر خوشگل تر شده بود. چقدر خواستني تر! هنوز جذاب بود. جدا شش سال از جدايي مون گذشته بود؟! ولي سينا همون سينا بود. انگار زيادم بهش بد نگذشته بود. خب نبايدم بگذره! اينهمه دختر دور و برشن. يعني ماهك هنوز ازدواج نكرده؟! اه! هميشه از اين دختره بدم مي اومد. انگار از دماغ فيل افتاده! درسته كه خيلي خوشگله ولي خيلي پررو! اصلا چرا خواستگار نداره؟!


    


    ديوونه! باز رفتي سراغ بقيه؟! شرمين! واي خدا با فكر كردن بهش دلم براش غش رفت. چقدر ناز و خوشگل بود. به خودم رفته ديگه! نه به باباش رفته! به هرحال دخترم خيلي خوشگله!


    


    دخترم؟! يادت رفته سينا چي بهت گفت؟! چي گفت؟! آهان يادم اومد:


    


    -اگه يه موقعي...حالا هروقت كه مي خواد باشه، برگردي و اداي مادر هاي فداكارو دربياري به ولاي علي زنده ت نمي زارم. فهمیدی؟!


    


    اون موقع فهميده بودم چي مي گه! اما حالا نه! اصلا اون موقع درست فهميده بودم؟! يه احساس بچه گونه و شايد لجبازي باعث شده بود فكر كنم حرف هاي سينا رو مي فهمم. اينكه گفته بودم پشيمون برمي گردم. و درست گفته بود. من پشيمون بودم. من سينا رو مي خواستم. شرمين رو مي خواستم. واي خدا! چقدر دخترم نازه! شرمين! اسمش يعني چي؟! شرمسار، خجل! ولي شرمين اصلا خجالتي نبود!خيلي شيرين زبون و ماه بود!


    


    با همين فكر ها خوابم برد. صبح كه از خواب بيدار شدم حالم به مراتب بدتر بود! يادم افتاد كه امشب مهمونيه! ولي من با اين حالم...


    


    مامان در زد و داخل شد:


    


    -بيدار شدي مادر؟!


    


    -صبح بخير مامان!


    


    خودم هم از صداي خودم تعجب كردم. يعني اصلا فكر نمي كردم مامان چيزي شنيده باشه! روي صورتش كوبيد و گفت:


    


    -خاك برسرم. تو چه بلايي سر خودت آوردي؟!


    


    -چيزي نيست مامان فقط يه كم...


    


    سرفه ام باعث شدم نتونم حرفمو ادامه بدم. مامان به طرفم اومد و گفت:


    


    -پاشو، پاشو ... آماده شده بريم دكتر. زنگ مي زنم به بابات مي گم.


    


    -مامان جان نمي خواد. مگه تو نبايد بري شركت؟!


    


    -تو مهم تري واسم. زنگ مي زنم قرار امروز رو كنسل مي كنم.


    


    با دستپاچگي گفتم:


    


    -نه مامان! من خودم مي رم. نگران نباش. تو برو تا ديرت نشده.


    


    ترديد داشت. براي اينكه از ترديد درش بيارم گفتم:


    


    -مامان جون تو برو. تازه بايد زود برگردي امشب كلي مهمون داريم.


    


    سرش رو تكون داد و گفت:


    


    -پس آماده شو تا يه جايي مي رسونمت. لباس گرم بپوشي ها.


    


    بلند شدم و سريع آماده شدم. هوا به نسبت ديروز خيلي بهتر شده بود و آفتاب در اومده بود. با اين حال لباس گرمي پوشيدم و به پايين رفتيم. يه زن غريبه توي آشپزخونه بود. حدس زدم واسه كمك به مامان اومده باشه.


    


    مامان با ديدن من اومد طرفم و با هم از خونه زديم بيرون. احساس گرما مي كردم.


    


    -مامان اين خانم كي بود؟!


    


    -اسمش رقيه ست! شماليه! وقتي سرم شلوغ بشه مياد كمكم. بيچاره خيلي دستش تنگه! شوهرش مُرده! دو تا بچه داره كه تو خرجشون مونده!


    


    مثل هميشه! يا شوهرشون مرده يا معتاده يا يكي مريض... به هرحال يه مشكلي دارن كه تو خونه ي مردم كار مي كنن! خب معلومه! اگه مشكلي نداشته باشه كه بيكار نيست بره كار كنه! اونم از اين كارها! خب كار كه عار نيست! به هر حال! اصلا مگه مادر خودت كار نمي كنه؟! مگه پولش كمه؟!


    


    واي مثل اينكه جدي جدي ديوونه شدم ها! احمق! اصلا به تو چه كي كار مي كنه كي كار نمي كنه؟! رقيه خانم يا نرگس خانم. فريده خانم يا زهرا خانم.


    


    من يا مامانم؟ بابا يا نيما؟ بابا يا نيما چي؟! بازم كه بي ربط بود! برو بابا اصلا!


    


    -پياده شو مادر.


    


    مامان جلوي يه كلينيك نگه داشت.


    


    -مامان جون تو ديگه برو.


    


    -نه عزيزم. زنگ زدم قرارمو عقب انداختم.


    


    -آخه چرا؟!


    


    -گفتم كه تو برام مهم تري!


    


    با دلخوري پياده شدم. هرچند مامان به خاطر من قرارش رو عقب انداخته بود اما ناراحت بودم. به اندازه كافي توي اين سه سال به خاطر من عذاب كشيده بود.


    


    وقتي به خونه برگشتيم با خوردن دارو ها و سوپي كه رقيه خانم آماده كرده بود احساس كردم حالم بهتر شده.


    


    سوپ خوشمزه اي رو كه رقيه خانم درست كرده بود رو تا ته خوردم. وقتي ظرف خالي رو برمي داشت با لبخند نگاهم كرد و با لهجه ي قشنگش گفت:


    


    -فداي تو بشم من! حتما خيلي گرسنه ت بود!


    


    بهش لبخند زدم و ازش تشكر كردم. بايد واسه شب آماده مي شدم.


    


    به اتاقم رفتم و چند دست لباس از توي كمدم در آوردم و روي تخت انداختم. همه رو امتحان كردم. نمي دونستم كت و شلوار شكلاتي م رو بپوشم يا پيراهن طوسي يقه قايقي كه خيلي ازش خوشم اومده بود. از مهشيد كه حالا حوصله ش سر رفته بود نظر خواستم. با بي حوصلگي گفت:


    


    -من نمي دونم. هركدوم كه دلت مي خواد بپوش!


    


    -چيه؟! از الآن افسردگي بعد از زايمان گرفتي؟!


    


    با اين حرفم خنديد و دستي روي شكمش كه اصلا معلوم نبود حامله است كشيد و گفت:


    


    -الهي قربون دخترم برم.


    


    لبخند زدم و ياد دختر خودم افتادم. شرمين عزيزم!


    


    -به سلامتي رفتي سونوگرافي؟!


    


    -آره! دختره!


    


    -الهي عمه ش واسش بميره.


    


    -خدا نكنه! واسه تر و خشك كردنش بايد باشي. من كه نمي تونم.


    


    -مگه من مي تونم؟! اصلا تو چرا نمي توني؟!


    


    -اولا تا چهل روز كه اصلا نمي تونم از رختخواب دربيام. مي دوني كه من خوابالو ام و به اين بهونه مي خوام خوب بخوابم. ثانيا اگرم من بخوام نيما نمي زاره! مي گه پس يكتا كي مي خواد واسمون مفيد باشه و جبران زحمت هامون رو بكنه؟!


    


    به شوخي گفتم:


    


    -آها! پس بگو چرا نيما اين قدر مهربون شده! مي خواد به موقع اش ازم بيگاري بكشه!


    


    مهشيد خنديد و من گفتم:


    


    -ببين ترو خدا! مثلا مي خواستم يه لباس انتخاب كنم. به كجا ها رسيديم! حالا بگو ببينم كدوم بهتره؟!


    


    -به نظر من كت و شلوارت خيلي قشنگه!


    


    -ولي من مي خوام پيراهنم رو بپوشم.


    


    -تو كه مي خواستي اونو بپوشي چرا از من نظر مي خواي؟!


    


    خنديدم و به يه اتاق ديگه رفتم و پيراهنم رو پوشيدم و به اتاقم پيش مهشيد برگشتم و گفتم:


    


    -قشنگه؟!


    


    -مگه مي خوان بيان خواستگاريت كه اينطوري مي كني؟!


    


    با لبخند گفتم:


    


    -مگه قرار چند بار شوهر كنم؟!... از شوخي كه بگذريم مي خوام امشب سنگ تموم بزارم. نمي دونم چرا! اما به نظرم بهتره جلوي فاميل بهتر جلوه كنم. آخه مي دوني كه منتظرن يه چيزي ببينن تا بگن: دختر مسعود رو ديدي چقدر پير شده! آره ديگه تو دو سال سر دوتا شوهرو خورده! نه بابا افسردگي گرفته بيچاره، ديدي پوستش چقدر چروك شده؟!...


    


    مهشيد مي خنديد و به من نگاه مي كرد.


    


    -زياد نخند. غش مي كني ها! حالا جدي جدي خوب شدم؟


    


    -عاليه! خيلي خوشگل شدي.


    


    مهشيد موهام رو سشوار كشيد و دورشونه هام رهاشون كرد. منم كمكش كردم تا آماده بشه. يه كت و دامن كوتاه زرشكي پوشيده بود كه خيلي بهش مي اومد. موهاش رو خيلي ساده پشت سرش جمع كرده بود و آرايش ملايمي هم داشت. ادكلني رو كه آزاد بهم هديه داده بود رو برداشتم و به خودم زدم. احساس كردم مهشيد حالش بد شد. دستپاچه گفتم:


    


    -مهشيد حالت خوبه؟!


    


    فقط سرشو تكون داد و با سرفه هاي كوتاه از اتاق خارج شد. مي دونستم كه نبايد ادكلن رو زياد توي فضا پخش مي كردم. واي خدا چيزيش نشه! با اين فكر سريع از اتاق خارج شدم. پشت در نشسته بود و نفس هاي عميق مي كشيد. كنارش نشستم و با نگراني گفتم:


    


    -مهشيد اسپري ات رو نياوردي؟!


    


    سرشو به علامت منفي تكون داد و منم ديگه چيزي نگفتم. بعد از چند دقيقه حالش بهتر شد. نفس راحتي كشيدم و گفتم:


    


    -بهتر شدي؟!


    


    -آره! فقط...


    


    -فقط چي؟! به نيما بگم بياد پيشت؟!


    


    -نه نه! مي خواستم بگم به نيما چيزي نگو. نگران مي شه.


    


    سرمو به طرف شونه خم كردم و چيزي نگفتم. براي اينكه بحث رو عوض كنه گفت:


    


    -تو نمي خواي آرايش كني؟! الآن ديگه مهمونها مي رسن ها!


    


    بلند شدم و به اتاقم برگشتم. مهشيد هم رفت پيش مامان. آرايش تيره اي كه به رنگ لباس و چشم هام مي اومد كردم و توي آينه به خودم لبخند زدم. چقدر رنگ طوسي رو دوست داشتم. چرا؟! من كه رنگ مورد علاقه ام سبز بود! خودت مي دوني! چون سينا گفته بود رنگ طوسي رو دوست داره! چون چشم هاي من طوسي يه! براي اينكه جلوي اين افكار مزاحم رو بگيرم پايين رفتم.


    


    مامان آماده شده بود و در حالي كه سعي مي كرد آرايش و مدل موش بهم نخوره به همه جا سرك مي كشيد و همه چيز رو زير نظر داشت. انگارا اين مهموني واسه اونم خيلي مهم بود. با ديدن من گفت:


    


    -حالت بهتره!؟


    


    مي خواستم بگم آره كه صداي زنگ اف اف اومد. مهشيد درو باز كرد و گفت:


    


    -عمو محمد اينان.


    


    با خوشحالي به استقبالشون رفتم. مامان هم با هام هم قدم شده بود. با ديدن مهتاب و همسرش به روشون لبخند زدم. متين و بهراه با پسر شيطونشون آبتين اومده بودن. خاله شهلا و عمو محمد هم با روي باز با من سلام و احوال پرسي كردن و به خاطر برگشتنم ابراز خوشنودي كردن. گروه بعدي مهمان ها خاله ليلا و عمو فرزاد بودند. حدود يك ربع بعد عمه مرجان و بچه هاش بودن. فرناز و مهدي همراه مهسا خانم و همسر عزيزشون آقا شهريار.


    


    خدا در و تخته رو با هم جور كرده بود! شهريار از نظر اخلاقي واقعا شبيه به مهسا بود. همون غرور و افاده! اما فرناز! واقعا دلم براش تنگ شده بود. همين طور مهدي.


    


    خيلي گرم باهاشون احوال پرسي كردم. هنوز ده دقيقه نگذشته بود كه خانواده ي عمو شهرام هم به جمعمون اضافه شدند. نمي دونم چرا دست و پام مي لرزيد. با پريسا و وحيد سلام و احوال پرسي كردم. با عمو شهرام و خاله نسترن هم همينطور. خوشبختانه انگار از من دلخور نبودن و با مهربوني بهم خوشامد گفتن.


    


    مشغول صحبت با پريسا بودم كه صداي آبتين كه با لحن بچه گانه ش مي گفت:


    


    -خاله سيمين جون، شرمين نمياد؟!


    


    همه رو ساكت كرد....


    


    هيچ كس چيزي نمي گفت. بهاره با لحن سرزنش باري گفت:


    


    -آبتين شيطوني نكن. برو تو حياط بازي كن!


    


    آبتين با دلخوري گفت:


    


    -من كه شيطوني نكردم مامان. اصلا برم تو حياط با كي بازي كنم؟! نه امير اومده نه آفر و نه شرمين.


    


    بهاره ديگه نمي دونست چي بايد بگه. تك سرفه اي كردم و به آشپزخونه برگشتم. مهشيد به همه ميوه و شيريني تعارف مي كرد. بابا و نيما تازه رسيده بودن و با كلي عذر خواهي به بقيه پيوستن. مامان داخل آشپزخونه شد و گفت:


    


    -تو اينجا چي كار مي كني؟!


    


    با اينكه جواب سوالمو مي دونستم گفتم:


    


    -مامان، شرمين كيه؟!


    


    مامان فقط سكوت كرد. شايد مي خواستم بدونم واقعا دختره منه! خب معلومه. ولي مي خواستم بيشتر درموردش سوال كنم.


    


    -شرمين دختر منو سيناست؟!


    


    -آره!


    


    و فقط همين يك كلمه رو گفت و از آشپزخونه رفت بيرون. من هم ناچار رفتم بيرون.


    


    مهموني به حالت اولش برگشته بود. خودماني شده بود. شبنم و وحيد هم به جمعمون پيوستن. آفر به محض ورود با آبتين مشغول بازي شدن و سر و صداشون خونه رو پر كرده بود. مهشيد آهنگ شادي رو گذاشته بود و همه رو به رقصيدن دعوت مي كرد. همه مشغول بودن و من...


    


    نمي دونم چرا بين مهمونها دنبال سينا مي گشتم. با اينكه مي دونستم نيست. و نبود.


    


    اولين غافلگيري موقعي بود كه سارا و آرمين به همراه امير و مامان كه براي خوشامد گويي پيششون رفته بود داخل شدن. با همه سلام و احوال پرسي مي كردن تا اينكه به من رسيدن. سارا با مهربوني گفت:


    


    -سلام يكتا جون. به خونه ي خودت خوش اومدي.


    


    مثل هميشه! خانم و متين. اخلاقش درست مثل سينا بود! خب خواهرش بود ديگه!


    


    آرمين: به به. دوتا خانم! چه خبر بي معرفت؟ رفتي اونور نگفتي اينجا يكي دلش تنگ مي شه؟! راستي تو دوتايي يا سه تايي؟!


    


    خنديدم و گفتم:


    


    -پسر تو هنوز آدم نشدي؟


    


    امير: مامان، آفر و آبتين كجا رفتن؟


    


    سارا: احتمالا طبقه ي بالان پسرم.


    


    امير سريع دويد و رفت. نگاهم وقتي از پله ها بالا مي رفت روش خيره موند. چقدر ناز شده بود. مي شد گفت يه جورايي شبيه شرمين بود. با سارا روي يك مبل دو نفره نشستيم. و دومين غافلگيري!


    


    - سلام دايي نيما. سلام مهشيد جون. آبتين كجاست؟!


    


    سريع به طرف صدا برگشتم...


    


    شرمين بود. خدايا درست مي ديدم؟! نيما بغلش كرد و گونه ش رو بوسيد. معلوم بود توي اين سه سال از حال هم بي خبر نبودن. پس دوستي سينا و نيما ادامه داشت. شرمين گونه ي نيما رو بوسيد و از بغلش پايين پريد و به طبقه ي بالا رفت. مثل اينكه با اين خونه آشنايي زيادي داشت. برگشتم و به مامان نگاه كردم. ساكت بود و چيزي نمي گفت. هيچ كس هيچ چيز نمي گفت.


    


    دوباره به سمت نيما برگشتم. تنها نبود. با يه مرد كه پشتش به من بود و سلام و احوال پرسي گرمي مي كرد. مي دونستم سيناست. اين رو از تيپ و ظاهر شيكش مي شد فهميد. خداي من! كت و شلوار طوسي با كراوات زرشكي پوشيده بود. از هميشه خوشتيپ تر شده بود.


    


    انگار نگاه خيره ي من روي خودش رو احساس كرد. برگشت و براي يه لحظه تو چشم هام نگاه كرد و بعد خيلي بي تفاوت سرشو برگردوند.


    


    توي دلم پر از غم شده بود. بعد از چند دقيقه مهموني به حالت اولش برگشته بود. همه مشغول بودند. بعضي ها مي رقصيدند و بعضي ها هم با هم صحبت مي كردن. توي جمع تعدادي غريبه هم بود كه حدس مي زدم از همكار هاي بابا يا مامان باشن. يه دختر جوون حدودا بيست و يا بيست و يك ساله به طرفم اومد و گفت:


    


    -شما چرا اينجا نشستين؟!


    


    لبخند زدم و گفتم:


    


    -خيلي رقصيدم خسته شدم.


    


    -شما كه اصلا نرقصيدين!


    


    باز هم لبخند زدم. حوصله نداشتم با كسي حرف بزنم. يه پسر حدودا بيست و چهار پنج ساله به طرفمون اومد و گفت:


    


    -عسل معرفي نمي كني؟!


    


    دختره كه فهميدم اسمش عسل گفت:


    


    -اوه ببخشين. ايشون بردارم عرشيا ست! عرشيا تو هم حتما مي دوني ايشون يكتا خانم هستن.


    


    عرشيا روبه روم نشست و به چشم هام خيره شد و بي پروا گفت:


    


    -چشم هاي زيبا و گيرايي دارين يكتا خانم. حقا كه يكتاست!


    


    نمي دونم چرا خجالت نكشيدم. شايد چون ديگه دختر هجده ساله نبودم كه تا يه چيزي مي شنيدم سرخ و سفيد مي شدم و خجالت مي كشيدم. هرچند من از اولش هم آدم خجالتي اي نبودم.


    


    عرشيا ازم درخواست رقص كرد و منم نتونستم ردش كنم. دستشو گرفتم و با هم بلند شديم. آهنگ ملايمي بود و فضا رمانتيك بود. هر كس زوجي رو برگزيده بود و مي رقصيدن. حين رقصيدن عرشيا گفت:


    


    -تعريف شما رو زياد شنيدم. كم و بيش از زندگي تون با خبرم. البته اگه فضولي نباشه.


    


    با صداي آرومي گفتم:


    


    -خواهش مي كنم اين حرفو نزنيد. آقاي نوذري.


    


    -عرشيا صدام كنيد. راحت ترم.


    


    لبخند زدم و سرمو برگردوندم. چشمم افتاد به سينا كه با سارا مي رقصيد. چقدر دوست داشتم جاي سارا باشم. بچه ها كه از بازي خسته شده بودند پيش پدر و مادرهاشون برگشتند. سينا به محض ديدن شرمين دست از رقص كشيد و با سارا سرجاشون برگشتن. شرمين روي پاهاي سينا نشسته بود وسينا آروم موهاي بلندش رو نوازش مي داد...


    


    يه دفعه سرشو بلند كرد و تو چشمام زل زد. توي دلم خالي شد. انگار اونم مثل من مسخ شده بود. همونطور فقط نگام مي كرد. شرمين كه ديد سينا حواسش جاي ديگه پرت شده مسير نگاه سينا رو دنبال كرد و وقتي به من رسيد يه لحظه نگاهم كرد و بعد سريع دويد طرفم و با صداي بلندي گفت:


    


    -يكتا جون، تو اينجا چي كار مي كني؟! دوست مهشيد جوني؟!


    


    خوشبختانه كسي حواسش به ما نبود. فقط سينا با تعجب به شرمين نگاه مي كرد و مهشيد كه اسم خودش رو شنيده بود به شرمين نگاه كرد و گفت:


    


    -چي گفتي شرمين جون؟!


    


    -يكتا جون دوست شماست مهشيد جون؟!


    


    -يكتا جون دوست شماست مهشيد جون؟!


    


    مهشيد به شرمين خيره شد و بعد از چند لحظه نگاهي به من انداخت و ساكت شد. با مهربوني بغلش كردم و كنار خودم نشوندمش و گفتم:


    


    -آره. من دوست مهشيد جونم. تو قبلا اينجا اومده بودي؟!


    


    -آره يكتا جون. بابا هميشه منو مياره اينجا. بابام اونه. ببين چقدر خوشگله. خاله ماهك مي گه بابام خيلي نازه.


    


    بعد با انگشتش به سينا اشاره كرد. سرمو بلند كردم و به سينا نگاه كردم. اخم هاش تو هم بود. اصلا فكر نمي كردم مامان دعوتش كنه و از همه مهمتر اون قبول كنه كه بياد. پس چرا تنها اومده بود؟! چرا با ماهك نيومده بود؟!


    


    روبه شرمين گفتم:


    


    -خاله ماهك ات هم دختري به خوشگلي تو داره؟!


    


    -خاله ماهك مي خواد مامان من بشه. ولي من دوست ندارم اون مامانم بشه. بابا هم دوست نداره.


    


    -چرا امشب نيومد اينجا؟!


    


    -آخه مي گه از اينژا خوشش نمياد. مي گه عزيز جون و آقاجونو دوست نداله.


    


    از عصبانيت داشتم منفجر مي شدم. با اين حال حرفي نزدم.


    


    ميز شام آماده منتظر مهمان ها بود. بابا همه رو واسه نشستن دور ميز دعوت كرد. همه بلند شده بودن و به سالن پذيرايي مي رفتن. فقط سينا هنوز سر جاش نشسته بود.


    


    با صداي بلندي كه عصبانيت توش موج مي زد گفت:


    


    -شرمين. بيا اينجا.


    


    شرمين اطاعت كرد و آروم به سمتش رفت و دستش رو گرفت. حالا ديگه فقط من مونده بودم. قبل از خروج از در سالن شرمين با صداي بلندي گفت:


    


    -يكتا جون، تو ام بيا بريم شام بخوريم.


    


    مونده بودم چي كار كنم. سينا به شرمين نگاه كرد:


    


    -بايد خاله صداش كني!


    


    شرمين: يكتا جون خودش گفته من اينجوري صداش كنم.


    


    - خيلي خب! حالا بيا بريم.


    


    سينا دست شرمين رو كشيد. اما شرمين با لجبازي گفت:


    


    -بابا اگه يكتا جون نياد منم نميام.


    


    سينا: يكتا جون نمي خواد شام بخوره عزيزم.


    


    شرمين دستشو ول كرد و به سمت من دويد. سينا چند لحظه به ما نگاه كرد و بعد به طرفمون اومد و روبه شرمين گفت:


    


    -شرمين گفتم بيا بريم.


    


    شرمين: نه بابايي! منم نمي خوام بيام.


    


    سينا: امير منتظرته ها!


    


    شرمين چند لحظه نگاهش كرد و بعد گفت:


    


    -وقتي امير شامش رو خورد با هم بازي مي كنيم.


    


    سينا ناچار رو به روي من نشست و سرشو انداخت پايين. نمي خواستم بخاطر من اذيت بشه. به اندازه ي كافي اذيتش كرده بودم. دست شرمين رو گرفتم و بلند شدم و گفتم:


    


    -شرمين جون تو با، بابا ت برو. من هم ميام.


    


    سرشو تكون داد و گفت:


    


    -بابايي، پاشو ديگه. يكتا جون هم مي خواد بياد.


    


    بعد با يه دستش دست منو گرفت و با دست ديگه ش دست سينا رو. و سه تايي از اونجا بيرون رفتيم. وقتي وارد سالن پذيرايي شديم سينا با بي رحمي تمام دست شرمين رو كشيد و به سمت سارا و آرمين رفت و شرمين رو كنار امير نشوند و خودش هم كنار آرمين نشست.


    


    من هم ناچار كنار پريسا نشستم. سينا هيچي نخورد و فقط با غذاش بازي كرد. من هم همينطور. اما شرمين غذاش رو كامل خورد و رو به مامان گفت:


    


    -مرسي عزيز جون. غذاتون خيلي خوشمزه بود.


    


    مامان: نوش جونت عزيز دلم!


    


    همه از سالن پذيرايي بيرون رفته بودن. رقيه خانم ظرف هاي خالي رو به آشپزخونه مي برد. براي سرگرم شدن بهش كمك مي كردم. بچه ها زير ميز قايم مي شدن و مي دويدن و توي دست و پاي رقيه خانم بودن. بيچاره ديگه داشت عصباني مي شد اما چيزي نمي گفت. روبه امير كه بزرگتر از بقيه بود گفتم:


    


    -امير جان خاله، بريد توي حياط بازي كنيد.


    


    امير: چشم.


    


    و دست شرمين رو گرفت و با هم رفتن بيرون. آفر و آبتين هم دنبالشون رفتن. وقتي كارم تموم شد پيش مهمونها برگشتم. سينا نبود. حدس زدم رفته باشه پيش بچه ها. صداي آهنگ تندي توي فضا پيچيده بود و تقريبا صدا به صدا نمي رسيد. شبنم با اون پيراهن كوتاه ياسي ش كه خيلي هم بهش مي اومد به طرفم اومد و گفت:


    


    - نمي دوني آفر كجا رفته؟!


    


    - فكر كنم تو حياط بازي مي كنن.


    


    يه دفعه يه فكري به كله ي پوكم زد:


    


    -من مي رم ميارمش.


    


    شبنم سري تكون داد و گفت:


    


    -فقط يه كم زودتر. آخه بهرام مي گه بريم. صبح بايد بره سركار.


    


    به شوخي گفتم:


    


    -اون بره سر كار يا تو بري سر...


    


    شبنم سرخ شد و گفت:


    


    -خيلي بي حيا شدي يكتا! قبلا اينطوري نبودي!


    


    با قهقه ي بلندي ازش دور شدم. به حياط رفتم. بچه ها دور استخر مي دويدن بازي مي كردن. چشمم به سينا افتاد كه بهشون نگاه مي كرد. نفس عميقي كشيدم و به سمتشون رفتم و انگار كه سينا رو نديدم روبه آفر گفتم:


    


    -آفر جون! مامانت ميگه بايد برين.


    


    آفر كه انگار دلخور به نظر مي رسيد دست از بازي كشيد و از دوستاش خداحافظي كرد و به سمت خونه تقريبا دويد. شرمين كنار استخر نشسته بود و به ته اش نگاه مي كرد. آبتين و امير هم دنبال همديگه مي دويدن.


    


    زير چشمي به سينا نگاهي انداختم. توي يه دنياي ديگه بود. بيشتر موندنم جايز نبود. برگشتم برم كه گوشه ي لباسم به يه شاخه گير كرد. سعي كردم بازش كنم اما با اينكار لباسم پاره مي شد. مردد مونده بودم. نمي دونستم چي كار كنم.


    


    واقعا بدبختي بود. يعني صداش مي كردم؟! بد جوري گير كرده بودم. هم خودم و هم لباسم!


    


    واقعا بدبختي بود. يعني صداش مي كردم؟! بد جوري گير كرده بودم. هم خودم و هم لباسم!


    


    تا خواستم شرمين رو صدا كنم سينا به طرفم اومد. و لباسم رو خيلي راحت آزاد كرد. شرمين براش دست زد:


    


    - آفلين باباي خودم.


    


    سينا گونه ش رو بوسيد و گفت:


    


    -بيا بريم از عزيز و آقاجون و دايي نيما خداحافظي كنيم و بريم.


    


    دست پاچه گفتم:


    


    -نه... نرين.


    


    سينا با اخم نگام كرد.


    


    -يعني الآن نرين. يه كم ديگه بمونين.


    


    سينا: با خاله ت خداحافظي كن و بيا بريم.


    


    با اين حرفش به من فهموند كه بايد خاله بمونم نه بيشتر. فقط خاله!


    


    شرمين صورتم رو بوسيد و گفت:


    


    -خداحافظ يكتا جون! بازم ميام پيشت.


    


    توي بغلم گرفتمش و گفتم:


    


    -دوستت دارم.


    


    -منم دوشتت دالم يكتا جون.


    


    بعد يه لحظه ساكت شد. انگار يه چيزي يادش اومده باشه گفت:


    


    -ولي من كه نمي دونم خونه ي شما كجاست!


    


    دماغش رو فشار دادم و گفتم:


    


    -من پيش عزيز و آقاجون يه دختر خوشگل زندگي مي كنم.


    


    -يعني عزيز و آقاجون من؟!


    


    -آره قربونت برم.


    


    روبه سينا كه با اخم ما رو نگاه مي كرد، كرد و گفت:


    


    -بابايي منو مياري خونه ي آقاجون؟!


    


    سينا سعي مي كرد لحنش ملايم باشه:


    


    -اگه دختر خوبي باشي آره!


    


    پريد بغل سينا و گفت:


    


    -تو بهترين باباي دنيايي!


    


    سينا هم بغلش كرد و گفت:


    


    -چون دخترم بهترين دختر دنياست. حالا بيا بريم.


    


    -باشه بابايي! فقط يه لحظه صبر كن تا با امير و آبتين خداحافظي كنم.


    


    بعد دويد سمت ديگه ي حياط كه اميرو آبتين اونجا بازي مي كردن. سكوتي كه بينمون بود نشون مي داد كه سينا مايل به شكوندنش نيست. اما من...


    


    -سينا؟!


    


    روش رو برگردوند و بهم نگاه كرد. نمي دونستم چي بايد بگم.


    


    -هواي خوبيه!


    


    اي احمق! خاك بر سرت! اينم حرف بود تو زدي؟! نگاه تمسخر باري بهم انداخت و پوزخندي زد. باورم نمي شد اين همون سيناي مهربون باشه كه يه روزي محبتش فقط مال من بود. همون سينا كه هرچي من مي گفتم قبول مي كرد و هميشه نازمو مي كشيد. خدايا من چقدر احمق بودم!


    


    بازم همون حسرت ها! همون كاخ ويرون شده ي روياهام رو مي ديدم.


    


    -چرا برگشتي؟!


    


    صداي سينا بود. چه جوابي داشتم كه بدم؟!


    


    -چرا تنهايي؟! پس عشقت چي شد؟!


    


    داشت از داغون شدنم لذت مي برد. خيلي سعي كردم گريه نكنم ولي نشد. مي دونستم سينا از ديدن اشك هام متنفره.


    


    -بهت گفته بودم از گريه ي دخترا بيزارم.


    


    هنوز ساكت بودم.


    


    -چرا حرف نمي زني؟! واسه شرمين خوب بلبل زبوني مي كردي؟! نكنه لال شدي؟!


    


    واقعا لال شده بودم.


    


    -نبايد مي اومدي! هرچند مي دونستم يه روز برميگري! بهت گفته بودم يه روز پشيمون مي بينمت!


    


    ديگه نتونستم ساكت بمونم:


    


    -آره! من پشيمونم. تو درست مي گفتي! الآن خوشحالي؟! آره ديگه، از اينكه پيشگويي ت درست از آب دراومد خوشحالي! بايدم باشي! اصلا مي دوني چيه؟! من...من...


    


    من دوستت دارم؟! واقعا اينو مي خواي بگي؟! نه! نمي گم. نبايد بزارم بيشتر از اين تحقيرم كنه.


    


    -تو چي؟!


    


    سرمو برگردوندم و گفتم:


    


    -ببخشيد سرتون داد زدم. دست خودم نبود.


    


    پوزخند صدا داري زد و گفت:


    


    -خواهش مي كنم خانم خوشبخت! ما به كارهاي شما عادت داريم.


    


    و به سمت شرمين رفت. از پله هايي كه به اتاقم مي خورد داخل اتاقم شدم و زار زدم. چقدر ديگه مي تونستم گريه كنم؟! ديگه اشكي برام نمونده بود.


    


    نمي دونم چقدر گذشته بود كه مامان اومد تو اتاق و گفت:


    


    -يكتا جان بيا پايين! مهمونها دارن ميرن مي خوان باهات خداحافظي كنن.


    


    سريع اشك هامو پاك كردم و جلوي آينه موهامو مرتب كردم و آرايشم رو تجديد كردم. از پله ها كه پايين مي رفتم چشمم به سارا افتاد. با يه لبخند نگام كرد. با همه شون خداحافظي كردم. وقتي ديگه كسي نبود روي مبل لم دادم و سرمو تو دستام گرفتم. بابا موهامو نوازش داد و گفت:


    


    -خسته شدي بابا؟! برو يكم استراحت كن.


    


    به روش لبخند زدم و به همه شب بخير گفتم و رفتم كه بخوابم.يعني سينا بخاطر من اومده بود؟! هه! معلومه كه نه! چه خوش خيالم من... تا وقتي كه خوابم ببره همين جوري واسه خودم با خيالاتم كلنجار مي رفتم...


    


    


    مامان سعي داشت قبل از شروع شدن سال جديد به همه ي كارهاي عقب افتاده ش رسيدگي كنه. از شركت گرفته تا خونه. منم براي اينكه كمتر غصه بخورم باهاش به خريد مي رفتم. توي اون يك هفته ديگه نه سينا رو ديدم و نه شرمين رو. سينا هم انگار بهتر مي ديد شرمين رو پيشم نياره.


    


    


    كم و بيش از بقيه شنيده بودم كه قرار عقد و عروسي سينا و ماهك تير ماهه.


    


    واسه ي شرمين يه پيراهن شيك و خوشگل خريده بودم. يه دستبند طلا هم كه خيلي ازش خوشم اومده بود براش خريدم. مي خواستم واسه سينا هم يه زنجير بخرم اما ترسيدم ازم قبول نكنه. ولي چون نتونستم ازش بگذرم روز بعد رفتم و خريدميش. به امتحانش مي ارزيد.


    


    سر سفره ي هفت سيني كه مامان چيده بود از خدا خواستم منو به سينا برسونه و واسه ي سلامتي بابا دعا كردم. سالها بود كه از اين درد زجر مي كشيد. ديگه حتي دكتر هاي متخصص و قرص هاي رنگارنگ هم نمي تونستن كار زيادي واسه بابا بكنن. دلم پر از غصه بود. مثل همه ي سالهاي ديگه بابا به همه مون عيدي داد. مهشيد و نيما يك ساعت بعد از تحويل سال اومدن پيشمون. قرار بود ششم فروردين خانوادگي به بوشهر بريم. اما من مي خواستم قبل از رفتن شرمين رو ببينم. روز چهارم بود كه ساعت چهار آماده شدم و به سمت خونه مون حركت كردم. البته مي شد گفت خونه ي سابقمون! چون الآن فقط مال سينا بود. والبته شرمين. و تا چند ماه ديگه ماهك هم به جمعشون اضافه مي شد. شايد هم نه! ماهك يه خونه ي جديد مي خواست. نمي خواست تو خونه اي زندگي كنه كه يه موقعي من خانمش بودم. مي دونستم سينا نيست... از مامان خواسته بودم تلفني باهاش صحبت كنه و راضي ش كنه كه بزاره حد اقل يه بار شرمينو ببينم... اونم ساعت هايي كه سينا نيست...


    


    دزدگير ماشيني رو كه بابا برام خريده بود رو زدم و به اطرافم نگاهي انداختم. تغيير چنداني نكرده بود. همون كوچه بود! زنگ اف اف رو فشار دادم. صداي شرمين توي گوشم پيچيد:


    


    -كيه؟!


    


    -يه خاله كه دلش واسه يه دختر بد قول تنگ شده!


    


    سريع درو باز كرد و منم داخل شدم. نگاهي به پاركينگ انداختم. چندتا ماشين توش بود. اما ماشين سينا نبود. وارد آپارتمان شدم. شرمين به محض ديدن من خودشو تو بغلم انداخت. خم شدم و سرشو بوسيدم.


    


    انتظار داشتم شرمين يه معلم خونگي داشته باشه. سينا چطور يه بچه ي سه ساله رو تو خونه تنها گذاشته بود؟!


    


    -شرمين جون تنهايي؟!


    


    سرشو به نشانه ي آره تكون داد.


    


    با تعجب گفتم:


    


    -يعني مي خواي بگي بابات تو رو تو خونه تنها گذاشته؟!


    


    خنديد و گفت:


    


    -آره! آخه بابا مجبوره!


    


    كنجكاو نگاهش كردم. ادامه داد:


    


    -آخه من همشونو اذيت مي كردم.


    


    -معلماتو؟!


    


    -آره! آخه دوستشون نداشتم. همه شون بداخلاق بودن. منم به بابايي گفتم ديگه معلم نمي خوام.


    


    -باباتم قبول كرد؟


    


    -آره يكتا جون. آخه اگه بازم برام معلم مي آورد گريه مي كردم.


    


    -توي خونه حوصله ت سر نمي ره؟!


    


    -هر روز مي رم مهد يكتا جون. ولي از معلم خصوصي بدم مياد.


    


    خنديدم. حقا كه مثل خودم يك دنده بود. سرشو بوسيدم و بعد وسايلي رو كه براش خريده بودم بهش دادم. سريع رفت تو اتاقش و لباسش رو عوض كرد. تو اون لباس قرمز كه با پوست سفيدش تضاد قشنگي رو درست كرده بود محشر شده بود. دلم مي خواست انقدر به خودم فشارش بدم تا خفه ش كنم.


    


    ديوونه! مگه جنون داري؟!


    


    محكم بوسيدمش كه صداي اعتراضش بلند شد:


    


    -آي! يكتا جون دردم گرفت!


    


    بهش لبخند زدم و دستبندش رو هم به دستش بستم. قطره ي اشكي روي گونه م سر خورد. با دستاي كوچيكش اشكمو پاك كرد و گفت:


    


    -چرا گريه مي كني؟! گريه نكن. بابايي مي گه از گريه ي دخترا بدش مياد. واسه همين نمي زاره من هيچ وقت گريه كنم.


    


    با شنيدن حرف هاش گريه م شدت گرفت. وقتي ديدم شرمين هم بغض كرده سعي كردم ديگه گريه نكنم و گفتم:


    


    -اتاقتو بهم نشون نمي دي؟!


    


    دستمو كشيد و با هم به اتاقش رفتيم. اصلا انتظار همچين اتاقي رو نداشتم. فكر مي كردم اتاقش مثل دختر بچه هاي ديگه پر از عروسك باشه. اما اصلا به اون چيزي كه من فكر مي كردم شباهت نداشت. يه تخت ساده و خوشگل گوشه ي اتاقش بود. يه ميز كامپيوتر كنار تختش و يه ميز تحرير هم گوشه ي ديگه ي اتاقش نزديك پنجره بود. يه قفسه هم روبروي ميز كامپيوترش بود و پر از ماشين كنترلي و تفنگ و اسباب بازي هايي كه پسرها علاقه ي بيشتري بهشون داشتن. بين اون همه اسباب بازي فقط يه خرس پشمالو توجه م روبه خودش جلب كرد. خرس خودم بود! خرسم رو برداشتم. تا خرس رو تو دستم ديد گفت:


    


    -اونو بزار سر جاش يكتا جون! اون مال مامانمه!


    


    -اونو بزار سر جاش يكتا جون! اون مال مامانمه!


    


    فقط نگاهش كردم. بدون هيچ حرفي خرس رو سرجاش گذاشتم و لبه ي تختش نشستم. بدجوري توي فكر بودم. ياد اون شبي افتادم كه بابا اينا به اصفهان رفته بودن. همون شب كه سينا تو اتاقم خوابيده بود و خرسم رو بغل كرده بود!


    


    شرمين خرسش رو بغل كرد و اومد و پيشم نشست:


    


    -يكتا جون ببخشيد كه دعواتون كردم. آخه اين خرس مال مامان جونمه!


    


    يكتا جون گفتن هاش اونقدر شيرين بود كه دوست داشتم همش تكرار كنه و اونم همين كارو مي كرد.


    


    -مامانت كجاست؟!


    


    صورتش غمگين شد و گفت:


    


    -بابا مي گه مامان ديگه برنمي گرده! رفته يه جاي خيلي دور.


    


    بغض توي گلوم چنگ انداخت. داشتم خفه ميشدم. مي خواستم سرمو بكوبم به ديوار. ديگه طاقتشو نداشتم. شرمين ادامه داد:


    


    -بابا اينو بهم داد. گفته مواظبش باشم. بابا خيلي خرس مامانو دوست داره.


    


    -مامانتم دوست داره؟!


    


    تو چشمام نگاه كرد و گفت:


    


    -آره. خيلي مامانو دوست داره. هميشه واسش گريه مي كنه. ولي من مامانو دوست ندارم. آخه ولمون كرد و رفت.


    


    -كي بهت گفته مادرت ولت كرده؟! بابات گفته؟!


    


    -نه، بابايي نگفته. خودم از دايي نيما شنيدم.


    


    بلند شدم و بهش پشت كردم. براي اينكه حرفو عوض كنم گفتم:


    


    -گشنه ت نيست شرمين؟!


    


    شرمين بلند شد و دويد سمت آشپزخونه و يه صندلي گذاشت زير پاش. و از توي كابينت دوتا پفك بزرگ درآورد و يكي رو به من داد. فكر كنم اگه دو روز هم سعي مي كردم نمي تونستم تمومش كنم. شرمين روي مبل نشسته بود و فيلم نگاه مي كرد. تعجبم از اين بود كه چرا مثل بقيه ي دختر بچه ها سيندرلا و زيباي خفته و از اين چيزا نگاه نمي كنه. يه فيلم گذاشته بود كه از اولش جنگ و دعوا و خونريزي بود. مثل خودم خُله!


    


    پا شدم رفتم سمت اتاق ها. اول اتاق خواب! همه چيزش عوض شده بود. اصلا شبيه اتاقي كه من دوستش داشتم نبود. به اتاق بعدي نگاه كردم. اونم كلا عوض شده بود. يعني سينا اينقدر ازم متنفر شده بود كه حتي همه ي وسايل هم عوض كرده بود؟! فقط پيانو بود كه هنوز سرجاش بود. نمي دونم چرا اونو نگه داشته بود!


    


    ديگه داشتم مي رفتم خونه اما يادم اومد كه شرمين تنهاست:


    


    - تو هميشه تا ساعت ده تنهايي؟! واي عجب باباي بي فكري داري! چرا نميري پيش خاله همات؟!


    


    با تعجب به من كه انگار داشتم با خودم حرف مي زدم نگاه كرد و گفت:


    


    -دوست ندارم. اونجا حوصله م سر مي ره!


    


    دهنم باز موند. عجب بچه اي بود. اينجا تنهايي حوصله ش سر نمي ره اونوقت اونجا حوصله ش سر مي ره. يه نگاه به ساعت انداختم. ساعت هفت بود. روبه شرمين گفتم:


    


    -وقتي بابات نيست گرسنه ت نمي شه؟!


    


    -نه! آخه بابا واسم خوراكي مي خره و مي زاره تو يخچال.


    


    موهامو پشت سرم جمع كردم و گفتم:


    


    -خيله خب. من امشب برات شام درست مي كنم.


    


    با خوشحالي دستاشو بهم زد و منم رفتم توي آشپزخونه و در يخچال رو باز كردم و توش سرك كشيدم. مي خواستم استيك درست كنم. كارم تقريبا تموم شده بود كه صداي قشنگي توي خونه پيچيد. قلبم ديگه داشت از جاش كنده مي شد. با شنيدن صداي پيانو به سمت اتاق پيانو رفتم. سينا كي اومده بود كه من نفهميدم. به ساعتم نگاه كردم. نه و نيم بود. داخل اتاق كه شدم با تعجب شرمين رو ديدم كه با دستاي كوچيك و هنرمندش پيانو مي زد. واي خدا با اون دست هاي كوچيكش چقدر تلاش مي كرد تا بتونه يه نت كوتاه بزنه!


    


    مثل هميشه اشك بود كه از چشمم مي اومد. وقتي زدنش تموم شد براش دست زدم. برگشت نگام كرد. بهش لبخند زدم و گفتم:


    


    -چقدر قشنگ پيانو ميزني وروجك! كي بهت ياد داده؟!


    


    -بابايي! آخه اون خيلي قشنگ پيانو مي زنه.


    


    انتظاري جز اين نمي رفت. يه صندلي كنارش گذاشتم و گفتم:


    


    -حالا من يه نت بهت ياد مي دم كه بزني! خب؟!


    


    قبول كرد و منم سعي كردم آهنگي رو كه هميشه با سينا مي زديم بهش ياد بدم. با هم پيانو ميزديم و متوجه نبوديم كه سينا كي اومد. وقتي زدنمون تموم شد با خوشحالي هردومون دست زديم و خنديديم.


    


    همونطور كه داشتم مي خنديدم سرمو برگردوندم و نگاهم توي چهارچوب در ثابت موند. سينا ديگه تو نگاهش خشم نبود. بدون هيچ حرفي به هال برگشت. شرمين با ديدن سينا دويد طرفش:


    


    -سلام بابايي خودم. خسته نباشيد.


    


    -سلام به روي ماهت فرشته ي خوشگل من. ولي مثل اينكه تو خسته اي ها! پيانو تمرين مي كردي؟!


    


    -آره بابا. يكتا جون هم مثل شما قشنگ پيانو مي زنه.


    


    سينا سرشو برگردوند و نگام كرد. حالا تو چشماش يه چيزي بود. بازم خشم. فهميدم ديگه موندنم جايز نيست. بايد مي رفتم.


    


    سريع مانتو و روسري مو پوشيدم كه برم كه شرمين باز شروع كرد:


    


    -يكتا جون نرو؟!


    


    گونه شو بوسيدم و گفتم:


    


    -نه قربونتبرم. عزيز جونت نگرانم مي شه!


    


    -نه نرو. با ما شام بخور.


    


    سينا هيچي نمي گفت. دوباره صورتشو بوسيدم و گفتم:


    


    -نمي شه! خداحافظ.


    


    و بدون اينكه از سينا خداحافظي كنم از خونه زدم بيرون. يه عالمه غم تو دلم بود. اما ديگه اشكي نبود. حالم خيلي خراب بود. فقط مي رفتم. مي رفتم... مي رفتم. ديگه پاهام توان نداشت. كف پام درد مي گرد. قلبم هم درد مي كرد. داشتم خفه مي شدم از غم. نمي دونستم كجام. ولي حدس زدم يه جايي بايد جنوب شهر باشه. من اينجا چي كار مي كردم؟! نمي دونم اصلا تو كدوم كوچه بودم. هميشه توي كتاب ها يا تو فيلم ها ديده بودم كه يه نفر واسه خودش راه مي افته و ميره بعد معلوم نيست از كجا سردرمياره! ولي حالا خودم اينجوري بودم. واقعا زمان و مكانو گم كرده بودم.


    


    هيچ كس هم دور و برم نبود. ترس برم داشته بود. ساعت چند بود؟! ساعت مچي مو جلوي چشمم گرفتم. ساعت دو و نيم شب بود. حتما مامان تا الآن هزار بار زنگ زده بود بهم. مي خواستم گوشيمو از تو كيفم بردارم كه روشنش كنم كه يه هو يادم اومد نه كيفم همراهمه و نه گوشيم.


    


    بد شانسي بدتر از اين نمي شد. حالا چي كار كنم؟ هيچ پولي هم نداشتم. يه كم به اطرافم نگاه كردم. توي كوچه پس كوچه ها گير افتاده بودم. حالا چي كار كنم؟!!!؟؟؟!


    


    -خانم مشكلي پيش اومده؟!


    


    با ترس سرمو برگردوندم. يه پسر جوون بود. قيافه ش خوب توي تاريكي مشخص نبود. ولي بهش نمي خورد آدم بدي باشه!


    


    -ببخشيد من... اينجا كجاست؟!


    


    يه كم به سر و وضعم نگاه كرد و گفت:


    


    -معلومه مال اينورا نيستي! گم شدي؟!


    


    نمي دونم چرا بهش اعتماد كردم:


    


    


    


    


    


    -راستش بله. نمي دونم چرا سر از اينجا درآوردم. مي شه چند لحظه گوشيتونو ازتون قرض بگيرم؟!


    


    گوشيشو از تو جيبش درآورد و بهم داد. سريع شماره ي خونه رو گرفتم. با اولين زنگ مامان جواب داد.


    


    -بله بفرمائيد!


    


    -مامان!


    


    -يكتا تويي؟! كجايي؟!


    


    -نمي دونم مامان. بياين دنبالم.


    


    بعد به پسره نگاه كردم و آدرس رو ازش گرفتم و به مامان دادم. ازش تشكر كردم و اون راه خيابون اصلي رو بهم نشون داد. خيلي بهش مديون بودم. ولي هركاري كردم كه شماره تلفنشو بهم بده تا بعدا از خجالتش دربيام قبول نكرد و گفت:


    


    -نه خواهر! تو مرام ما اين چيزا نيست. ايشالله خدا مشكلتو حل كنه.


    


    بهش لبخند زدم. اونم مي دونست كه من حتما يه مشكلي دارم كه ريخت و قيافه م اينطوري يه! با گذشتن از چندتا كوچه به خيابون اصلي رسيدم. تعجب كردم كه چرا سر از اونجا درآوردم. چند دقيقه همونجا ايستادم. خبري نبود.


    


    از دور يه ماشين رو ديدم. حتما مامان اينا بودن. اما يه دفعه همون ماشينه كه صداي ضبطش گوش آسمونو كر مي كرد جلوم ترمز كرد. توش سه تا پسر جوون نشسته بودن و قيافه هاشون به خاطر دودي بودن شيشه ها كه تا نيمه بالا بود مشخص نبود. يه كي كه پشت نشسته بود شيشه شو كامل داد پايين و داد زد:


    


    -خانم خوشگله! بيا برسونيمت.


    


    يكي شون كه جلو نشسته بود گفت:


    


    -اميد برو! زشته!


    


    اون يكي داد زد:


    


    - چي چي رو ول كنم؟! نمي بيني يه مامان گيرمون افتاده؟!


    


    بهشون پشت كردم. اما ول كن نبودن. يه هو متوجه شدم در ماشين باز شد و يكي شون پريد بيرون و دست منو گرفت. برگشتم كه بهش سيلي بزنم كه دستمو تو هوا گرفت. اون يكي از ماشين اومد بيرون و گفت:


    


    -اميد گفتم بيا بريم.


    


    از ديدن آزاد خشكم زد. اونم مثل اينكه جا خورد. يه هو پريد سمت اميد و هلش داد:


    


    -ولش كن آشغال! بهت گفتم بهش دست نزن!


    


    من هنوز باورم نمي شد آزاد باشه! اونكه بهم گفته بود فكر برگشتن به ايران نيست. آزاد مثل ديوونه ها يقه ي اميدو گرفته بود. اميد با صداي بلند داد زد:


    


    -روزبه بدو! اين ديوونه شده!


    


    روزبه دويد پايين و يه نگاه به من كرد و بعد آزاد و از اميد جدا كرد. فكر نمي كردم آزاد اينقدر غيرتي باشه. ولي از دستش ناراحت بودم. يعني اگه به جاي من يكي ديگه بود بايد مزاحم اون دختر بيچاره مي شدن؟!


    


    آزاد به سمتم برگشت و نگاهم كرد و بعد سرشو انداخت پايين و گفت:


    


    -سلام.


    


    با لكنت گفتم:


    


    -س..ل...ام.


    


    يه هو دوباره عصباني شد و گفت:


    


    -تو اين وقت شب تنهايي اينجا چي كار مي كني؟!


    


    روزبه و اميد ساكت فقط به منو آزاد نگاه مي كردن. با عصبانيت گفتم:


    


    -ببخشيد. نمي دونستم بايد از شما و دوستان محترمتون اجازه بگيرم و بيام بيرون.


    


    با اخم گفت:


    


    -هيچ معلوم هست چي مي گي؟! اينجا ايرانه! ساعت سه بعد از نيمه شبه! اونوقت تو اين وقت شب اينجا تك و تنها؟! خانم اينجا لندن نيست! تهرانه!


    


    ساكت شدم. درست مي گفت. حرف حساب جواب نداشت. اومد و سريع دستمو گرفت و پشت ماشين نشوندم و خودش هم كنارم نشست و از پنجره سرشو انداخت بيرون و داد زد:


    


    -چرا اونجا واستادين؟! بياين بريم ديگه!


    


    روزبه و اميد سريع سوار شدن. ماشين كه روشن شد گفتم:


    


    -مامان اينا دارن ميان دنبالم.


    


    گوشيشو از تو جيبش درآورد و جلوم گرفت:


    


    -بيا بگير زنگ بزن بگو خودت مياي!


    


    گوشيو ازش گرفتم و بدون هيچ حرفي شماره مامانو گرفتم. معلوم بود تو راهن. وقتي بهش گفتم خودم ميام با نگراني گفت:


    


    -يكتا حالت خوبه!؟


    


    -آره مامان نگران نباش. دارم ميام.


    


    بعد گوشي رو قطع كردم و به آزاد دادم. اميدو روزبه هنوز ساكت بودن. مثل اينكه ناراحت بودن از اينكه آشنا دراومده بودم. شانس آوردم آزاد همراشون بود وگرنه خدامي دونست چي پيش مي اومد.


    


    روزبه برگشت طرفم و يه نگاه بهم انداخت و سرشو انداخت پايين و گفت:


    


    -آبجي شرمنده! واقعا معذرت مي خوام.


    


    خنده م گرفته بود! چند دقيقه ي پيش بهم مي گفت خانم خوشگله حالا يه هو آبجي از آب دراومدم. خودش هم خنده ش گرفت و گفت:


    


    -به هر حال متاسفم.


    


    چيزي نگفتم و به لبخندي اكتفا كردم. آزاد انگار هنوز عصباني بود:


    


    -نگفتي اينجا چي كار مي كردي؟!


    


    -نمي دونم.


    


    -نمي دوني!؟


    


    همه چيو از خونه ي سينا گرفته تا چند دقيقه ي پيش واسش گفتم. سرشو تكون داد و گفت:


    


    -يعني مي خواي بگي سينا هنوز نبخشيدتت؟!


    


    -ظاهرا نه!


    


    -اما اين منصفانه نيست. تو از كارت پشيمون بودي و عذرخواهي كردي! هرچقدر هم كه از دستت ناراحت باشه بايد تو رو ببخشه.


    


    آه عميقي كشيدم و گفتم:


    


    - مهم نيست. ديگه هيچي برام مهم نيست.


    


    آزاد ديگه چيزي نگفت و منم ساكت از پنجره به خيابون نگاه مي كردم. خلوت بود و گاه تك و توك يه ماشين رد مي شد. آدرس رو به آزاد گفتم و اونا منو جلوي در پياده كردن. اميرو روزبه دوباره ازم معذرت خواهي كردن. دعوتشون كردم داخل اما خيلي محترمانه دعوتم رو رد كردن.


    


    آزاد با لحن سرزنش باري گفت:


    


    - حتي اگه عصباني هم بودي نبايد تا اين موقع شب توي خيابونا پرسه مي زدي!


    


    زير لب خداحافظي گفتم و دكمه ي اف اف رو فشار دادم. بدون اينكه كسي جواب بده در باز شد. آزاد هم سوار ماشين شد و برام يه بوق زدن و رفتن. تا داخل شدم مامانو از دور ديدم كه روي پله ها نشسته بود. با سرعت به طرفم اومد و بغلم كرد و زد زير گريه.


    


    - آروم باش مامان. من سگ جون تر از اوني ام كه چيزيم بشه.


    


    مامان چيزي نگفت. با هم داخل شديم. همه جلوي در منتظرمون بودن. بابا معلوم بود كه نگران بوده.از خودم بدم مي اومد. هميشه واسشون دردسر ساز بودم. بابا بغلم كرد و سرمو بوسيد.


    


    مهشيد و نيما هم بودن. و...


    


    سينا هم بود. نمي دونم چرا اما با ديدنش يه حس حقارت بهم دست داد. با اومدنش مي خواست بهم بفهمونه كه من هنوز بچه م! مي خواست بگه كه مثل يه بزرگتر رفتار مي كنه! بگه كه من مثل احمق ها از خونه زدم بيرون و تا ساعت چهار صبح برنگشتم.


    


    مهشيد: يكتا حسابي نگرانمون كردي! ديگه مي خواستيم به پليس اطلاع بديم. حتي چندتا از بيمارستان ها رو هم گشتيم.


    


    با شرمندگي گفتم:


    


    - متاسفم. گوشيمو جا گذاشته بودم.


    


    سينا نگاه عاقل اندر سفيه اي بهم كرد و روبه مامان و بابا گفت:


    


    - خب ديگه عمو جون، من ميرم شرمين خوابه نمي خوام بيدارش كنم. صبح ميام دنبالش بايد بره مهد! سيمين جون خداحافظ.


    


    از مهشيد و نيما هم خداحافظي كرد و رفت. مثل هميشه. نه!هميشه من بودم كه مي رفتم. اون مي موند و مقاومت مي كرد! مثل حالا و همه ي روزاي ديگه. سريع رفتم بالا و در اتاقمو باز كردم و شرمين رو ديدم كه روي تختم خوابيده بود. به طرفش رفتم و گونه شو بوسيدم. با همون چشماي بسته گفت:


    


    - بابايي خوابم مياد. مي شه امروز نَرَم مهد؟!


    


    خنديدم و گفتم:


    


    - قربونت برم. من بابات نيستم كه. تازه مهد كه تا سيزدهم تعطيله!


    


    چشماشو باز كرد و با ديدن من دستاشو دور گردنم انداخت و صورتمو بوسيد.


    


    - يكتا جونم كجا رفته بودي؟! بابا و آقا جون و دايي نيما خيلي دنبالت گشتن.


    


    صورتشو بوسيدم و گفتم:


    


    - تو كه نگرانم نبودي وروجك.


    


    - منم نگلانت بودم يكتا جون.


    


    - آره شيطون. مي دونم.


    


    خميازه اي كشيد كه گفتم:


    


    - بخواب عزيزم. نزار خوابت بپره!


    


    - تو هم پيشم بخواب يكتا جون.


    


    - الهي من قربون يكتا جون گفتنت برم. بزار لباسامو عوض كنم، چشم.


    


    لباسامو عوض كردم و كنارش خوابيدم. باورم نمي شد كنار دخترم خوابيدم. هيجان نمي زاشت چشمامو روي هم بزارم. نمي دونم تا چند ساعت فقط نگاهش كردم كه خوابم برد.


    


    صبح با صداي مامان بيدار شدم. شرمين هنوز تو بغلم خواب بود. صورت خوشگلشو غرق بوسه كردم و گفتم:


    


    - بيدار شو عزيز دلم. الآن بابات ميادها.


    


    روي گونه هاش دست كشيد و رطوبتي كه از لبهاي من روي گونه ش بود رو پاك كرد. با اون موهاي ژوليده و سر و وضع آشفته به نظرم دوست داشتني تر مي اومد.


    


    بلند شد و رفت تا دست و صورتشو بشوره. منم رفتم پايين و رفتم تو آشپزخونه و پشت ميز نشستم. مامان اومد تو و گفت:


    


    - سينا زنگ زد گفت سرش درد مي كنه نمي تونه بياد دنبال شرين. قراره شرمين بره پيش امير. گفت اگه تونستي تو ببرش. طفلكي مثل اينكه اوضاعش خيلي خراب بود چون مي گفت مطبم نمي ره!


    


    به دلشوره افتادم اما سعي كردم بروي خودم نيارم:


    


    - من شرمين رو مي برم. واسه نهار هم منتظرم نباشين. راستي ديشب نتونستم با نيما صحبت كنم. خبري نشده؟!


    


    مامان اخم هاش رفت تو هم و گفت:


    


    - نيما مي گه بيا تو شركت خودمون يه كاري واست دست و پا كنم اما تو قبول نمي كني! خيلي ناراحت شده.


    


    واسه خودم و مامان چاي ريختم و گفتم:


    


    - من نمي خوام تو شركت بابا كار كنم. اونجوري راحت ترم.


    


    - صبح بخير عزيز جون.


    


    مامان صورت شرمين رو بوسيد و جوابش رو با لبخند داد.


    


    - عزيز جون پس آقا جون كجاست؟!


    


    مامان: آقا جون عجله داشت زود رفت.


    


    سرشو تكون داد و گفت:


    


    - يكتا جون بابام هنوز نيومده؟!


    


    - نه قربونت برم. من مي برمت پيش امير.


    


    شرمين بدون هيچ حرف ديگه اي كنار مامان نشست و مامانم براش لقمه مي گرفت و اون مي خورد. منم رفتم بالا تا آماده بشم. وقتي برگشتم شرمين هم صبحانه ش رو خورده بود.


    


    - وروجك آماده اي؟!


    


    - آره يكتا جون بريم.


    


    مامان سرشو تكون داد و آروم زير گوشم گفت:


    


    - آخه انصافه اين بچه مادرشو نشناسه و به اسم كوچشك صداش كنه؟!


    


    چيزي نگفتم. شرمين دويد بيرون و منم رفتم دنبالش.


    


    مامان: سعي كن زود برگردي! باز گم نشي ها! قبل از غروب برگرد.


    


    صورتشو بوسيدم و گفتم:


    


    - مامان جون نگران نباش ديگه گم نمي شم.


    


    - مواظب خودتو شرمين باش.


    


    - چشم. خداحافظ.


    


    - به سلامت.


    


    شرمين توي حياط منتظرم بود. به طرف پاركينگ رفتم و ماشين رو درآوردم و واسش بوق زدم. سريع سوار شد و من راه افتادم.


    


    اخلاقش برام جالب بود. مثل بقيه ي دختر بچه ها نبود. بيشتر با پسرها بازي مي كرد و مي شد گفت روحيه ي خشني داره. با اين حال خيلي مهربون و دل رحم بود.


    


    - وروجك كليد خونه تون رو داري؟!


    


    - آره يكتا جون. توي جيبمه. الآن بهتون مي دم.


    


    كليد و بهم داد و گفت:


    


    - يكتا جون؟!


    


    - جونم؟!


    


    - چرا با بابام قهري؟!


    


    چشم هام چهارتا شد. يعني شرمين با اين سن كمش متوجه رفتار ما شده بود؟!


    


    - كي گفته كه ما باهم قهريم؟!


    


    - امير بهم گفت. مي گفت عمه سارا به عمو آرمين گفته بايد يكتا جون و بابام رو با هم آشتي بدن!


    


    ساكت شدم و چيزي نگفتم. جلوي خونه ي سارا اينه نگه داشتم و با هم پياده شديم. آرمين خونه نبود و سارا خيلي اصرار كرد كه برم داخل اما قبول نكردم.


    


    دوباره سوار شدم و به طرف خونه ي سينا راه افتادم. جلوي در پياده شدم. اول مي خواستم زنگ بزنم اما بعد پشيمون شدم و گفتم شايد خواب باشه. كليدي رو كه از شرمين گرفته بودم انداختم توي در و درو باز كردم.


    


    داخل خونه شدم. سكوت تلخي خونه رو پر كرده بود. آروم رفتم سمت اتاق خواب. حدسم درست بود. سينا مصل يه بچه ي معصوم خوابيده بود. ولي اخم هاش تو هم بود. نمي دونم بخاطر سر دردش بود يا چيز ديگه ولي خواستني ترش كرده بود.


    


    نتونستم جلوي خودمو بگريم و رفتم سمتش. مي خواستم بغلش كنم اما زود پشيمون شدم. برگشتم به هال و مانتوم رو درآوردم و انداختم روي كاناپه. يه تاپ سفيد نازك با يه شلوار جين آبي پوشيده بودم. توي آينه نگاهي به خودم انداختم و رفتم سمت آشپزخونه.


    


    بدون اينكه سر و صدا راه بندازم واسش سوپ درست كردم. به ساعت كه نگاه كردم ساعت نه و نيم شده بود. شعله رو تنظيم كردم و دوباره برگشتم سمت اتاق خواب. عجيب بود كه سينا بيدار نشده بود. آخه تا اونجايي كه يادم مي اومد خوابش خيلي سبك بود و با كوچيكترين صدا از خواب بيدار مي شد!


    


    حتما طفلكي خيلي خسته س! بهش خيره شده بودم. ديگه نتونستم بيشتر از اين طاقت بيارم و رفتم سمتش. نمي تونستم احساسم رو كنترل كنم. آروم روش خوابيدم و سرمو گذاشتم رو سينه ش. يه دفعه چشماشو باز كرد و يه نگاه به من انداخت و يه لبخند زد و غلت زد و با يه حركت اومد روم. توي چشم هاي خسته ش نگاه كردم و يه لبخند زدم.


    


    ولي سينا انگار كه بهش برق وصل كرده باشن خشك شده بود. مثل اينكه منو با ماهك اشتباه گرفته بود. نه انگار يادش رفته بود ما سه سال پيش از هم جدا شديم!


    


    به خودش اومد و اخم كرد. مي خواست بلند شه كه دستشو گرفتم و نزاشتم:


    


    -نه سينا. خواهش مي كنم نرو.


    


    نمي دونم دلش برام سوخت يا خودش خواست پيشم بخوابه. اما بهم پشت كرده بود. قلبم تند تند مي زد. موهاشو نوازش دادم و بهش نزديك شدم. توي دلم يه جوري شد. خيلي وقت بود كه بغلم نكرده بود. تشنه ي آغوش گرمش بودم.


    


    -سينا؟!


    


    هيچ جوابي نشنيدم.


    


    -سينا؟!


    


    باز هم سكوت.


    


    -سينا يه چيزي بگو.


    


    برگشت و با خشم نگام كرد و گفت:


    


    -چي مي خواي بشنوي؟! بهت بگم عاشقتم؟! بگم دوستت دارم؟!


    


    اشك از چشمام اومد پايين و روي بالش سر خورد. وقتي ديد گريه م گرفته ديگه چيزي نگفت. نقطه ضعفش همين بود.


    


    -سينا اينقدر سنگدل نباش. آخه چرا نمي خواي منو ببخشي؟! مي دونم گناهم بزرگ بود ولي تقصير خودته كه لوسم كردي و حالا ازت همچين انتظاري دارم. تو هميشه باهام مهربون بودي! سينا بيا هرچي مال گذشته س رو فراموش كنيم.


    


    ساكت بود و حرفي نمي زد. بلند شد و نشست و به يه نقطه خيره شد:


    


    -كاش هيچ وقت برنمي گشتي.


    


    اينبار من سكوت كردم.


    


    -بعضي موقع ها نمي شه گذشته رو فراموش كرد يكتا. خيلي سخته.


    


    -سخته اما مي شه. سينا مهم حالاست. حالا كه من پيش تو ام. مال تو ام.


    


    و صورتشو نوازش دادم. هيچ عكس العملي نشون نمي داد. صورتمو جلو بردم تا لب هاي گرمشو با لب هاي تشنه م لمس كنم. ولي اون سريع سرشو برگردوند.


    


    آه عميقي كشيدم و با حرص گفتم:


    


    -مي ترسي به نامزد عزيزت خيانت كني؟! نترس اون چيزي نمي فهمه.


    


    با عصبانيت گفت:


    


    -من از هيچ كس نمي ترسم.


    


    -اِه! كه اينطور! ولي آقاي دكتر مطمئن باش مي ترسي كه نمي خواي با من باشي.


    


    توي چشم هام خيره شد. ولي نگاه من فقط به اون لب ها بود. لب هايي كه ديوونه وار محتاج لمسشون بودم. نگاه اونم روي لب هام سر خورد و خيره موند. زير لب گفت:


    


    -لعنتي! اون لبها، اون چشمات داره ديوونه م مي كنه!


    


    ولي باز هم سرشو انداخت پايين. ديگه داشتم منفجر مي شدم. خودمو انداختم توي بغلشو سريع لباشو بوسيدم. غافلگير شد و هولم داد:


    


    -دست از سرم بردار. ازت متنفرم.


    


    ولي من مثل كساني كه تازه به يه چيز با ارزش دست پيدا كردن ونمي خوان از دستش بدن، فقط تو فكر به دست آوردن سينا بودم و ديگه اين حرفا حاليم نبود. دستمو بردم جلو دكمه ي پيراهنشو باز كردم:


    


    -تو دروغ مي گي! چشمات بهم مي گن تو هنوز دوستم داري. دست از لجبازي بردار سينا. بزار من فقط مال تو باشم. بزار چشمام ديوونه ت كنه. بزار گرمي لباتو احساس كنم.


    


    باز هم اون سكوت لعنتي. چرا سينا اينقدر بي احساس شده بود؟! بازم زير لب يه چيزي گفت اما اينبار نفهميدم چي مي گه.


    


    دستامو دور گردنش حلقه كردم و صورتمو بردم جلو. لب هامو به لب هاش نزديك كردم. ديگه نتونست بيشتر از اين طاقت بياره و لب هامو با ولع بوسيد. ديگه نفسم داشت از هيجان بند مي اومد.


    


    سينا مثل ديوونه ها زير گردنمو مي بوييد و مي ليسيد. داغ شده بودم و نفس نفس مي زدم. دستشو برد پشت سرمو موهامو باز كرد. توي موهام چنگ انداخت و محكم بغلم كرد.


    


    اونقدر محكم كه ديگه واقعا داشتم خفه مي شدم. تاپمو تو تنم پاره كرد و نگاش روي بدنم خيره موند. گردنشو بوسيدم و كنار گوشش گفتم:


    


    -بيشتر از اين عذابم نده.


    


    ولي سينا باز سنگي شده بود. پسم زد و از روي تخت بلند شد و رفت بيرون. همونجا نشستم و گريه سر دادم. صداي زنگ گوشيم كه توي هال توي جيب مانتوم بود اومد. حوصله شو نداشتم.


    


    -دوست پسرته!


    


    با خشم نگاش کردم و گوشی رو ازش گرفتم. از حرصش گذاشتم رو اسپیکر:


    


    -الو آزاد؟!


    


    -سلام يكتا. كجايي؟!


    


    نگاهي به سينا انداختم . روي صندلي نشسته بود و سرشو تو دستاش گرفته بود.


    


    -اومدم پيش سينا.


    


    -آشتي كردين؟!


    


    با لبخند مرموزي گفتم:


    


    -نه. هركاري مي كنم نمي تونم اين كله خر و راضي كنم.


    


    سينا اخم هاش رفت تو هم ولي حرفي نزد. آزاد با صداي بلند خنديد و گفت:


    


    -بيشتر تلاش كن. به سينا هم حق بده از دستت عصباني بشه. اما تو هم نا اميد نشو. راستي من پس فردا برمي گردم. مي خواستم قبل از رفتن ببينمت. شايد اين آخرين ديدار باشه و تو دل سينا رو به دست آوردي و ديگه يادي از ما نكني.


    


    -اين چه حرفيه؟! راستش منم فردا شب ساعت ده واسه بوشهر پرواز دارم.


    


    -پس فردا نهار رو بايد با هم باشيم.


    


    -باشه عزيزم. مي بينمت.


    


    -فعلا باي.


    


    -خداحافظ.


    


    گوشي رو قطع كردم و به سينا خيره شدم. تو فكر بود. ولي به چي فكر مي كرد نمي دونم. بلند شدم و به تاپم كه پاره شده بود نگاه كردم. به سمت كمد رفتم:


    


    -مي تونم از لباساي نامزدتون استفاده كنم؟!


    


    در كمد رو باز كردم و با تعجب همه ي لباساي خودمو ديدم. از اينكه مي ديدم هنوز لباس هامو نگه داشته لبخند به لبم نشست. يه دفعه ياد سوپم افتادم و دويدم سمت آشپزخونه. سريع زيرشو خاموش كردم. خوشبختانه نسوخته بود. به اتاق برگشتم. سينا هنوز به همون حالت بود. انگار سرش خيلي درد مي كرد. با نگراني جلوي پاش زانو زدم و دستمو كشيدم لاي موهاش و گفتم:


    


    -سينا؟! سرت خيلي درد مي كنه؟!


    


    سرشو بلند كرد و تو چشام خيره شد. باز داشت ديوونه م مي كرد. خدايا من بايد چي كار مي كردم؟! دستشو گرفتم و نزديك لبم بردم. بوسه اي به دستش زدم و گفتم:


    


    -سينا با من اينكارو نكن.


    


    با همون اخم قشنگش گفت:


    


    -يه مسكن برام بيار.


    


    سريع رفتم توي آشپزخونه و با يه مسكن و يه ليوان آب و يه كاسه سوپ برگشتم پيشش. ليوان آب و با مسكن دادم بهش. دوتا مسكن رو با يه قلوپ آب خورد. يه قاشق سوپ بردم جلوي دهنش:


    


    -يكم سوپ بخور.


    


    بدون هيچ حرفي قاشق رو از دستم گرفت و چند قاشق خورد.


    


    - تو روزا که میری مطب شرمینو تنها می زاری؟!


    


    چشاش گرد شد:


    


    - یعنی من اینقدر احمقم که یه بچه ی چهار ساله رو تو خونه تنها بزارم؟!


    


    تعجب کردم: شرمین گفت از معلم سرخونه خوشش نمیاد!پبا بی تفاوتی گفت: آره! همه رو اذیت می کنه آخرش خودشون می رن! روزا هم که تنهاس یا میره پیش امیر یا هما! اگرم بت گفته تنها می مونه حتما می خواسته تو دلت واسش بسوزه و تو پیشش بمونی! خوشبختانه دلش مثل تو سنگی نیست و همه رو دوست داره!


    


    لبمو گزدیم بلند شدم و مي خواستم برم كه يه دفعه يه چيزي يادم افتاد:


    


    - سينا من فردا دارم ميرم بوشهر. يه خواهشي داشتم.


    


    نگام كرد.


    


    - مي تونم شرمينو با خودم ببرم؟


    


    با عصبانيت گفت:


    


    - امكان نداره.


    


    - فقط براي چند روز؟!


    


    - گفتم امكان نداره.


    


    با دلخوري به خونه برگشتم مامان اينا داشتن نهار مي خوردن. سلام آهسته اي دادم و مي خواستم برم سمت اتاقم كه بابا گفت:


    


    -مگه نهار نمي خوري بابا جون؟!


    


    لبخند محوي زدم و گفتم:


    


    -نه بابايي! ميل ندارم. نوش جان!


    


    مامان: تو كه گفتي دير مياي؟!


    


    بي حوصله گفتم:


    


    -مي خواين برگردم؟!


    


    مامان: چرا مي زني؟!


    


    بابا: سيمين سربه سرش نزار!


    


    مامان: باز شروع كردي مسعود؟!


    


    به بحثشون اهميتي ندادم و به اتاقم رفتم.


    


    به بحثشون اهميتي ندادم و به اتاقم رفتم. روي تخت دراز كشيدم و به سقف خيره شدم. حالم خيلي بد بود. نمي دونم چقدر به بدبختيام فكر كردم كه خوابم برد. وقتي چشم باز كردم اتاق تاريك تاريك شده بود. بلند شدم و بدون اينكه لامپ ها رو روشن كنم رفتم پايين. رفتم آشپزخونه و چشمم به يادداشت مامان كه به در يخچال چسبيده بود افتاد:


    


    -منو پدرت رفتيم خونه ي نيما اينا. تو ام اگه تونستي بيا!


    


    اينا هم دلشون خوشه ها! به ساعت نگاه كردم. نه شب بود! چقدر خوابيده بودم!


    


    برگشتم تو اتاقم و يه لباس نقره اي كه خيلي باز و س بود پوشيدم و به صورتم يه صفايي دادم. مانتو و روسري مو پوشيدم و به سمت خونه ي سينا حركت كردم. هركاري مي كردم نمي تونستم نسبت بهش بي تفاوت باشم.


    


    كاش كليد رو به شرمين نداده بودم. زنگ اف اف رو زدم. بدون اينكه بپرسه كيه درو باز كرد. خدا پدر مخترع آيفون تصويري رو بيامرزه!


    


    در ورودي رو هم باز كرد.


    


    - سلام.


    


    رفت سمت آشپزخونه!


    


    -جواب سلام واجبه!


    


    زير چشمي نگام كرد.


    


    -ايندفعه واسه چي اومدي؟!


    


    مانتو مو درآوردم و روسري مو روي زمين پرت كردم. روي مبل لم دادم:


    


    -دلم برات تنگ شده بود!


    


    در يخچال رو بست و بهش تكيه داد:


    


    -چرا دست از اين كارات برنمي داري؟!


    


    رفتم تو آشپزخونه و رو به روش ايستادم. به هم خيره شده بوديم. تو چشماي من عشق و شهوت بود و تو چشماي اون بي تفاوتي!


    


    از كنارم رد شد و روي يه صندلي نشست. در يخچالو باز كردم و توش سرك كشيدم:


    


    -ببينم اينجا چيزي واسه خوردن نيست؟!


    


    چشمم به شيشه ي مشروب افتاد:


    


    -اُو. اُو! اين چيزا رو چرا تو خونه ت نگه مي داري آقاي دكتر؟!


    


    هيچي نگفت. اين سكوتش ديگه داشت حالمو بهم مي زد. يكي از شيشه ها رو برداشتم و توي يه ليوان يكم مشروب ريختم و سر كشيدم. بهم نگاه كرد و اخماش رفت تو هم.


    


    يه ليوان ديگه هم پر كردم و سر كشيدم. هنوز تقريبا پر بود. اينبار خود شيشه رو بردم جلوي دهنم و چند قلوپ خوردم. با عصبانيت شيشه رو ازم گرفت و خودش يك نفس سر كشيد. بابا اِي ول! عجب نفسي داره ها!


    


    شيشه ي خالي رو روي ميز گذاشت و گفت:


    


    -معني اين كارا چيه؟!


    


    با لبخند معني داري گفتم:


    


    -سينا؟! مي خوامت!


    


    صورتش از عصبانيت سرخ شد و داد زد:


    


    -ولي من نمي خوامت! چرا نمي خواي بفهمي!


    


    بلند شدم و دستمو انداختم دور گردنش. چشماش روي بدن نيمه لختم خيره مونده بود. آروم زير گوشش زمزمه كردم:


    


    -تو هم منو مي خواي! فقط نمي خواي غرورتو بشكوني.


    


    بعد بوسه اي نرم روي گونه ش زدم. سينا هم احساساتي شده بود اما مقاومت مي كرد. به لباش خيره شدم و گفتم:


    


    -منو ببوس سينا. بزار توي آغوش گرمت ذوب بشم.


    


    با عصبانيت بلندم كرد و دستمو كشيد و بيرون برد. درو باز كرد و منو انداخت بيرون:


    


    -برو خونه يكتا. تو نبايد پيش من بموني.


    


    مي خواست درو ببنده كه نزاشتم و پامو گذاشتم لاي در. با حرص نگام كرد و نفسشو داد بيرون:


    


    -پس نمي خواي بري نه؟!


    


    سرمو به نشانه ي نه تكون دادم.


    


    -ولي من نمي خوام تو امشبو اينجا بموني!


    


    يقه ي بلوزشو گرفتم و گفتم:


    


    -فكر منم بكن بي انصاف. آخه حالم خوب نيس.


    


    بهم خيره شد و گفت:


    


    -اگه پاتو گذاشتي تو ، امشب از اينجا بيرون نمي ري!


    


    بعد توي چشام نگاه كرد و گفت:


    


    - مي فهمي كه چي ميگم؟!


    


    لبخند زدم و گفتم:


    


    -البته! منم همينو مي خوام.


    


    با ترديد از جلوي در رفت كنار. لبخند پيروزمندانه اي زدم و رفتم تو. جلوي در ايستاده بود و نگاش روي رون پاهام ثابت مونده بود. بهش نزديك شدم و دستمو انداختم دور گردنش:


    


    -سينا منو ببوس.


    


    -يكتا تو مستي!


    


    -آره. از عشق تو مستم.


    


    محكم بغلم كرد و موهامو بوسيد. دستشو روي كمرم كشيد و گفت:


    


    -لعنتي هميشه ديوونه م مي كني!


    


    بلندم كرد و منو برد سمت اتاق خواب و رو تخت خوابوندم. اومد روم و آروم لباسمو از تنم جدا كرد. ولي باز تا چشمش به بدن لختم خورد از اين رو به اون رو شد و برگشت و بدون هيچ حرفي روي تخت نشست.


    


    بهش نزديك شدم و دستمو انداختم توي موهاش و زير گوشش گفتم:


    


    -چت شده باز؟!


    


    يه هو داد زد. طوري كه چهار ستون بدنم لرزيد:


    


    -من نمي تونم بهت دست بزنم وقتي يادم مياد دستاي يه مرد ديگه هم لمست كرده! مي فهمي چي مي گم؟! نمي تونم!


    


    شونه هامو گرفته بود و تكونم مي داد:


    


    -من نمي تونم خيانتي كه بهم كردي رو فراموش كنم. نمي تونم بهش بي تفاوت باشم. نمي خوام اين رابطه رو ادامه بدم. مي فهمي؟! هان!؟


    


    مثل هميشه سريع اشك تو چشمام جمع شد. با ديدن چشماي خيسم هول م داد:


    


    -لعنت به تو يكتا كه منو به اين روز انداختي.


    


    يه دفعه داد زدم:


    


    -لعنت به تو كه نمي خواي منو ببخشي. لعنت به تو كه اومدي تو زندگيم. من اصلا تو فكر ازدواج نبودم. وقتي اون پرهام لعنتي رو ديدم فكر كردم عاشقش شدم. ولي با تو ازدواج كردم و از سر لجبازي و يه عشق مسخره كه حالا واسم خنده داره از تو جدا شدم و با اون رفتم. فكر مي كردم با اون خوشبخت مي شم. ولي نمي دونستم خوشبختي مو اينجا ول كردم. بچه مو، شوهري رو كه عاشقانه منو مي پرستيد. نمي دونستم عاشق تو احمق بودم. تويي كه اونقدر پا پيچم شدي و منو مجبور كردي باهات ازدواج كنم. توي كله خري كه اونقدر بهم محبت و عشق دادي كه منم عاشقت شدم. عاشق تو لعنتي! تو...


    


    بهش خيره شدم. اونم گريه ش گرفته بود.


    


    -اگه واقعا عاشقم بودي ولم نمي كردي!


    


    -اگه واقعا عاشقم بودي ولم نمي كردي!


    


    بدون اينكه منتظر جوابي از طرف من بشه رفت بيرون.


    


    بي رمق روي تخت دراز كشيدم و چشمامو بستم. سينا چرا نمي خواي باور كني كه من عاشقتم؟!خيلي بي انصافي! خيلي!


    


    اونقدر گريه كردم كه خوابم برد. نمي دونم اين همه اشكو از كجا مي آوردم؟! سينا روزاي تعطيل عيد هم مريض ها رو ول نمي كنه؟!


    


    آخه صبح كه از خواب بيدار شدم كنار تخت يه يادداشت بود كه توش فقط يه جمله بود: مي توني شرمين رو ببري!


    


    از خوشحالي جيغ بلندي كشيدم و سريع شماره ي سينا رو گرفتم:


    


    -الو سينا.


    


    -چيه؟!


    


    -سلام.


    


    -كاري داري؟!


    


    -مي خواستم بگم ممنونم از اينكه اجازه دادي شرمين رو با خودم ببرم.


    


    بدون اينكه حتي يه كلمه ي اميدوار كننده بگه گفت:


    


    -خداحافظ.


    


    و گوشي رو قطع كرد. نمي دونم چرا اما زياد ناراحت نشدم. همينكه اجازه داده بود شرمين رو ببرم برام از هر كلمه اي قشنگ تر بود.


    


    سريع وسايلي رو كه فكر مي كردم براي شرمين لازمه توي يه ساك كوچيك گذاشتم و به نيما زنگ زدم و گفتم يه بليط واسه شرمين رزرو كنه.


    


    خودم هم آماده شدم و رفتم خونه ي سارا دنبالش. زنگ رو كه زدم سارا درو باز كرد و گفت:


    


    -شرمين و امير هنوز خوابن. بيا تو نيم ساعت ديگه بيدار مي شن.


    


    رفتم تو و روي يه كاناپه نشستم:


    


    -آرمين كجاست؟!


    


    -با نيما رفتن بيرون.


    


    سارا نگاهي به ساعت انداخت و گفت:


    


    -ساعت يازدهه شرمين به خودت رفته. اگه بيدارش نكني تا شب مي خوابه.


    


    خنديدم و گفتم:


    


    -پسر تو كه بدتره!


    


    -نه امير زود از خواب بيدار ميشه. ديشب تا دير وقت با شرمين بازي كردن واسه همين هنوز بيدار نشده... راستي مامان اينا بيستم ميان.


    


    لبخندي زدم و گفتم:


    


    -واقعا؟! خيلي خوشحال شدم. هرچند فكر مي كنم پروانه جون اصلا چشم ديدن منو نداره.


    


    سارا با دلسوزي گفت:


    


    -نه يكتا اشتباه نكن. مامان خيلي تو رو دوست داره. راستش...راستش...


    


    -چيزي شده؟!


    


    -مامان نمي دونه تو و سينا از هم جدا شدين!


    


    ماتم برد. وا! مگه مي شه! عجب خل هايي هستن اينا!


    


    -چرا!؟ يعني شما بهش نگفتين؟!


    


    -سينا اينطور خواست. مي گه نمي خوام مامان اون سر دنيا فكر من باشه.


    


    -خب وقتي برگشتن مي خواين چي كار كنين؟!


    


    يكم نگام كرد و گفت:


    


    -مي شه از حرفم ناراحت نشي؟!


    


    كنجكاو گفتم:


    


    -اگه نگي ناراحت مي شم!


    


    -هنوز به سينا نگفتم ولي مي خوام اگه مي شه تا مدتي كه مامان اينا اينجان تو تو خونه ي سينا بموني!


    


    جا خوردم:


    


    -خب چرا نمي خواين حقيقتو بهش بگين؟!


    


    -خودت كه مي دوني مامان خيلي ناراحت مي شه. به نظرم بهتره توي اين يكي دو ماهي كه اينجاست شما با هم باشين. مامان زياد دووم نمياره و مطمئنن تا آخر خرداد برمي گرده. تيرماه هم كه عروسي سينا و ماهكه!


    


    سارا با اين حرفش مي خواست بهم بفهمونه كه تا قبل از عروسي سينا و ماهك بايد سينا رو رام كنم و كاري كنم كه دوباره مال خودم بشه. فهميدم اين كارش بخاطر ناراحتي مادرش نيست و مي خواد به اين بهونه منو سينا رو با هم آشتي بده!


    


    با اينكه تو دلم قند آب مي كردن اما گفتم:


    


    -يعني توي اين سه سال هنوز نفهميده كه ما از هم جدا شديم؟!


    


    -مامان توي اين سه سال نيومده ايران! در ضمن هروقت كه زنگ زده يا گفتيم كه تو مريضي و يا اينكه يه نفر بجاي تو باهاش حرف زده!


    


    -آخه مگه مي شه؟! اصلا تا كي نبايد بفهمه؟! سينا تابستون داره ازدواج مي كنه! كاش برنمي گشتم! انگار با برگشتنم همه ي اتفاق هايي كه بايد توي اين سه سال مي افتاد تازه دارن اتفاق مي افتن! سينا مي خواد ازدواج كنه، پروانه جون قراره برگرده!


    


    سارا ابروهاشو بالا انداخت و چيزي نگفت. ناچار گفتم:


    


    -اصلا سينا قبول مي كنه؟!


    


    -تو قبول كن، اون با من.


    


    يه دفعه صداي امير اومد:


    


    -صبح بخير.


    


    سارا سرشو برگردوند طرف اميرو گفت:


    


    -صبح بخير.


    


    بعد درحالي كه بلند مي شد روبه من گفت:


    


    -تا برگشتن از بوشهر وقت داري فكراتو بكني. منم تا اون موقع سينا رو راضي مي كنم.


    


    سرمو تكون دادم و رفتم سمت اتاق امير كه شرمين توش خوابيده بود. روي تخت امير خودشو پهن كرده بود و با حالت بامزه اي خوابيده بود. صورتشو بوسيدم كه بيدار شه. اما با دستش پسم زدم و سرشو برگردوند.


    


    با صداي بلندي گفتم:


    


    -تا ده مي شمرم اگه بيدار نشدي همه ي شكلات هارو مي دم به امير. يك... دو... سه... چهار... پنج... شش... هفت.... هشت...


    


    يه هو چشماشو باز كرد و پريد بغلم:


    


    -نه! به امير ندشون يكتا جون.


    


    -اي شكموي خسيس. اول سلام.


    


    خنديد و جوابمو داد. با هم رفتيم بيرون و شرمين كنار امير نشست و باهم مشغول خوردن صبحانه شدن. با اخم تصنعي رو به سارا گفتم:


    


    -دختر من شب با امير توي يه اتاق خوابيده؟! اونم روي يه تخت؟!


    


    خنديد گفت:


    


    -دخترت دنبال پسر منه. من چي كار كنم؟!


    


    نيم ساعت با شوخي و خنده گذشت و بعدش منو شرمين از خونه زديم بيرون. سارا تا جلوي در بدرقه مون كرد و تا خواستيم سوار شيم گوشيم زنگ خورد:


    


    -سلام بر عنصر ناياب.


    


    -عليك سلام يابنده ي اين عنصر ناياب.


    


    آزاد خنديد و گفت:


    


    -چيه؟! امروز سرحالي.


    


    سوتي كشيدم و گفتم:


    


    -چه جورم؟!


    


    -خبريه ؟!


    


    شمرده شمرده گفتم:


    


    -سينا اجازه داده شرمين رو با خودم ببرم بوشهر.


    


    آزاد هم خوشحال شد و گفت:


    


    -تبريك مي گم. مثل اينكه كم كم دلش داره به رحم مياد.


    


    سوار شدم و شرمين هم سوار شد:


    


    -با گريه هايي كه من كردم دل سنگ هم تاحالا به رحم اومده بود.


    


    -يكتا بايد بهش وقت بدي. باور كن بخشيدن در عين شيرين بودن سخت هم هست.


    


    -خيله خب آقاي فيلسوف! حالا نهار بايد كجا بخوريم؟!


    


    آدرس يه رستوران تو فرحزاد رو بهم داد و منو شرمين هم رفتيم اونجا. خلاصه نهار خوبي بود و كلي با آزاد درد و دل كرديم. شرمين هم خيلي از آزاد خوشش اومده بود و همش سربه سرش مي زاشت و باهاش بازي مي كرد.


    


    نزديك غروب بود كه سينا اومد. شرمين دويد بغلشو صورتشو بوسيد و گفت:


    


    -بابايي، قراره با يكتا جون و بقيه بريم پيش آونگ و آرش.


    


    سينا هم صورتشو بوسيد و گفت:


    


    -مي دونم عزيزم. فقط عزيز جون و آقا جونو اذيت نكني ها! سوغاتي هم يادت نره.


    


    شرمين سرشو تكون داد و گفت:


    


    -باشه بابايي، هرچي دوست داري بگو آقا جون واست مي خره.


    


    با اين حرفش همه مون خنديديم. سينا يكم ديگه هم نشست و بعد از خوردن چاي رفت. وقتي رفت انگار قلب منم با خودش برد. كاش سارا مي تونست راضيش كنه تا يه مدت هرچن كوتاه باهام زندگي كنه.


    


    شايد توي اون مدت شانس بهم رو مي كرد و مي تونستم كاري كنم كه منو ببخشه!


    


    بلآخره توي فرودگاه بوشهر بعد از سه سال فريبا و داوود و بچه هاشونو ديدم. واي كه آونگ و آرش چقدر خوشگل بودن. افسانه و شوهرش سروش هم ديدم. با ديدن افسانه كه چادر گذاشته بود بي اختيار زدم زير خنده. اخم هاشو كشيد تو هم و گفت:


    


    -رو آب بخندي. چه مرگته؟!


    


    سعي كردم جلوي خنده مو بگيرم:


    


    -خيلي بامزه شدي. آقا سروش چطور تونستين راضيش كنين چادر بزاره.


    


    و باز زدم زير خنده. سروش كه معلوم بود آدم خجالتي ايه سرشو انداخت پايين و گفت:


    


    - چي بگم والله.


    


    خنده م كه تموم شد زير گوش فريبا گفتم:


    


    -افسانه با اين شيطونيش چطوري با اين سروش مي سازه. اينكه خيلي خجالتي يه!


    


    فريبا هم خنديد و گفت:


    


    -آره. منم هميشه همينو مي گم. تا يه چيزي بهش مي گي سرخ و سفيد مي شه.


    


    بازم خنديدم كه صداي داوود در اومد:


    


    -يكتا اينقدر نخند بزار ببينم چقدر تغيير كردي؟!


    


    يكم سرتاپامو نگاه كرد و بعد گفت:


    


    -لاغر شدي.


    


    اداشو درآوردم:


    


    -لاغر شدي. مد روزه آقا داوود. مثل زن جنابعالي نيستم كه وقتي مي ره رو ترازو، ترازو مي شكنه.


    


    داوود خنديد و فريبا يه لگد به ساق پام زد:


    


    -آخ. رواني چرا مي زني؟!


    


    خلاصه باخنده و شوخي به خونه ي بابا بزرگ رفتيم. اونقدر دلم واسه همه شون تنگ شده بود كه مي خواستم تا صبح باهاشون درد و دل كنم ولي چون دير وقت بود پشيمون شدم و همه به هم شب بخير گفتيم و رفتيم كه استراحت كنيم.


    


    اينبار نمي تونستم پيش افسانه بخوابم براي همين با شرمين و آونگ و آرش توي يه اتاق خوابيديم.


    


    صبح با سر و صداي بچه ها بيدار شدم. شرمين هم بيدار شده بود و باهاشون بازي مي كرد. چون آونگ و آرش كوچيك تر از شرمين بودن هرچي اون مي گفت اطاعت مي كردن. شرمين هم واسه خودش رئيس شده بود و همه ش بهشون دستور مي داد. دختر ماهم عجب مستبدي يه و ما خبر نداشتيم!


    


    بلند شدم و همه شونو بوسيدم:


    


    -بگيد ببينم وروجك ها صبحونه خوردين؟!


    


    آونگ: آله خاله.


    


    آرش: شرمين من ديگه بازي نمي كنم. خشته شدم.


    


    و نشست روي زمين. واي كه چقدر شيرين زبون بودن. شرمين و آونگ هم رفتن توي حياط. منم رفتم پيش بقيه.


    


    تقريبا همه بيدار شده بودن و فقط من مونده بودم. چون نزديك ظهر بود چيزي نخوردم تا بتونم با بقيه نهار بخورم.


    


    تا شب بيرون نرفتيم. ولي وقتي هوا تاريك شد بچه ها ديگه حوصله شون از بازي كردن توي خونه سر رفته بود. همه آماده شديم و رفتيم به يه پارك. خيلي شلوغ بود. دسته جمعي وسطي بازي مي كرديم. خيلي خوش گذشت!


    


    شب خسته اما پر انرژي به خونه برگشتيم. همه به همديگه شب بخير گفتن و رفتن كه بخوابن. قرار بود مثل هميشه كه ما اومده بوديم همه تو خونه ي پدر بزرگ جمع بشن. حتي دايي اينا هم اومده بومدن و فقط جاي زندايي نازي خالي بود. روز بعد همه گي رفتيم سر خاكش و واسه ش فاتحه داديم. دايي رامين بيشتر از همه گريه كرد. افسانه مي گفت هر وقت مياد اينجا اينطور گريه مي كنه. دلم واسش سوخت مي دونستم خيلي زندايي رو دوست داره.


    


    فربد دايي رو بلند كرد و آروم گفت:


    


    -بسه بابا.


    


    وبه ما كه نگران دايي رو نگاه مي كرديم اشاره كرد.


    


    برگشتيم خونه و من توي حياط با بچه ها آب بازي مي كردم كه صداي زنگ درو شنيدم. از همونجا داد زدم:


    


    - من درو باز مي كنم.


    


    و دويدم سمت در و اصلا حواسم به لباساي خيسم كه به تنم چسبيده بود، نبود. درو باز كردم و يه دختر جوون جلوم ظاهر شد. خدا رو شكر كردم كه دختره وگرنه از خجالت آب مي شدم.


    


    - سلام. ماه گل خانم نيستن؟!


    


    لبخند زدم:


    


    - چرا هستش. فقط خوابه. امري داشتين؟!


    


    كارتي رو به سمتم گرفت و گفت:


    


    - فردا شب عروسي برادرمه. ديروز كارتوآوردم ولي كسي خونه نبود. مادرم گفت كه دختر ماه گل خانم از تهران برگشتن. فكر مي كنم شما باشين.


    


    - من نوه شونم.


    


    - از ديدنتون خوشوقتم. مادرم گفت خوش حال مي شيم اگه شما هم تشريف بيارين.


    


    لبخند زدم و گفتم:


    


    - مزاحم ميشيم.


    


    خنديد و گفت:


    


    - اين چه حرفيه!؟ حتما تشريف بيارين!


    


    صورت سبزه و با نمكي داشت و روي هم رفته خيلي تو دل برو بود. با لهجه ي قشنگي هم كه داشت خيلي ازش خوشم اومد. با سرو صدا رفتم تو روبه مامان بزرگ گفتم:


    


    - ماه گل خانم؟! بيدار شدي؟!


    


    مامان بزرگ خنديد:


    


    - چيه دختر؟! چرا داد مي زني؟!


    


    - ماماني، واستون كارت دعوت اومده.


    


    و كارت رو باز كردم و خوندم:


    


    فرهود و هيوا


    


    خانواده هاي فخر و زندي


    


    ...


    


    تازه به ما هم گفتن بيايم.


    


    مامان: نمي شه كه اينهمه آدم برن عروسي.


    


    - منكه از الآن خودمو واسه فردا آماده كردم.


    


    شب سردرد عجيبي گرفتم و براي همين زودتر از بقيه خوابيدم. شرمين هم اومد پيشم دراز كشيد و دستاي كوچيكشو گذاشت رو پيشونيم و گفت:


    


    - يكتا جون، سرت خيلي درد مي كنه؟! اگه بابايي م بود يه قرص بهت مي داد كه خوب بشي. آخه بابايي هم هميشه سرش درد مي گيره و يه قرص مي خوره و مي خوابه. ولي من مي دونم تا صبح گريه مي كنه!


    


    با نگراني گفتم:


    


    - مگه بابات هميشه سردرد مي گيره؟!


    


    سرشو تكون داد و گفت:


    


    - آره. خيلي وقتا اينطوري مي شه.


    


    رفتم تو فكر. خداكنه چيزي نباشه. يه هو از فكراي خودم خنده م گرفت و سعي كردم ديگه به چيزي فكر نكنم. بلند شدم و رفتم بيرون و يه مسكن خوردم و برگشتم و سعي كردم بخوابم.


    


    صبح ساعت هشت بيدار شدم. مهشيد و فريبا و افسانه توي هال نشسته بودن و صحبت مي كردن. بحث سر حاملگي و دوران بارداري بود.


    


    افسانه: بايد خيلي مراقب باشي مهشيد. من سه ماهه حامله بودم كه توي حموم سُر خوردم و افتادم و بچه م سقط شد.


    


    فريبا: راست مي گه. دوران حاملگي خيلي سخته. نمي دوني بخاطر آونگ و آرش چه زجري كشيدم. مردا كه عين خيالشون نيست. فقط فكر...


    


    مهشيد سرخ شد و من با صداي بلند گفتم:


    


    - شما چرا اينقدر زود بيدار شدين؟! چي دارين مي گين به زن داداش خجالتي من؟!


    


    فريبا: به تو ربطي نداري فضول.


    


    افسانه: توصيه هاي ايمني دوران بارداري!


    


    - اوه، اوه! ببخشيد استاد. اجازه هست من يكي بكوبم پس كله ي فريبا!؟


    


    افسانه خنديد و گفت:


    


    - مختاري هرچقدر مي خواي بزنيش.


    


    يكي زدم پس گردن فريبا.


    


    فريبا: چي كار مي كني؟!


    


    - به تو ربطي نداره فضول.


    


    يه دفعه بلند شد و افتاد دنبالم.


    


    - بدو شايد شكمت يكم آب شد.


    


    و خودم دويدم سمت در كه يه هو خوردم به يكي. سرمو كه بلند كردم ديدم سيناست! اين ديگه اينجا چي كار مي كرد؟! فريبا فرصت نداد بيشتر فكر كنم. با دستش موهامو كشيد و گفت:


    


    - به من مي گي چاق؟!


    


    - من كه نگفتم چاقي! گفتم يه كم شيكمتو آب كن.


    


    - خب اين چه فرقي داره؟!


    


    و موهامو كشيد:


    


    - آي! آييييييي! وحشي ولم كن.


    


    از درد اشك اومد تو چشام.


    


    سينا كه ديد فريبا داره زياده روي مي كنه گفت:


    


    - فريبا ولش كن. شما كه ديگه بچه نيستين.


    


    - آخه اين ذليل شده همش بهم مي گه تو چاقي.


    


    سينا بلند خنديد و گفت:


    


    - همچين بي راهم نمي گه ها!


    


    فريبا ديگه منو يادش رفت و اينبار افتاد دنبال سينا. افسانه و مهشيد هم اومده بودن و به فريبا و سينا مي خنديدن. از بس كه خنديدم از چشمامون اشك اومد و دل درد گرفتيم. واقعا كارهاشون جالب بود. سينا وقتي مي دويد هرچي گيرش مي اومد مي انداخت جلوي پاي فريبا و اونم بهشون مي خورد و مي افتاد. سينا دويد طرف حوض و شير آبو باز كرد و روي فريبا آب پاشيد.


    


    سينا دويد طرف حوض و شير آبو باز كرد و روي فريبا آب پاشيد.


    


    فريبا هم با حرص مي گفت:


    


    -دعا كن دستم بهت نرسه سينا.


    


    سينا: اينقدر حرص نخور فريبا. لاغر مي شي ها.


    


    فريبا بازم داد زد:


    


    -من چاق نيستم!


    


    سينا بلند بلند خنديد. شيلنگ از دستش افتاد و اينبار فريبا سريع شيلنگ رو برداشت و افتاد دنبال سينا. سينا هم كه ديد هوا پسه و الآن خيس مي شه پريد تو خونه. فريبا هم شير آبو بست و اومد تو. شرمين دويد طرفش:


    


    -خاله آب بازي كردي؟!


    


    فريبا موند چي بگه.


    


    شرمين آونگ رو صدا زد:


    


    -آونگ بيا بريم آب بازي.


    


    فريبا: نه. نه. من آب بازي نكردم. داشتم لباس مي شستم.


    


    شرمين : اگه راست مي گي لباسا كجان؟!


    


    فريبا: تو با اين مغز كوچشكت چقدر حاليته! خشك شدن ورشون داشتم.


    


    شرمين: پس چرا لباساي خودت خشك نشده؟!


    


    فريبا: واي بچه چقدر سوال مي پرسي؟! مي گم آب بازي نكردم ديگه!


    


    خنديدم و گفتم:


    


    -چرا داد مي زني ديوانه؟!


    


    افسانه: بسه ديگه چرا همه با هم دعوا مي كنين؟! بياين صبحونه بخوريم كه ظهر شد. سينا تو ام بيا.


    


    سينا تشكر كرد و رفت سمت اتاقي كه شرمين و آونگ چند لحظه پيش رفتن توش. سريع برگشتم سمت مهشيد و گفتم:


    


    -سينا واسه چي اومده اينجا؟!


    


    مهشيد: ديشب وقتي خواب بودي رسيد. مي گفت دلش واسه شرمين تنگ شده. مي خواست بره هتل اما مامان نزاشت و گفت بايد بمونه!


    


    ديگه چيزي نپرسيدم و واسه خوردن صبحونه دنبال افسانه رفتم به آشپزخونه. كم كم بقيه هم بيدار شدن. با خنده و شوخي صبحونه مونو خورديم و چون هوا خيلي گرم بود تو خونه مونديم. فقط فربد براي ديدن دوستش از خونه زد بيرون.


    


    حوصله م سر رفته بود. آروم زير گوش فريبا گفتم:


    


    -دوچرخه ت كجاست!؟


    


    آروم خنديد و گفت:


    


    -توي انباريه. نمي دونم سالمه يا نه.


    


    -تو برو بيرون. منم يكي دو دقيقه ي ديگه ميام تا كسي بهمون شك نكنه.


    


    خنديد و آروم پاشد و رفت بيرون. منم وقتي ديدم كسي حواسش بهم نيست بلند شدم و رفتم دنبال فريبا. دوچرخه ش رو از توي زير زمين درآورده بود و بهش نگاه مي كرد. ظاهرا سالم بود فقط زنجيرش سفت شده بود و يه كم زنگ زده بود.


    


    -برو يه كم روغن بيار بهش بزنيم.


    


    فريبا رفت تو خونه و چند دقيقه بعد با يكم روغن برگشت و ريختش روي زنجير. حالا بهتر شده بود. تا خواستيم درو باز كنيم و بريم كه فربد جلومون ظاهر شد.


    


    -دارين فرار مي كنين؟!


    


    -اِه! تو كي اومدي؟!


    


    -بحثو عوض نكن. داشتين فرار مي كردين؟!


    


    فريبا: فربد بزن به چاك تا پدرتو درنياوردم.


    


    فربد يه هو داد زد:


    


    -بابا، بابا! بابا... بابا...


    


    فريبا: چرا هوار مي كشي بزغاله؟!


    


    خنده م گرفته بود. دايي رامين سراسيمه اومد بيرون:


    


    -چيه فربد چي شده؟!


    


    فربد: دراومدي بابا؟!


    


    دايي رامين: دراومدم؟! حالت خوبه؟!


    


    فربد: آره. فريبا گفت بزنم به چاك تا پدرمو درنياورده. ولي من هنوز نزدم به چاك شما دراومدين.


    


    با اين حرفش منو فريبا زديم زير خنده. دايي فربد رو دنبال كرد:


    


    -بزار دستم بهت برسه اونوقت بهت ياد ميدم پدرتو درآوردن يعني چي!؟


    


    ما هنوز مي خنديديم كه دايي به شوخي گوش فريبا رو كشيد و گفت:


    


    -پدر سوخته! به پسر من مي گي پدرتو درميارم؟!


    


    زدم زير خنده و گفتم:


    


    -دايي مثل اينكه اينجا هرساعت دو نفر باهم دعوا مي گيرن و مي افتن دنبال هم نه؟!


    


    دايي خنديد و گفت:


    


    -حالا چرا دعوا گرفتين؟!


    


    -آخه فربد مي خواست لو مون بده.


    


    دايي: مگه داشتين چي كار مي كردين؟!


    


    فريبا: اگه به بقيه بگيم مي خوايم بريم دوچرخه سواري كه ديگه بچه ها نمي زارن ما دستمون به دوچرخه برسه.


    


    دايي خنديد و گفت:


    


    -خيله خب برين ولي زود برگردين! ممكنه گرما زده شين.


    


    خنديدم و گفتم:


    


    -نه دايي! گرما حاليمون نيست كه!


    


    بعد زديم بيرون. چون هوا خيلي گرم بود خيلي زود خسته شديم ولي كلي بهمون خوش گذشت. داشتيم برمي گشتيم كه شرمين و آونگ رو در حالي كه دست به كمر زده بودن ديديم. به همديگه نگاه كرديم و با لبخندو البته كمي شرمندگي رفتيم سمتشون.


    


    شرمين دستشو تو هوا تكون داد و گفت:


    


    -يكتا جون، از تو انتظار نداشتم.


    


    آونگ: مامان!


    


    فريبا: جونم؟!


    


    آونگ: چرا ما رو با خودتون نبردين؟!


    


    فريبا يكم فكر كرد و بعد گفت:


    


    -مگه شما مي تونيد سوار اين دوچرخه بشين!؟ اين خيلي واستون بزرگه.


    


    شرمين و آونگ يكم به هم نگاه كردن كه شرمين گفت:


    


    -خاله فريبا راست مي گه آونگ. بيا بريم.


    


    بعد با هم دويدن و رفتن.


    


    بعد با هم دويدن و رفتن. ما هم برگشتيم خونه تا واسه عروسي آماده شيم. ساعت هشت بود كه من آماده منتظر بقيه بودم. يه پيراهن آبي آسموني كه پشتش يه پاپيون داشت و جلوش يه كم كوتاهتر از پشتش بود رو پوشيده بودم و يه شال حرير آبي هم روي شونه هام انداخته بودم. آرايش ملايمي هم داشتم كه قيافه مو در عين ساده بودن جذاب كرده بود.


    


    شرمين هم يه تاپ و دامن كوتاه خيلي خوشگل پوشيده بود و من موهاشو واسش بافته بودم. اونقدر ناز شده بود كه مي خواستم بخورمش. وسط هال نشسته بودم و همش غر مي زدم:


    


    - مامان زود باشين ديگه! دير شد ها!


    


    مامان در حالي كه به سمت اتاق افسانه مي رفت گفت:


    


    - ساعت هشته! خيلي زوده!


    


    اخم هام رفت تو هم. حوصله ي يه جا نشستن رو نداشتم و كاري هم نبود كه من بكنم. شرمين با كيف لوازم آرايشي من اومد و جلوم نشست و گفت:


    


    - يكتا جون آرايشم مي كني؟!


    


    لپشو كشيدم و گفتم:


    


    - تو كه نيازي به آرايش نداري شيطون!


    


    بعد يه رژ برداشتم و يكم روي لباش ماليدم يكم سايه هم پشت چشمش زدم. توي آينه به خودش نگاه كرد و واسه خودش يه بوس فرستاد كه باعث شد بلند بخندم. بعد پا شد و دويد سمت سينا كه با داوود از يه اتاق اومده بودن بيرون. چه تيكه اي شده بود لامذهب! مي خواستم برم و اون صورت خوشگل شو غرق بوسه كنم. واي خدا چرا...


    


    - بابايي خوشگل شدم؟!


    


    سينا با لبخند بغلش كرد و بوسيدش:


    


    - آره باباجون! ماه شدي!


    


    شرمين خودشو لوس كرد:


    


    - تو هم ماه شدي بابايي!


    


    سينا خنديد و گفت:


    


    - پس آونگ كجاست؟!


    


    داوود: آونگ هم حتما نشسته كنار فريبا و مادرش داره آماده ش مي كنه! آخه من نمي دونم چند نفر دارن مي رن يه عروسي؟!


    


    با صداي بلند گفتم:


    


    - خب دعوتمون كردن و گفتن بياين ديگه!


    


    داوود: حالا اونا يه تعارفي زدن شما چرا اينقدر جدي گرفتين؟!


    


    - بي خيال داوود! بزار بهمون خوش بگذره!


    


    سينا نگاه عاقل اندرسفيه اي بهم انداخت و دست شرمين رو گرفت و گفت:


    


    - بيا منو تو بريم تو حياط تاب بازي كنيم.


    


    داوود اومد و كنارم نشست.


    


    - اينا نمي خوان آماده شن؟!


    


    - همش تقصير همسر جنابعاليه! سه ساعت داره آماده مي شه!


    


    يه هو صداي فريبا بلند شد:


    


    - بله تقصير منه بدبخته كه سه ساعت صورت تو رو آرايش كردم.


    


    - اوه، اوه! همچين مي گه آرايش انگار چي كار كرده؟! يه خط چش و يه رژ بود ديگه.


    


    


    - بله! البته ريمل و رژ گونه و... همراش بود.


    


    - اِاِ! چرا دروغ مي گي؟!


    


    داوود:خيله خب حالا دعوا نكنين!


    


    بلآخره همه آماده شدن و رفتيم عروسي. افسانه و آقا سروش و دايي رامين و دايي رضا نيومدن. بابا بزرگ هم تصميم گرفت پيششون بمونه.


    


    عروسي چندتا كوچه اون طرف تر توي يه خونه ي ويلايي خيلي بزرگ بود. همون دختره كه كارت رو آورده بود با مادرش اومدن استقبالمون. زير گوش فربد گفتم:


    


    - ببينم پير پسر، تو نمي خواي زن بگيري؟!


    


    آروم خنديد و گفت:


    


    - تو فكرش هستم.


    


    چشمكي بهش زدم و گفتم:


    


    - ببينم امشب مي توني مخشو بزني؟!


    


    فربد: هرچند زياد ازش خوشم نيومده اما اگه مخشو زدم چي؟!


    


    - سر يه ويسكي باهات شرط مي بندم!


    


    فربد سرشو تكون داد و گفت:


    


    - حله!


    


    داوود:


    


    - شما چي دارين بهم مي گين؟! بلند تر بگين ما هم بشنويم!


    


    - متاسفم داوود جون! يه مساله ي خصوصي بود.


    


    به سينا نگاه كردم. اصلا حواسش به ما نبود و با گوشيش نمي دونم به كي اس ام اس مي داد. خب اينكه سوال پرسيدن نداره! به ماهك جونش مسيج مي داد! واي ماهك اينجا هم ولم نمي كنه؟! دختره ي پررو! اصلا كاش ماهك با فربد ازدواج مي كرد! نه اونطوري همش جلوي چشمم بود.


    


    من چرا اينقدر چرت و پرت ميگم؟! فربد مي خواست مخ اين دختره رو بزنه و ماهكم قرار بود با سينا ازدواج كنه! حالا اين وسط فربد و ماهك چه جوري بايد با هم ازدواج كنن؟! خب معلومه كه اينجوري نمي شه!


    


    واي بازم ديوونه شدم. بايد برم پيش يه روانپزشك! چقدر من فكر و خيال هاي مسخره مي كنم ها!


    


    بلآخره يه جا نشستيم. فريبا و داوود اصلا ننشستن و از همون لحظه مشغول رقصيدن شدن! اينا هم عجب دل خوشي دارن ها!


    


    اينا هم عجب دل خوشي دارن ها!


    


    فربد به اون دختره كه هنوز اسمشو نمي دونستم خيره شده بود! دختره داشت از جلومون رد مي شد كه يه نفر صداش زد:


    


    - فروغ؟!


    


    پس اسمش فروغ بود. دنبال صدا مي گشت كه فربد سريع گفت:


    


    - اون خانم صداتون كرد!


    


    فروغ تشكري كرد و رفت سمت كسي كه صداش زده بود. چون خيلي به ما نزديك بودن حرفاشونو مي شنيديم. البته صداي بلند موزيك اين كارو سخت كرده بود اما مي شد فهميد چي مي گن. ظاهرا اون خانم بهش گفت عروس با فروغ كار داره!


    


    اصلا من چرا عروس رو نديده بودم؟! چقدر خوشگل بود! خوش به حالش! معلوم بود خيلي خوشحاله! خب چرا نباشه!؟ حتما داره با كسي كه دوستش داره ازدواج مي كنه.


    


    فروغ چند بار سر تكون داد و رفت سمت عروس. ديگه صداشونو نمي شنيدم. البته اهميتي هم نداست. برگشتم ديدم سينا نيست. داشت با يه دختره ي جلف مي رقصيد. خاك بر سرت سينا! چقدر بد سليقه شدي! آخه آدم با اين عفريته هم مي رقصه؟! قيافه ش بد نيست اما معلومه كه آره...!


    


    از حرصش دست فربد رو گرفتم و با هم رفتيم وسط. وقتي ديدم سينا هيچ توجهي به من نداره اومدم بيرون. فربد هم سريع رفت سمت فروغ كه تنها مي رقصيد و باهاش رقصيد. نمي دونم در حين رقص چي بهش گفت كه فروغ يه لحظه ايستاد و بعد از ميدون رقص اومد بيرون.


    


    فربد هم سريع اومد طرف من. رنگش پريده بود. با خنده گفتم:


    


    - جن ديدي؟!


    


    كنارم نشست و گفت:


    


    - از جن م بدتر بود. واي يكتا نمي دونه عجب آبرو ريزي اي شد. من ديگه دارم ميرم.


    


    - اِه! چي ميگي؟! وايسا ببينم. مثل آدم بگو ببينم چي شد؟!


    


    - دختره نامزد داره.


    


    - خودش بهت گفت؟!


    


    - آره. وقتي داشتيم مي رقصيديم بهش پيشنهاد دادم يه هو خشكش زد و از كنارم رد شد و گفت: آقا من نامزد دارم.


    


    پق زدم زير خنده. خيلي باحال شده بود.


    


    - پس من شر طو بردم.


    


    - برو بابا. اينم از شانس...ي ما!


    


    برگشتم و با تعجب نگاش كردم. از فربد اين حرفا بعيد بود.


    


    - چيه؟! خب عصباني شدم ديگه!


    


    - عصباني شدنتم مثل آدم نيست.


    


    - برو بابا! حالا چي كار كنم!؟


    


    - هيچي! برو واسه من ويسكي بيار.


    


    - اَه! رواني!


    


    - تو راوني اي! به من چه كه تو عاشق زن هاي شوهر دار مي شي؟!


    


    برگشتم و ديدم فروغ دست يه پسره رو گرفته. يه سقلمه زدم تو پهلوي فربد:


    


    - نامزدش اونه؟!


    


    فربد بلند شد و گفت:


    


    - من دارم مي رم. خجالت مي كشم اينجا بمونم.


    


    بعد سريع از بقيه خداحافظي كرد و رفت. فروغ با نامزدش اومدن طرف ما. بلند شدم و به گرمي باهاشون سلام و احوال پرسي كردم.


    


    فروغ گفت:


    


    - افتخار آشنايي با چه كسي رو دارم؟! البته شما رو قبلا ديدم اما متاسفانه اسمتونو نمي دونم.


    


    - يكتا هستم. يكتا خوشبخت.


    


    با مزه خنديد و گفت:


    


    - چه فاميلي جالبي دارين. تا حالا نشنيده بودم. ايشون هم فراز هستن.


    


    چقدر هم شبيه هم بودن. اسماشونم شبيه هم بود و در كل به هم مي اومدن. با تعجب ديدم كه فراز ازم درخواست رقصيدن كرد. به فروغ نگاه كردم. عين خيالش نبود. ديدم اگه قبول نكنم بي ادبي مي شه. دستشو كه به طرفم دراز كرده بود گرفتم و بلند شدم. رفتيم وسط. يه آهنگ ملايم بود. چشمم افتاد به سينا هنوز با اون دختره ي ... مي رقصيد و طوري بغلش كرده بود انگار...


    


    خوب بلد بود حرصمو در بياره و عذابم بده. فراز يه دستشو انداخت دور كمرم و با اون يكي دستش دستمو گرفت. خنده م گرفت. هركي ما رو نمي شناخت فكر مي كرد دو تا دلداده ايم. واسم جالب بود كه اين پسره چقدر پرروئه كه جلوي نامزدش منو بغل كرده. فكر مي كردم خونواده ي ما خيلي راحتن ولي مثل اينكه اينا ديگه نوبرش بودن. توي همين فكرا بودم كه صداي فراز تو گوشم پيچيد:


    


    - يكتا جون مي تونم بپرسم نامزدي چيزي كه نداري؟!


    


    بابا روتو برم؟! اين ديگه كيه؟! قهوه نخورده پسر عمه شده! نه! چايي نخورده پسر خاله شده! اصلا چه فرقي مي كنه؟! قهوه يا چاي؟! پسر عمه يا پسر خاله؟!


    


    حالا اينا هيچي! چي بهش بگم؟! بگم دوبار ازدواج كردم و دوبار طلاق گرفتم و شوهر اولم يا عشقم كنارم داره با يه دختر... مي رقصه؟! يا مي گفتم اون دختر بچه كه منو يكتا جون صدا مي زنه دخترمه؟! يا نه! اصلا مي گفتم من يه دوشيزه م كه تاحالا عاشق هيچ كس نشدم. تازه كلي هم واسش كلاس مي زاشتم كه پيشنهاد ازدواجتو قبول نمي كنم؟!


    


    واي خاك برسرم. اينكه نامزد داره، بي حيا! چرا داره از من اين سوالا رو مي پرسه؟! برم به فربد بگم اين پسره لياقت فروغ رو نداره فربد بره بگيردش! چقدرم اسماشون بهم مياد. فروغ و فربد رو مي گم. اصلا اسم اين دختره به همه مياد ها!


    


    - يكتا؟!


    


    بابا كشمش يه دمي هم داره! يكتا خانمي، خانم خوشبختي، چيزي؟! پسره ي پر رو! اگه بهش نخندم اينجا... لا اله الا لله! اين ديگه كيه؟!


    


    - بله؟!


    


    - جوابمو ندادي؟!


    


    برگشتم و نگاهي به فروغ انداختم. اصلا حواسش به ما نبود. به! چقدر با هم تفاهم دارن! اصلا تو كار همديگه دخالت نمي كنن!


    


    - نامزدتون داره به ما نگاه مي كنه!


    


    با تعجب گفت:


    


    - نامزدم؟!


    


    نگاش كردم و گفتم:


    


    - بله! فروغ خانمو مي گم.


    


    يه دفعه بلند خنديد و گفت:


    


    - فروغ؟! فروغ كه خواهرمه!


    


    - اِ! جدا؟! من فكر كردم شما نامزدشين. حالا مي شه نامزدشونو بهم نشون بدين؟!


    


    بازم با تعجب نگام كرد و گفت:


    


    - مگه فروغ نامزد داره؟!


    


    - نداره؟!


    


    - مگه مي شه خواهرم نامزد داشته باشه و من خبر نداشته باشم.


    


    - اي تو روحت!


    


    - بلند تر بگو. نمي شنوم.


    


    - چيزي نگفتم. ببخشيد من خسته شدم.


    


    - خب بيا بريم!


    


    بعد دستمو گرفت و برگشتيم. قربون نفست سينا جون. چقدر تو مي رقصي! بابا واسه عروسي خودمون اينقدر نرقصيدي! ولي مثل اينكه بلآخره خسته شد. برگشت و اومد نزديك منو فراز نشست. فراز بهم نزديك شد و دستشو انداخت پشتم. اخمي كردم. اما براي حرص دادن سينا بد نبود.


    


    - نمي خواي جواب سوالمو بدي؟!


    


    - چه سوالي؟!


    


    - مي گم دوست پسري، نامزدي، چيزي نداري؟!


    


    - والله چيزي كه ندارم. ولي نامزدم ندارم. دوست پسري م ندارم.


    


    خنديد و گفت:


    


    - خيلي با مزه اي!


    


    - نظر لطفتونه جناب سر افراز!


    


    - فراز، نه سر افراز!


    


    - چه فرقي مي كنه؟!


    


    - از دست تو!


    


    - چايي نخورده پسر خاله شدي؟!


    


    يه دفعه سينا اومد طرفمون و با لبخند مضحكي گفت:


    


    - يكتا جون معرفي نمي كني؟!


    


    قفل كردم. چقدر غيرت به خرج داد! منو بگو كه مي خواستم حرص كي رو دربيارم؟! اين داشت حرصمو درمياورد!


    


    - چرا كه نه؟! ايشون آقا فراز هستن! برادر آقا داماد. و...


    


    فراز: خب اونم معرفي كن ديگه!


    


    ديگه داشتم از تعجب شاخ در مي آوردم. اين ديگه كيه؟! اصلا با هيچ كي رو دربايستي نداره! بابا ايول! روبه فراز گفتم:


    


    - ببينم شما اصلا نمي تونيد فعل جمع به كار ببريد؟! اصلا نمي تونيد به كسي بگيد شما!؟


    


    خنده ي مسخره اي سرداد و گفت:


    


    - من با همه راحتم.


    


    لبخند كجي زدم و با اشاره به اون دختره كه با سينا رقصيده بود گفتم:


    


    - اون خانم هم با شما نسبتي دارن؟!


    


    هم سينا و هم فراز برگشتن و به سمتي كه من اشاره كرده بودم نگاه كردن. فراز با بي قيدي گفت:


    


    - نه عزيزم. فكر كنم دختر خاله ي هيوا باشه! چطور؟!


    


    خجالت رو كنار گذاشتم و گفتم:


    


    - به نظرم شما به درد هم مي خورين! آخه اونم مثل شما گستاخ و هيزه!


    


    فراز كه از بلبل زبوني من هم تعجب كرده بود و هم خوشش اومده بود خنديد و گفت:


    


    - اينقدر نمك ميريزي بي مزه نشي؟!


    


    لبخند كجي تحويلش دادم و به سينا كه با پوزخندي نگاهمون مي كرد خيره شدم. وقتي متوجه شد نگاهم روش قفل شده اخم هاش رفت تو هم و رو به فراز گفت:


    


    - فراز جان بهتره خودم ، خودمو معرفي كنم. سينا اشكاني هستم و از آشنايي با تو واقعا خوش حالم! چون درتمام عمرم آدمي به راحتي تو نديدم!


    


    بعد خنديد. حرصم دراومده بود:


    


    - بله فراز جان! اين آقا از آدمايي كه خيلي راحتن خوششون مياد. نمونه ي بارزش همون دختر خاله ي عروس خانمه!


    


    بعد چپ چپ به سينا نگاه كردم. از اينكه من حرص مي خوردم كيف مي كرد. لب پايين مو گاز گرفتم و براي اينكه بحثو عوض كنم گفتم:


    


    - شرمين كجاست؟!


    


    به يه طرف اشاره كرد و گفت:


    


    - داره با آونگ و آرش بازي مي كنه!


    


    سريع ازشون دور شدم و رفتم سمت بچه ها! اونجايي كه بچه ها بازي مي كردن صداي موزيك كمتر مي اومد. آرش چندتا گل رز كه نمي دونم از كجا آورده بود تو دستش بود. يكي شو گرفت سمت شرمين و گفت:


    


    - شرمين با من ازدواج مي كني تا از اون لباس سفيد ها برات بخرم؟!


    


    شرمين بهش خنديد و گفت:


    


    - نه آرش! من تو رو دوست ندارم. من مي خوام با امير عروسي كنم. تازه لباس عروسم يه عالمه دارم! بابام واسم خريده!


    


    خنده م گرفته بود. آونگ رو به آرش گفت:


    


    - ولش كن آرش! اگه با شرمين عروسي كني همش تو رو مي زنه!


    


    آرش: نخير! دخترا كه پسرا رو نمي زنن!


    


    آونگ: آخه شرمين قويه!


    


    با صداي بلند خنديدم. واقعا بچه ها چه دنيايي داشتن. با صداي خنده ي من بچه ها به سمتم برگشتن. شرمين دويد طرفمو گفت:


    


    - يكتا جون من با آرش عروسي كنم؟!


    


    خم شدم و صورتشو بوسيدم:


    


    - الآن زوده قربونت برم. هروقت بزرگ شدي اون وقت بايد تصميم بگيري!


    


    - يكتا جون من بزرگ هم شدم با آرش عروسي نمي كنم.


    


    لبخندي بهش زدم و روبه آونگ و آرش گفتم:


    


    - بچه ها! بياين! بايد بريم شام بخوريم.


    


    بدون هيچ حرفي با من همراه شدن. بعد از شام رفتم و كنار فريبا نشستم. داوود و افسانه با هم مي رقصيدن. نمي دونم چرا اما احساس كردم سروش بدش اومده! واقعا آدم باحالي بود! هيچ وقت فكر نمي كردم افسانه با همچين آدمي ازدواج كنه! خيلي خشك مذهبي بود! به سوالهاي بقيه جواب هاي كوتاه مي داد! اما در كل قلب مهربوني داشت و خيلي بي ريا بود!


    


    افسانه و داوود كه از رقص خسته شدن ديگه همه به قصد رفتن براي خداحافظي به سمت عروس و داماد رفتيم.


    


    وقتي مي خواستيم بريم بيرون فراز يواشكي كاغذي رو به سمتم گرفت. ازش گرفتم و بازش كردم. شماره تلفنش توش نوشته شده بود. خنديدم و گفتم:


    


    - اين واسه چيه؟!


    


    - واسه دوستي ديگه!


    


    كاغذ رو انداختم توي جيب كتش.


    


    فراز: اِ اِ! چي كار مي كني؟! حد اقل شماره ي خودتو بده!


    


    - فراز جون تو چند سالته؟!


    


    - بيست و سه!


    


    خنديدم و گفتم:


    


    - هنوز دهنت بوي شير مي ده!


    


    بدش اومد و اخم كرد و گفت:


    


    - اصلا مگه تو چند سالته؟!


    


    - بيست و شش!


    


    با تعجب نگام كرد و گفت:


    


    - تو كه راست مي گي!


    


    - مطمئن باش! در ضمن، اون دختره بدجور تو نَخِت بود! فكر كنم دوست فروغ باشه!


    


    برگشت و به دختري كه من بهش اشاره كرده بودم نگاه كرد و گفت:


    


    - ژاله؟!


    


    شونه بالا انداختم كه گفت:


    


    - حتما اشتباه مي كني! اون از من متنفره! مي گه من هيزم!


    


    خنديدم و گفتم:


    


    - همچين بي راهم نمي گه! ولي گاهي اوقات آدم حرف هايي رو مي زنه كه از ته دلش نيست. شايد بهت بگه ازت متفره ولي به نظر من عاشقته!


    


    فراز يكي از ابروهاشو بالا داد و چيزي نگفت. بلآخره برگشتيم خونه و قرار بود كه فردا شب برگرديم تهران. اونقدر خسته بودم كه سريع به همه شب بخير گفتم و دست شرمين رو گرفتم و با هم رفتيم كه بخوابيم.


    


    صبح از همه ديرتر بيدار شدم. شرمين و سينا نبودن. نمي تونستم بپرسم سينا كجايت براي همين روبه مامان گفتم:


    


    - مامان جون شرمين كجاست؟!


    


    - با سينا رفتن يكم خريد كنن. آونگ و آرشم با هاشون رفتن.


    


    روبه فريبا و داوود گفتم:


    


    - شما دوتا راحت باشين ها! اصلا كي گفته شما بايد به فكر بچه هاتون باشين؟! گورباباي آونگ و آرش!


    


    داوود با صداي بلند و با شوخي گفت:


    


    - هووي! گور باباي...


    


    با ديدن قيافه من كه آماده ي حمله بودم گفت:


    


    - غلط كردم!


    


    خنديدمو گفتم:


    


    - حالا شد!


    


    بعد رفتم و از توي يخچال يه تكه كيك خونگي كه خاله درست كرده بود برداشتم و گذاشتم تو دهنم. واقعا خوشمزه بود. روبه افسانه گفتم:


    


    - بر عرضه يكم از خواهرت ياد بگير! ببين خالم چه كيكي پخته!


    


    - حداقل من بلدم يه چيزي سر هم كنم اسمشو بزارم كيك! تو چي؟!


    


    دنبالش كردم كه صداي مامان بزرگ دراومد:


    


    - شما هر روز صبح كه بيدار مي شيد بايد بيفتيد دنبال هم؟!


    


    وقتي هردومون خسته شديم برگشتيم و كنارهم نشستيم. اون روز بزرگترها واسه عرض ادب رفتن خونه ي عموي مامان اينا! ما چون حوصله نداشتيم خونه مونديم. همه باهم كارت بازي مي كرديم. فقط سرش بود كه با ما بازي نمي كرد! نمي دونم از اين بازي خوشش نمي اومد يا خجالت مي كشيد! البته من فكر مي كردم از كارت بازي خوشش نمي اومد ولي به هر حال به افسانه گير نداد و خودش رفت بيرون. ما هم مشغول شديم. قرار بود هركي باخت به هر كس يه ويسكي بده! و از شانس بد من باختم. كارت بازي م خوب نبود و هيچ وقت شانس باهام ياري نمي كرد.


    


    زير چشمي همه رو نگاه كردم و شمردم:


    


    - فريبا، داوود، افسانه، سينا، فربد، مهشيد و نيما!


    


    هفت نفر! بايد به هركدوم يه بطري ويسكي مي دادم. بلند شدم و گفتم:


    


    - كي اين شرط مسخره رو گذاشت؟! من قبول ندارم!


    


    فربد معترض گفت:


    


    - برو بابا! اين پيشنهاد خودت بود!


    


    - من از اين غلطا نمي كنم! اصلا ويسكي از كجا گير بيارم؟!


    


    داوود: تو خوب مي دوني كجاها گير مياد! الآنم نبايد بزني زيرش!


    


    افسانه: اگه نمي خواي بهمون ويسكي بدي بايد شام ما رو مهمون كني! توي يه رستوارن خوب!


    


    - باشه هر وقت اومدين تهران! آخه ما امشب برمي گرديم!


    


    فريبا: برو بابا! همين امشب ميريم! زود برمي گرديم!


    


    بقيه هم تاييد كردن و من لب هامو جمع كردم و ناچار گفتم:


    


    - من كه راضي نيستم. ولي قبوله!


    


    بچه ها هورا كشيدن. نديد بديد ها! واقعا كه!


    


    ساعت پنج بود! زنگ زديم به مامان اينا و گفتيم ما شام ميريم بيرون. مامان هم گفت اگه زود برگرديم عيبي نداره!


    


    بلآخره اون شب شام رفتيم به يه رستوارن خوب! اما تا خواستم صورت حساب رو پرداخت كنم سينا با خم نگام كرد و زود پا شد و رفت پول ميز رو حساب كرد. روبه داوود و فربد و نيما گفتم:


    


    - خجالت بكشيد! واقعا كه!


    


    نيما: تو شرط رو باختي! ما بايد پول هامون رو هدر بديم!


    


    فربد: باهات موافقم داوود! هركي خربزه مي خوره پاي لرزشم مي شينه! سينا ديوونه س به ما چه؟! به سرش زده پول ميزو حساب كنه!


    


    داوود: سينا از همه پولدار تره! بلآخره بايد يه جوري پول هاشو خرج كنه!


    


    مي دونستم شوخي مي كنن. شب خوبي بود و بعد از گشت كوتاهي تو خيابونها با شوخي و خنده برگشتيم خونه. ولي برام زهر شد. تا خواستم برم تو اتاق سينا رو ديدم كه دستشو گذاشته رو سرشو با يه دست ديگه اش دستگيره ي درو گرفته كه نيفته. رفتم سمتش و زير بغلش رو گرفتم:


    


    - سينا چي شده؟!


    


    نگام كرد و حرفي نزد. درو باز كردم و بردمش داخل. تعادلش بهم خورده بود و نمي تونست رو پاهاش بايسته! روي تخت خوابوندمش و با نگراني بهش چشم دوختم.


    


    - چيزي لازم نداري؟!


    


    - توي جيب كتم يه قرص هست واسم بيار!


    


    از توي جيب كتش يه بسته قرص برداشتم و رفتم طرفش!


    


    بهش دادم و تا خواستم برم براش آب بيارم قرص رو انداخت تو دهنش و قورتش داد و گفت:


    


    - مي خوام تنها باشم!


    


    به ساعتم نگاه كردم. ساعت نه بود.


    


    - يك ساعت استراحت كن! ساعت ده و نيم مي ريم!


    


    چشماشو بست و حرفي نزد. اومدم بيرون و جلوي در نشستم.


    


    چشماشو بست و حرفي نزد. اومدم بيرون و جلوي در نشستم. سر و صداي بقيه مي اومد. توجهي نكردم. يه دفعه ياد حرف شرمين افتادم كه گفته بود سينا هميشه سردرد داره! خدا كنه طوري نباشه! دلم مي گفت يه چيزي هست! اما عقلم مي گفت كه نبايد بد بين باشم.


    


    نمي دونم چقدر جلوي در نشستم كه با باز شدن در به خودم اومدم. سريع بلند شدم. سينا با تعجب نگام مي كرد. نگاهش خسته به نظر مي رسيد! دلم گرفت. چقدر دوستش داشتم.


    


    - تو اينجا چي كار مي كني!؟


    


    چيزي نگفتم و رفتم به يكي از اتاق ها و سريع آماده شدم و وسايلم رو جمع كردم. مامان اينا برگشته بودن و بايد مي رفتيم.


    


    چند روز بعد از برگشتن به تهران بلآخره راضي شدم توي شركت بابا مشغول بشم. حدود يك ماهي مي شد كه سينا رو نديده بودم و ازش خبري نداشتم تا اينكه اون روز وقتي با بابا از شركت برمي گشتيم متوجه خوش حالي مشكوك مامان شدم. مي دونستم تا ازش نپرسم قضيه چيه چيزي نمي گه! طاقت نياوردم و گفتم:


    


    - مامان جونم چي شده كه اينقدر خوش حالي؟!


    


    بابا: يكتا راست مي گه سيمين! تو نمي توني چيزي رو پنهون كني!


    


    مامان انگار كه منتظر حرف ما بود سريع گفت:


    


    - فربد داره ازدوج مي كنه!


    


    از خوشحالي پريدم هوا!


    


    - راست مي گي مامان؟! چرا زودتر نگفتي؟! با كي؟!


    


    - با فروغ! توي عروسي اون شب باهاش آشنا شده!


    


    - پس بلآخره مخ ش رو زد!


    


    سريع گوشيمو درآوردم و شماره ي فربد رو گرفتم:


    


    - به به! سلام شادوماد!


    


    - سلام از بنده ست!


    


    - مخ طرف رو زدي ها كلك! ولي چه زود مي خواين ازدواج كنين! ما هم دعوتيم؟!


    


    - تو كه جز مهمونهاي ويژه اي!


    


    - مخلص شما هم هستيم!


    


    - سروري!


    


    - آقايي!


    


    - با مرام!


    


    - لوتي!


    


    - چَمَنِ ِتيم!


    


    هردومون زديم زير خنده از چرت و پرت هامون! واقعا واسه فربد خوشحال بودم. فروغ دختر خوبي بود. به هم مي اومدن.


    


    از همه ي اينا كه بگذريم يك هفته ي بعد قرار بود كه پروانه جون و آقاي احمدي برگردن! منم بايد دو ماه توي خونه ي سابقم با سينا و البته شرمين زندگي مي كردم!


    


    بهتر از اين نمي شد! البته هنوز سايه ي شوم ماهك روي زندگي م سنگيني مي كرد. بيچاره ماهك! من شوم بودم نه اون! ولي اونم بي تقصير نبود ها! هميشه مزاحم زندگي م بود!


    


    روز قبل وسايل هامو جمع كردم. توي خونه بيكار بودم كه با صداي زنگ گوشي م اوقات فراغتم پر شد. شماره ناشناس بود:


    


    - بله بفرمائيد.


    


    - منم!


    


    - واقعا؟! فكر كردم تويي! حالا كي هستي؟! آشنايي؟! غريبه؟! فاميل؟!


    


    - ماهك!


    


    اوه! رقيبم! پس بلآخره اومد تو ميدون!


    


    - به به! ماهك خانم! چه عجب يادي از ما كردين؟!


    


    خيلي جدي گفت:


    


    - حوصله ي شوخي ندارم! بايد ببينمت! ساعت پنج بيا به اين آدرسي كه بهت مي دم!


    


    چيزي نگفتم و فقط به آدرسي كه داد گوش دادم. بعد از قطع كردن گوشي رفتم تا آماده بشم. بايد حسابي به خودم مي رسيدم. بايد نشون مي دادم كه من از اون قوي ترم! بايد بهش مي فهموندم كه من جذاب ترم! و بايد نشون مي دادم كه اگه بخوام مي تونم سينا رو مال خودم كنم! ولي دلم چي مي گفت؟! مي تونستم اين كارو بكنم؟! كاش!


    


    راس ساعت پنج رفتم سر قرار! از دور ديدمش! مثل هميشه زيبا! خداي من اون خيلي خوشگله! نه!من خوشگل ترم! همه مي گن!


    


    نفس عميقي كشيدم و سعي كردم اعتماد به نفسم رو بالا ببرم. اين اولين قدم! و قدم دوم! و قدم هاي دشوار تر براي رسيدن به هدف!


    


    و هدف من پيروزي بود! مگه داشتم مي جنگيدم؟! هدفم رسيدن به سينا بود! به عشقم! به زندگي م!


    


    باز هم نفس عميق! توي چشم هاي هم خيره شده بوديم! از نگاه هردومون نفرت شعله مي زد! و دليلش هم مشخص بود!


    


    باز هم نفس عميق! توي چشم هاي هم خيره شده بوديم! از نگاه هردومون نفرت شعله مي زد! و دليلش هم مشخص بود!


    


    -بهتره به حرف هايي كه مي زنم خوب گوش كني! چون فقط يكبار تكرار مي شه! من توي اين سه سال خيلي روي سينا كار كردم. سعي نكن در عرض چند ماه اونو ازم بگيري! هرچند بعيد مي دونم بتوني همچين كاري بكني! دليل اينكه قبول كردم تو دوماه تو خونه ي سينا زندگي كني فقط بخاطر سينا بود! ولي نمي دونم چرا نمي خواد مادرش بفهمه كه شما جدا شدين! دير يا زود بايد بفهمه! به هر حال اينا مهم نيست! مهم اينكه تو بايد بدوني توي خونه ي سينا فقط حكم يه مسافر رو داري كه چند شبي رو اونجا مي گذرونه و بلآخره بايد بره! در مورد شرمين هم بگم اگه تونستي سينا رو راضي كن كه اونو بهت بده! من نيازي به بچه ي تو ندارم! اون فقط مثل يه مزاحمه! درست مثل تو!


    


    با همون خونسردي اي كه داشتم گفتم:


    


    -بپا نفست نگيره ماهك جون!


    


    بعد خيلي جدي گفتم:


    


    -هرچي خواستي ناليدي! حالا خوب گوشاتو واكن ببين من چي مي گم! هرچقدر كه روي سينا به قول خودت كار كردي تلاش بيهوده بوده! مطمئن باش اگه بخوام مي تونم از چنگت درش بيارم. و اما در مورد اينكه قبول كردي من دوماه با سينا زندگي كنم بايد بگم تصميم تو هيچ اهميتي نداره! اين خواسته ي قلبي سيناست كه من تو خونه ش زندگي كنم! حالا دو روز، دو هفته يا دوماه! در ضمن اينو خوب تو گوشات فرو كن كه من توي خونه ش يه مسافر نيستم. من واسه ي سينا حكم يه درخت قديمي با ريشه هاي قوي ام كه از دلش بيرون نمي رم. اما تو براش مثل يه نهال كوچيكي كه حكم يه گياه زينتي رو براش داري! واما مهمترين نكته؛ شرمين از اون خونه بيرون نمي ره چون اونجا خونه شه! و در كنار من و پدرش بزرگ مي شه!


    


    بعد يه هو داد زدم:


    


    -شير فهم شد؟!


    


    لال شد و هيچ حرفي نزد. شايد انتظار اين حرف ها رو از من نداشت! خودم هم تعجب كرده بودم. با چشم هاي آبي ش بهم خيره شد:


    


    -تو نمي توني سينا رو از من بگيري! اون براي من مثل نفس!


    


    -اوه! پس قرار بميري! چون من دارم نفس تو مي گيرم.


    


    -نكنه ازرائيلي؟!


    


    -شايد هم بدتر! البته براي تو!


    


    دست انداخت دور گردنم:


    


    -حالا من ازرائيل رو مي كشم.


    


    عجب زوري داشت. ولي منم قوي بودم ها! سريع دستاشو كنار زدم و موهاي بلوندش رو از توي روسري گرفتم و كشيدم. خوشبختانه هيچ كس اونجا نبود وگرنه سوژه ي خنده ي همه مي شديم. ماهك داد زد:


    


    -تو يه ديوونه اي!


    


    -پس حتما شنيدي كه مي گن با ديوونه ها نبايد سربه سر گذاشت!


    


    -ولم كن رواني!


    


    موهاشو ول كردم و هلش دادم:


    


    -برو بابا! مي زنم لَت و پارت مي كنم ها!


    


    با حرص روسري ش رو مرتب كرد و روبه من گفت:


    


    -براي بار آخر بهت مي گم! نمي زارم سينا رو ازم بگيري!


    


    اومدم دوباره موهاشو بكشم كه فرار كرد. خنده م گرفته بود. مانتومو كه با لگد هاي ماهك خاكي شده بود مرتب كردم و برگشتم به خونه. چون حالم زياد خوب نبود رفتم تو اتاقم و اون شب بدون شام خوابيدم و تا صبح بيرون نيومدم.


    


    بابا با رفتنم به خونه ي سينا مخالف بود اما مامان راضي ش كرده بود كه چيزي نگه. دلهره ي عجيبي داشتم. بعد از شش سال بازم زندگي مشترك با سينا! اما فقط دوماه و از همه بدتر نمايشي! نمي دونستم بايد چه عكس العملي نشون بدم! خوش حال باشم از اينكه برمي گردم پيش سينا يا اينكه ناراحت باشم از اينكه همه ي اينا يه نمايش مسخره ست!


    


    صبح مامان زودتر از هميشه بيدارم كرد. هنوز هيچي نشده دوماه مرخصي گرفته بودم! سريع دوش گرفتم و آماده شدم و چون مي دونستم سينا نمياد دنبالم خودم با ماشينم رفتم. شرمين مهد بود و سينا هم مطب!


    


    واقعا چه استقبال گرمي! وسط هال ايستاده بودم و نمي دونستم بايد چي كار كنم! يعني وسايلم رو مي زاشتم تو اتاق خواب سابقمون يا بزارم تو اون يكي اتاق؟!


    


    مطمئنا سينا حوصله مو نداشت و به اصرار سارا قبول كرده بود كه من بيام اينجا! يعني واقعا پروانه جون هنوز نمي دونست ما جدا شديم؟! پس حتما از من خل تره!


    


    بلآخره وسايلمو گذاشتم توي يه اتاق ديگه كه به اتاق سرمين نزديك تر بود! يه لباس راحت پوشيدم و رفتم به سوي آشپزخونه تا يه غذاي خوشمزه درست كنم! خانم خونه ام ديگه! به به!


    


    يك ساعتي به اومدن شرمين مونده بود كه كارم تموم شد! رفتم تو اتاق شرمين و جلوي پيانوش نشستم و يكم واسه دل خودم زدم.


    


    با صداي زنگ اف اف از اتاق بيرون اومدم و درو باز كردم. همونطور كه حدس زده بودم شرمين بود!


    


    - سلام يكتا جون!


    


    - سلام بروي ماهت! راستي بايد به من بگي مامان!


    


    چشماش گرد شد و گفت:


    


    - راست مي گي يكتا جون؟! تو مي خواي مامانم بشي؟!


    


    لبخندي زدم و بوسيدمش:


    


    - آره فدات شم! بايد منو مامان صدا بزني!


    


    با خنده ي قشنگش گفت:


    


    - چشم يكتا جون!


    


    دستشو گرفتم و كشيدم سمت اتاقش:


    


    - مامان!مامان!


    


    خنديد و بعد يه هو حالت صورتش عوض شد. با تعجب گفتم:


    


    - چي شد شرمين؟! دوست نداري من مامانت بشم؟!


    


    روي تختش نشست و نگام كرد و گفت:


    


    - چرا يكتا جون!خيلي دوست دارم تو مامانم باشي! ولي دوست داشتم مامانم هم مي اومد پيشم.


    


    ديگه قاطي كردم! كنارش نشستم و روي موهاي لخت مشكي ش دست كشيدم:


    


    - قربون اون دل كوچيك و مهربونت برم! مامانت منم!


    


    بازم با تعجب نگام كرد و يه خودشو انداخت تو بغلمو زد زير گريه. ديگه منم گريه م گرفته بود. موهاشو نوازش دادم و گفتم:


    


    - گريه نكن قربونت برم! من ديگه برگشتم پيشت و هيچ وقت ولت نمي كنم!


    


    - يكتا جون قول مي دي ديگه نري و هميشه پيش من و بابايي بموني؟!


    


    چي بهش مي گفتم؟! صداي زنگ اف اف كه اومد شرمين يادش رفت داشت بهم چي مي گفت و يه هو دويد سمت اف اف و گوشي رو برداشت!


    


    - آخ جون بابايي اومد!


    


    بعد درو باز كرد و توي راهرو منتظرسينا شد. وقتي اومد تو بلافاصله پريد بغلش و گفت:


    


    - بابايي ، بابايي! يكتا جون اومده مامانم بشه! مي گه مامانم اونه! قول داده هميشه پيشمون بمونه! ديگه نمي ره تا تو گريه كني!


    


    سينا يه نگاه مهربون به شرمين و بعد با اخم به من نگاه كرد:


    


    - بيا تو اتاق كارت دارم!


    


    بعد دستاي شرمين رو از دور گردنش باز كرد و رفت تو اتاق و درو باز گذاشت! با ترس و لرز رفتم تو اتاق و درو بستم. به محض بسته شدن در با صدايي دو رگه از خشم گفت:


    


    - اين چرت و پرت ها چيه به شرمين گفتي؟!


    


    سعي كردم خونسردي مو حفظ كنم:


    


    - چرت و پرت كدومه؟! مگه من مادرش نيستم؟!


    


    پوزخندي زد و گفت:


    


    - تو؟! مادر؟! اين اسمو به كثافت نكشون! تو لايق اين اسم نيستي چه برسه كه بخواي واسه بچه ي من مادري كني!


    


    صدام رفت بالا:


    


    - تو به چه حقي اين حرفا رو مي زني! درسته كه من قبلا اشتباه هاي زيادي كردم اما اين دليل نمي شه كه به بچه م نگم كه مادرشم. من شرمين رو به دنيا آوردم! پس من مادرشم!هيچ چيزم نمي تونه اينو تغيير بده!


    


    تقريبا فرياد زد:


    


    - تو مي خواي احساسات اون بچه رو هم به بازي بگيري! تو كه يه روز مي خواستي اونو سقط كني حالا چي شده احساس مادر بودنت گل كرده؟!


    


    تو صورتش زل زدم و گفتم:


    


    - من هركاري كه بخوام مي كنم! تو يا هيچ كس ديگه اي هم نمي تونه جلوي منو بگيره!


    


    صورتشو به صورتم نزديك كرد. نفس هاي داغش به صورتم مي خورد و ديوونه م كرده بود. داشتم مي سوختم. اما حرفي نزدم.


    


    - پس بچرخ تا بچرخيم!


    


    - اونقدر مي چرخم و مي چرخونمت كه سرت گيج بره و كم بياري!


    


    - مطمئن باش من كم نميارم! اين تويي كه خودتو كنار مي كشي!


    


    - مي بينيم آقا سينا! تو نمي توني جلوي من مقاومت كني!


    


    بعد يه هو لبامو رو لباي نرمش گذاشتم و شروع به بوسيدنش كردم. هولم داد و گفت:


    


    - دست از سرم بردار!


    


    روي لبم دست كشيدم و گفتم:


    


    - ولي من عاشقتم!


    


    با پوزخندي گفت:


    


    - هه! عشق!


    


    و از اتاق بيرون رفت! منم دنبالش رفتم و اصلا به روي خودم نياوردم كه چه جوري تحقيرم كرده. ميز نهار رو چيدم و شرمين و سينا رو كه با تفنگ هاي شرمين بازي مي كردن صدا زدم و اونام اومدن تا ناهار بخورن. شرمين با خنده گفت:


    


    - مامان جون غذامون رو كه خورديم مياي باهامون بازي كني؟!


    


    سينا با اخم گفت:


    


    - لازم نكرده! غذاتو بخور!


    


    با لبخند رو به شرمين گفتم:


    


    - آره قربونت برم! چرا باهات بازي نمي كنم؟!


    


    شرمين صورتمو بوسيد و گفت:


    


    - مرسي مامان يكتا جون!


    


    خنديدم:


    


    - فقط بگو مامان!


    


    سينا ساكت غذاشو مي خورد! خوب بود كه حد اقل از دست پختم ايراد نمي گرفت. غذا در سكوت صرف شد! مثل يه خانواده ي خوشبخت!


    


    سينا غذاشو كه خورد بلند شد و بجاي تشكر گفت:


    


    - خيلي شور بود! از اين به بعد كمتر نمك بريز!


    


    -خيلي شور بود! از اين به بعد كمتر نمك بريز!


    


    از حرصش لبمو گزيدم و با صداي بلند گفتم:


    


    -چشم! راستي مگه تو فشارت بالاست؟!


    


    بدون اينكه جوابمو بده از آشپزخونه رفت بيرون. شرمين بي اشتها با غذاش بازي مي كرد. كنارش نشستم و قاشقش رو گرفتم تو دستم و گفتم:


    


    -دختر خوشگلم چرا ناراحته؟!


    


    -يكتا جون، چرا بابا با تو قهر ه؟!


    


    قاشق پر رو گذاشتم توي دهنش:


    


    -باباي خوشگل تو با من قهر نيست فقط داره واسه من ناز مي كنه!


    


    شرمين خنديد و منم غذاش رو بهش دادم و بعد از مرتب كردن آشپزخونه با كمك دست هاي كوچيك دخترم با هم رفتيم پيش پدر مهربون خونواده!


    


    ساعت دو بود كه سينا از خونه رفت بيرون و من و شرمين تو خونه تنها شديم. بعد از اينكه كمي تلوزيون نگاه كرديم شرمين خسته شد و دو تا تفنگ برداشت و آورد و يكي ش رو داد به من! داشتم بهش نگاه مي كردم كه يه هو شرمين با تفنگش رو صورتم آب پاشيد. خنديدم و منم دنبالش كردم و با هم آب بازي مي كرديم. اونقدر خنديدم و دويدم و به همديگه آب پاشيديم كه تقريبا وسايل خونه خيس شده بودن.


    


    حالا چي كار كنم؟! واسه خودشون خشك مي شن ديگه! بي خيال! هنوز داشتيم بازي مي كرديم! دنبال هم مي دويديم و حواسمون به گذشت زمان نبود.


    


    يه دفعه در باز شد و سينا داخل شد. من و شرمين برگشتيم نگاش كرديم. سينا اخم كرده بود و به ما نگاه مي كرد. اصلا از وقتي برگشته بودم سينا فقط اخم كرده بود! اه!


    


    شرمين روش آب پاشيد و سينا ديگه نتونست خودشو كنترل كنه و خنديد. شرمين دنبالش كرد و سينا دويد طرف من! منم نامردي نكردم و روش آب پاشيدم. ديگه هر سه تامون مي خنديديم! ديگه تو چشم هاي سينا نفرت نبود. ديگه بهم گوشه و كنايه نمي زد! هر سه تامون بي خيال غم ها شده بوديم و مي خنديدم.


    


    با زنگ خوردن گوشي سينا من و شرمين دست از آب بازي كشيديم. سينا با لبخند گوشي شو جواب داد:


    


    -الو آرمين؟!


    


    -...


    


    -اي واي! اصلا فراموش كرده بودم.


    


    -...


    


    -خيله خب بابا تو ام! الآن ميايم. خداحافظ!


    


    گوشي رو كه قطع كرد روبه ما گفت:


    


    -زود آماده شين بايد بريم فرودگاه! فراموش كرده بودم مامان اينا امروز ميان!از دست شما دوتا!


    


    شرمين با لحن قشنگش گفت:


    


    -بابايي ناراحت نباش! من و مامان زود آماده ميشيم.


    


    دستشو گرفتم و رفتيم تا آماده شيم. زود لباس هاي خيسمو عوض كردم و يه آرايش ملايم هم كردم و به شرمين هم كمك كردم تا آماده بشه. سينا هم رفت تا لباس هاشو عوض كنه. نيم ساعت بعد راه افتاديم. با سرعتي كه سينا رانندگي مي كرد خيلي زود رسيديم و چون پروازشون تاخير داشت به موقع رسيديم. سارا و آرمين تو فرودگاه بودن. شرمين و امير تا همديگرو ديدن شروع به شيطوني كردن و از اين صندلي رو اون صندلي مي پريدن. جالب بود كه با يه پسر بچه ي ديگه هم دوست شده بودن و همش توي اون شلوغي دنبال هم مي دويدن.


    


    بلآخره چشممون به جمال پروانه جون و آقاي اشكاني روشن شد. الحق كه دلم واسه معلم فيزيك م تنگ شده بود. با ديدنشون به طرفشون رفتيم. پروانه جون رو بغل كردم و بوسيدم. با آقاي احمدي هم دست دادم و بعد از اينكه همه باهم روبوسي و سلام عليك كردن رفتيم به يه رستوران و شام خورديم. بعد از شام هم كلي تعارف تيكه پاره شد و پروانه جون نخواست به قول خودش مزاحم كسي بشه و با آقاي احمدي رفتن خونه ي خودشون. يا همون خونه ي سينا! حالا چه فرقي مي كنه؟! قبلا خونه ي اونا بود ديگه! بگذريم!


    


    ما هم برگشتيم خونه. سينا شرمين رو كه توي ماشين خوابش برده بود رو برد توي اتاقش و خوابوندش روي تخت و بعد برگشت و بدون اينكه به من نگاه كنه يا بهم شب بخير بگه رفت توي اتاقش و درو بست!


    


    رفتم توي اتاقم و زنجيري رو كه واسه عيد براش خريده بودم رو از كيفم برداشتم و رفتم پشت در اتاق سينا و چند ضربه به در زدم:


    


    -مي تونم بيام تو؟!


    


    -بيا تو!


    


    درو باز كردم و داخل شدم. روي تخت نشسته بود و يه كتاب تو دستش بود و به من نگاه مي كرد. وقتي ديد من نمي تونم حرفي بزنم گفت:


    


    -چيزي لازم داري؟!


    


    -راستش... چه جوري بگم؟!


    


    -با كمك زبان و تارهاي صوتي و...


    


    باز هم داشت مسخره م مي كرد.


    


    -مي شه يه كم جدي باشي؟!


    


    چيزي نگفت. رفتم طرفش و زنجير رو جلوش گرفتم:


    


    -اين واسه تو اِه!


    


    يكي از ابروهاشو بالا انداخت:


    


    -مال خودت!


    


    -سينا خواهش مي كنم قبولش كن!


    


    چند لحظه سكوت كرد و بعد گفت:


    


    -بزارش روي ميز!


    


    نفس عميقي كشيدم و زنجير رو روي ميز گذاشتم و زير لب شب بخيري گفتم و اومدم بيرون! پس مي خواست لجبازي شو ادامه بده!


    


    حالا كه لجبازي مي كني منم لجبازي مي كنم! به قول خودت بچرخ تا بچرخيم!


    


    صبح زود بيدار شدم و ميز صبحانه رو چيدم. سينا زودتر بيدار شد و رفت تا شرمين رو بيدار كنه. بلآخره با كلي ناز و نوازش بيدارش كرد و بعد از اينكه شرمين صورتش رو شست باهم اومدن توي آشپزخونه.شرمين هنوز خواب آلود بود:


    


    -صبح بخير!


    


    -صبح بخير خانم خواب آلو!


    


    سينا هم زير لب صبح بخيري گفت و مشغول خوردن صبحانه ش شد! بعد از اينكه رفتن مشغول مرتب كردن خونه شدم و بعدش رفتم تا واسه نهار قرمه سبزي درست كنم. از حرص توش اصلا نمك نريختم. ساعت دوازده شرمين برگشت و يك ساعت بعدش هم سينا اومد. تا سينا رفت كه دست و صورتش رو بشوره دويدم سمت آشپزخونه و واسه خودم و شرمين غذا كشيدم و روش نمك پاشيدم. بعد هرچي نمك دون بود بردم توي اتاقم و توي كمد گذاشتم. شرمين رو هم صدا زدم و اونم اومد. شرمين و سينا اومدن. بشقاب شرمين رو جلوش گذاشتم و بوسيدمش و خودم هم بي خيال سينا شروع به خوردن كردم.


    


    اونم واسه خودش غذا كشيد و بعد از اينكه يه كم خورد چپ چپ نگام كرد و گفت:


    


    -مي شه نمكدون رو بياري؟!


    


    با خونسردي گفتم:


    


    -نه! مگه نگفتي غذاي شور دوست نداري؟!


    


    -غذاي بي نمك هم دوست ندارم!


    


    شونه بالا انداختم و بازم مشغول خوردن شدم.ناچار بلند شد و توي كابينت ها رو گشت. وقتي نا اميد شد با حرص از آشپزخونه رفت بيرون. شرمين هم غذاشو تموم كرد و با لحن قشنگش گفت:


    


    -ماماني دستت درد نكنه!


    


    بعد رفت پيش سينا.منم ميزو جمع كردم و بعد با ظرف ميوه رفتم تو هال! سينا فوتبال نگاه مي كرد. ظرف ميوه رو جلوش گذاشتم و گفتم:


    


    -غذاتو كه نخوردي! يكم ميوه بخور!


    


    نگام كرد و هيچي نگفت. چون از فوتبال اصلا خوشم نمي اومد كنترل رو برداشتم و كانال رو عوض كردم كه صداي اعتراض سينا بلند شد:


    


    -چرا عوضش كردي؟!


    


    -حوصله شو ندارم.


    


    -مي خواي برق رو قطع كني؟!


    


    با ياد آوري اون شب خنده م گرفت. شرمين خميازه اي كشيد و شب بخير گفت و اول صورت سينا و بعد صورت من رو بوسيد و رفت كه بخوابه! داشتم رفتنش رو نگاه مي كردم كه يه هو سينا كنترل رو ازم قاپيد و كانال رو عوض كرد. با حرص دست به كمر جلوي تلوزيون ايستادم.


    


    -يكتا برو كنار!


    


    -نمي خوام! الآن فيلم مورد علاقه ام شروع مي شه! مي خوام ببينم!


    


    -يكتا لجبازي نكن! برو كنار!


    


    -ن...مي...رم!


    


    بلند شد و اومد طرفم. بازومو گرفت هلم داد كه پام به لبه ي ميز گير كرد و داشتم مي افتادم كه تو هوا منو گرفت و بي اختيار بغلم كرد. شايد همه ي اينا تو كمتر از چند ثانيه اتفاق افتاد. سرم رو سينه ش بود و صداي قلبشو كه برام مثل يه لالايي قشنگ بود مي شنيدم. از هيجان نفس نفس مي زدم. باورم نمي شد كه سينا خودش بغلم كرده بود. نمي دونم چقدر تو اون حالت مونديم كه بلآخره سينا منو از خودش جدا كرد و بدون هيچ حرفي رفت تو اتاق و درو بست. من كه هنوز گرماي آغوش سينا رو احساس مي كردم رفتم پشت در و چند ضربه بهش وارد كردم. صداي سينا رو شنيدم كه گفت:


    


    -مي خوام تنها باشم.


    


    - مي خوام تنها باشم.


    


    بدون حرف برگشتم و رفتم تو اتاقم. بازم گريه م گرفته بود! انقدر گريه كرده بودم ديگه از خودم و چشمام بدم مي اومد. چقدر ديگه بايد گريه مي كردم؟! تاموقعي كه خوشي بياد سراغم؟! تا دوماه ديگه؟! چهاردم ارديبهشت اومدم اينجا و تقريبا چهاردهم تير بايد برم. بعدشم بايد خودمو واسه عروسي ماهك جون و سينا آماده كنم. چي بپوشم؟! لباسم بايد خيلي قشنگ باشه! بايد چشم هاي ماهك از حدقه دربياد! آخه واسه چي؟! چرا نمي خواي شكست رو قبول كني؟! نه! من نبايد شكست بخورم! اگه سينا مال ماهك بشه من مي ميرم! امكان نداره بتونم زنده بمونم! اصلا واسه عروسي شون منو دعوت مي كنن؟! به شرمين مي گم بهونه ي منو بگيره! آره! اين راه خوبيه! بايد برم و عروسي شونو بهم بزنم! اينم خيلي خوبه! تاريخ عروسي شون تقريبا بيستم تير!


    


    فردا شونزدهم ارديبهشته! تا بيستم تير چقدر وقت دارم؟! شصت و هفت روز! اووه! واسه خودش يه عمريه! فردا چندم بود؟! شونزدهم! شونزدهم! وااي! فردا شونزدهمه؟!


    


    يه دفعه بلند شدم و نشستم! فردا تولد شرمين! تولد چهار سالگي شه! بلند شدم و دويدم سمت اتاق سينا و بدون اينكه در بزنم درو باز كردم. اتاق تاريك بود و هيچ چيز ديده نمي شد. آروم گفتم:


    


    - سينا؟!


    


    صداشو شنيدم كه بي حوصله گفت:


    


    - چي مي خواي؟!


    


    دستمو بردم سمت كليد برق و لامپ ها رو روشن كردم.


    


    - فردا تولد شرمينه!


    


    نگاه عاقل اندر سفيه اي بهم انداخت و گفت:


    


    - خب كه چي؟!


    


    - خب بايد همه رو دعوت كنيم ديگه!


    


    پوزخندي زد و گفت:


    


    - خيلي زود يادت اومد! من همه رو دعوت كردم.


    


    نفس راحتي كشيدم و گفتم:


    


    - خدا رو شكر! واسش چيزي هم خريدي؟!


    


    بي حوصله گفت:


    


    - يه زنجير!


    


    - من چي بخرم؟!


    


    - چه مي دونم؟!


    


    رفتم و كنارش نشستم. همونطور كه دراز كشيده بود بدون توجه به من به سقف خيره شده بود. آروم رو موهاش دست كشيدم. بهم پشت كرد و با لحن سرد هميشگي ش گفت:


    


    - برو بخواب! فردا اينجا شلوغ مي شه! به سيمين جون گفتم رقيه رو بفرسته كمكت!


    


    آه عميقي كشيدم و بلند شد و رفتم تو اتاقم كه بخوابم. روز بعد با كمك رقيه خانم همه چيزو مرتب كرديم. صبح رفتم بيرون و چون مي دونستم شرمين به اسباب بازي هاي پسرونه بيشتر علاقه داره واسش يه ماشين اسباب بازي كه مي تونست سوارش بشه و رانندگي كنه خريدم و گذاشتم توي اتاقم.


    


    ساعت پنج بود كه رفتم آرايشگاه! كارم دو ساعتي طول كشيد ولي مي ارزيد. موهام رو بيگودي كرده بود و يه طرف سرم جمع كرده بود و يه گل سر خيلي خوشگل هم به سرم زده بود! مثل هميشه يه آرايش تيره كه به رنگ چشمام مي اومد!


    


    يه كت و دامن كوتاه مشكي هم پوشيده بودم كه خيلي بهم مي اومد. سينا رفته بود تا شرمين رو از آرايشگاه بياره. ساعت هفت بود كه اومدن. هوا ديگه تقريبا داشت تاريك مي شد! قبل از اينكه بيان داخل رفتم تو اتاق شرمين و لباس صورتي قشنگي رو كه واسش انتخاب كرده بودم برداشتم و رفتم بيرون. تا وارد هال شدم سينا و شرمين هم اومدن داخل! نگاه سينا رو من ثابت مونده بود!


    


    لبخندي از سر رضايت روي لبم نشست و رفتم و دست شرمين رو گرفتم.


    


    - ماماني خيلي خوشگل شدي!


    


    لبخند زدم و با هم رفتيم تا آماده ش كنم. موهاش رو خيلي قشنگ جمع كرده بودن و يه طرفش رو با تور شكل يه پاپيون خيلي قشنگ بسته بودن! صورتش هم آرايش خيلي كمي داشت كه صورت خوشگلش رو فوق العاده كرده بود!


    


    با احتياط لباسش رو تنش كردم و كفش هاش هم پاش كردم. از صداي تق تق پاشنه ي كفش هاش خوشش اومده بود و هي راه مي رفت!


    


    با اينكه سرم ديگه داشت درد مي گرفت ولي حركاتش رو دوست داشتم. سينا هم حسابي به خودش رسيده بود و بوي ادكلنش فضا رو پر كرده بود!


    


    ديگه داشت حوصله م سر مي رفت كه كم كم سر و كله ي مهمونها پيدا شد! اولين گروه مامان اينا و نيما و مهشيد بودن. چند دقيقه ي بعد هم پروانه جون و سارا و آرمين اومدن.


    


    مشغول پذيرايي بودم كه بقيه هم كم كم سر رسيدن.خلاصه مهموني خودماني شده بود و همه يه كاري مي كردن. بچه ها بازي مي كردن و بقيه هم مي رقصيدن. فقط من و سينا بوديم كه بقيه رو نگاه مي كرديم! بهاره اومد طرفمون و گفت:


    


    - شما چرا اينجا نشستين؟! بياين وسط ديگه!


    


    لبخند كجي زدم و به سينا اشاره كردم. بهاره روبه سينا گفت:


    


    - زود باش سينا! بياين ديگه!


    


    سينا ناچار اومد طرف من و آروم زير گوشم گفت:


    


    - فقط بخاطر مامانه!


    


    به حرفش توجهي نكردم و بلند شدم و با هم رفتيم وسط. صداي جيغ و هورا و موزيك فضا رو پر كرده بود.


    


    زندگي با تو چقدر قشنگه خوب من


    


    آسمون عشق چه آبي رنگه


    


    سر بزار آروم بروي شونم، شيرينم


    


    وقتي كه خسته از اين زمونم


    


    اي همه عشق تو چاره ي من


    


    بودنت خوبه دوباره ي من


    


    توي اين شب هاي بي ستاره


    


    چشماي قشنگ تو ستاره ي من


    


    ستاره ي من!


    


    


    


    انگار توي آسمون ها بودم. هرچند مي دونستم همش بخاطر حفظ ظاهره اما خوشحال بودم كه سينا بروم لبخند مي زنه!


    


    وقتي هردومون خسته شديم برگشتيم پيش بقيه! همه براي شام به پذيرايي رفتيم. سينا برام يه صندلي عقب كشيد و با مهربوني گفت:


    


    - كنار من بشين.


    


    پروانه جون: نترس سينا جون! ما نمي خوايم بدزديمش!


    


    همه نگاه معني داري به ما انداختن. بلآخره نشستيم و مشغول خوردن شديم. با شيطوني از غذاي سينا برداشتم كه برگشت و نگام كرد. توي جمع نمي تونست چيزي بگه. ولي فهميدم كه داره حرص مي خوره! يه كم ديگه از غذاش برداشتم كه به پام لگد زد. بيشتر از اينكه دردم بگيره خنده م گرفت.


    


    بلآخره شام تموم شد و مشغول پذيرايي با ميوه و چاي شدم. ديگه كسي نمي رقصيد و همه مشغول صحبت بودن. با شروع آهنگ تولدت مبارک رفتم و كيك رو از توي يخچال درآوردم و روش فشفشه گذاشتم و درحالي كه با آهنگ زمزمه مي كردم بين جيغ و هوراي بقيه وارد سالن شدم. كيك رو جلوي شرمين عزيزم گذاشتم و شمعي كه عدد چهار بود رو روشن كردم.


    


    همه شروع به شمردن كردن. وقتي شرمين شمع رو خاموش كرد همه براش دست زديم و هركس كادوش رو آورد و تقديم شرمين كرد. منم رفتم و ماشيني رو كه براش خريده بودم به زحمت آوردم. شرمين با ديدنش ذوق كرد و ازم تشكر كرد. سارا روبه سينا گفت:


    


    - سينا با يكتا بشينين كنار شرمين ازتون عكس بگيرم.


    


    نگاهي به سينا انداختم. با اينكه اخم كرده بود ولي ناچار قبول كرد و دست منو گرفت و باهم كنار شرمين نشستيم و سارا ازمون عكس گرفت.


    


    - شرمين جون حالا بيا اينور بزار مامان و بابا با هم عكس بگيرن!


    


    همه با لبخند نگامون كردن. سينا دست انداخت دور گردونم و سرشو به سرم چسبوند و لبخند زد. سارا ازمون عكس گرفت سينا سريع بلند شد و به بهونه ي رفتن پيش نيما ازم جدا شد. سارا اومد و كنارم نشست:


    


    - رفتارش عوض نشده؟!


    


    آه عميقي كشيدم و گفتم:


    


    - سارا سينا نمي خواد منو ببخشه!


    


    سارا سرشو تكون داد و گفت:


    


    - اون خيلي مغروره! بايد بيشتر تلاش كني!


    


    - من كه غرورمو شكستم. ديگه چيزي برام باقي نمونده!


    


    مهتاب اومد و كنار سارا نشست:


    


    - خلوت كردين؟!


    


    سارا: حرف خاصي نمي زديم.


    


    سارا و مهتاب مشغول صحبت شدن و من رفتم تو فكر. ديگه بايد چي كار مي كردم كه دل سينا به رحم بياد؟! چقدر بايد التماسش مي كردم؟!


    


    بلآخره مهموني تموم شد و همه بعد از كلي تشكر برگشتن. مامان موقع رفتن در گوشم گفت:


    


    - اگه سينا اذيتت كرد برگرد خونه. اصلا اين مسخره بازيا چيه؟! نبايد قبول مي كردم! بلآخره كه مادرش بايد بفهمه شما سه ساله جدا شدين!


    


    حرفي نزدم. مامان و بابا صورتمو بوسيدن و رفتن. تا دم در بدرقه شون كردم. هوا ابري بود و سرد شده بود! درو بستم و چند لحظه به آسمون خيره شدم. سردم شد و رفتم داخل. باز هم من بودم و سينا و شرمين كه روي كاناپه خوابش برده بود. سينا بغلش كرد و بردش تو اتاقش. منم خميازه اي كشيدم و چون كاري نبود انجام بدم رفتم كه بخوابم.


    


    نيمه هاي شب بود كه با صداي رعد و برق از خواب پريدم و ناخودآگاه جيغ كشيدم. اونقدر بلند كه خودم از صداي خودم ترسيدم. يه دفعه در اتاق باز شد و من زدم زير گريه. چشم هامو بسته بودم و گريه مي كردم. سينا كه هراسون داخل شده بود و مطمئن شده بود فقط ترسيدم مي خواست برگرده كه با ديدن گريه م پشيمون شد.


    


    آروم اومد طرفم و كنارم روي تخت نشست. با ترديد روي موهام دست كشيد و با لحن مهربوني كه توش كينه و نفرت نبود گفت:


    


    - آروم باش! فقط رعد و برق بود!


    


    خودمو جمع كرده بودم و گريه مي كردم. اتفاق چند لحظه پيش باعث شده بود از همه چيز بترسم. تو اون لحظه حتي از سينا هم مي ترسيدم. تا خواست بغلم كنه خودمو عقب كشيدم كه باعث تعجبش شد.


    


    گريه م شديدتر شد. سينا از اتاق رفت بيرون و چند دقيقه بعد با يه ليوان آب و يه آرام بخش برگشت.قرص رو با ليوان آب داد دستم. سريع خوردمش و چشم هامو بستم. ولي هنوز گريه مي كردم. گريه م ديگه بخاطر ترس نبود! نصف شبي ياد بدبختي هام افتاده بودم. صداي بارون و گريه هاي من با هم يه فضاي جالبي و تشكيل داده بود.


    


    سينا بهم نزديك شد و بغلم كرد. سرشو روي شونه م گذاشت و زيرگوشم گفت:


    


    - گريه نكن! گفتم كه فقط يه رعد و برق بود!


    


    ولي گريه من تمومي نداشت! كاش غصه هام تموم مي شد! كاش گريه نمي كردم. باعث و باني هرچي كه سرم اومده بود خودم بودم! ولي چرا؟! چرا بايد عذاب بكشم؟! تاوان يه گناه رو چند بار ديگه بايد پس بدم؟! تا كي بايد از سينا دور باشم؟!


    


    - سينا؟!


    


    - جانم؟!


    


    همون يك كلمه باعث شد يادم بره چي مي خوام بگم؟! تشنه ي محبت بودم! تشنه ي عشق سينا! كاش اينو مي فهميد! تا حس منو فهميد احساس خطر كرد! تا ديد عاشقش شدم احساس كرد بازم مي خوام بازي ش بدم! ولي من واقعا دوستش داشتم. لعنتي چرا نمي خواست بفهمه؟!


    


    مي خواست بره كه بلوزش رو تو چنگم گرفتم:


    


    - نرو سينا! پيشم بمون!


    


    - من هيچ جا نمي رم! همين جا پيش تو ام. حالا آروم بگير بخواب!


    


    بعد منو روي تخت خوابوند.


    


    - شرمين كه بيدار نشده؟!


    


    - خوشبختانه خوابش مثل خودت سنگينه!


    


    بلند شد كه سريع گفتم:


    


    - كجا ميري؟!


    


    - چراغ رو خاموش كنم.


    


    چراغ ها رو خاموش كرد و برگشت و كنارم دراز كشيد. سرمو رو سينه ش گذاشتم و سينا موهامو نوازش داد. آرام بخشي كه سينا بهم داد خيلي زود اثر كرد و خواب چشم هامو بست.


    


    صبح ساعت يازده و نيم بود كه بيدار شدم. چقدر خوابيده بودم. بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم رفتم توي آشپزخونه و يه تيكه نون انداختم دهنم. در يخچال رو باز كردم. از كيك ديشب يه كم مونده بود. يه خرده خوردم و بعد رفتم جلوي تلوزيون روي كاناپه دراز كشيدم. حوصله ي آشپزي نداشتم.


    


    نمي دونم چقدر فكر كردم كه با صداي زنگ اف اف به خودم اومدم. سينا و شرمين با هم اومدن داخل. سينا چرا الآن اومده بود؟!


    


    درو باز كردم و بهشون سلام كردم. سينا نگاهي به صورتم انداخت و با همون لحن سردش كه ازش بيزار بودم گفت:


    


    - بهتري؟!


    


    - بهتري؟!


    


    جوابشو ندادم و به شرمين كه سعي مي كرد مقنعه شو برداره كمك كردم.


    


    شرمين: امروز يكي از دوستام روي لباس بچه ها واكس پاشيد.


    


    سينا كه انگار از شيطوني هاي شرمين خبر داشت سريع گفت:


    


    - تو كه نبودي بابايي؟!


    


    شرمين لباشو جمع كرد و گفت:


    


    - چرا! من بودم! آخه اذيتم كرده بودن!


    


    با صداي بلند خنديدم. يعني شرمين روي لباس بچه هاي مهد واكس پاشيده بود؟! سينا سعي كرد عصبانيت ش رو نشون نده:


    


    - بايد دليل موجه اي داشته باشي! چرا اين كارو كردي؟!


    


    شرمين روي مبل نشست و گفت:


    


    - من به بچه ها گفته بودم كه يكتا جون مامانم شده! ولي اونا مسخره م كردن گفتن كه من مامان ندارم و دروغ مي گم! منم عصباني شدم و روي مقنعه شون واكس پاشيدم.


    


    خنده روي لبم ماسيد. شرمين ادامه داد:


    


    - خانم مدير گفت فردا باباتو بيار مهد!


    


    سينا كلافه شد و به من نگاهي انداخت و بدون هيچ حرفي بلند شد و گفت:


    


    - آماده شيد نهار ميريم بيرون!


    


    من و شرمين سريع آماده شديم و با هم رفتيم بيرون. سينا جلوي يه رستوران سنتي نگه داشت و پياده شديم. شرمين دويد و رفت سمت يه تخت و روش نشست. ماهم كنارش نشستيم. چهره م هنوز غمگين بود. سينا با لبخند گفت:


    


    - اخم هاتو وا كن! دوست ندارم روزم خراب بشه


    


    گوشي م زنگ خورد. آزاد بود. مرامش رو برم كه گهگداري يادي از من مي كرد! واقعا با معرفت بود! چند دقيقه اي باهاش صحبت كردم و بعد گوشي رو قطع كردم. سينا سفارش قهوه با كيك داد. با شرمين بلند شديم كه يكم قدم بزنيم. شرمين سوار يه تاب كه توي محوطه گذاشته بودن شد و من روي يه نيمكت نشستم.


    


    چند دقيقه ي بعد سينا هم اومد و رفت پيش شرمين. هلش مي داد و با هم مي خنديدن. گوشي مو از توي جيبم درآوردم و ازشون چند تا عكس گرفتم. شرمين مي خنديد و اوج مي گرفت.


    


    وقتي ديگه خسته شدن شرمين از تاب پياده شد و دست سينا رو گرفت و به طرف من حركت كردن. همون موقع دوتا پسر جوون از جلوم رد شدن و يه چيزي گفتن. چون حواسم بهشون نبود نفهميدم چي گفتن.


    


    سينا اومد طرفم و با اخم گفت:


    


    - چي بهت گفتن؟!


    


    نگاش كردم. فكر نمي كردم متوجه شده باشه!


    


    - نمي دونم! حواسم نبود!


    


    توي چشمام زل زد و گفت:


    


    - مطمئن باشم؟!


    


    با عصبانيت گفتم:


    


    - منظورت چيه؟!


    


    - خودت خوب مي فهمي!


    


    داشت بهم توهين مي كرد. ديگه تحمل اين همه سرزنش بي خود رو نداشتم. سريع كيفمو برداشتم و دست شرمين رو گرفتم و به حالت قهر جلوتر از سينا راه افتاديم. دست به كمر جلوي ماشينش ايستاده بودم كه اومد. دزدگير رو زد و درو برامون باز كرد.


    


    سوار شديم و راه افتاديم. شرمين كه پشت نشسته بود يه سي دي رو بهم نشون داد و منم گذاشتمش توي پخش. تموم طول راه هر سه تامون ساكت بوديم. حتي شرمين هم هيچ حرفي نمي زد... چندتا ترک رو زدم جلو تا به اونی که دلم می واست رسیدم. آها... خودشه... من از این آهنگه خوشم اومده بود ولی معلوم بود که سینا عصبانیه:


    


    همين كه مي خوام حرف دلم رو باتو بگم مي ري


    آره مي دونم بد بوده كارم اينجوري دلگيري


    مي شه ايندفعه منو تو ببخشي؟


    مي شه نگي مي خواي ازم جداشي؟


    ميشه ببخشي و بگذري عشق من؟!


    مي شه فراموشت بشه گناهم؟


    مي شه نگاه كني به اشك و آهم؟


    هنوزم از همه بهتري عشق من.


    منو ببخش اگه بچگي كردم.


    بزار دستاتو تو دستاي سردم.


    منو ببخش مي دونم اشتباه كردم.


    منو ببخش اگه از تو بريدم.


    اگه شكستي و هيچي نديدم.


    منو ببخش اگه بازم خطا كردم.


    


    زير چشمي به سينا نگاه كردم. اخم هاش تو هم بود. خندم گرفته بود...


    


    تو كه هميشه سنگ صبور اين دل تنهايي.


    اگه نباشي دنيا تمومه، ديگه چه دنيايي؟


    مي دوني چيه ديوونگي بسه!


    غرور چشممو غمت شكسته.


    نگاتو برندار از تو نگاه من.


    اگه مي شه بزار پيشت بشينم.


    پشيمونم عزيز نازنينم.


    بيا ببخش دوباره اين گناه من.


    منو ببخش اگه ديوونه بودم.


    تو كه مي ترسيدي خونه نبودم.


    اگه تو پاكي و همش گناه كردم.


    منو ببخش هنوز اگه مي توني.


    اگه مثل قديما مهربوني.


    منو ببخش عزيزم اشتباه كردم.


    


    


    صداي خواننده ديگه قطع شده بود و فقط آهنگ پخش مي شد. سريع دكمه ي آف رو زد و خاموشش كرد. با حرص گفتم:


    


    - چرا خاموشش كردي؟!


    


    برگشت بهم زل زد و با لحن خيلي تندي گفت:


    


    - خودت مي دوني چرا!


    


    - من كه ازت نخواستم منو ببخشي. با اين بيچاره چي كار داري؟!


    


    خودم از حرفي كه زدم خجالت كشيدم. انگار نه انگار به پاش افتاده بودم که منو ببخشه. خاك بر سرت يكتا! كاش حداقل غرورتو نمي شكستي!


    


    سينا فقط نگام كرد و چيزي نگفت. اما يه پوزخندي رو لباش بود. حق داشت يه روزي من احساسشو به بازي گرفتم و حالا نوبت اون بود. ولي پس گذشت چي مي شد؟! سينا حق نداشت اينقدر بي رحم باشه! هه! چه حرفايي مي زنم ها! من حق داشتم بهش خيانت كنم؟!


    


    رفتيم خونه و سينا سفارش جوجه كباب داد ولي من لب نزدم. اصلا حال و حوصله شو نداشتم. سينا هم هيچ اعتراضي نكرد.


    


    پروانه جون واسه شام دعوتمون كرده بود. تا شب خيلي وقت داشتم براي همين بي كار نشسته بودم و به در و ديوار نگاه مي كردم. رفتم سمت كتابخونه ي سينا و سعي كردم يه كتاب انتخاب كنم. بيشترشون كتاب هاي پزشكي بود كه من اصلا حوصله شونو نداشتم و خوشم نمي اومد.


    


    چندتا كتاب شعر و رمان هم بود كه من كتاب شعر فروغ فرخزاد رو انتخاب كردم و مشغول خوندن شدم. يكي از شعرهاي فروغ رو خيلي دوست داشتم. نمي دونم شايد زياد به جريان ما ربط نداشت اما من خيلي دوستش داشتم. هرچند اين شعر رو از حفظ بودم ولي باز چندبار خوندمش:


    


    در شب كوچك من، افسوس


    باد با برگ درختان ميعادى دارد


    در شب كوچك من دلهره ى ويرانيست


    


    گوش كن


    


    وزش ظلمت را مى شنوى؟!


    من غريبانه به اين خوشبختى مى نگرم


    من به نوميدى خود معتادم


    


    گوش كن


    


    وزش ظلمت را مى شنوى؟!


    


    ...


    


    


    تقريبا كتاب رو تموم كرده بودم كه با تاريك شدن اتاق مجبور شدم كتاب رو ببندم و برم كه چراغ رو روشن كنم. به ساعت نگاه كردم. هفت و نيم بود. چرا خونه اينقدر ساكته؟!


    


    رفتم بيرون. روي در يخچال يه يادداشت بود:


    


    من و شرمين رفتيم پارك!


    


    رفتم حموم و دوش گرفتم. تازه در اومده بودم كه سينا و شرمين پيداشون شد. موهام رو خشك مي كردم كه شرمين داخل شد:


    


    - سلام ماماني! بابا مي گه بايد بريم! آماده اي؟!


    


    - الآن حاضر مي شم قربونت برم.


    


    بعد سريع يكم آرايش كردم . مانتو مشكي با شلوار جين آبي پوشيده بودم. شرمين هم كه لباساش رو پوشيده بود. رفتيم بيرون و آروم به سينا سلام كردم. زير لب جوابمو داد و گفت:


    


    - حاضري؟!


    


    - آره بريم.


    


    و جلوتر حركت كردم. سينا هم اومد و سوار شديم باز هم بدون هيچ حرفي به مقصد رسيديم. جلوي اون خونه ي ويلايي بزرگ نگه داشت. خيلي وقت بود كه به اينجا نيومده بودم.


    


    پياده شدم و به شرمين كمك كردم كه پياده بشه. دكمه ي اف اف رو زدم و چند لحظه ي بعد در باز شد. پروانه جون و آقاي احمدي جلوي در منتظرمون بودن. باز هم نمايش شروع شده بود. باهاشون روبوسي كردم و دست دادم. سينا هم اومد و سلام و احوال پرسي شروع شد. سارا و امير هم اونجا بودن ولي خبري از آرمين نبود. سينا دست انداخت دور كمرم و روبه سارا گفت:


    


    - آرمين چرا نيومده؟!


    


    - با نيما يه جا كار داشتن! سلام رسوند و عذر خواهي كرد!


    


    با خنده گفتم:


    


    - مگه آرمين از اين كارا هم بلد بود و ما خبر نداشتيم؟! جدي سلام رسوند و عذر خواهي كرد؟!


    


    سارا خنديد و گفت:


    


    - نه بابا! اينا همش تعارفه!


    


    همه مون خنديديم. نمي خواستم سينا فكر كنه بخشيدمش براي همين دستشو از دور كمرم باز كردم و رفتم و كنار سارا نشستم. پروانه جون مي خواست بره و ظرف ميوه رو بياره كه نزاشتم و زود پاشدم و رفتم سمت آشپزخونه.


    


    پروانه جون هم اومد تو و دستمو كشيد و من رو روي صندلي نشوند:


    


    - تو زحمت نكش عزيزم خودم مي برمشون!


    


    - نه پروانه جون اين چه حرفيه؟! چه زحمتي؟!


    


    روبه روم نشست و گفت:


    


    - مي دوني چرا امشب دعوتتون كردم؟!


    


    با تعجب گفتم:


    


    - خب معلومه! دور هم باشيم. شما بعد از سه سال اومدين بايد از اين فرصت ها استفاده كنيم و دور هم...


    


    حرفمو قطع كرد:


    


    - من مي دونم شما از هم جدا شدين!


    


    فقط نگاش كردم. اين يعني ديگه موندنم بي فايده بود و زود بايد جل و پلاسم و جمع مي كردم و دِ برو كه رفتيم!


    


    همونجور نگاش مي كردم و لبمو مي گزيدم تا اينكه احساس كردم خون اومد. چون شوري ش حالمو بهم زد. پروانه جون يه دستمال كاغذي برداشت و گذاشت روي لبم:


    


    - خودتو اذيت نكن! من همون موقع كه شما از هم جدا شدين در جريان كار ها بودم. فقط منتظر بودم كه سينا خودش بهم بگه ولي اون نمي خواست من چيزي بفهمم و نگران زندگي ش باشم. منم طوري وانمود مي كردم كه چيزي نمي دونم. تا اينكه چند ماه پيش سارا بهم گفت كه تو برگشتي و مي خواي كه دوباره با سينا باشي! منم خواستم كه شما به اين بهونه يه دوماهي رو با هم باشين تا اگه خدا بخواد زندگي تونو از نو بسازين.


    


    لال شده بودم!


    


    - سه سال پيش تو یه اشتباهی کردی! سرزنشت نمي كنم! به نظر من انسان دائم الخطاست نه جايز الخطا! البته سينا هم توي اشتباهات تو بي تقصير نبوده! حالا هر طوري كه هست بايد نظرشو جلب كني و بهش ثابت كني كه تو عوض شدي! من و سارا هم سعي مي كنيم بهت كمك كنيم.


    


    سرمو تكون دادم. بلند شد و گفت:


    


    - من مي رم تو هم چند دقيقه بعد بيا!


    


    بعد رفت بيرون و من موندم ويه دنيا فكر و خيال. اول ظرف ميوه رو برداشتم و بردم توي هال و گذاشتمش روي ميز و بعد دوباره برگشتم و چاي ريختم و بردم به همه تعارف كردم. بعد از آقاي احمدي سينا بود كه بهش چاي ندادم و سيني رو گذاشتم جلوي خودم.


    


    پروانه جون خنديد و گفت:


    


    - سينا باز نيشش زدي؟!


    


    سينا يه نگاه به من انداخت و با ترديد گفت:


    


    - من كه از گل نازك تر بهش نمي گم!


    


    پروانه جون: راست مي گه يكتا؟!


    


    ابرو بالا انداختم و گفتم:


    


    - راستش پروانه جون خيلي اذيتم مي كنه اما مي ترسم كه بگم!


    


    چشماي سينا گرد شد.


    


    - مگه چي بهت گفته؟!


    


    لبامو جمع كردم و گفتم:


    


    - آخه نمي تونم بگم... راستش...


    


    آقاي احمدي: بگو دخترم. راحت باش!


    


    چشمكي به سارا زدم و گفتم:


    


    - من مي گم بهتره كه شرمين يه خواهر يا بردار داشته باشه ولي سينا قبول نمي كنه!


    


    سينا سرخ شد و با عصبانيت نگام كرد. پروانه جون و آقاي احمدي خنديدن و سارا گفت:


    


    - چرا سينا؟! شرمين دوست داره كه يه خواهر يا بردار داشته باشه!


    


    سينا با اخم گفت:


    


    - كل اگر طبيب بودي، سر خود دوا نمودي! تو خودت چرا دوست داري فقط يه بچه داشته باشي!


    


    سارا با حاضر جوابي گفت:


    


    - چون آرمين هم همين رو دوست داره! ولي يكتا اينو نمي خواد!


    


    پروانه جون روبه من گفت:


    


    - اين كه موضوع مهمي نيست سرش بحثتون شده!


    


    بعد سرشو برگردوند و روبه سينا گفت:


    


    - توي اين دوماه اي كه من اينجام يكتا بايد باردار بشه! فهميدي؟!


    


    سينا با عصبانيت بلند شد و گفت:


    


    - امكان نداره!


    


    آقاي احمدي دستشو گرفت و نشوندش:


    


    - چرا عصباني مي شي پسر؟! تو كه بچه زياد دوست داشتي!


    


    سينا: نه بابا جون! من بچه دوست داشتم اما نه زياد! همين شرمين پدرمونو در آورده! بچه واسه چي مونه؟!


    


    پروانه جون با تحكم گفت:


    


    - يكتا تا آخر همين ماه بايد باردار بشه! فهميدي؟!


    


    سينا: آخه!


    


    


    - همين كه گفتم! ديگه م نمي خوام چيزي بشنوم. حالا پاشيد بريم شام بخوريم كه خيلي گرسنمه!


    


    با لبخند پيروز مندانه اي بلند شدم و زودتر از بقيه رفتم كمك پروانه جون. بعد از شام سينا بازم سردرد گرفت و ما هم زود برگشتيم خونه. اونقدر عصباني بود كه توي ماشين سيگار مي كشيد. شرمين با اعتراض گفت:


    


    - بابايي! چقدر سيگار مي كشي؟! دوست ندارم!


    


    سيگارشو از پنجره پرت كرد بيرون و زير لب گفت:


    


    - ببخش بابايي! حواسم بهت نبود!


    


    وقتي رسيديم شرمين زود تر از ما پياده شد و دويد داخل. دنبالش رفتم توي اتاقش. لباسش رو عوض كرده بود و داشت دندون هاشو مي شست. قربونش برم كه اينقدر عاقله!


    


    بهش شب بخير گفتم و از اتاقش اومدم بيرون و رفتم توي اتاق خودم. لباس خوابم رو پوشيدم و مي خواستم بخوابم كه صداي باز و بسته شدن درو شنيدم. اومدم بيرون. سينا تازه اومده بود تو. با ديدن من مثل يه ببر زخمي اومد طرفمو بازومو گرفت و هولم داد توي اتاق خواب! در حالي كه سعي مي كرد صداش رو كنترل كنه گفت:


    


    - كه بچه مي خواي ها؟!


    


    از ترس چيزي نگفتم. دستشو گذاشت پشت سرمو موهامو گرفت تو مشتش.


    


    - آي! سينا دردم اومد!


    


    ولي جري تر شده بود:


    


    - بهت گفته بودم كه با اعصاب من بازي نكن!


    


    هولم داد روي تخت و كتش رو درآورد. كراواتش رو باز كرد و دكمه ي يقه ي بلوزشو باز كرد. اومد طرفم. گيج شده بودم. نمي دونستم بايد چي كار كنم. شايد اگه سينا حالت عادي داشت از اين كار هاش لذت مي بردم ولي تو اون لحظه فقط ازش مي ترسيدم. دستامو بين شكم و زانو هام جمع كرده بودم و مثل بچه ها با ترس نگاش مي كردم.


    


    برق زنجيري كه تو گردنش بود نگاهمو خيره كرد. زنجيري بود كه من بهش داده بودم. دلم پر از شادي شده بود! ولي همش مال يه لحظه بود!


    


    سينا مثل ديوونه ها شده بود. بهم نزديك شد و دستاشو انداخت دورم و محكم بغلم كرد. نمي تونستم كاري بكنم. سنگيني شو انداخت روم و منو خوابوند و اومد روم. لباشو گذاشت روي لبام و عميق و محكم بوسيد. سعي كردم هولش بدم ولي محكم بغلم كرده بود و با دستاش دستامو قفل كرده بود و نمي زاشت تكون بخورم.


    


    اونقدر محكم لبامو مي بوسيد كه دردم گرفته بود. سرمو عقب كشيدم ولي فايده اي نداشت. ديگه داشت گريه م در مي اومد. دست چپشو گاز گرفتم. دست راستش رو گذاشت روي جايي كه گاز گرفته بودم. خودم تعجب كردم. قد يه دايره به قطر چهار سانتي متر كبود شده بود! چه ساعت خشگلي!


    


    


    دردش اومده بود! دلم براش سوخت ولي زود از دستش فرار كردم و رفتم تو اتاقم و درو قفل كردم و همونجا پشت در نشستم و زار زدم. غم هامو دوست داشتم. تنها كساني بودن كه هميشه باهام بودن! حتي توي شادي هام! آخه تا كي مي خواي شكنجه م بدي سينا! قلبت مثل سنگ شده!


    


    حدود يك هفته گذشت و من و سينا توي اين يك هفته شايد فقط چند بار اونم اتفاقي با هم روبه رو شديم. هيچ كدوم واسه آشتي پا پيش نمي گذاشتيم. حتي منم ديگه نا اميد شده بودم. روزها وقتي سينا خونه بود توي اتاق مي موندم و بيرون نمي رفتم.


    


    اون روز هم توي اتاقم بودم و كتاب شعر فروغ رو مي خوندم كه اومدن! آره اومدن! سينا و ماهك جونش!


    


    اومده بود كه بمونه! اومده بود كه بهم بگه من نمي تونم واسه هميشه بمونم. اومده بود كه بهم بفهمونه سينا براي من ارزشي قائل نيست. و اومده بود! اومده بود!


    


    با صداي باز شدن در به خيال اينكه شرمينه از اتاق رفتم بيرون. و با ديدن سينا و ماهك خشكم زد. با صدايي كه اصلا فكرشم نمي كردم كسي بشنوه گفتم:


    


    - شرمين كجاست؟!


    


    ماهك اومد و جلو و اول با چشماي آبي ش بهم خيره شد و بعد صورتمو بوسيد و زير گوشم گفت:


    


    - با پاي خودم اومدم پيش ازرائيل!


    


    بعد سرشو بلند كرد و با صداي بلندي گفت:


    


    - خوبي يكتا جون؟! خيلي وقت بود نديده بودمت! شرمين مي خواست بره پيش امير من و سينا هم برديمش خونه ي سارا جون اينا!


    


    اسم سينا رو جوري تلفظ كرد كه فقط نگاش كردم. به سينا نگاهي انداختم. از نگاهش هيچ چيز دستگيرم نشد. به خودم مسلط شدم و منم روي صورتش بوسه ي سردي زدم كه خودم يخ زدم. بعد مثل خودش زير گوشش گفتم:


    


    - تو كه مي گي سينا برات مثل نفسه! بايد بگم نفس هات داره به شماره مي افته!


    


    چيزي نگفت فقط بلند خنديد كه يعني " فقط تهديد مي كني بيچاره!"


    


    خودم هم مي دونستم همين جوره! انگار داشتيم سر سينا دوئل مي كرديم. واقعا برام مسخره بود!


    


    سينا اومد طرفمون و دست ماهك رو گرفت و با خودش بردش تو اتاقش! منم كه گلابي بودم! واي كه چه حرصي خوردم!


    


    با بغض برگشتم توي اتاقم و مي خواستم درو محكم ببندم كه پشيمون شدم! نبايد ضعف نشون بدم! بايد برم! اينجا ديگه جاي من نيست! ولي نه! نبايد برم! نبايد ميدون رو واسه ماهك خالي مي كردم. بايد مي موندم و واسه عشقم مي جنگيدم. مي دونستم ماهك سينا رو بخاطر پول و شهرتش مي خواد!


    


    با اينكه وضع مالي خوبي داشت ولي باز چشم و دلش سير نبود! اونقدر گريه كردم كه خوابم برد! حتي شرمين هم نبود كه باهاش حرف بزنم و خودمو سرگرم كنم. مي دونستم از حرص بردنش خونه ي سارا!


    


    واي كه سرم چقدر درد گرفته بود و چشمام از بس گريه كرده بودم مي سوخت. بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. سينا و ماهك هنوز تو اتاق بودن و من نمي تونستم هيچ كاري بكنم.


    


    با اومدن ماهك شانس كوچيكي هم كه داشتم از بين رفت. يه مسكن و دو تا آرام بخش خوردم! برگشتم تو اتاق. تا درو بستم صداي باز شدن در اتاق سينا رو شنيدم و بعدش صداي خنده هاي ماهك بود كه حالمو بهم مي زد.


    


    موقع شام بود و خيلي گرسنه م شده بود. انگار اون دوتا خيال شام خوردن نداشتن. يا شايد هم منتظر بودن من واسشون آماده كنم. تلفن رو برداشتم و واسه خودم پيتزا سفارش دادم.


    


    مشغول خوردن بودم كه ماهك اومد بيرون و نگاهي به من انداخت و از كنارم رد شد. زير لب گفت:


    


    - ايكبيري!


    


    جوابشو ندادم. اين جوري بيشتر حرص مي خورد. و انگار درست حدس زده بودم. با تعجب به من كه بي خيال و آروم پيتزا مي خوردم نگاه كرد و اومد رد بشه كه يواش يه كم صندلي كناري مو هل دادم طرفش كه پاش بهش گير كرد و سكندري خورد.


    


    با لحن خاصي گفتم:


    


    - اي واي ماهك جون چي شد؟! مواظب باش! دور از جون ازرائيل بي خبر مياد سراغ آدم!


    


    همونجا ايستاد و با حرص نگام كرد! نوشابه مو سر كشيدم و درحالي كه از كنارش رد مي شدم زير لب گفتم:


    


    - ايكبيري!


    


    صدامو شنيد و يه هو داد زد:


    


    - تو يه ديوونه اي! ديوونه!


    


    فقط نگاش كردم. سينا زود از اتاق اومد بيرون و روبه ماهك گفت:


    


    - چي شده ماهك؟!


    


    ماهك خانم هم با عشوه و ناز زد زير گريه و خودشو انداخت تو بغل سينا! سينا هم دستشو گذاشت پشتش و نوازشش كرد. سر ماهك رو شونه ي سينا بود و داشت با چشم هاي گربه اي ش نگام مي كرد.


    


    داشتم از حرص مي مردم ولي بروي خودم نياوردم و رفتم جلوي تلوزيون نشستم. يه دفعه يه فكري زد به سرم. رفتم توي اتاق و درو بستم. گوشي رو برداشتم و شماره ي همراه پروانه جون رو گرفتم. داشتم نا اميد مي شدم كه جواب داد:


    


    - بله بفرمائيد؟!


    


    - سلام پروانه جون! يكتا ام!


    


    - سلام يكتا جون! چه خبرا؟!


    


    - راستش...


    


    - چيزي شده؟! با سينا حرفت شده؟!


    


    كمي من و من كردم و بعد گفتم:


    


    - ماهك اومده اينجا و قراره كه بمونه!


    


    چند لحظه اي سكوت كرد و بعد گفت:


    


    - من و احمدي به يه بهونه اي ميايم اونجا و من ماهك رو مجبور مي كنم بياد پيش خودم! چطوره؟!


    


    - عاليه! ولي نمي خوام سينا... منظورمو كه مي فهمين؟!


    


    - آره عزيزم. نمي زارم چيزي بفهمه! نترس! فعلا خداحافظ.


    


    - خداحافظ.


    


    گوشي رو قطع كردم و پيروزمندانه رفتم و روي تختم نشستم و واسه اومدن پروانه جون لحظه شماري مي كردم. بلآخره اومدن. الحق كه بازيگر خوبي بود. با ديدن ماهك طوري اظهار تعجب كرد و گلايه از اينكه چرا نرفته پيششون كه منم داشت باورم مي شد پروانه جون خيلي اتفاقي اومده اينجا.


    


    ولي قيافه ي ماهك خيلي ديدني بود. طوري اخم كرده بود كه با يه من عسل هم نمي شد قورتش داد.


    


    ماهك خود شيرين مي خواست بره و ميوه و شيريني بياره كه پروانه جون زود گفت:


    


    - اوا ماهك جون تو چرا بلند شدي؟! تو مهموني بايد راحت باشي! نيومدي اينجا كه كار كني. اومدي دو روزي خوش بگذروني و برگردي شمال. يكتا جون مادر تو زحمتش رو بكش.


    


    درحالي كه سعي مي كردم نخندم سريع رفتم تو آشپزخونه و مثل بمب منفجر شدم. ولي سعي مي كردم بلند نخندم. هرچند صداي پروانه جون نمي زاشت صداي خنده ي من بره بيرون. تند و تند حرف مي زد و هي مي گفت:


    


    - كي برمي گردي؟! چند روز مي موني؟! مامان كجاست؟!


    


    اينا رو جوري مي گفت كه به ماهك بر نخوره! از اون طرف سينا با اينكه با آقاي احمدي حرف مي زد ولي تمام حواسش به حرف هاي پروانه جون بود! قيافه ي سينا به نسبت ديدني تر شده بود! اخم هاش تو هم بود و الكي مي خنديد.


    


    با ميوه و شيريني برگشتم توي هال و مشغول پذيرايي شدم. در حالي كه جلوي ماهك خم مي شدم بلند گفتم:


    


    - تعارف نكن ماهك جان! راحت باش! خونه ي من خونه ي خودته!


    


    بعد آروم زير گوشش گفتم:


    


    - صلّ علي محمد، بلاي جونت آمد!


    


    نمي دونم اين بيت چرت و پرت ها رو از كجا پيدا كردم ولي تو اون لحظه به دردم خورد!


    


    كنار ماهك نشستم و واسش توي ظرف ميوه گذاشتم. بيچاره نمي دونست چي كار كنه و هي الكي لبخند مسخره مي زد. منم جواب لب خند هاشو با خنده مي دادم و توي دلم بهش فحش و ناسزا مي گفتم.


    


    - مرسي يكتا جون زحمت نكش!


    


    بهش لبخند زدم و گفتم:


    


    - چه زحمتي عزيزم؟! اين حرفا چيه؟! ميوه براي هضم خوبه!


    


    بعد سرمو بردم جلو و گفتم:


    


    - ممكن بود امشب رو دل كني!


    


    سرمو برگردوندم عقب:


    


    - بخور ديگه!


    


    سينا برگشت و با اخم نگام كرد:


    


    - بزار راحت باشه عزيزم. ماهك كه غريبه نيست!


    


    خاك بر سرت! بي شعور! بي معرفت! من دارم خودمو واسه تو مي كشم اون وقت تو از اين دختره ي هر جايي دفاع مي كني؟!


    


    پروانه جون: ماهك جان خاله، امشب مي ري هتل؟!


    


    ماهك يه نگاه به من و بعد به سينا انداخت. سينا زود گفت:


    


    - نه مامان! هتل واسه چي؟! ماهك كه غريبه نيست پيش ما مي مونه!


    


    پروانه جون: خب اگه اينطوره اين چند روز بيا پيش من كه با هم يكم بگرديم! سينا كه همش سر كاره! يكتا هم كه سرش به شرمين گرمه و اصلا اهل بازار و خريد نيست. اين چند روز با هم مي ريم يكم خريد مي كنيم. هم تو يكم حال و هوات عوض مي شه هم من! خيلي وقته تو خيابون هاي تهران قدم نزدم. مگه نه يكتا جون؟!


    


    سرمو تكون دادم و گفتم:


    


    - پروانه جون راست مي گه! البته اينجا هم خونه ي خودته ، تا هر وقت كه خواستي مي توني بموني!


    


    پروانه جون: نظرت چيه ماهك جان؟!


    


    سينا دخالت كرد:


    


    - مامان گفتم كه اينجا مي مونه!


    


    پروانه جون بهش چشم غره رفت و گفت:


    


    - سينا بزار خودش تصميم بگيره! اين جا و اون جا نداره كه! من فقط نمي خوام حوصله ش اينجا سر بره! تازه منم از تنهايي درميام. دلم مي گيره تو اون خونه ي به اون بزرگي!


    


    ماهك مونده بود چي بگه! ناچرا گفت:


    


    - مزاحم نباشم؟!


    


    - مزاحم چيه عزيزم تا هر وقت كه خواستي مي توني بموني! ما كه با هم تعارف نداريم! ديگه از اين حرف ها نشنوم ها!


    


    حدود يك ساعت بعد پروانه جون و آقاي احمدي بلند شدن كه برن. ماهك هم ناچار باهاشون رفت. قبل از رفتن پروانه جون اومد طرف من و سينا و روبه سينا گفت:


    


    - يادته كه بهت چي گفتم؟!


    


    سينا متعجب گفت:


    


    - چي مامان؟!


    


    - يكتا بايد تا آخرين همين ماه باردار بشه!


    


    منم سرمو انداختم پايين كه يعني خجالت كشيدم. وقتي رفتن همش منتظر عكس العمل سينا بودم ولي خدا روشكر چيزي نگفت. رفت توي آشپزخونه و يه ليوان آب سرد خورد. از توي هال همه ي كارهاشو زير نظر داشتم. نكنه باز مثل ديشب بشه؟!


    


    بهترين راه فرار بود! زود پا شدم و شب بخير آرومي گفتم و پريدم تو اتاق و درو قفل كردم. خوشحال بودم كه ماهك مزاحم رو بيرون كردم. بيچاره نمي دونست چه جوري يه راهي واسه موندن پيدا كنه!


    


    سينا صبح روز از خونه زد بيرون و تا نيمه هاي شب هم خونه نيومد.


    


    ساعت ده بود كه شرمين ديگه زد زير گريه و همش مي گفت:" بابامو مي خوام!" هرچقدر گوشي شو مي گرفتم خاموش بود. مي دونستم همش زير سر ماهكه! ولي غرورم اين اجازه رو نمي داد كه بهش زنگ بزنم.


    


    شرمين دويد توي اتاق سينا و همه چيزو بهم ريخت. در كمد رو باز كرد و تموم لباس هاي سينا رو پرت كرد بيرون. رو تختي رو جمع كرد و كتاب هاشو ريخت رو زمين. مي دونستم كه همش بخاطر عصبي بودنشه!


    


    خيلي زود عصباني مي شد و از كوره در مي رفت. و همه ي اين ها بخاطر من بود! دخترم اين حالت هاي عصبي رو از من هديه گرفته بود! با هر حركتي كه مي كرد درد دلم بيشتر مي شد! اون لحظه اي رو ياد آوردم كه بخاطر كشتن دخترم دست به هر كاري مي زدم! اون لحظه هايي كه از سر لجبازي حتي نخواستم جنسيتش رو بدونم.


    


    بخاطر تنش هايي كه من زمان بارداري داشتم و درگير طلاق گرفت از سينا بودم متوجه نبودم كه دارم چي كار مي كنم و چقدر توي زندگي بچه م مشكل ايجاد مي كنم. واي كه به جاي شرمين كه خودشو اين ور و اون ور پرت مي كرد بايد سرمو مي كوبيدم به ديوار!


    


    رفت روي صندلي ميز آرايش و داد زد:


    


    - من بابامو مي خوام! زنگ بزن بگو بياد!


    


    فقط نگاش مي كردم. كاش هيچ وقت برنمي گشتم. اين چيزي بود كه از وقتي برگشته بودم آروز مي كردم! كاش زمان به عقب برمي گشت!می خواست از روی میز توالت بپره که پاش پیچ خورد و افتاد... با افتادنش آینه هم افتاد و شکست و چند تا تیکه ش رفت تو پاش.. شرمین با ديدن خون حالش بد شد!


    


    شايد همه ي اينا توي چند ثانيه اتفاق افتاد. منم داشتم غش مي كردم ولي نه! دويدم سمتش و با ترس نگاش كردم. دست و پامو گم كرده بودم و نمي دونستم بايد چي كار كنم. سريع شماره ي ماهك رو گرفتم. ديگه غرورم مهم نبود.


    


    - الو!


    


    با فرياد گفتم:


    


    - گوشي رو بده به سينا!


    


    - صداتو بيار پايين!


    


    - گفتم گوشي رو بده به سينا!


    


    - اگه ندم چي كار مي كني؟! من و سينا داريم با هم خوش مي گذرونيم لطفا مزاحم...


    


    گوشي رو قطع كردم و سريع شرمين يه باند برداشتم و دور زخمش پيچشدم. شرمين رو بلند كردم و به سمت در دويدم. توي راه فقط گريه مي كردم. خوشبختانه زود رسيدم به بيمارستان. شايد حال من بدتر از شرمين بود. وقتي دكتر اومد خودمو روي صندلي انداختم. نمي دونم چقدر گذشته بود كه دكتر جووني اومد بالاي سرم و گفت:


    


    - مادر اين بچه شمايين؟!


    


    - بله! مشكلي پيش اومده؟!


    


    - خوشبختانه چيز جدي اي نبود! فقط پاش یکم ضربه دیده و بخاطر شیشه ها خون ازش کم شده! امشب مي تونه بره خونه! سرمش كه تموم شد مي تونيد ببريدش!


    


    نفس عميقي كشيدم و گفتم:


    


    - ممنون آقاي دكتر! مي تونم ببينمش؟!


    


    - البته! فقط بهتره بيدارش نكنين و بزارين بخوابه!


    


    - بله، بله! حتما! متشكرم!


    


    دكتر رفت و منم رفتم بالاي سر شرمين. به دست هاي كوچيكش سرم وصل بود و چشماي قشنگش رو روي هم گذاشته بود. واي كه چقدر دوستش داشتم. دستشو تودستم گرفتم و بوسيدم.موهاي قشنگش رو كه روي صورتش پخش شده بود كنار زدم و به صورت قشنگش خيره شدم.


    


    دلم به حال دخترم سوخت!


    


    چرا نبايد مثل بچه هاي ديگه باشه! چرا بايد بخاطر ديدن بابايي ش اينقدر عذاب بكشه؟! چرا مادر و پدرش بايد از هم جدا شده باشن؟! طفلكي دخترم! حتي وقتي مي خواست بدنيا بياد من و سينا با هم قهر بوديم. بغض كرده بودم سعي داشتم بغضمو خفه كنم. اين سه سال فقط برام شده بود بغض و گريه!


    


    ساعت دوازده و نيم بود كه سرمش تموم شد و با هم برگشتيم خونه! خوبيش اين بود كه شرمين هنوز خواب بود و گريه نمي كرد كه دلم بيشتر بسوزه!


    


    توي بغلم گرفتمش و درو باز كردم. درو كه بستم مي خواستم ببرمش توي اتاقش كه چشمم افتاد به سينا كه به محض ديدن ما بلند شد. با ديدن شرمين توي بغلم كه پاش باند پيچي شده نگران اومد طرفم.


    


    با اخم كنارش زدم و شرمين رو بردم توي اتاقش و روي تختش گذاشتمش! سينا فقط به شرمين نگاه مي كرد. صورت شرمين رو بوسيدم و از اتاق رفتم بيرون. سينا پشت سرم مي اومد:


    


    - چي شده؟!


    


    جوابشو ندادم. حوصله ي بحث نداشتم. مي خواستم برم بخوابم. خسته بودم. نمي دونم جسمي يا روحي! ولي خيلي خسته بودم!


    


    با صداي بلند تري گفت:


    


    - پرسيدم چي شده؟!


    


    رفتم توي اتاقم و روي تخت دراز كشيدم. درو باز كرد و اومد تو:


    


    - صدامو نمي شنوي؟! مي گم چه بلايي سر شرمين اومده؟! چرا آينه اتاقم شكسته؟!


    


    با عصبانيت بلند شدم و جلوش واستادم و داد زدم:


    


    - مي خواي بدوني؟! ها؟! باشه بهت مي گم! اونقدر بخاطرت گريه كرد و بهونه گرفت كه به اين روز افتاد! وقتي مي گفت بابامو مي خوام بايد چي كار مي كردم؟! هرچقدر بهت زنگ زدم گوشي ت خاموش بود!


    


    دستمو توي هوا تكون دادمو گفتم:


    


    - به ماهك جونتونم زنگ زدم گفت مزاحم عشق و حالتون نشم. حالا فهميدي چي شده؟! شرمین اینقدر پرید اینور و اونور که پاش پیچ خورد... حالا فهميدي چي شد؟!


    


    ساكت فقط به حرفام گوش مي داد. كاش يه چيزي مي گفت كه بتونم به بهونه ي اون باهاش دعوا بگيرم و سرش داد بزنم! تا بتونم عقده هامو خالي كنم. ولي اون فقط ساكت بود و من گريه مي كردم!


    


    رفت بيرون و باز من موندم و اشك هام! چقدر من زر زر می کردم... اه... لعنت به من...


    


    روز بعد سينا از خونه بيرون نرفت. نمي دونم كي واسه شرمين يه هديه خريد! يه لباس خيلي خوشگل بود! شرمين هم كه انگار نه انگار چه اتفاقي افتاده و چرا اون بلا رو سر خودش آورده! سريع با سينا آشتي كرد! فقط پاش اذيتش مي كرد و گاهي از درد گريه مي كرد. سينا هم سعي مي كرد سرشو گرم كنه كه درد يادش بره!


    


    داشتم قهوه درست مي كردم كه صداي زنگ اس ام اس سينا رو شنيدم. گوشي شو روي ميز جا گذاشته بود. نمي دونستم اس ام اس رو باز كنم يا نه؟! از طرف ماهك بود!


    


    سعي كردم بي خيال باشم. روي صندلي نشستم و به گوشي سينا كه جلوم بود خيره شدم. سينا اومد توي آشپزخونه و گوشي شو برداشت. روبه روم نشست و داشت اس ام اس ماهك جونشو مي خوند. جالب اين جا بود كه همون لحظه گوشي منم زنگ خورد. آزاد بود:


    


    - به به آقاي بي معرفت؟!


    


    زير چشمي به سينا نگاه كردم. داشت به من نگاه مي كرد. نگاهمو دزديدم.


    


    - بي معرفت خودتي كه محض رضاي خدا يه بار شماره ي منو نمي گيري!


    


    خنديدم و گفتم:


    


    - حالت خوبه؟!


    


    - مگه تو دكتري؟!


    


    - دامپزشكم!


    


    - هميشه يه حرفي تو آستينت داري؟!


    


    - ما اينيم ديگه!


    


    - چه خبر؟!


    


    - خبر دارم فت و فراوون! از كجا بگم؟!


    


    - از هر جا كه دوست داري!


    


    يه كم فكر كردم و بعد بلند شدم و گفتم:


    


    - يه لحظه گوشي دستت باشه آزاد جان!


    


    به سينا نگاهي انداختم و بلند شدم و از آشپزخونه زدم بيرون!


    


    - سينا پيشت بود؟!


    


    - آره! آزاد دارم ديوونه مي شم! نمي دونم چي كار كنم؟!


    


    - تحمل كن! چاره ش فقط همينه!


    


    - تو چيز ديگه اي جز اين بلد نيستي كه بگي؟! اصلا غم و غصه هاي منو ول كن! ببينم پير پسر تو نمي خواي زن بگيري؟! من فربد رو زن دادم ولي نتونستم واسه تو كاري كنم!


    


    - كل اگر طبيب بودي سر خود دوا نمودي!


    


    روي مبل نشستم و گفتم:


    


    - حالا!


    


    - اين حالا يعني داري يه كارهايي مي كني!


    


    - نمي دونم! ولي احساس مي كنم رفتار سينا بهتر شده! انگار سر يه دوراهي گير كرده! هرچند هنوز ماهك مزاحمه و هنوز با هم دعوا داريم! بگذريم! قرار بود در مورد تو صحبت كنيم! كسي رو بيچاره نكردي؟!


    


    بلند خنديد و گفت:


    


    - هيچ كس اونقدر مادر مرده نيست كه من بيچاره ش كنم! يكتا...


    


    فهميدم مي خواد يه چيزي بگه اما نمي تونه!


    


    - چيزي مي خواي بگي؟! راحت باش!


    


    - پرهام پدر شد!


    


    لبخند زدم! اصلا از پرهام دلگير نبودم! شايد بخاطر كودكي هامون بود! شايد بخاطر اين بود كه يه زماني عاشقش بودم! يا بخاطر اينكه اونم مثل من عاشق بود! بخاطر اينكه اونم حق زندگي داشت! بخاطر اينكه بايد بخشيد تا بخشيده شد! ولي من كه بخشيده بودم چرا بخشيده نمي شدم؟! يعني گناهم اينقدر بزرگ بود؟! مطمئنا همين طور بود!


    


    - الو يكتا؟! صدامو مي شنوي؟!


    


    - تبريك مي گم! دايي شدي؟!


    


    - آره! خواهر زاده م پسره!


    


    - ان شالله كه قدمش مباركه!


    


    - تو كه ناراحت نيستي؟!


    


    - نه! چرا بايد ناراحت بشم؟! خبري از سيلوي نداري؟!


    


    - گاهي بهش زنگ مي زنم. بي صبرانه منتظر به دنيا اومدن بچشه!


    


    - مهشيد هم همين طور! خب پير پسر فعلا كاري نداري؟! راستي تو چند سالته؟!


    


    - بيست و شش سال! چطور مگه؟!


    


    - آزاد! تو چرا ازدواج نمي كني؟!


    


    - چون نمي خوام پا بند بشم! من آزادم!


    


    - اينو كه خودم مي دونم!


    


    خنديد و گفت:


    


    - كاري نداري؟!


    


    - خداحافظ!


    


    - خداحافظ!


    


    با لبخند گوشي رو قطع كردم و مي خواستم برم تو اتاق شرمين كه سينه به سينه ي سينا خوردم.


    


    - كي بود؟!


    


    ابرو بالا انداختم و گفتم:


    


    - يه دوست!


    


    شونه هامو گرفت تكون داد و خيلي جدي گفت:


    


    - ببين يكتا من اعصابم درست نيست! با من كل كل نكن! بهت مي گم كي بود؟!


    


    با عصبانيت گفتم:


    


    - مگه برات مهمه كي باشه؟! به قول خودت دوست پسرم بود!


    


    مي خواست بهم سيلي بزنه اما پشيمون شد! از اينكه تونسته بودم حرصش بدم خوش حال بودم!


    


    - چيه مي خواي بزني؟! خب بزن! چطور تو مي توني با ماهك خانم خوش بگذروني ولي من نبايد با آزاد حرف بزنم! درحالي كه مي دونم اون هيچ قصد و نيتي نداره؟! اصلا مي دوني چيه؟! من دارم مي رم! از اولش هم نبايد مي اومدم!


    


    اشك از چشمام اومد و مي خواستم برم تو اتاقم كه دستمو گرفت و منو برگردوند. به مچ دستم كه تو دستش بود نگاه كردم و گفتم:


    


    - دستمو ول كن سينا! اينقدر عذابم نده! بزار برم! من نمي دونم چه نقشي تو زندگي ت دارم؟! زنتم؟! معشوقه تم؟! يا فقط يه مترسكم؟!


    


    دستمو كشيدم و رفتم كه وسايل هامو جمع كنم. خيلي زود چمدونم رو بستم و اومدم بيرون! داشتم مي رفتم سمت در كه صدام كرد:


    


    - بازم مي خواي بري؟!


    


    برگشتم و با گريه گفتم:


    


    - نبايد مي اومدم! اشتباه بزرگي بود!


    


    اومد و چمدونمو از دستم گرفت:


    


    - حوصله ي منت كشي ندارم! مي دونم نبايد بي خبر مي رفتم. ولي به تنهايي احتياج داشتم! ببخش!


    


    با پوزخندي گفتم:


    


    - تنهايي تو ماهك خانم پر كرد؟!


    


    بي حوصله گفت:


    


    - يه بار عذر خواهي كردم! ديگه بي مزه ش نكن! اگه بري شرمين ناراحت مي شه! تا خوب شدنش صبر كن!


    


    چمدونمو برد توي اتاقم. منو بگو كه فكر كردم بخاطر خودم مي گه بمونم. ولي همه ش بخاطر شرمين بود. كاش حداقل يه كلمه ي اميدوار كننده مي گفت!


    


    روزها مي گذشت و حال شرمين هم ديگه خوب شده بود! ولي سينا حرفي از رفتن من نمي زد. من هم ديگه بي خيال شده بودم و تلاشي براي به دست آوردن دل سينا نمي كردم.


    


    تلاش پروانه جون هم براي باردار شدن من بي نتيجه موند! سينا با اين چيزا زير بار نمي رفت. ديگه كمتر سينا رو مي ديدم. درگير كارهاي عروسي شون بود. البته اين حدس من بود چون صبح ها زود مي رفت و شب ها دير بر مي گشت!


    


    گاهي اوقات شرمين رو هم با خودش مي برد. ولي انگار به شرمين زياد خوش نمي گذشت! چون همش غر مي زد كه ماهك رو دوست نداره و همه ش باهاش دعوا مي كنه! اواخر خرداد بود و دو هفته به


    


    - زحمت نكش پروانه جون!


    


    پروانه جون ظرف ميوه رو جلوم گذاشت و گفت:


    


    - چه زحمتي؟! نوش جان!


    


    لبخند زدم و چيزي نگفتم.


    


    - يكتا، گفتم بياي اينجا تا بهت بگم من و احمدي واسه فردا شب بليط داريم!


    


    چيزي نگفتم. اين يعني چي؟! يعني ديگه بايد بي خيال سينا بشم؟! ولي مگه مي شه؟! مي شه به همين راحتي همه چيزو ول كنم؟! سينا رو كه عاشقش بودم؟! شرمين چي مي شد؟!


    


    - به سلامتي ان شالله!


    


    ديگه هيچي نگفتم و ازش خداحافظي كردم. توي راه نزديك بود تصادف كنم. راننده ي ماشيني كه جلوش ترمز كردم پسر جووني بود كه با صداي بلند گفت:


    


    - هووووي! جلوتو نگاه كن ديوونه


    


    مثل خودش داد زدم:


    


    - ديوونه خودتي!


    


    - برو بابا! خدا شفات بده!


    


    بعد گاز داد و رفت. با اعصابي داغون رسيدم خونه! امروز آخرين روزيه كه اينجا مهمونم! پس نبايد خرابش كنم. واسه شام خيلي تدارك ديده بودم ولي سينا نيومد. به شرمين كه روي پام جلوي تلوزيون خوابش برده بود نگاه كردم. اونقدر بهونه ي سينا رو گرفت كه خوابش برد. طفلكي دخترم عادت كرده بود يا باباش كنارش باشه يا مامانش! هيچ وقت با هم نبوديم! من و سينا و شرمين!


    


    به فيلم وحشتناكي كه پخش مي شد نگاه كردم. صحنه ي بريدن گردن يه دختر جوون به دست يه جاني بود! ترسيده بودم و مي خواستم تلوزيون رو خاموش كنم. اگه پا مي شدم شرمين بيدار مي شد. سرمو انداختم پايين ولي صداي جيغ دختره تو گوشم پيچيد.


    


    از ترس سرمو بلند كردم و چشمم به خوني كه از گردنش مي زد بيرون افتاد. اين اولين باري بود كه از ديدن فيلم مي ترسيدم. دختره كه هنوز جون داشت جيغ مي زد و هم زمان با جيغ دختره در باز شد و منم جيغ زدم!


    


    ولي آهسته! چشم هامو بسته بودم و نفس هاي عميق مي كشيدم. چشم هامو كه باز كردم چشم هاي قشنگ و نگران سينا رو جلوي صورتم ديدم:


    


    - تو كه جراتش رو نداري چرا اين چيزا رو نگاه مي كني؟!


    


    درحالي كه نفس نفس مي زدم گفتم:


    


    - تقصير شرمين بود! با اين سن كمش از اين چيزا نگاه مي كنه!


    


    بلند شد و رفت برام يه ليوان آب آورد و كنارم نشست و نگاهي به صورت شرمين انداخت و گفت:


    


    - تو كه از اين چيزا خوشت مي اومد! شرمين هم مثل خودته!گاهي وقت ها فكر مي كنم چرا شرمين از اين چيزا نمي ترسه! اگه با چشمام نمي ديدم هيچ وقت باور نمي كردم كه يه بچه ي چهار ساله اينقدر دل و جرات داشته باشه!


    


    شرمين رو از روي پام بلند كرد و بردش توي اتاقش و برگشت و خودشو روي مبل پرت كرد. سرشو به پشتي مبل تكيه داد و ساعدش رو گذاشت رو پيشونيش! انگار بازم سر درد داشت چون اخم كرده بود و حالت صورتش عوض شده بود! ديگه به سردرد هاش عادت داشتم.


    


    مي خواستم برم بخوابم كه آروم گفت:


    


    -يكتا؟!


    


    درحالي كه نيم خيز شده بودم دوباره نشستم و گفتم:


    


    -چيزي مي خواي؟!


    


    -مامان و بابا فردا مي رن!


    


    چند لحظه سكوت كردم و بعد گفتم:


    


    -آره! مي دونم! منم بايد برم!


    


    با چشماي خمارش نگام كرد و گفت:


    


    -كاش هيچ وقت نديده بودمت! كاش پام مي شكست و نمي اومدم عروسي متين! من .... من....


    


    اشكي كه گوشه ي چشمم جمع شده بود رو با پشت دست پاك كردم و گفتم:


    


    -تو چي؟! سينا هنوزم اگه بگي بمون مي مونم! من ديگه غروري برام نمونده!


    


    ساكت نگام مي كرد. با دردي كه توي صدام پيدا بود گفتم:


    


    -منو منتظر نزار! اين سكوتت دردمو بيشتر مي كنه! يه جوابي بهم بده! لا اقل يه چيزي بگو! تو مي خواي من برم يا پيشت بمونم؟! اگه دوستم داري بگو! اگه منو مي خواي بگو! بزار زودتر راحت بشم! اگرم نه بگو تا همين الآن از اينجا برم! نزار بيشتر از اين وابسته شم!


    


    هنوز ساكت بود و چشم هاشو بسته بود.


    


    -يعني گفتن يه آره اينقدر برات سخته؟! يعني بود و نبود من واست هيچ فرقي نداره؟! يه تصميمي بگير تا قلبم يه ذره آروم شه! حرف بزن سينا! خواهش مي كنم! بگو كه دوستم داري!


    


    ولي نگفت! چرا گفت! ولي يه چيز ديگه! چيزي كه كاش هرگز نمي شنيدم. با گريه گفت:


    


    -همين الآن برو يكتا! برو! اينجا نمون! هرچي بين ما بوده ديگه تموم شده!


    


    درحالي كه هق هق مي كردم بلند شدم و رفتم توي اتاق. وسايل هامو برداشتم و زدم بيرون. همونجا نشسته بود و رفتنمو نگاه مي كرد. هردومون گريه مي كرديم. توي چشم هاي قشنگش نگاه كردم و زير لب گفتم:


    


    -دوستت دارم!


    


    نگامو از نگاه خيسش دزديم از خونه زدم بيرون.حتي وقت واسه خداحافظي از شرمين نداشتم. هواي خنك بيرون كه بهم خورد يكم آروم تر شدم. با اينكه تابستون رسيده بود ولي هوا خيلي خنك بود!


    


    دزدگير ماشينو زدم و سوار شدم. تا صبح توي خيابونها چرخ زدم. خسته و كوفته برگشتم خونه! مامان درو برام باز كرد و با ديدن حال و روزم و چمدونم همه چيز دستگيرش شد و چيزي ازم نپرسيد. يك راست رفتم توي اتاقم و خوابيدم.


    


    .نزديك غروب بود كه بيدار شدم. از پايين سر و صدا مي اومد. مهمون داشتيم. خونواده ي آقاي نوذري بودند. با اينكه حوصله نداشتم ولي ادب بهم اجازه نمي داد نرم پيششون! لباس مناسبي پوشيدم و موهامو مرتب كردم. با لبخندي كه سعي مي كردم طبيعي به نظر بياد رفتم پايين. با آقا و خانم نوذري سلام و احوال پرسي كردم و بين عسل و عرشيا نشستم. با هم مشغول صحبت بوديم و من متوجه گذشت زمان نشدم.


    


    وقتي چشمم به ساعت افتاد با صداي بلندي گفتم:


    


    -واااي!


    


    عرشيا: چي شد؟!


    


    سعي كردم خونسرد باشم:


    


    -يكي از آشناهامون امشب پرواز داره! متاسفم من بايد زود برم! عذر مي خوام!


    


    بعد رفتم توي اتاقم و سريع آماده شدم و بعد از خداحافظي و كلي تعارف تيكه پاره كردن تازه يادم اومد كه سوييچمو گم كردم. بابا خونه نبود و ماشين مامانم كه خراب بود!


    


    ناچار يه تاكسي گرفتم و به سمت فرودگاه حركت كردم. ياد شبي كه پروانه جون قرار بود بياد افتادم. اون شب هم دير كرديم. من بودم و سينا و شرمين! اما امشب شرمين نبود و پيش امير مونده بود! سعي كردم فكر و خيال رو كنار بزارم!


    


    خدارو شكر پروازشون تاخير داشت و به موقع رسيدم. سينا سعي مي كرد نگام نكنه! سارا و آرمين نيومده بودن و توي خونه باهاشون خداحافظي كرده بودن! شرمين هم طبق معمول پيش امير بود! فقط سينا اومده بود. پروانه جون بعد از بوسيدن هردومون روبه سينا گفت:


    


    -سينا يكتا رو تنها نزار! من مي دونم كه شما از هم جدا شدين! مي دونم كار يكتا اشتباه بود ولي من بهت بخشيدن رو هم ياد دادم!


    


    سينا سرش پايين بود و چيزي نمي گفت! آقاي احمدي دستشو گذاشت رو شونه ي سينا و گفت:


    


    -من ماهك رو خيلي دوست دارم ولي اون به دردت نمي خوره! نزار شرمين اذيت بشه! اون حقشه كه پيش پدر و مادرش باشه!


    


    بلآخره پروانه جون و آقاي احمدي رفتن و مونديم من و سينا! از فرودگاه رفتم بيرون و تصميم گرفتم يكم قدم بزنم. سينا با سرعت از كنارم رد شد! حد اقل يه بوق مي زدي!


    


    چند لحظه بعد دنده عقب گرفت و جلوم ايستاد! با دستش اشاره زد كه بيام و سوار شم. اعتنايي نكردم. بوق زد. ديدم اگه نرم عصباني مي شه! سوار شدم.


    


    چند دقيقه بعد جلوي يه كافي شاپ نگه داشت و گفت:


    


    -با يه قهوه موافقي؟!


    


    بدون هيچ حرفي پياده شدم و با هم داخل شديم. سينا سفارش كيك و قهوه داد. يكم از قهوه مو خوردم كه گفت:


    


    -از دست من ناراحت نباش! من مجبور بودم بزارم كه بري!


    


    نگاش كردم و گفتم:


    


    -ناراحت نيستم!


    


    با دستش زير چونه مو گرفت و سرمو بلند كرد:


    


    -ولي چشمات يه چيز ديگه مي گه!


    


    بي حوصله گفتم:


    


    -دست از سرم بردار سينا! بهتره بريم! مامان نگرانم مي شه!


    


    -چرا قهوه تو نمي خوري؟!


    


    -ميل ندارم!


    


    بلند شد و صورت حساب رو داد و از كافي شاپ اومديم بيرون! يه پسر و دختر جوون با خنده از جلومون رد شدن! با نگاهم دنبالشون مي كردم كه صداي سينا منو به خودم آورد:


    


    -چرا سوار نميشي؟!


    


    سوار شدم و به اين فكر كردم كه چرا سينا با يه دست پس مي زنه و با دست ديگه پيش مي كشه؟!


    


    يه آهنگ شاد گذاشت. اين كارهاش بيشتر حرصمو در مي آورد. خاموشش كردم. سينا با تعجب نگام كرد و گفت:


    


    -چي كار مي كني؟!


    


    و روشنش كرد. سي دي و درآوردم و درحالي كه از پنجره به بيرون پرتش مي كردم گفتم:


    


    - حوصله شو ندارم!


    


    با حرص دنده رو عوض كرد و سرعتشو زياد كرد. زير لب گفت:


    


    -فكر كردي كي هستي؟!


    


    به دفعه داد زدم:


    


    -هركي كه هستم به تو ربطي نداره!


    


    فكر نمي كرد صداشو شنيده باشم.


    


    -ديگه نمي زارم مسخره م كني! نمي خوام بيشتر از اين خرد شم! نگه دار!


    


    دستمو روي دستگيره گذاشتم و گفتم:


    


    -گفتم نگه دار!


    


    -بچه نشو يكتا!


    


    داد زدم:


    


    -بهت مي گم اين ماشين لعنتي رو نگه دار!


    


    درها رو قفل كرد و سرعتشو زياد كرد. هرچقدر سعي كردم درو باز كنم نشد! انگار ديوونه شده بودم. سينا كه ديد من دست از تلاش برنمي دارم ماشين و نگه داشت و قفل در ها رو باز كرد:


    


    -برو ديگه! مگه نمي خواستي بري!؟ حالا در بازه راحت برو! تو كه رفتنو خوب بلدي!


    


    از كارم پشيمون شدم. يه دفعه زدم زير گريه! دستامو گذاشته بودم روي صورتم و گريه مي كردم.


    


    دستامو گذاشته بودم روي صورتم و گريه مي كردم. سرشو بلند كرد و نگام كرد. اشكهامو پاك كرد و با لحن آرومي گفت:


    


    -چرا اينقدر اذيتم مي كني؟! چي از جونم مي خواي ظالم؟! چرا نمي زاري راحت باشم؟! يكتا من ديگه طاقت ندارم! خسته شدم! با بودنت چشم هامو تر مي كني! با رفتنت غصه هام بيشتر مي شه! نمي دونم مي خوام بموني يا نه! وقتي هستي اذيت مي شم، وقتي مي ري پشيمونم! نمي دونم بايد عاشقت باشم يا ازت متنفر باشم! اه! لعنت به تو! كنارمي و آرزو مي كنم بري! وقتي مي ري دلمم باهات مي ره! نمي دونم مي خوامت يا نه! نمي دونم!


    


    دستشو روي فرمون كوبوند و گفت:


    


    -بخدا از اين بلاتكليفي خسته شدم! دوستت دارم ولي هنوز مرددم! خودمم نمي دونم چم شده! يه روز مي گم برو، يه روز مي گم بمون! اما الآن مي خوام كه باشي! فقط اينو مي دونم كه مي خوام باشي! فقط مال من باش! مال من!


    


    با بغض گفتم:


    


    -هستم سينا! واسه هميشه! فقط تو بخواه!


    


    محكم بغلم كرد. چقدر آغوشش گرم بود! نمي دونم چند دقيقه گذشت كه سينا به خودش اومد و منو از خودش جدا كرد. ماشين رو روشن كرد. داشت سمت خونه ي خودش مي رفت. لبخند محوي روي لبم نشست. به مامان اس ام اس زدم و گفتم كه شايد امشب نيام خونه!


    


    سينا جلوي در نگه داشت و پياده شديم. داخل كه شديم همه چيز مرتب بود! سينا خودشو روي مبل انداخت و شقيقه هاشو گرفت تو دستاش و گفت:


    


    -مي شه قرص هامو بياري؟!


    


    رفتم توي اتاقش و قرص هاشو با يه ليوان آب براش بردم. دو تا قرص رو بدون آب خورد! دستي به موهاش كشيدم و گفتم:


    


    -سينا؟!


    


    با چشم هاي خمارش نگام كرد. سرمو گذاشت روي سينه شو با موهام بازي مي كرد. اشك از چشمام چكيد روي بلوزش! سرمو بلند كرد و چشم هامو بوسيد:


    


    -ديگه نبايد گريه كني! هيچ وقت! بهم قول بده! قول بده!


    


    سريع اشك هامو پاك كردم و گفتم:


    


    -قول مي دم!


    


    اينبار پيشوني مو بوسيد و گفت:


    


    -دوستت دارم يكتا! ديگه تركم نكن!


    


    -ديگه هيچ وقت اين كارو نمي كنم!


    


    محكم بغلم كرد و منو خوابوند روي مبل. اومد روم و شروع به بوسيدن لبهام كرد. اونقدر عاشقانه مي بوسيد كه داشتم پرواز مي كردم. ولي عمر خوشبختي هاي من خيلي كوتاهه. لب هاشو از لبام جدا كرد و از روم بلند شد انگار كه داشت با خودش حرف مي زد گفت:


    


    -نه! من نمي تونم!


    


    دستمو گذاشتم روي دستشو گفتم:


    


    -چرا سينا؟! من تو رو مي خوام و تو هم منو!


    


    بازم بغلم كرد:


    


    -قول بده وقتي من رفتم گريه نكني!


    


    با تعجب گفتم:


    


    -مگه قراره كجا بري؟!


    


    -فقط قول بده كه بخاطر من گريه نكني! تو مي توني بدون من باشي! اه! يكتا اگه بدوني چقدر دوستت دارم! حتي زبونم هم قادر به گفتنش نيست! من نمي خوام ازت جدا شم يكتا! من نمي تونم!


    


    -سينا چي ميگي؟! واضح حرف بزن!


    


    چند لحظه سكوت كرد و بعد با صداي خيلي ضعيفي گفت:


    


    -من رفتني م يكتا! يه تومور تو سرم دارم! سردرد هام بخاطر همينه! يه تومور بدخيم!


    


    گيج بودم! نمي فهميدم سينا داره چي مي گه!


    


    چند روز ديگه سيلوي زايمان مي كرد از سينا خواستم كه دنبال كارها براي رفتن به انگليس بيفته! چند روز بعد من و سينا و شرمين راهي انگليس بوديم. سيلوي صاحب يه پسر خوشگل شده بود. من كه مي خواستم پسرشو قورت بدم از بس كه ناز بود!


    


    سيلوي هم عاشق شرمين شده بود و خيلي خوشحال بود كه من تونستم دوباره سينا رو مال خودم كنم. آزاد رو هم ديديم و سينا و آزاد با هم آشنا شدن. خيلي از همديگه خوششون اومده بود. كلا آزاد همين طوري بود! با همه گرم مي گرفت و سريع با همه دوست مي شد!


    


    شرمين هم خيلي آزاد و سيلوي رو دوست داشت و با اينكه پسر سيلوي خيلي كوچولو بود ولي همش باهاش بازي مي كرد و مي بوسيدش!


    


    يه هفته ي بعد برگشتيم. توي فرودگاه آزاد ازم قول گرفت كه دفتر خاطراتم رو براش بفرستم. منم بهش قول دادم كه يه روزي اين كارو بكنم.


    


    چيزي كه اذيتم مي كرد سردرد هاي زياد سينا بود. سينا دلش مي خواست بيشتر وقتمون رو با هم باشيم براي همين كم تر مي رفت مطب! روز به روز ضعيف تر مي شد و بيشتر از اون من عذاب مي كشيدم. هرچند خيلي لاغر شده بود اما هنوزم خوشگل و جذاب بود!


    


    تقريبا هر روز واسه من و شرمين كادو مي گرفت! شرمين هم انگار فهميده بود يه غم بزرگ تو دل من و سينا وجود داره! كمتر شيطوني مي كرد و همش دورو بر سينا مي پلكيد. مرداد ماه هم رفت و شهريور جاشو گرفت.


    


    چهاردهم بود و فرداش تولدم بود! به ساعت نگاه كردم! يازده و نيم بود! صداي شر شر بارون و باد تندي كه مي وزيد از بيرون مي اومد. شرمين از بس اصرار كرد كه بره زير بارون آخرش خسته شد و همونجا روي كناپه جلوي تلوزيون خوابش برد! احساس مي كردم سينا حالش اصلا خوب نيست! هرچند سعي مي كرد به روي خودش نياره! چون نمي خواستم اذيتش كنم و بيشتر از اين خسته بشه بهش گفتم كه بره بخوابه! پا شد و رفت پيشوني شرمين رو بوسيد. نمي دونم چند بار! ده بار! صد بار! هزار بار! از اين كارهاش دلم مي گرفت. رفتم و دستشو گرفتم:


    


    - سينا جان بسه ديگه! بيدارش مي كني!


    


    شرمين رو بردم تو اتاقش و برگشتم پيش سينا! با عشق نگام كرد. مي خواست يه چيزي بگه اما انگار پشيمون شد! توي چشم هاش هزار تا حرف نگفته بود! رفت توي آشپزخونه و نمي دونم چند تا قرص رو با هم خورد و رفت تو اتاق! چند لحظه بعد منم رفتم توي اتاق! چشم هاشو بسته بود و ساعدش رو گذاشته بود روي پيشوني ش!


    


    - سينا؟!


    


    بي حال گفت:


    


    - جانم؟!


    


    خودمو انداختم تو بغلش و اونم سرمو بوسيد:


    


    - چي مي خواي قربونت برم؟!


    


    - تو رو!


    


    موهامو نوازش داد و زمزمه كرد:


    


    در شب كوچك من، افسوس


    باد با برگ درختان ميعادى دارد


    در شب كوچك من دلهره ى ويرانيست


    


    گوش كن


    


    وزش ظلمت را مى شنوى؟!


    من غريبانه به اين خوشبختى مى نگرم


    من به نوميدى خود معتادم


    


    گوش كن


    


    وزش ظلمت را مى شنوى؟!


    در شب اكنون چيزى مى گذرد


    ماه سرخ است و مشوش


    


    و بر اين بام كه هر لحظه در او بيم فرو ريختن است


    


    ابرها، همچون انبوه عزاداران


    لحظه ى باريدن را گوئي منتظرند


    لحظه اى و پس از آن هيچ


    پشت اين پنجره ى شب دارد مى لرزد


    


    و زمين دارد


    


    باز مى ماند از چرخش


    پشت اين پنجره يك نامعلوم است


    نگران من و توست


    اى سراپايت سبز


    


    دست هايت را چون خاطره اى سوزان، در دستان عاشق من بگذار


    


    ولبانت را چون حسى گرم از هستى


    به نوازش لب هاى عاشق من بسپار


    


    باد ما را با خود خواهد برد


    باد ما را با خود خواهد برد


    باد ما را با خود خواهد برد


    باد ما را با خود خواهد برد


    



    


    


    برگشتم و روي لبشو بوسيدم. منو توي بغلش گرفته بود و با دستاي بي رمقش موهامو نوازش مي داد! با صداي آرومي كه به سختي از دهنش خارج مي شد گفت:


    


    - تولدت مبارك عشق من! مواظب خودت و دخترمون باش!


    


    گيج شده بودم! منظورش از اين حرف ها چي بود؟! به ساعت نگاه كردم! ساعت دقيقا دوازده بود! دوباره به سينا نگاه كردم. توي چشم هام نگاه مي كرد:


    


    - دوستت...دارم.


    


    يه نفس بلند كشيد و بعد... رفت؟! نه! اين امكان نداره. مي خواستم تا جايي كه مي تونستم داد بزنم. مثل ديوونه ها تكونش دادم:


    


    - سينا... سينا... عشق من! پاشو! سينا خواهش مي كنم! سينا ترو خدا پاشو! يه حرفي بزن! سينا... ديگه اذيتت نمي كنم. از اين به بعد هرچي تو بگي! هركاري كه تو بگي مي كنم! ترو خدا پاشو! سينا التماست مي كنم! ازت خواهش مي كنم! نه سينا! تو نمي توني اينقدر بي رحم باشي! تو هميشه مهربون بودي! اين دفعه هم مهربون باش و برام دل بسوزون! من هنوز بهت احتياج دارم! سينا ي من! سينا جونم پاشو!


    


    ولي اون فقط نگام مي كرد! توي چشمام خيره شده بود و پلك نمي زد! نمي خواست نگاهشو ازم بگيره! منم نمي خواستم چشم هاش بسته شه! هردومون به همديگه نگاه مي كرديم! سرمو روي سينه ش گذاشتم. چرا قلب مهربونش ديگه نمي زد؟! ضجه زدم:


    


    - سينا! اگه پا نشي گريه مي كنم!


    


    گريه مي كردم. نمي تونستم جلوي اشك هامو بگيرم. هيچ وقت به حرف هاي سينا گوش ندادم. حتي وقتي ازم خواست گريه نكنم! نمي دونم چقدر گريه كردم. هيچ چيز يادم نمياد! فقط چشم هاي معصوم سينا بود كه به من خيره شده بود!


    نمي دونم چند وقت توي بيمارستان رواني بستري شدم! يادم نيست كه كي منو برگردوندن خونه! تنها چيزي كه مي دونم اين بود كه فقط با سينا بودم! هر لحظه، هر جا كنارم بود! شرمين هم مي اومد پيشمون! ولي نمي دونم چرا طفلكي دخترم اينقدر ناراحت بود!


    


    اون روز سارا اومد پيشم. گريه مي كرد! چرا گريه مي كرد؟! مگه چي شده بود؟! سرش داد زدم:


    


    - چرا گريه مي كني؟! سينا نمي خواست كسي واسش گريه كنه! بسه ديگه! اون از گريه ي دخترا بدش مي اومد!


    


    سارا بغلم كرد و گفت:


    


    - باشه يكتا... ديگه گريه نمي كنم!


    


    بوي سينا رو مي داد! يه دفعه يادم افتاد كه چي شده! قلبم درد گرفت! مي خواستم برم پيشش! آروم گفتم:


    


    - سارا منو ببر سر خاكش!


    


    سرشو بلند كرد و سريع اشك هاشو پاك كرد. صورتمو بوسيد و گفت:


    


    - قربونت برم! همين الآن با هم مي ريم.


    


    بعد سريع رفت بيرون. بيچاره از اينكه من قبول كرده بودم كه سينا ديگه نيست خوشحال شده بود! با هم رفتيم پيش سينا. روبه سارا گفتم:


    


    - مي خوام باهاش تنها باشم! قبرش كجاست؟!


    


    خيلي آروم گفت:


    


    - آخرين قبر! يه قبر تنها زير يه درخت بيد!


    


    پياده شدم. باد شديدي مي وزيد! رفتم سر خاكش! چند تا برگ روي قبرش بود! به درخت بيدي كه بالاي قبرش بود نگاه كردم! توي دلم ازش خواستم مواظب سينا ي من باشه! روي سنگ قبرش رو خوندم. با آرامشي كه براي خودم هم عجيب بود گفتم:


    


    - سينا اين رسمش نبود بي وفا! سينا من نرفتم كه بعدش تو بري! مي دوني تو اين بازي كه برنده شد؟! آره! خودت! تو عاشقم كردي سينا! ولي اين جوري؟! ببين! منم! يكتا! عشقت! مثل هميشه بي وفا! الآن پنج ماه از اون شب لعنتي مي گذره! بازم دير كردم! هميشه تنهات گذاشتم. حتي حالا هم كه اومدم دست خالي ام. ببين! حتي يه شاخه گلم نياوردم! مثل هميشه تو مي بخشي! منو ببخش كه اينقدر بهت بدي كردم. مي دونم دلت خيلي بزرگه! راستي سينا! چرا بايد تاريخ تولد من روي سنگ قبرت باشه؟! چرا؟! مي خواستي چي رو بهم ثابت كني؟! مي خواستي بهم بگي كه هميشه به يادت باشم؟! حرف بزن ديگه! چرا ساكتي؟!


    


    دستمو روي سنگ قبرش مي كوبيدم. ديگه آروم نبودم:


    - حرف بزن! يه چيزي بگو! من چي بايد به شرمين بگم؟! بگم بابايي ت كجا رفته؟!


    


    باد اونقدر شديد بود كه موهام رو جلوي صورتم پخش كرده بود!


    - يادته سينا؟! اون شب هم باد مي اومد! آره سينا! باد تو رو با خودش برد! يه روز منو هم مياره پيش تو! خيلي زود! مطمئن باش!


    


    روي اسمش رو بوسيدم:


    


    - آروم بخواب سينا! ديگه من پيشت نيستم كه اذيتت كنم! ديگه نيستم تا اشك تو چشم هاي قشنگت كه حالا بسته شده جمع بشه!


    


    نفس عميقي كشيدم و گفتم:


    


    - فعلا خداحافظ!


    


    وقتي برگشتم سارا توي ماشين نبود! چند لحظه همونجا منتظرش ايستادم. به حالت دو اومد و گفت:


    


    - ببخشيد معطل شدي!


    


    حوصله نداشتم بپرسم كجا رفته. ازش خواستم منو برسونه خونه ي سينا. اونم مسيرشو عوض كرد و نيم ساعت بعد جلوي در نگه داشت!


    


    پياده شدم. سارا با نگراني گفت:


    


    - مطمئني نمي خواي باهات بيام؟!


    


    چشم هامو بستم و بهش لبخند زدم. كليد رو انداختم توي درو بازش كردم. از حياط كه مي گذشتم همش به ياد سينا بودم. داخل خونه كه شدم همه جا بوي سينا رو مي داد. دستشو از پشت سرم انداخت دور گردنم. برگشتم و بهش خنديدم.


    


    ديگه نبود! رفتم تو اتاقش! روي تخت دراز كشيدم. به جايي كه سينا اون شب دراز كشيده بود و به چشم هام خيره شده بود دست كشيدم. بالشش رو بوسيدم و با صداي بلند گفتم:


    


    - دوستت دارم سينا!


    


    اون لحظه ها اومد تو ذهنم. انگار همون لحظه داشت اتفاق مي افتاد. ولي پنج ماه پيش بود! دقيقا پنج بود! خيلي اتفاق ها توي اين پنج ماه افتاده بود كه من بهشون توجه نكرده بودم. بچه ي مهشيد و نيما به دنيا اومده بود! توي مدتي كه توي بيمارستان رواني بودم شرمين عزيزم بيشتر از همه عذاب كشيده بود. از لحاظ روحي داغون تر از من بود! بايد همه ي زندگي م رو به پاش مي ريختم! چون همه ي زندگي م اون بود! بلند شدم و عكس خودمو سينا رو كه كنار تخت بود رو برداشتم. بوسيدمش و بهش گفتم:


    


    - يه روزي مي رسه كه منم ميام پيشت! باد منو هم مياره پيش تو! خودت گفتي باد ما را خواهد برد!


    


    به خونه كه برمي گردم مستقيم مي رم تو اتاقم. چشمم به دفتر خاطراتم كه روي ميزه مي افته. قول داده بودم براي كسي كه منتظرشه پستش كنم. دفترم رو باز مي كنم و چشمم روي سطورش سُر مي خوره! بي اختيار شروع به خوندنش مي كنم. خاطرات ده سال اخير زندگي مه! چند خط ديگه به چند صفحه ي آخرش اضافه مي كنم:


    


    " آزاد عزيزم فكر مي كنم زمانش رسيده كه به قولم عمل كنم! چون ديگه چيزي نمي تونه زندگي مو تا سال ها تغيير بده! الآن تنها چيزي كه برام مهمه شرمين! به اميد اونه كه زنده ام! خدانگهدار!"
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